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مقد مه
سومریان چه کسانی بود ند ؟

از کجا آمد ند  و به کجا بازگشتند ؟
     چـقد ر این مـرد م با مرد مان بومی بین النهرین آمیختگی یافتند  و اعقاب آنها د ر کد ام تمد ن د ید ه 
می شود ؟ منابع آرکولوژیک چه مسیری را نشان می دهد ؟ از نظر ژنتیکی به کد ام مرد م قرابت د ارند ؟ از 

نظر زبانی به چه یافته هایی رسید ه ایم؟
     واقعیت این است که با گسترش علم و فن آوری های جد ید  و انتشار د انشنامه پنسیلوانیا به راحتی 
می توانیم از نظر زبانی همگونی زبان ترکی و سومری را اثبات کنیم. از نظر آرکولوژیک نیز با انتشار 
مقالات و کتب جد ید  با تاخیر گاها پنجاه ساله از شمال غرب ایران می شود  همه منابع ماد ی را کنار هم 
گذاشت و تشخیص د اد  این مرد مان از آذربایجان و ترکمنستان به سوی جنوب اورمیه و سپس جنوب 

بین النهرین حرکت کرد ه اند .
     راه های صعب العبور نمی تواند  مانعی برای مهاجرت های منطقه ای آذربایجانیان باستان باشد ، آنها با 
همان لباس پوست گوسفند ی شان از د ست قحطی، بی غذایی و سرمای جانکاه چند  باره آذربایجان شروع 
به حرکت به سمت جنوب هلال سبز می کنند  و هزاره های بعد ی همان لباس را د ر گرمای تابستان حفظ 

می کنند . این لباس مخصوص مناطق سرد سیر شمال و قفقاز است.
      آنها کم کم نیم تنه بالا را لخت می کنند  اما تا هزاره های نخست همان لباس پوستی را حفظ می کنند .
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     انسان سومری اطلاع د ارد  که یک جلگه حاصلخیز د رست د ر جنوب غربی موقعیتش قرار د ارد  ولی 
برای رسید ن به آنجا باید  از هفت سلسله کوه عبور کند .

     آن طور که خود  سومریان د ر منابع خود  خبر د اد ه اند  از رشته کوه هایی د ر ایلام و شمال گذشته اند  و 
این موارد  با بررسی باستان شناسی که د ر جلد  اول توضیح د اد م با رشته کوه های زاگرس، البرز و منطقه 
آذربایجان مطابقت د ارد . مرد م آذربایجان د ر این کوچ بزرگ جنوب د ریاچه اورمیه و د شت سولد وز را 
حاصلخیز می یابند  و عد ه ای از مرد م د ر این منطقه ماند گار می شوند  بقیه اما برای بد ست آورد ن گرما 
و غذای کافی د سته د سته با قوم و قبیله خود  وارد  شمال شرقی عراق می شوند . حلف، حسونا و عبید  به 
تقریب د ر هزاره پنجم قبل از میلاد  د ر بین النهرین، میان د و رود  د جله و فرات سکونت توام با آرامش 
را تجربه می کنند . اکنون غذای کافی د ر این جلگه پر از نعمت و فراوانی د ارند ، ماهیان د ر رود  فراوان 
هستند ، پرند گان و نباتات بسیار هستند  و از چهار جانب هیچ تهد ید ی وجود  ند ارد . سومر اولیه با هم تباران 
خود  د ر ارتته )ارد بیل( از طریق سولد وز د ر ارتباط است. به آنها غله می د هند  و سنگ، فلز و الوار می گیرند . 
د ر چنین شرایطی سومریان که خود  را »اوق ساق قیقا« )اوز ساچ قارای ترکی( »سیاه سر« می خواند ند  
شروع به رشد  و پیشرفت می کنند ، قوانین مترقی تهیه می کنند  و این خصوصیت بشر مرفه است که تمد ن 
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بسازد . روی لوح های فراوان گلی د استان آمد نشان از شمال و کوه های متعد د  را بیان می کنند ، لوح عشق 
می نگارند  و سرود  می سازند ، پای کوبید ه، بایاتی می سرایند . فرهنگ اوزان ها رشد  می کند  و حماسه ای 

چون بیلگه میش آفرید ه می شود .
     سفال هـای مـختلف، خد ایان متنوع و افسانه هایی چون »بیلگه میش« را د رست می کند  و از نظر 
تمد نی به چنان د رجه ای می رسد  که برای شبانه روز تقسیم بند ی می کند ، ریاضیات و نجوم را پایه گذاری 
می کند ، مجسمه می سازد  و حقوق بشر را پایه گذاری می کند . این مرد م سومر نه از زیرزمین د ر آمد ند  و نه 
به زیرزمین فرو رفتند . تاریخ نگاران د ر مواجهه با سومریان چنین برخورد  کود کان های می کنند  که زیبند ه 
علم نیست و موجب شرمساری است. آنچه از زیر زمین خارج می شود  ما را به این نکته رهنمون می کند  
که این پایه گذاران تمد ن از آذربایجان به سومر رفتند  و همه تمدن های د یگر از اکد ، پارس، مصر، چین، 

یونان، روم و ... به این مرد مان و تمد ن بد هکار است. 

سومریان اولین بار سال را به 12 ماه، ماه را به 30 روز، روز را به 24 ساعت و ساعت را به 
60 د قیقه تقسیم کرد ند  )زهتابی، 1391: 1/ 47(.

      و اولین رمان نوشته شد ه د ست بشر به وسیله سومریان به نام »قیل قمیش« )بیلگه میش( به جهانیان 
عرضه شد ه که به زبان های مختلف د نیا از جمله فارسی ترجمه شد ه است. )نک: ساند رز، اثر: ترجمه د کتر 

اسماعیل فلزی(

تقسیم د ایره به 360 د رجه نیز از ابتکار سومریان بود ه است )زهتابی، 1391: 1/ 47(
بابلیان  را نوشتند  و »قانون حمورابی«  قانون بشر  انسان هایی هستند که  اولین  سومریان 

اقتباس از قانون سومریان می باشد  )راشد ی، 71:1392(.

     د ر واقع بعد  از این کتاب باید  ریشه ترکان و اصلًا وجود  ترکان را نه به قرن های اولیه اسلامی یا 
هون ها، که به اولین تمد ن شناخته شد ه جهان و سوریان مربوط بد انیم. 

مورخین به نام به طور سنتی تاریخ ترکان را از امپراتوری هون شروع می کنند  هر چند  
د ر د وران معاصر، تاریخ نگاران نظرات د یگری را پیش می کشند  بد ین صورت که تاریخ 
با تاریخ هون ها و از طرف د یگر تاریخ ترکان  از یک طرف د ر شرق آسیا  اقوام را  این 
غرب آسیا را با سومریان و ایلامیان شروع کرد ه و د ر اد امه، تاریخ ایشغوزها و یا سکاها را 
بررسی کرد ه و نهایتا با تاریخ ماد ها، مانناها و اشکانیان به د وره های بعد ی متصل می کنند  

)گورون، سومر و گروسه، 1397: 7(.

    بنابراین زبان سومری نیز که زبان مرد م »کی ان گیر« )کنگر( بود  به نوعی یک زبان پروتورک 
محسوب می شود . ترک یک زبان محکم و استوار و د ارای یک پیشینه بسیار طولانی د ر جهان است. 

اولین تمد ن بشری  بنیان گذاران  از زمان سومریان، که  از 7000 سال پیش و  زبان  این 

مقدمه
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هستند  و اعقاب آنها، به مرد م ترک ایران به ارث رسید ه است که اسناد  زیاد ی د ر این مورد  
موجود  است )راشد ی، 1392: 31(.

     این امر با بررسی های آرکولوژیک و نه بر اساس چند  سیاح و جهانگرد  قرون اولیه اسلامی و یونانی 
مسجل می شود . 

با مجموعه بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته و با مقایسه تاریخ های سکونتی، مسیرهای 
مهاجرتی، آثار و مصنوعات هنری، فرهنگ ها و باورهای آیینی و ارتباطات زبانی، که به 
صورت علمی و با کمک این د اده ها و سایر اطلاعات موجود  به د ست آمد ه، می توان با 
اطمینان بسیار بالا، ریشه و خاستگاه سومریان را د ر آذربایجان و نواحی هوری نشین شرقی 
آن، جستجو نمود  و با این واقعیت های به د ست آمد ه، جواب بسیاری از سوالات بی پاسخ، 
به  قد رت،  اوج  و  پیروزی  د وران  د ر  سومریان  شک  بد ون  می شود .  مسجل  و  مشخص 
پیشرفت های شگرفی د ر عرصه های سازمآن های اقتصاد ی، اجتماعی، سیاسی، علمی و 
هنری د ست یافته و د ر تمدن های بعد ی خود ، تاثیرات فراوانی بر جای گذاشتند ، به طوری 

که بشر امروزی، به نوعی خود  را وام د ار آنان می د اند  )زرگری، 1393: 190(.

      این رهاورد  به نوعی یک طلیعه د گرگون کنند ه است چنان که مایکل د انتی می گوید : 

شاهد  آغاز مرحله ای از باستان شناسی شمال غرب ایران هستیم که اساساً از حیث آموزش و 
رویکرد  فرهنگی تاریخی، از بین النهرین سرمشق گرفته است )د انتی، 1396: 35(.

پیش از آن که این ایراد ات د ر عمل یا د ر گزارش های انتشار یافته اصلاح شوند ، جریان 
نظری اصلی باستان شناسی نو پای د هه 1960 میلاد ی ایران با اشد  قوا به سمت مد ل های 
انتشار فرهنگی و جمعیتی متوجه می شود  که خواه صریح و خواه ضمنی د ر پی پیوند  د اد ن 
ماد ها و پارس ها با فرهنگ های باستان شناختی اوایل »عصر آهن« و گنجاند ن نام هوریان، 
بود ند .  نام های د یگر د ر نقشه سیاسی منطقه زاگرس  نام ها و جای  مانناها و برخی قوم 
نقشه ای که بر پایه اسناد  مکتوب آشوری، بابلی و اورارتویی ترسیم شد ه بود . حسنلو د ر 
»عصر آهن اول« یکی از معد ود  محوطه های د وره آغاز تاریخی بود  که می شد  با مطالعه 
آن، شکاف موجود  میان ساکنان منطقه غرب ایران پس از اواسط قرن نهم ق.م که د ر اسناد  
مکتوب از آنها یاد  شد ه بود  و اجد اد  مهاجر آنان د ر د وره آغاز تاریخی را پر کرد . د ر حسنلو 
شواهد ی از این د و مقوله وجود  د اشت: 1( نمونه های قد یمی و مربوط به غرب زاگرس برخی 
هم بسته های باستان شناختی به طور مثال، »سفال خاکستری غربی قد یم« که احتمالًا این 
منطقه را به تحرکات جمعیتی فرضی هزاره د وم ق.م که بر ساخته ای مبتنی بر مطالعات 
زبان شناختی و باستان شناختی منطقه شمال غرب ایران و ماورای قفقاز بود ، پیوند  می زد  و 
2( پیوند های احتمالی با ساکنان بعد ی ایران که د ر اسناد  مکتوب ذکرشان آمد ه بود ، به ویژه 
د ر قالب شکل اولیه سبک معماری تالار ستون د ار و د ر مقام یک مثال کلی تر علاقه به 
استفاد ه اسب. د ر آن زمان بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود  د اشت که پارسوا سرزمین 
اد عایی پارس ها د ر حوضه جنوبی د ریاچه ارومیه واقع بود ه است و مبنای این اتفاق نظر 
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اساساً کشف رمز خط اورارتویی از سوی سایکه د ر اواخر قرن نوزد هم میلاد ی بود ، بر اساس 
اسناد  تاریخی مکتوب این منطقه مسکن مانناها معرفی شد  و به استناد  سبک های به کار 
رفته د ر ساخت اشیا و سفال ها، تاثیرات احتمالی هوری و آشوری مطرح گرد ید . به لطف 
نزد یکی حسنلو به بین النهرین ،مقد ار و تنوع کافی از اشیای وارد اتی قابل تاریخ گذاری که 
برای وضع گاه نگاری مطلق د ر مراحل بعد ی لازم بود  فراهم آمد . این پیوند ها با بین النهرین 

د ر این برهه به شکل جد ید ی مطرح شد ند . 
د ر د هه 1960 میلاد ی، اکثر پژوهشگران بر وجود  گسست فرهنگی میان »نیمه د وم« عصر 
مفرغ یا عصر مفرغ جد ید  غرب ایران )2000 الی 1200 ق. م که بعد ها به 2000 تا 1450 
ق.م اصلاح می گردد  و سوگیری شد ید ی به سمت بین النهرین د ر آن مشهود  است( و عصر 
کاملًا بی د ر و پیکر »آهن اول« )که د امنه آن رفته رفته از 1200 تا 1000 ق.م به 1450 تا 
1050 ق.م کشید ه می شود  و طبق تفسیرهای مبتنی بر مد ل انتشار فرهنگی و مد ل مهاجرت 
که د ر آن زمان رایج بود  اد عا می شود  که از مناطق شرقی و یا شمالی وارد  شد ه است( تاکید  
می ورزید ند . این د ید گاه توامان اثراتی بر نظریه کلی و د ر سطح پایین تر، تعریف افق های سفالی 
د اشت. بارزترین نمود  این وضعیت استفاد ه د ایسون از عبارت »آهن اول«، نخستین بار د ر سال 
1965 میلاد ی، د ر اشاره به حسنلوی پنجم است. این تقسیم بند ی، به د لیل نبود  اشیای آهنی 
د ر حسنلوی پنجم، با معیار فناوری فاقد  اعتبار بود . پس از کاربرد  این عبارت از سوی د ایسون، 
د یری نمی گذرد  زمان آغاز این عصر، بر اساس د اده های جد ید  و هم سنجی شد ن قد مت های 

کربن 14، به تناوب تا قرون میانی هزاره د وم ق.م جلو کشید ه می شود  )د انتی، 1396: 35(.

      تفسیرهایی که از »حسنلوی پنجم« ارائه می شود  کماکان به شد ت با تصورات انتزاعی از عصر آهن 
و فرضیات مرتبط با مهاجرت اقوام آریایی به منطقه زاگرس د ر هم تنید ه اند . اکثر پژوهشگران از چنین 

فرضیه پرد ازی های سطح بالا پا پس کشید ه اند  )د انتی، 1396: 33(.
      با این وجود  هنوز د ر ایران عد ه ای به مهاجرت آریائیان از شمال غرب تاکید  می ورزند . آنچه د ستگاه 
پهلوی د ر د هه های حاکمیت خویش و برای منابع سرشار نفتی و اجیرکرد ن باستان شناسان و تاریخ نگاران 
غربی و نگارش صد ها کتاب و مقاله رشته کرد ه بود  با کاوش های علمی و تفاسیر جد ید  و گسترش علم 

یک شبه پنبه شد  و تاریخ آذربایجان د ر پیوند ی ناگسستنی با سومریان بر روی سطح د ید ه شد . 

با توجه به تحقیقات باستان شناسی و انسان شناسی ترکان یکی از تاریخی ترین نژاد های 
د نیا محسوب می گرد ند  و د ر ایران نیز یکی از اولین ساکنان با تاریخ بیش از 7 هزار سال 
می باشند  )نقوش آئین شامانیزم که یکی از د ین های ابتد ای ترکان می باشد  د ر بسیاری از 
محوطه های مربوط به نقوش صخره ای د ر ایران موجود  می باشد ، لغات و کلمات زبان ترکی 
د ر بسیاری از لهجه های ایرانی مانند  گیلکی، فارسی و کرد ی نفوذ چشم گیر د ارد  و این د ر 
حالی است که کمترین تأثیرپذیری بر خود  گرفته است، همان گونه که ثابت گرد ید ه است 
اولین زبان امروزی که بیشترین وجه تشابه و اشتراک را با زبان سومری د ارا می باشد  زبان 
ترکی است و با توجه به این نکته که جغرافیایی تمد ن سومر به صورت کامل مشخص 
گرد ید ه است. بنابراین باید  د ید  که بهترین جغرافیا برای تماس این د و زبان کد ام نقطه 
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می تواند  باشد  و با این جال منطقه ی امروزی غرب و شمال غرب ایران د ر آذربایجان تاریخی 
و آسیای صغیر )ترکیه( بهترین مکان برای همسایگی با سومریان د ر آن زمان می تواند  باشد  

)کاظمی و رضالو، 1397: 185(. 

      این امر با مطالعه هوریان که تا شمال سوریه د ر جریان بود ند ،نقش هیتی ها د ر آناتولی و گوتی ها د ر 
آذربایجان و همگونی آنها به د ست می آید  که د ر کتاب »پیوستگی و همگونی« با د لایل و اسناد  مکفی 
آن را شرح د اد ه ام و همچنین د ر کتاب د یگرم »ریل های فرسود ه« و کتاب جد ید م »واقعیت توطئه« از 
سال ها پنهان کاری و تحریف پرد ه برد اشته ام. بگذارید  موضوع را با د سته بند ی و روش علمی از ابتد ای 

منابعی که د ر د ست د اریم شروع کنیم. 

بخش  که  مرکزی  زاگرس  غربی  کوهپایه های  د ر  نوسنگی  و  سنگی  پارینه  د وران های 
نهایت  د ر  و  یافته  گسترش  و  گرفته  می دهد  شکل  تشکیل  را  بین النهرین  شمال شرقی 
ارتباطی با بین النهرین جلگه ای ند اشته است. از این رو ابعاد  مختلف این د وران ها به طور 
منطقی باید  د ر ارتباط تنگاتنگ با کوهپایه های شرقی زاگرس مرکزی ایران و بد ون توجه 
به مرزهای سیاسی کنونی مورد  تحلیل قرار گیرد . هم زمان با پایان د وره نوسنگی و تشکیل 
تد ریجی جوامع مس سنگی، الگوهای استقراری د ر بین النهرین به شد ت تغییر می کند  و 
تمایل به مکان یابی استقراری د ر د شت های فراخ افزایش می یابد . د ر مراحل نهایی این 
فرآیند  چنوب بین النهرین نیز که تاکنون غیر مسکون ماند ه بود ، استقرارهای نسبتاً بزرگ 
را د ر خود  جای می دهد . بد ین ترتیب جمعیت های انسانی د ر مناطق جلگه ای بین النهرین 
افزایش می یابد  و فرهنگ همگونی د ر این مناطق به وجود  می آید  که د ر نهایت به پید ایش 

شهرها و خط و کتابت منجر می شود  )طلایی،1390: 2(.

     این رویه از یانیق با پیرک ها و د وک های گلی و معماری د ایره ای به جنوب د ریاچه اورمیه و سپس 
شمال شرق عراق کنونی کشید ه شد ه است. د ر تعیین مختصات سومر قد یم آذربایجان یکی از اضلاع و 

منابع اولیه آن محسوب می شود . 
د ر شمال و چسبید ه به       همان گونه که د ر نقشه د ید ه می شود  مناطق پارینه سنگی سومر عمد اً 

آذربایجان قرار گرفته اند . 
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د ر  تنها  نه  سنگی  پارینه  طولانی  د وره  بررسی  و  مطالعه  وسیع تر،  چشم اند از  یک  د ر 
بین النهرین بلکه د ر منطقه فراخ تر آسیای غربی با مشکلات و پیچید گی های زیاد ی همراه 
است. پیشینه این گونه پژوهش های تخصصی د ر منطقه به بیشتر ازپنج د هه نمی شد . افزون 
بر این، کمبود  د اده های د ر د سترس یکی د یگر از مشکلات به شمار می آید . هنوز توافق 
جمعی حتی د ر به کارگیری اصطلاحات تخصصی پارینه سنگی قد یم، میانی و جد ید  وجود  
ند ارد . برای مثال بعضی از کارشناسان هنوز از اصطلاح مزولتیک )میان سنگی( استفاد ه 
می کنند . به نظر می رسد  این موضوع ناشی از عد م تعریف د قیق د وره ها و فازهای مختلف 
ابزارهای سنگی که مهم ترین  پارینه سنگی است. د ر شناخت و شناسایی  د وره طولانی 
د اده های این د وران به کار رفته د ر ابزارسازی نمی توان فازهای مختلف د وره پارینه سنگی 

را تبیین کرد  )طلایی، 1390: 86(.

    برای پی برد ن به این مناظر بایستی به د لایلی که باستان شناسان از شرایط آب و هوایی د وران 
اولیه تمد ن د ر آذربایجان مطلع باشیم. هجد ه هزار سال قبل وضع جوی این مناطق چگونه بود ؟ برخی 

د انشمند ان شروع این د وره را هجد ه و برخی چهارد ه هزار سال می د انند . 

به گرم  و هوای سرد ، هوا شروع  د وره آب  آخرین  از  پیش پس  از حد ود  18 هزار سال 
شد ن کرد . د ر اثر بهبود  نسبی آب و هوا، طیف وسیعی از گیاهان امکان رشد  یافتند  و به 
تبع آن تعد اد  حیوانات نیز افزایش پید ا کرد ند . وضعیت بهبود  یافته آب و هوایی امکانات 
بیشتری را برای مرد مان شکارگر و گرد آورند ه غذا د ر منطقه زاگرس و د امنه های شرقی و 
غربی آن، به ویژه د ر د وره پارینه سنگی فوقانی، فراهم آورد . به همین د لیل بهره برد اری از 
منابع طبیعی د ر مکان های باستانی زاگرس مرکزی و د امنه های آن از حد ود  9000 ق.م 
به بعد  افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد . از پایان د وره پلایستوسینی به بعد ، د وره 
زمین شناختی به نام د وره هولوسین شناخته می شود . ابتد ای هولوسین را اغلب د وره بعد  از 
یخبند ان می نامند . د ر اوایل د وره هولوسین گروه های انسانی ساکن د ر منطقه شمال شرق 
بین النهرین به اهلی کرد ن گیاهان و جانوران بومی پرداختند  و همراه با این تحول د وره های 
نوسنگی د ر باستان شناسی پیش از تاریخ شمال شرق بین النهرین و زاگرس مرکزی ایران 

آغاز شد  )طلایی، 1390: 95(.

     از نظر همگونی د ر تغییرات و شرایط جغرافیایی چنین استنباط می شود  که شمال زاگرس )آذربایجان 
کنونی( با شمال شرق بین النهرین )سومر اولیه = شمال شرق عراق کنونی( یک منطقه فرهنگی، زیستی 
و تابع الگوی همسان بود ند . برای تبیین مثال: لایه هشتم تا د هم حسنلو و حاجی فیروز نمایانگر اشتراکات 

سال یابی هستند . 

منطقه اشنویه سولد وز د ر اواخر عصر نوسنگی یا د وره د هم حسنلو )= د وره حاجی فیروز( 
به طور متراکم مسکونی بود . مبد اء این د وره را می توان اواخر هزاره هفتم ق.م د انست و 
د ر هزاره ششم ق.م جوامع فلاحت پیشه یک جانشین د ر منطقه اشنویه سولد وز د ر ناحیه 
 Voigt and ،Voiget، 1983.(  واقع د ر شرق د ریاچه ارومیه کاملًا تثبیت شد ه بود ند
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Burney، 1964. Dyson، 1992: 174(. پژوهشگران بسیاری این د وره را اساساً شکل 

احتمالًا سامرای  )Proto-Hadduna( حسونا و  آغازین  منطقه ای د وران های حسونای 
شمال بین النهرین د انسته و وجوه اشتراکی را د ر سفال ها و سال یابی های کربن 14 میان 

آنها برشمرد ه اند  )Voigt and Dyson، 1992:174(، )د انتی، 1396: 18(.

      ایـن وضعیت تا زمان برآمد ن اولیه تمد ن و شهرنشینی قابل تشخیص و مد ون سومریان عینی و 
قابل اثبات است. د وره مفرغ قد یم )اوایل تا اواسط هزاره سوم ق.م( نیز رند ی ممتد  با بررسی سفال های 

قفقاز تا بین النهرین د ر تکوین بود . 

اطلاعـات مربـوط بـه مرحلـه انتقـال از د وره هشـتم بـه هفتـم حسـنلو، یعنی عصـر مفرغ 
قد یـم، د ر د اد گان محـد ود  فعلـی موجـود  نیسـت. د ایسـون د وره هفتـم حسـنلو را بـه سـه 
زیـر د وره، کـه رد  تحریـرات قبلـی بـه اشـتباه »فـاز« خواند ه شـد ه اند  ، تقسـیم کرد ه اسـت 
)Dyson and Pigort 1975.Dyson 1973b(. د وره هفتـم د ر د امنـه زمانـی اوایـل 
هـزاره سـوم و شـاید  حتـی اواخـر هـزاره چهـارم ق.م جـای می گیـرد  و آثـار مربـوط به آن 
د ر گمانه هایـی کـه د ر تپه هـای مرکـزی و پیرامونـی حسـنلو کاوش شـد ه اند  نمایـان شـد ه 
اسـت. )Danti ،Voigt and Dyson 2004(. نخسـتین سـکونت انسان د ر تپه پیرامونی 
حسـنلو د ر همیـن د وره بـود ه اسـت و این سـکونتگاه عصر مفرغ قد یم شـباهت های بسـیار 
زیـاد ی بـه تپه هـای تاجی شـکل )Kranzhugel( د ارد  کـه مشـخصه شـمال بین النهرین 
د ر اواسـط هزاره سـوم ق.م هسـتند . سـفال های به د سـت آمد ه از این د وره نشـان می دهد  
تاثیـرات فرهنـگ مـاورای قفقـاز، برخـلاف اد عاهای قبلـی، قابل توجـه بود ه اسـت. د و زیر 
د وره بعـد ی، یعنـی د وره هـای هفتـم b و د وره هفتـم a حسـنلو، از نظـر سـفال ها کامـلًا با 
د وره هفتـم c تفـاوت د ارنـد ، تـا جایـی که بخشـی از مجموعه های سـفالی به د سـت آمد ه 
از نهشـته های اسـتقراری و گورهای حسـنلو از نوع سـفال نارنجی منقوش بسـیار شـاخص 
تشـکیل می شـود  و د ر آنهـا تعـد اد  اند کـی تکـه سـفال از نوع مـاورای قفقاز قد یم به چشـم 
می خورد . سـفال های مشـابهی از سـایر محوطه های واقـع د ر بخش جنوبـی حوضه د ریاچه 
ارومیـه بـه د سـت آمد ه انـد  و د ر مناطق ارومیه و سـلماس نیـز تعد اد ی سـفال از نوع نارنجی 
منقوش یافت شـد ه اسـت. از قرار د اشـتن محوطه های محل کشـف این سـفال ها د ر نواحی 
جنوبـی، د ر کرانه هـای زرینه رود  و سـیمینه رود ، می توان به سـرنخی از هسـته مرکزی این 
سـبک سـفالی د سـت یافت و ویت و د ایسـون وجوه اشـتراکی میان سـفال نارنجی منقوش 

و سـفال های اواسـط هـزاره سـوم ق.م بین النهریـن برشـمرد ه اند )1992:175(.
د ر بخش جنوبی، مرز یا »منطقه گسستی« را د ر حوضه د ریاچه ارومیه شاهد  هستیم که د ر 
طول خطی از د ره ارومیه تا حوالی تبریز امتد اد  می یابد  و مشابه آن د ر د وره های بعد ی نیز 

قابل مشاهد ه است )د انتی، 1396: 19(.

      وجود  شاخص های تشکیل فرهنگ اولیه سومر د ر سولد وز، پیزد لی، حاجی فیروز و حسنلو معین است.

از عصر مس سنگی منطقه اشنویه سولد وز نیز شناخت خوبی وجود  د ارد  و این عصر د ر منطقه 



9

به د وره های نهم حسنلو )فاز د الما( و هشتم حسنلو )فاز پیزد لی یا پیسد یهلی( تقسیم شد ه 
است. سکونت های د وره د الما د ر محوطه شاخص این د وره، یعنی تپه د الما، که د ر سال 1961 
میلاد ی کاوش شد ه و نیز د ر حاجی فیروز، پیزد لی و حسنلو، د ر گمانه پیشرو کاوش شد ه 
 .)Voigt 1983 : 7-8 . 17-18،figs. Hamlin 197( د ر تپه مرکزی، ثبت شد ه است
فاز د الما معرف افق باستان شناختی با گستره جغرافیایی نسبتاً وسیع د ر غرب ایران است 
)Henrickson 1985. Solecki and Solecki 1973،Kearton n.d :1986( و 
پیوند های محکم و شباهت های زیاد ی با افق باستان شناختی عبید  د ر شمال بین النهرین د ارد . 
گذر از د وره نهم به د وره هشتم با روند ی کند  و بد ون تغییرات گسترد ه همراه بود ه است. 
د وره پیزد لی شکل منطقه ای اواخر عبید  و اوایل اوروک بین النهرین است. علاوه بر محوطه 
شاخص این د وره، یعنی تپه پیزد لی، که پروژه حسنلو د ر سال 1961 میلاد ی د ر آن کاوش 
زمایشی اجرا کرد ه است )Young ;Dyson and Young 1960(. سکونت های پزد لی 
د ر تپه حاجی فیروز )Voigt 1983،8 16-17 ،figs.4،8( و گمانه پیشرو حسنلو نیز ثبت 
شد ه اند . همان طور که ویت و د ایسون )1992: 175( بیان می کند ، عمق نهشته های کاوش 

شد ه د ر حسنلو و پیزد لی از عمر بسیار طولانی این د وره حکایت د ارد  )د انتی، 1396: 18(.

       د ر خصوص مفرغ میانی و ارتباط سفال های شیار د ند ه ای افقی با لبه های لژد ار سومری و آذربایجانی 
د ر مفرغ میانی اول )1900-2100 ق.م( نیز نمونه هایی را از گزارشات د ر کتاب مایکل د انتی می آورم:

د ر خصوص الگوهای استقراری منطقه د ر اواخر هزاره سوم اوایل هزاره د وم ق.م، یعنی زیر 
د وره اول که د ر کتاب حاضر نام آن را د وره ششم حسنلو تغییر د اد ه ایم، با کمبود  اطلاعات 
از  بود، یکی  با د وره ششم یک کاسه شد ه  زمانی  بازه  این  قبلی  مواجهیم، د ر تحریرات 
د لایل وجود  شناخت اند ک از مفرغ میانی اول فقد ان انواع سفالی شاخص مشخص د ر این 
حا منظور سفال منقوش پس از افول افق سفال نارنجی منقوش هزاره سوم ق.م است. 
کاوش های صورت گرفته د ر تپه د ین خواه و حسنلو برخی از زوایای تاریک این زیرد وره را 
آشکار ساخته است، سفالینه های از نوع »سفال عاد ی« د وره ششم از هر د و محوطه کشف 
شد ه اند . سفال منقوش د ر این د وره وجود  ند ارد  و اغلب سفالینه ها د ر د مای بالا پخته شد ه اند  
که د ر نتیجه آن سطح آنها به رنگ نخود ی مایل به سبز د ر آمد ه است و این موضوع از 
تکامل د انش کاربرد  آتش و کنترل آن حکایت د ارد . از نقوش افزود ه به وفور استفاد ه شد ه 
است که شامل طرح های طنابی و شیارهای د ند ه ای است. تزیینات نقطه نقطه و نقوش 
شانه زد ه به صورت نوارهای افقی و خطوط مجعد  نیز د ید ه می شوند . اشکال های متد اول 
سفال ها عبارت اند  از: کاسه های زاویه د ار، سفالینه های بزرگ چلیکی شکل و تغارهایی با 
شیارهای د ند ه ای افقی و لبه های لژد ار یا لبه های پیش نشسته آویزان. د ر مجموع، این 
مجموعه سفالی با مجموعه های سفالی د وره انتقال از مفرغ قد یم به مفرغ میانی و د وره 
مفرغ میانی شمال بین النهرین مربوط به اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره د وم. ق.م اشتراکات 
زیاد ی د ارد . مجموعه های سفالی یاد  شد ه را مظاهر اولیه افق سفال خابور که مشخصه 
قرون نوزد هم تا هفد هم ق.م است تلقی می کنند  و تولید  اکثر اشکال سفالی آن ها د ر مفرغ 
میانی نیز استمرار د اشته است. این موضوع از شکل گیری مجموعه سفالی د وره متعاقب 
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یعنی د وره ششم د ر خود  د ره های اشنویه و سولد وز و نیز از قد مت اواخر هزاره سوم تا اوایل 
هزاره د وم ق.م محرک های فرهنگی منتج به این تحول، که به احتمال قریب به یقین از 

شمال بین النهرین نشات / تاثیر گرفته است، حکایت د ارد  )د انتی، 1396: 19(.

      این روند  حتی بعد  از بازگشت سومریان به آذربایجان چنان با شمال سومر پیوسته است که د ر سفال 
خابور طی مفرغ میانی د وم )1900-1600 ق.م( مشاهد ه می شود . 

تاثیرات شمال بین النهرین د ر مفرغ میانی میانی د وم، یعنی د وره ششم حسنلو / د وره چهارم 
تپه د ین خواه، بارزتر می شوند . مشخصه این د وره ظهور سفال خابور است. سفال خابر نوعی 
سفال نخود ی با لعاب گلی کرمی است که د ر اقسام منقوش، نقش کند ه و نیز ساد ه یافت 
می شود  )Oguchi،Hamlin 1971،1974 ،France 1996(. قسم منقوش د ر میان 
یافته های »لت« های برد اشت بررسی های سطحی مختلف به راحتی قابل تشخیص است 
و از این رو، از الگوهای استقراری این د وره تا حد ود ی اطلاعات بیشتری د ر د ست د اریم. 
آثار این د وره د ر کاوش های تپه د ین خواه و حسنلو نیز کشف شد ه است. فرهنگ ماد ی این 

د وره پیوند های نزد یکی با شمال بین النهرین د ارد  )د انتی، 1396: 19(.

      د ر مفرغ میانی سوم )1450-1600 ق.م( که این شکل بیشتر شیوه بومی به خود  می گیرد  و با شمال 
همگونی بیشتری د ارد  نقش و د ستکاری های د ایسون نیز نمی تواند  واقعیات را پنهان کند  چنان که د انتی 

به آن معترف می شود .

نگارند ه برخی نهشته های فرهنگی مهم نمایان شد ه د ر قسمت های کوچکی د ر تپه د ین خواه 
و تک یافته های به د ست آمد ه از تپه مرکزی و گورهای واقع د ر تپه پیرامونی حسنلو را به زیر 
د وره جد ید  حسنلوی د وره ششم نسبت د اد ه است. تقریباً تمامی پژوهشگران سابق این بازه 
زمانی را د ر حوضه جنوبی د ریاچه ارومیه به خلائی د ر توالی سکونتگاه های منطقه یا برهه ای 
از د گرگونی متناوب و احتمالًا کامل فرهنگی، احتمالًا پس از مد تی که منطقه متروک بود ، 
تعبیر کرد ه اند . د ر مناطق ارومیه و سلماس که د ر شمال حسنلو قرار د ارند ، اطلاعات بسیار 
بیشتری از مفرغ میانی سوم به د ست آمد ه است و مشخصه بارز این د وره د ر مناطق یاد  شد ه، 
بستگی های فرهنگی با منطقه جنوب قفقاز است. د ر بحث از فرهنگ های منطقه د ر این 
د وره نمی توان پا را از سطح سبک های سفالی رایج و پراکنش سفال ها به ویژه سفال منقوش 
فراتر گذاشت. این موضوع به غایت ناخوشایند  و تاسف انگیز است، زیرا این د وره معرف برهه 
بسیار مهم انتقال به افق سفال تک رنگ د اغد ار قد یم بود ه است. سفال تک رنگ د اغد ار 
قد یم و سفال های منقوش، اصلی ترین مظاهر این زیر د وره د ر بخش شمالی آذربایجان 
 Rubinson( ایران به شمار می روند  و بارزترین آنها سفال منقوش چند  رنگ ارومیه است
Edwards 1981،1986 2004(. بسیاری از شکل های سفالی شاخص افقی که د ایسون 

و یانگ قبلًا افق سفال خاکستری غربی قد یم خواند ه اند  د ر میان سفال های تک رنگ د اغد ار 
قد یم یافت می شوند  و اکثر آنها شکل تکامل یافته سفال های مفرغ میانی د وم هستند . سفال 
ارومیه حتمالًا از بطن سبک های سفالی منقوش مفرغ میانی د وم نیمه شمالی این منطقه، 
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که بهترین شواهد  آنها از اوایل د وره ششم هفتوان و اوایل فاز D گوی تپه یافت شد ه اند  
)Edwards 1983 ;Burton- Beown 1951(، )د انتی، 1396: 20(.

د ر کاوش های برتون براون د ر محوطه هم افق گوی تپه د ر د ره ارومیه، بخش کوچکی از 
 c متاخر D آثار معماری و گورهای مفرغ میانی د وره سوم نمایان شد ه که عموماً گوی تپه
خواند ه می شوند . علت تقسیم بند ی گوی تپه D به زیر د وره های متقد م و متاخر، مطالعه ای 
بود  که د ایسون روی د اده های ان انجام د اد ه است )Dyson، 1968 :16-17(. همچنین 

ر.ک )Edwards 1986: 58-60(، )د انتی، 1396: 21(.

      د ر مفرغ جد ید  )1250-1450 ق.م( سفال معروف و مورد  بحث خاکستری همسانی خود  را با شمال 
سومر حفظ می کند . 

د ر  غالب  نوع  به  د اغد ار  تک رنگ  سفال  پنجم(  د وره  )حسنلوی  جد ید   مفرغ  عصر  د ر 
می شود .  تبد یل  آن  پیرامونی  نواحی  و  ارومیه  د ریاچه  جنوبی  حوضه  سفال های  میان 
از گورها و نهشته های سکونتی و د ر تپه د ین خواه  این د وره د ر حسنلو  بهترین مد ارک 
از »زباله د انی ها« و گورها به د ست آمد ه است )Muscarella 1974(. گورهایی از این 
تپه   ،)LXI-LXII Voigt 1976: 810-814،fig.116،pls( حاجی فیروز  تپه  د ر  د وره 
 Burney 1970:165،fig. 8nos( هفتوان )Young 1962،70-708.fig .8( د الما
1،7.( کاوش شد ه اند، قبری از اوایل عصر مفرغ جد ید  نیز د ر گوی تپه کاوش شد ه است. 

)Burton – Brown 1951 : 142-145(، )د انتی، 1396: 22(.
د ر فرهنگ ماد ی عصر مفرغ جد ید  پیوند هایی با شمال بین النهرین، جنوب قفقاز و منطقه ای 
که ویژگی بارز آن سفال های گروه قیطریه افق سفال خاکستری غربی قد یم به تعبیر پیلر 

)2003 ـ 2004( است د ید ه می شود  )همان(.

     بنابراین د ر فرهنگ مشترک ماد ی د وره های مختلف به اجمال د ر مقد مه اشاره کرد م و به تفصیل 
د ر متن سخن خواهم راند  لیکن برای آشنایی اجمالی با کلمات تخصصی د وره های سومری باید  به این 

د وره ها اشاره کنم:
▪ د وران عبید  5.300-3.900 ق.م

▪ د وران اوروک چهارم 3.900-3.200 ق.م
▪ د وران اوروک سوم 3.200-2.900 ق.م

▪ د وران د ود مان آغازین یکم 2.900-2.800 ق.م
▪ د وران د ود مان آغازین د وم 2.800-2.600 ق.م

▪ د وران د ود مان آغازین سوم الف 2.600-2.500 ق.م
▪ د وران د ود مان آغازین سوم ب 2.500-2.334 ق.م

▪ د وراه د ود مان لاقاش 2.550-2.380 ق.م
▪ د وران د ود مان اکد  2.334-2.193 ق.م

مقدمه
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▪ د وران قوتی های آذربایجان 2.193-2.113 ق.م
▪ د وران اور سوم 2.112-2.004 ق.م

د وران حکومت سومریان

د وران عبید 5000 تا 3900 سال پ م
د وران اوروک و جمد ت نصر3900 تا 2900 سال پ م
د وره د ود مانی قد یم سومری ها2900 تا 230 سال پ م

د وره حکومت اکد ی ها2350 تا 2150 سال پ م
د وره د ود مان آخر لاقاش2150 تا 2100 سال پ م
د وره د ود مان سوم اور2100 تا 2025 سال پ م

حاکمان

د وره حکومتحاکمان مشهورسلسله ها
د وره د ود مانی قد یم 

)سومری(
 Enmerkar )حد ود  2900 پ مان مرکار )حاکم اوروک
Gilgamesh )حد ود  2700 پ مبیلگمیش)حاکم اوروک
Eannatum )حد ود  2500 پ ماننه توم )حاکم لاقاش

Lugalzagesi )حد ود  2400 پ ملوقال زاگسی )حاکم اور
Urokagina )حد ود  2350 پ ماوروکاگینا )حاکم لاقاش

2340 تا 2285 پ مسارگون Sargonسلسله اکد ی ها
Rimush 2284 تا 2275 پ مریموش

Manishtus 2275 تا 2260 پ مماننیشتوشو
Naram Sin 2260 تا 2223 پ منارام سین

Shar-kali-sharri 2223 تا 2198 پ مشارکالی شاری
2150 تا 2125 پ مگود ا Gudeaد وره د ود مانی لاگاش
2112 تا 2095 پ ماورنامو Ur Nammuد وره د ود مانی سوم اور

 Shulgi 2095 تا 2047 پ مشولگی
Amar Sin 2046 تا 2038 پ مامرسین

Shu sin2037 تا 2029 پ مشوسین
Ibbi sin2028 تا 2004 پ مایبی سین

اسرار تمدن های باستانی بین النهرین
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این  لیکن  بود ه اند    ... و  قانون  این که سومریان واضع فرهنگ، تمد ن، شهرنشینی، هنر،  با وجود       
و  توجه  مورد   و  رها شد ه  بی صاحب  ملکی  مانند   معرفی کرد ن سومریان  د لیل »مرد ه«  به  د ستاورد ها 
تکریم قرار نگرفته است. د ر حالی که سایر تمدن هایی که از سومر اخذ و وام گیری کرد ه اند  و وارث و 
مقلد  د ستاورد های سومریان بود ه اند  همچنان به افتخارات نیاکان خود  نازید ه اند  که مثلًا د ر تمد ن پارس 
کتیبه ای معمولی که نمونه های متعد د  آن د ر سومر وجود  د ارد  یک منشور حقوق بشر معرفی شد ه است. 

حتی مجمع القوانین حمورابی پس از ویرانی سومر از روی قوانین قد یم سومرها و عاد ات 
و رسوم آنها نوشته شد  و بیشتر مند رجات آن مقتبس از مجموعه قوانینی است که د نگی 
Dungi پاد شاه اور تد وین کرد ه بود . پاد شاهان د ود مان ایسن نیز به تد وین قانون پرد اختند  

)پاشا صالح، 92 ـ 91(.

     حال با این پیشینه و قوانین حقوق بشری سومریان که حد اقل د و هزار سال از کتیبه معرفی شد ه 
به نام کوروش جلوتر است چگونه د ستگاه پروپوگاند ا توانسته واقعیات مسلم تاریخی را به د لخواه خود  

فریاد  بزند  ...

دوران حکومت سومریان



د ین و باور
د ر کتاب د یگرم »د ین د ر آذربایجان باستان« مساله باورهای مرد مان د ر آذربایجان باستان را نوشته ام ولی 
د ر این مبحث به تطابق باور و د ین د ر میان مرد مان سومر و آذربایجان باستان می پرد ازیم. د ر صورتی 
که معتقد یم آذربایجانیان د ر گذشته د ور با سومریان اشتراک د اشتند  و یا به عبارت بهتر یک بخش از 
تمد ن سومر، اعقاب یا اسلاف آنان بود ند  یا هم ریشگی و هم شاخگی د اشتند  باید  این مساله نه فقط د ر 
مبحث زمان که د ر سایر مظاهر تمد نی و فرهنگی نیز جلوه گر شود . از این رو علاقمند م با استفاد ه از 
عناصر اثبات کنند ه و مبحث آرکولوژی که غیرقابل تحریف و واقعی است بحث را با نمونه هایی که گرد  

آورد ه ام توضیح د هم. 
      مظاهر گاهی توسط رسم خد ایان و گاهی المان های پراکند ه قابل بررسی است. یکی از این مظاهر 
که د ر کتاب »سنگ د ر آذربایجان باستان« شرح د اد ه ام قوچ های سنگی هستند  که د ر جغرافیای وسیع تر 
آذربایجان باستان به عنوان سمبل د لاوری روی قبور قهرمانان قرار د اد ه می شد . د ر سومر نیز چنین 

قوچ هایی هم به صورت سنگی هم نگاره های ماد ی قابل مشاهد ه است. 
     آن چه از تصاویر برمی آید  شیوه طبقه بند ی تصاویر به صورت طبقات و روایت جام هاست قوچ های 

حسنلو د ر جام سومریان نیز مشاهد ه می شود .

سرقوچ د یگری که احتمالا د رحالت خمید ه بود ه و بخشی از ظرف به شمار می رفته است 
د ر القای رازورمز شیطانی تاثیر بسیاری د ارد  )لوح های 22و23(. سومریان د وره آغاز تاریخی 
اد امه  اهلی که آب و گیاهان مفید  عامل مهم  باشکوه حیوانات  د راین شبیه سازی  بویژه 
زند گی آنهاست طریقه شاد ی بخشی را برای بیان نگرش خود  به زند گی یافتند ؛ بد ین ترتیب 
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این حیوانات و گیاهان عناصر صرفا ماد ی طبیعت نیستند ، بلکه بیشتر نماد هایی از قانون 
برتر به شمار می آیند )مورتگات، 30:1390(.

     این قوچ ها جلوه های ماد ی باورهای سومریان و آذربایجانیان باستان بود ند  و از پیکرک های کوچکی 
نشات گرفته اند  که د ر یانیق تپه خسروشهر، زرنق، حاجی فیروز تا حسونای سومر د ر رشد  و تکامل بود ه 
است. د ر واقع پیکرک ها به صورت »بالبال« د ر جغرافیای آذربایجان باستان وجود  د اشتند  و سپس مناطق 
وسیع تری را طبق »تئوری تبریز اورمو« و گسترش ترکان د ر برگرفتند . نگارند ه از ماد ر خود  شنید ه که 
د ر پای کوه عینالی مجسمه سنگی که می گفتند  با همد یگر فامیل هستند  وجود  د اشت که مثل سایر 
این  نیز  د ر حسنلو  نابود  شد ه اند .  احتمالًا  و  ربود ه  قوچ  و  بالبال  و مثل هزاران  آذربایجان  باستانی  آثار 

رب النوع های سنگی که به عبارت امروزی »بت« بود  مشاهد ه و گزارش مکتوب شد ه اند . 

د ر پشت تالار ستون د ار، سه ورود ی خشتی با تزیینات مفصل وجود  د اشت. ورود ی مرکزی 
به وسیله د یوار کم ارتفاعی بسته شد ه و بیش از آن که د ر باشد  به یک پنجره شبیه بود . د ر 
پشت این پنجره، اتاق بسیار کوچکی قرار د اشت که نیایشگاه اند رونی و احتمالا اتاقی بود  
که مجسمه ی رب النوع یا نماد  آیینی د ر آن جا نگهد اری می شد . ربّ النوع حسنلو احتمالا 
از پنجره ی مزین خود  به بیرون نگاه می کرد  و گاها، برای انجام مناسک روزمره، آن را به 
نیایشگاه خارجی می آورد ند . د ر متون بین النهرین اشاره شد ه است که به ربّ النوع ها غذا سرو 

می شد  و لباس های مجلل و جواهرات فلزی بر تن آنها می کرد ند .
آتشی که ساختمان سوخته ی د وم را ویران کرد ه بود  هم گنجینه های موجود  د ر معبد  و 
هم خاد مان آن را د رد اخل معبد  محبوس ساخته بود . د ر کنار یکی از اجساد ، د و قطعه عاج 
به شکل چشم یافت شد ه است. این چشم ها احتمالا تنها می توانستند  به تمثال ربّ النوع 
تعلق د اشته باشند  و لذا می توان تصور کرد  خاد مان ربّ النوع د ر زمان آتش سوزی تلاش 
کرد ه اند  تا تمثال وی را از مهلکه بیرون ببرند ، اما د ر زیر آوارهای ساختمان شعله ور گرفتار 
شد ه اند . بد نه ی چوبی مجسمه احتمالا سوخته و از آن تنها این»چشم های« ارزشمند  برای 

باستان شناسان به یاد گار ماند ه است )د ایسون، 1387: 34(.

      شاید  به د لیل این که جنس چوب د ر آذربایجان وسیع بود  و برای بت ها از چوب به جای سنگ و گل 
استفاد ه می شد  امروزه تمامی این آثار بعد  از گذشت چند ین هزار سال از بین رفته اند  و مثل نمونه بالا فقط 

از چشم های آنها که د ر سومر هم مرسوم بود  می توانیم به وجود  بت ها د ر آذربایجان باستان پی ببریم.

آنچه ما را به یقین وامی د ارد  که خد ایان متعد د  د ارای تند یس بود ه اند  نه تنها نقش روی 
جام ها، علامت ها و یا نشانه هایی د ر هنر آشور است که خد ایان آذربایجان را به کشور خود  
حمل می کنند  که علائم باقی ماند ه از بت هاست. هم چنان که خطوط آذربایجان روی 
مواد  فساد پذیر و از بین روند ه مثل چوب نوشته می شد  بت ها نیز به جای سنگ از چوب و 
مواد  نابود  شوند ه ساخته می شد . لیکن چشم های بت ها مثل بت های سومریان از سنگ های 

گران قیمت ساخته می شد .

دین و باور
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انتهایی مقاله خود  به چشم های یک ربّ النوع اشاره می کند  که د ر واقع  ویت د ر بخش 
متعلق به مجسمه ای د ر معبد  بود ند  که تمام قسمت های آن سوخته و تنها چشم های آن 

باقی ماند ه بود . این چشم ها به صورت د و قطعه عاج هستند )د ایسون، 1387: 17(.

از بین النهرین بزرگ استناد  کنیم، د ر متون خط  اگر اختصاصا به مد ارک به د ست آمد ه 
میخی به پیکرک هایی که به د و مقوله ی کارکرد ی اول منتسب هستند  اشاره شد ه است. 
بازنمایی شمایل  یعنی  نیایشی،  از شمایل ها  استفاد ه  زیاد ی د ر خصوص  بسیار  اطلاعات 
خد ایان د ر هیئت انسان، د ر عراق و ایران د ر د ست است. هرچند  مجسمه های مهم خد ایان 
)یعنی مجسمه هایی که د ر معابد  گذاشته می شد ند ( از چوب مزیّن به طلا و سایر مواد  قیمتی 
ساخته شد ه اند ، »همتایان کم ارزش« آنها، که د ر نیایش های فرد ی استفاد ه می شدند ، از 
جنس گل هستند  )اوپنهایم، 1964: 184؛ ساگس، 1962: 357، 478 و اسپایکت 1968(. 
د ر متون متعد د ، به کاربرد  پیکرک ها د ر مراسمی اشاره شد ه است که با هد ف برگرد اند ن 
یا احتراز از خباثت ارواح پلید ، جاد وگرد ان یا حواد ث )=خطرات حیوانات، پد یده های طبیعی 
غیرمترقبه، افعال خود  فرد  مبتلا( برپا می شد ند  )نیکرسون، 1979: 27-18؛ ساگس، 1962: 
328-305، با منابع؛ هم چنین، نک: کاپلیس، 1974؛ گورنی 1935، مایر 1967(. این اشیا 
از گل یا مواد  آلی و د ر هیئت انسان یا حیواناتی چون سگ، قورباغه، مارمولک یا الاغ 
ساخته می شند . د ر جریان مراسم آیینی، پیکرک ها را به شیوه های متنوعی د ور می اند اختند : 
د ر  می سوزاند ند ؛  یا  می شکستند   می کرد ند ؛  د فن  باز  فضاهای  یا  د روازه  خانه،  کف  زیر 
رود خانه می اند اختند ؛ و د ر مقابر می گذاشتند . د ر طی این مراسم، اوراد ، یعنی پاره ای عبارات 
کلیشه ای، خواند ه می شد . قد مت متونی که د ر آنها د ستورالعمل های مبسوطی برای مراسم 
آیینی که متضمن استفاد ه از پیکرک وشبیه سازی هستند  موجود  است به هزاره ی اول ق.م 
برمی گردد . با این حال، از د وره های قد یمی تر متون مشابهی د ر د ست است که به اوراد  و 
افسون ها اختصاص د ارند  و شواهد  مستد لی از پیشینه مراسم آیینی د ر د وران سومریان،یعنی 

هزاره ی سوم ق.م، به شمار می روند  )ایرل لیکتی و رابرت بیگز، گفتگوهای شخصی(.
اکنون پرسشی مطرح می شود  که قبل از تقسیم پیکرک های هزاره ششم ق.م به گروه های 
مطالعه ی  به  که  محققانی  از  برخی  د هیم.  ارایه  آن  برای  روشنی  پاسخ  باید   کارکرد ی 
با تمرکز بر روی معنای نماد ین  پیکرک های قد یمی مکشوفه از خاورنزد یک پرد اخته اند  
آنها کوشید ه اند  وجود  »شمایل های خد ایان«، یا به عبارت د قیق تر، وجود  الهه ی »ماد ر« یا 
الهه ی »باروری« را اثبات یا رد  کنند . مباحثی که د ر پاره ای از این مطالعات ارایه می شود  
صرفا مبتنی بر تفسیرهای شخصی نگارند ه از برخی خصوصیات ریخت شناختی و معناهایی 

بود ه است که از این خصوصیات می توان استنباط کرد . 
د ر نظام مند ترین این مطالعات، یعنی مطالعه ی اوکو )1968(، نتیجه گیری هایی بر پایه ی 
مطالعه  این  بر  ایراد اتی  این حال،  به عمل می آید .با  کارکرد ی  و  فرمی  روابط گروه های 
وارد  است که منشأ آنها عد م تمایز میان معنای نماد ین پیکرک ها و کارکرد ی های خاص 
آنهاست.د ر کنه ی مباحث اوکو می توان به تمایزی تلویحی میان مذهب، سحر و جاد و پی 
برد . برطبق نوشته های وی، مذهب ظاهرا برابر با عیاد ت خد ایان گرفته می شود  و می توان 
آن را د ر حفاری های باستان شناختی، به واسطه ی کشف اشیایی که »شمایل های نیایشی« 
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از»اسباب  به طور کلی  آنان  اعمال  خواند ه می شوند  مستند سازی کرد . هم خد ایان وهم 
جاد وی سمپاتیک« متمایز می شوند  )اوکو، 1962: 48؛ 1968، 437-441(، )ام.ویت، 1387: 

287 ـ 285(.

      فرو کرد ن سوزن به پیکر عروسک هایی د ر نقش د شمن و ارواح پلید  هنوز د ر بین اوغوزها کاربرد  د ارد .

تمامی پیکرک ها د ر همان زمان باستان شکسته شد ه اند  و محل شکستگی )= میان تنه( د ر 
اکثر آنها یکسان است. سر تمامی پیکرک ها از بد ن آنها جد ا شد ه است. تکه های شکسته ی 
تمامی پیکرک ها را، به استثنای یک مورد ، د وراز هم اند اخته اند ، به نحوی که از د و تکه ی 
هر پیکرک تنها یکی یافت شد ه است. تمامی پیکرک های مکشوفه از لایه های باستانی از 
میان زباله هایی یافت شد ه که اکثرا د ر فضاهای بیرونی قرار د اشتند  )ام.ویت، 1387: 297(.

      د ر میان نقوش جام حسنلو می توان ایزد ان بین النهرین را مشاهد ه کرد . رد پای تغییر این نقوش را نه 
د ر آثار متاخر که د ر آثار متقد م باید  جستجو کرد .

ارابه ها از نوع سبک با چرخ های شش پره هستند . پشت اتاقک آنها باز است و د ر آن قسمت 
د ستگیره ای جهت کمک به ارابه ران د ر سوارشد ن به ارابه تعبیه شد ه است. د ر صحنه ی 
مورد  بحث ظاهرا با نیایش و قربان کرد ن حیوانات د ر محضر این سه ایزد  ارابه سوار مواجه 
هستیم. ایزد  سمت راست را می توان، به اعتبار همراه شد ه آن با گاو نر، حیوانی که معمولا 
د ر آسیای صغیر، سوریه و بین النهرین از حد ود  سال 2000 ق.م به بعد  مرکب و همراه ایزد  
آب و هوا بود ه است، شمایل همین ایزد  د انست. از د یگر وجوه تمایز این ایزد  وجود  سربند  
و پرتوهای نور یا شعله هایی است که از شانه های وی متساطع می شوند  و شمایل شمش، 
ایزد  خورشید  د ر اساطیر بین النهرین، را یاد آوری می کنند  که د ر قرن بیست وسوم ق.م هم 
زمان با امپراطوری مقتد ر اکد یان، پرتوهای مشابهی روی شانه های وی بازنمایی می شد . 
با این حال، د ر جام زرین حسنلو ایزد  د وم است که شباهت بیشتری به ایزد  خورشید  د ارد ، 
زیرا د ر سر وی قرصه ای د ید ه می شود  که پیرامون آن را پرتوهای نور یا شعله های آتش فرا 
گرفته اند . ایزد  سوم کلاهی با شاخ های هلالی بر سر د ارد  که شاید  هد ف هنرمند  نمایش 

تاج شاخ د ار ایزد ان بین النهرین بود ه است )پراد ا، 1387: 1/ 16(.

مضامینی که روی جام زرین حسنلو نقش بسته اند  بر بازنمایی بارز نسخه های تغییر شکل 
یافته ای از متون اد بی و آثار تجسمی شمال بین النهرین، اورارتو، آناتولی و حتی فینیقیه 
اکد ی،  افسانه های  بی ترد ید   این جام  قهرمانان موجود  روی  یا  گواهی می د هند . خد ایان 
بابلی، هیتی یا هوری را تد اعی می کنند  و ظاهر هر یک از آنها د ر صحنه های مختلف 
شباهت بسیار زیاد ی به شمایل هایی د ارند  که د ر آثار هنری و متون هر یک از این مرد مان 

د ید ه ایم )د یبا، 1387: 1/ 62(.

دین و باور
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     چنین نمونه هایی برای اثبات وجود  شیوه های تجسمی حجمی از آثار خد ایان مشترک سومری و 
آذربایجانی د ر تاثیرگذاری آذربایجان میان سایر تمدن های همزمان کافی است. مظاهر ماد ی این خد ایان 
توسط بت هایی تمیل می شد ند  که برای عمر طولانی تد هین می شد ند . حتی وسایل تد هین و تصاویر روی 

جام که یک کود ک یا احتمالًا یک بت برای تد هین به د ست کاهن سپرد ه می شود  قابل رد یابی است.
رابرت هنری د ایسون:

جام زرین و ساغر نقره د و نمونه از جالب ترین یافته های حسنلو به شمار می رود  که از طبقه 
د وم ساختمان سوخته اول به د اخل کوچه افتاد ه بود ند . جام زرین، که ظاهرا سه نفر سعی 
د اشتند  آن را از ساختمان خارج کنند  اما با فرو ریزی ساختمان زیر آوارها گرفتار شد ه اند ، 
این جام د ر  این منطقه محسوب می شود . سبک ساخت  تاریخ هنر  آثار گرانقد ر  از  یکی 
زمان کشف آن منحصر به فرد  بود ، اما با کشفیات د کتر نگهبان، د ر مارلیک بستری برای 
مطالعه آن فراهم آمد ه است. بر روی این جام صحنه های قهرمانان، حیوانات و ایزد ان و 
ایزد بانوان نقش بسته است. د ر رد یف بالای تصاویر آن، سه ایزد  د ر حال راند ن ارابه هستند . 
آنان بی ترد ید  ایزد  آب و هوا، ایزد  خورشید  و ایزد  ماه با یک ایزد  محلی می باشند . تفسیر 
صحنه های متعد د  موجود  د ر رد یف پایین نکته بسیار بحث انگیزی است و رسید ن به نتیجه 
رضایت بخش د ر مورد  آن به مطالعات طولانی مد ت و شواهد  بیشتر نیاز د ارد . گفته می شود  
بر روی جام زرین حسنلو افسانه های د ر قالب این صحنه ها نقل شد ه است و شمایل های 
پر شمار موجود  به واقع ابزارهای یاد آورند ه ای هستند  که قسمت های مختلف این افسانه 
را تد اعی می کند . اما پس از موضوع ماهیت افسانه نقل شد ه، موضوع تلفیق جالب توجه 
نقش مایه های بین النهرینی و سوری با سبک اجرای این شمایل های این جام بومی منطقه 
شمال غرب ایران است قبلا تصور نمی رفت چنین سبکی د ر این بخش از ایران وجود  د اشته 
باشد ، اما این سبک اکنون د ر یافته های مارلیک نیز د ید ه می شود . بر روی ساغر نقره، که 
به همراه اشیای د یگری از طبقه د وم ساختمان سوخته اول به د اخل د رگاه منتهی از رواق 
به پیش اتاق افتاد ه بود ، نیز صحنه ای به تصویر کشید ه شد ه که مهلم از هنر آشور است و 
به سبک محلی اجرا شد ه است. شمایل های نقش برجسته موجود  روی این ساغر با طلا به 
رنگ الکتروم اند ود  شد ه و نوعی صحنه پیروزی را به نمایش گذاشته اند  که د ر آن د شمن 
شکست خورد ه پشت ارابه فاتح حرکت می کند . همین شیوه اند ود  کاری با طلا یا الکتروم 
د ر یکی از ظروف مکشوفه از مارلیک و د ر ظرف د یگری که از منطقه حسنلو کشف شد ه و 

د ر موزه لوور نگه داری می شود  ثبت شد ه است )هنری دایسون، 1390: 285(.

کاهنان
شامان ها و کاهنان سومری کارگزاران خد ایگان و »اییه« ]صاحب[ها د ر سومر و آذربایجان بود ند . 

کاهنان سومری ار تاثیر و احترام بالایی برخورد ار بود ند ، آنان محبوب مرد م بود ند  و مقبول 
پاد شاهان. چنانچه گاه حتی سلاطین از عظمت آنان د ر هراس می شدند . کاهنان با خد ایان 
د ید ار می نمود ند ، آیند ه را پیشگویی می کردند  و از عالم غیب خبر می دادند . ایشان د انای 
طالع نیکو و بد  بود ند . د ر آیین های قربانی حاضر می شدند  و حتی توان باراند ن باران و 
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برف را د اشتند . کاهنان به د رمان بیماران می پرداختند  و با اد عیه ی علاج بیماری را طلب 
می نمود ند  حتی می توانستند  د ر د وزخ فرو شوند  و گرفتاری را از آنجا رهایی بخشند . 

د ر آیینی خاص کاهن، شخص متهم به قتل را که انکار گناه می نمود ، مایعی سرخ رنگ و 
زهرآگین می نوشاند ، اگر شخص گنهکار بود  بعد  از نوشید ن مایع هلاک می شد  و اگر پاک، 

مایع زهرین را استفراغ می نمود  و از مرگ رهایی می یافت. 
آلتای و یاقوت ها نیز چنان سومریان باستان علاوه بر کاهنان مقامی الهی د اشتند  که »یاتر« 

خواند ه می شد  و همان وظایف شمنی و کاهنی د اشت. 
د ر نظری کلی کاهنان انسان هایی مافوق طبیعی با توانایی پیشگویی آیند ه و تعبیر رویاها و 

تفسیر وقایع و حواد ث تعریف می شدند . 
طلسم بندی، جاد وگری و کارهایی د ر سحر و ساحری از اعمال خاص کاهنان بود . ایشان 
توان جلوگیری از تسلط ارواح پلید  و جاد وهای اشرار را د اشتند ، می توانستند  تاثیراتی بر 

اطرافیان د اشته باشند  و خواسته هایشان را به جا آرند .. 
گاه انتقام جو بود ند  و همراه ایشان یارانی بود ند  که جاد وگری و طلسم بندی یاری می نمود ند . 
کاهن ها د ر نظر هیتی ها بسیار محترم می نمود ند . سلطان هیتی ها بالاترین کاهن بود . د ر 
آیین های د ینی کاهنان با نوع خاص لباسش مشخص می شد . تنها سلطان بود  که اجازه 
سجد ه مستقیم د ر برابر خد اوند  را د اشت که او نزدیک ترین شخص به خد اوند  تعریف می شد  

،مرد م هم این چنین د ر برابر سلطان سرفرود  می آورد ند . 
د ر میان زنان سومری نیز کاهن هایی بود ند ، آنان »نین، د ین، گیر، را« خواند ه می شدند ، این 
واژه د ر معنی »همسر خد اوند « بود . همچنین بسیاری از سلاطین سومری وظیفه کاهن را 

هم بر عهد ه د اشتند )مراد  اوراز، 220:1396(.

     »نین د ینگیر«ها همان »ننه تانری / ننه تانگری« د ر زبان ترکی امروز ما هستند  که برخی زمان ها 
هنوز نقش خود  را حفظ کرده اند .

یا  با پسوند  ترکی »لو« و  را می بینیم که  ایشان ما »آبکال لو«      د ر میان کاهنان اعظم و وظایف 
»آماد ینگیر« که زنان کاهن بود ند  با »آنا د ینگیر« ترکی یعنی ماد ر خد ا مشخص بود ه و با پسوند های 
د یگری چون »کی«، »را«، »د و« و ... معینی می باشند . د ر اثر شگرف جام حسنلو می توانیم حضور این 

کاهنان را مشاهد ه کنیم که بر خلاف سایر کاهنان و شخصیت ها سر خود  را تراشید ه است. 

تزیینات سطح این جام را، که د ر د و رد یف فوقانی و تحتانی اجرا شده اند ، می توان د ر قالب 
یک د استان »تفسیر کرد «. د ر سمت چپ رد یف فوقانی، سه ربّ النوع سوار بر ارابه د ید ه 
می شوند . ربّ النوع جلویی خد ای طوفان است که ارابه او را گاوهای وحشی می کشند  و د ر 
مقابل وی د وایر کوچکی ترسیم شده اند  که نماد  باران و آب هستند . ربّ النوع د وم خد ای 
خورشید  است که فروهری برسرد ارد . ربّ النوع سوم نیز خد ای ماه است که هلال ماه و 
کلاهی شاخ د ار بر سر د ارد . د ر مقابل آنها، شمایل سه مرد  ترسیم شد ه است که به حضور 
آنها می رسند  و هد ایایی برای آنها می آورند . این سه مرد  عبارتند  از کشیشی با صورت تراشید ه 
و د و کشیش د یگر د ر پشت سر وی که گوسفند انی را می آورند )هنری د ایسون، 1387: 42(.

دین و باور
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     کاهنان آراسته به علم ستاره شناسی بود ند  آنها به واسطه شناخت حرکات اجرام آسمانی و ارتباط 
آن حرکات با وقایع و سرنوشت آد میان د ارای جایگاه رفیع بود ند  که تاثیر آن د ر زند گی امروزه و نقش 

ستارگان د ر فال بین و تفاسیر آن را می توان مشاهد ه کرد . 

وجود  ارتباطات نژاد ی و فرهنگی گسترد ه بین سومر و مناطق شمالی تر و آذربایجان، باعث 
انتقال د انش ستاره شناسی که از باورهای تمدن های مگالیتیک محسوب می شود ، به حوزه 
اختصاصی طلوع  یافت. مراسم  انتقال  باستان،  د نیای  به جای  آنجا  از  و  بین النهرین شد  
خورشید  که د ر تمد ن آنان رایج بود ه، همسانی زیاد ی با باور هوریان باستانی و احترام ویژه 

آنان نسبت به خورشید  د ارد )زرگری، 1393: 162(.

      آنها با استفاد ه از مواد ، ابزار، نوشید نی ها و خورد نی ها مراسمات متنوعی را برای بشر جستجوگر باستان 
برگزار می کردند . هم د ر سومر و هم د ر آذربایجان وجود  کاسه ها، جام ها، ابزار تد هین و عاج ها مشترک است.

نمونه های »ظروف آیینی د ر چنگال شیر« و موتیف ظرفی که برروی یک د ست قرار گرفته 
د ر محدوده ی جغرافیای وسیعی یافت شد ه است. د ر ایران، بین النهرین، منطقه ی لوانت 
)سرزمین های حاشیه ی سواحل شرقی د ریای مد یترانه( و مصر از این اشیا د ر آیین های 
مذهبی جهت پیشکش نذورات به خد ایان یا نیاکان د ر گذشته استفاد ه می کردند  )هنری 

د ایسون، 1387: 75(.

     حکایت آفرینش ستارگان نیز با افسانه های آفرینش ماه و خورشید  د ر ارتباط است. ستارگان و اجرام 
آسمانی د ر اساطیر و فولکلور ملل، جایگاه ویژه ای د ارند . آنان چون خد ایان توصیف می شوند ، د ر اساطیر 

سومر هر یک از انوار سماوی چرخان خد ایی است.

1ـ زهره خد ای »ستارته« 2ـ زحل خد ای »نبو« 3ـ مریخ خد ای »مرگال« 4ـ مشتری 
خد ای »آد ار« می باشد . د ر باور سومریان خد ایان منزل د ر ستارگان د ارند . د ر نظر ترکان 
عبارت  ملل  برخی  اساطیر  د ر  »آرزوتیلک«.  نام  به  است  خد ایی  منزل گاه  زحل  یاقوت 

»کاتب الافلاک« معرف عطارد  است. ترکان نیز این ستاره را کاتب آسمان ها می دانند . 
ترکان شامان باور، افسانه های بسیاری از ستارگان د ارند . طرح ها و نقوش طبل شامان هم 

بیانگر افسانه هایی ست از ستارگان. 
»ییلد یز خان« یکی از پسران »اوغوز خان« نماد ی است خد اگونه از جهان ستارگان باور 
د ارند  شهاب های آسمانی، تیرهایی ست از طرف خد ایان که برای طرد  شیاطین پرتاب 

می شوند  )مراد  اوراز، 1396: 30(.

احترام به ستاره ها به ویژه خوشه پروین، با فولکولوریک و افسانه های باستانی ترک ها انطباق 
توسط  باشد  که  د انشی فرض  پایه های همان  د انش و حکمت، می توانسته  این  و  د اشته 
سومریانی که د ر ارتباط با هوریان قرار د اشتند ، به مرکز سرچشمه تمد ن باستانی اسرارآمیز 
بین النهرین انتقال یافته یا همان ریشه هایی بود ه که د ر سال های بعد ی د ر همین منطقه 
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شاهد  روایاتی از ستاره شناسی زرتشت د ر کوه های سبلان هستیم )زرگری، 1393: 57(.

پید ایش
د استان پید ایش جهان و انسان و فلسفه آفرینش انسان د ر میان تمدن ها و اد یان مختلف از د یرباز وجود  
د اشته و هر باور و د ین به نوعی سعی د ر بازگویی د استان خلقت جهان و انسان و آفریده ها بود ه است. د ر 
این میان اشتراک این د استان و باور باستانی میان سومریان و آذربایجان باستان نیز د ر نوع خود  جالب است.
     یکـی د یگر از اشتراکات سومریان و ترک ها افسانه پید ایش است. طبق افسانه های سومریان ابتد ا 
همه جا را آب فرا گرفته بود  و سپس کوهی از آب خارج می شود  د ر افسانه آفرینش ترک ها نیز ابتد ا همه 

جا را آب فرا گرفته بود  و ارلیک Erlik از د اخل آب سنگی خارج می شود .
      طبق قصه های سومری و ترکی د ر هر د و فرهنگ ابتد ای آفرینش همه جا را آب گرفته بود  و انسان 

از خاک آفرید ه شد ه است.

افسانه های سومری درباره ی آفرینش عالم چنین حکایت می کند  که از د یوی نرینه، نماد  
آب های شیرین )آپ ـ سو( و د یوی ماد ینه، نماد  آب های تلخ )تیامت(، آسمان ها و زمین ها 
به وجود  می آیند . سپس خد ای آسمان »آنو«، خد ای هوا »انلیل« و خد ای د ریا »اآ« )انکی( 

و پس از ایشان خورشید ، ماه و ستارگان از آنان آفرید ه می شوند )مراد  اوراز، 1396: 15(.

     خد ای آب های شیرین »آپ + سو« )روشن + آب( ترکی منشاء آفرینش ماد ی د ر میان سومریان 
و آذربایجانی ها است. این نام خد ایگان سومری به روشنی مثل سایر نام های خد ایان سومری، یک نام 

ترکی است. 

د ر عین حال افسانه های آذربایجان و کلًا تورک ها نیز همانند  باورهای سومریان به وجود  
آب د ر ابتد ای خلقت و سپس د یو و شیاطین د ر مرحله د وم اشاره می کند .

افسانه ی یکم:
نخست تنها خد ای بزرگ، قاراخان بود  و با او جز آب نبود

افسانه ی د وم: 
د ر آغاز، خد ای بزرگ تنها بود  و آب بود .

خد واند  بر آب ها قوی سپید ی فرستاد . 
او را امر کرد  تا منقاری خاک بر آورد . 

پرند ه ی قو د ر اعماق آب ها فروشد ، خاک بر گرفت و بر بالا برآمد . 
او خاک را د مید ، خاک چون گرد ی بر آب ها گسترد . 

این گرد  وسعت گرفت و خشکی پد ید  آمد ند )مراد  اوراز، 1396: 16(.

      د ر افسانه های ترکی می خوانیم:

ابلیس از این حال ناخرسند  بود !

دین و باور
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او نیز باتلاق ها و پیشه ها را آفرید  )مراد  اوراز، 1396: 17(.

و د ر افسانه های سومری نیز مرحله آفرینش زشتی ها د ر قد م د وم وجود  د ارد. »تیامات« 
معشوقی د یگر نیز د اشت! د یوی به نام »کینگو« از آنان نسل های بسیاری از عفریت ها و 

جنیان پد ید  آمد ند  )مراد  اوراز، 1396: 17(.

      د ر افسانه ها آمد ه است که خاک و خشکی د ر جهان، چنین پد ید  آمد :

خد ای بزرگ قاراخان، پس از آفرید ن آبها، پرند ه ی قو را فرستاد . پرند ه ی قو د ر د ریا فرو 
شد  و از اعماق آب ها مشتی گل بر منقار گرفت و بیرون آمد . پس به امر قاراخان آن گل بر 

آب ها پاشید  و از آن خشکی ها پد ید  آمد ند .
 پس از آن بود  که پسر قاراخان، اولگن، نخستین انسان را از خاک آفرید . خد ایی د یگر به 

نام آغاچ خان نماد  خاک و د رخت، قد رتی محافظ تعریف می شود . 
د ر د استان می خوانیم، الهه آرورو، با مشتی گل، د وست گیلگمیش انکید و را آفرید . 

از گل و خاک د رست می کرد .  را  اجاق و د ود  کش مقد س  به قصر خویش  ارلیک خان، 
آفرید ه  از خاک  افسانه های د ارند  که طبق آن، پد ر و ماد ر نخستین ترکان  نیز  قیرقیزها 

شده اند ، د ر این حکایت می خوانیم: 
به غاری د ر کوه قاراد اغ سیلاب ها خاک آورد ند . آن خاک را خد ای خورشید  گرما و روح 

بخشید . پس پد ر نخستین ترکان »اولو آی تا« چنین پد ید  آمد )مراد  اوراز، 1396: 155(.



خد ایان مشترک سومر و آذربایجان باستان 
د ر یک مهر استوانه ای که از »گوی تپه« اورمیه و محتملًا هزاره سوم قبل از میلاد  به د ست آمد ه و 
تصاویر آن باقی است مشاهد ه می کنیم خد ایان د ر یک جمع قرار گرفته اند . آنها با هم مشورت می کنند  
و به صورت جمعی تصمیم می گیرند . د ر سومر نیز خد ایان د ر هماهنگی با هم بود ند . مجمع خد ایان د ر 
مورد  روید اد های زمینیان تصمیم می گرفت د ر د استان »د وموزی« یا »بیلگه میش« شاهد  این تصمیمات 

هستیم همان خد ایانی که روی جام حسنلو بر ارابه های خود  سوار هستند  و تقد یرات می کنند . 

آنچه از فرم اویغوری اوغوزنامه برمی آید  فرزاند ان اوغوزخان »خورشید ، ماه، ستاره، آسمان، 
زمین و د ریا« بعد  از تولد  مجمع بزرگی به نام مجمع خد ایان تشکیل می دهند : این با فرم 
سومری مجمع خد ایان که کم و بیش چنین خد ایانی د اشتند  مشترک است )سید سلامت، 

.)16 :1384

این مجمع  د ر  مهم  تصمیمات  است  باورهای سومری  ارکان  از  مجمع خد ایان سومری 
گرفته می شود  و د ر مجمع خد ایان تورک، بود ند  خد ایانی که نماد گونه نام و هستی از مظاهر 

طبیعی برگرفتند ، چون پسران اوغوز )مراد  اوراز، 1396: 44(.

آنتروپورمورفی 

اما چنان چه  آمد ند .  انسانی د ر  به صورت  این خد ایان د یگرگون شد ند  و  د ر سیر زمان، 
اشاره شد ، گاه خد ایان ابتد ایی چنین سرنوشتی د اشتند ، اولگن و ارلیک از خد ایان آلتای 
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با چهره های انسانی تصور می شدند . خد ایان هیتی، اتی، سومر نیز بسیاری از این گونه اند 
)مراد  اوراز، 1396: 43(.

خد ایان سومری د ر آسمان به محلی به نام»د وکو« جمع می شوند )علمیه چیغ، 1397: 34(.

از  که  است  ترکی  برخورد   و  لمس  معنی  به  کنیم  بررسی  فعلی  حالت  همین  با  را  »د وکو«  اگر      
»د وکونماق« به د ست می آید  و اگر »د وغو« د رست باشد  از »د وغماق« )زایش( و یا »د وغو« به معنی 

شرق ترکی می باشد . 

آنچه از جام و ساغر حسنلو و مجموعه ی یافته ها برمی آید  بین خد ایان هوریان د ر آذربایجان 
و سومریان یک فرهنگ ود ین مشترک حاکم بود ه و شاید  نام های گوناگون بعد ها تحت 
تاثیر زبان های بیگانه عوض شد ند  و آنچه د ر زبان سومری است به زبان ترکی آذربایجانی 

قابل فهم است. نام های عوض شد ه و نشد ه را شاید  به این صورت دسته بندی کرد :
اعا: خد ای آب های شیرین از خد ایان برتر د ر اساطیر بین النهرین که ایزد  عقل و خرد  بود . 

نام وی د ر میان خد ایان هوری و افسانه های تشوب نیز د ید ه می شود .
آتا آنا: قهرمان جوان د ر اساطیر بین النهرین که سوار بر پشت پرند ه به سوی آسمان پرواز 

کرد .
بیلگه میش:پاد شاه افسانه های اوروک از د ولت شهرهای بین النهرین و قهرمان یکی از 
داستان های حماسی که به چند ین زبان معاصر، از جمله هیتی، هوری وعیلامی ترجمه 

شد ه بود .
قالد ی: مهتر خد ایان اورارتوی که خد ای طوفان بود .

هد امو: هیولایی د ر هیئت مار یا افعی که به د ست کوماربی خلق شد  تا به جنگ تشوب، 
ایزد  جوان طوفان د ر اساطیر هوری برود .

خوم بابا: د یو نگهبان جنگل سرو که با گیلگمش و د وست وی انکید و به نبرد  پرد اخت.
ان ننه: الهه ی جنگ و باروری د ر اساطیر بین النهرین که نامش د ر برخی از اساطیر خاور 

نزد یک باستان نیز آمد ه است.
کوماربی: رقیب تشوب د ر اساطیر هوری که قبلا خد ای اعظم بود  و بعد ا تشوب جوان 
جای او را می گیرد . وی تعد اد ی هیولا خلق می کند  تا مقام خود  را از تشوب بازپس گیرد . او 

را گاه با ان لیل د ر اساطیر بین النهرین تطبیق می کنند .
نرقال: از خد ایان برتر د ر اساطیر بین النهرین که خد ای جهان زیرین است. وی د ر اساطیر 

مرد مان د یگر، از جمله هوریان و هیتیان، نیز د ید ه می شود .
شائوشقا: نام الهه ای که د ر اساطیر هوری هم پایه ی ان ننه است و مسند  وی د ر نینوا، 

واقع د ر شمال بین النهرین، قرار د اشت. د ر اساطیر هوریان شرقی وی همسر تشوب بود .
تشوب:خد ای اعظم د ر اساطیر هوریان د ر هزاره ی د وم ق.م که خد ای طوفان و قهرمان 
اسطوره ای بود  که باید  با تعد اد ی موجود  پلید  به نبرد  می پرداخت. تشوب د ر اساطیر اورارتویی 
خد ا / قهرمان جوانی بود  که مقامی پایین تر از قالد ی د اشت )آیرین وینتر، 1387: 90/1(. 
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      و بر اساس 10 مورد  فوق نام های سومری چنین می باشد :
1( آپ سو )آپ + سو(

2( اتانا )آتا + آنا(
3(گیلگمیش )بیلگه + میش(

4( ان لیل )ان + یئل(
5( هومبابا )خوخوم + بابا(
6( این ننه )ان + ننه/ آنا(

7( آنو )آن )گوی ـ آسمان(
8( ارش کی قال )کئر + قال(

9( ان تو )ان = توغ / د وغ(
10( نین لیل )ننه + یئل(

گذشته از این که خد ایان آذربایجان یا اروها )هوریان( با سومریان مشترک بود ه می توان به 
تاثیر این باور از آذربایجان به سومر و سپس به سایر تمدن ها اشاره کرد .

سومریان همچون هوریان، چند  خد ایی بود ه و خد ا بانویی با نام نامو Nammu را آفرید گار 
می دانستند . خد ای آسمان Anu و خد ای زمین ki نام د اشت. هر د و اینان، فرزند ان نامو 
بزرگ، ماد ر اولیه بود ند . اصولا د ر ابتد ای د وران اسکان کشاورزی و آغاز اهمیت باروری 
زمین، بشر به سوی جنسیت زنانه د ر خد ایانشان سوق و گرایش می یافت. شاید  ابتد ایی 
مربوط  گرفته،  کاوش های صورت  اساس  بر  بشری  تمد ن  د ر  زن  الهه های  نشان  ترین 
باشد  به تمد ن چاتال هیوک د ر ترکیه. )د ر اروپا نیز تا پیش از قد رت یابی مسیحیت، الهه 
ماد ر همچنان قد رتمند  بود (. نقش و اهمیت هر یک از خد ایان سومری، متناسب با شرایط 
اجتماعی، د ر طول اد وار مختلف، تغییر می کرد . کرامول، از خد ایان آنان چهار خد ای را اصلی 
می دانست و د ختر »انکی« د ر نزد  سومریان، به عنوان الهه زیبایی ظاهر می شود . آفرود یت 
Kramer S.N.Meso- ]یونانیان )ونوس رومی ها( با نسخه برداری از اینانا به وجود  آمد ه. 
potamien Hamburg 1971،s 100[ و آنو، شباهت های زیاد ی با زئوس یونانی و و 

اود ئین نورسی )اسکاند یناوی( د ارد )زرگری، 1393: 153(.

      »کی« یا همان »کئر« که د ر زبان امروزی ترکی » کیر«، »قیر«، »قیران«، »کیران« و ... به زمین 
گفته می شود  نام خد ای زمین است که د ر هر د و زبان ترکی و سومری یکی است. 

د ر خصوص مناسبات اقتصاد ی، سیاسی، د ینی بابل و د یگر د ولت شهرهای میان بین النهرین 
با »ارتته« د ر د وران حاکمیت سومر، پیشتر سخن راند ه و نشان داده ایم که این مناسبات 
روزگار  د ر  چه  و  سومریان  حاکمیت  د وران  د ر  چه  فرهنگی  و  فنی  هنری،  اقتصاد ی، 
اقتد اراکد یان قوام یافته و هیچگاه متوقف نشد ه است. حتی گفته ایم که د ر جریان مناسبات 
سیاسی و ارسال پیک میان فرمانروایان ارتته و بین النهرین، فرمانروا، شورا و کاهنان ارتته، 
الهه بزرگ شهر »اروک« یعنی »این ننه« را متعلق به خود  د انسته و از طرف مقابل 

خدایا مشترک سومر و آذربایجان باستان



روابط سومر و آذربایجان باستان هزاره ششم تا دوم 26

خواستار عود ت آن شده اند )زهتابی، 1391: 138(.

      این مساله د ر د استان »ان مرکار« به روشنی شرح د اد ه شد ه و خد ای مشترک سومری و ارد بیل مورد  
بحث د ر د استان است. د ر بررسی عاج های حسنلو و جام حسنلو که خد ایان روی شیر هم د ید ه می شوند  

می توانیم به یک اشتراک د یرینه تر با سومر پی ببریم.

شمایل هایی که روی کرسی / اریکه نشسته اند  یا از پاد شاهان هستند  یا از خد ایان. شمایل 
موجود  د ر شماره ی 118 یقینا یک رب النوع است و اساس این اد عا نوع حیوانی است که به 
عنوان پایه ی تمثال این رب النوع استفاد ه شد ه است. این نقش مایه پیشینه ی د رازی د ارد ، 
هر چند  رواج آن کمتر از شمایل رب النوعی است که مستقیما روی گاو نر یا شیری نشسته 
است. سابقه ی این نقش مایه به قرون بسیار قد یمی تر برمی گردد  و به طور مثال، د ر آثار 
هنری دوره ی سلسله های قد یم، بر روی یک مهر عیلامی از هزاره ی د وم ق. م، بر روی 
مهرهای کاسی و میتانیایی و د ر آثار هنری دوره ی قد یم آشور یافت می شود . همین نقش 
مایه د ر هزاره ی اول ق. م. د ر آثار هنری آشور، شمال سوریه و اورارتور تد اوم می یابد  )وایت 

ماسکارلا، 1387: 201(. 

      اسکار وایت ماسکارلا همچنین به آثار تمد ن مانناها د ر اورمیه اشاره می کند :

روی یک قطعه عاج کوچک اما جالب، د و شیر با د هان باز مقابل هم قرار د ارند  و پنجه 
د ر  میتانی ها  به  منتسب  هنری  آثار  د ر  مشابهی  صحنه های  اند اخته اند .  هم  پنجه ی  د ر 
د ر  اما  د ید ه می شود .  د وم ق.م  د وم هزاره ی  نیمه  قد مت  با  ایرانی  مناطق  و  بین النهرین 
برخی از این صحنه ها، مثلا د ر یک مهر منتسب به میتانی ها، پنجه های شیرها با هم تماس 

ند ارند . د ر شباهت آنها نمی توان ترد ید  د اشت )وایت ماسکارلا، 1390: 123(. 

      د ر مورد  پرستش خد ایان مشترک سومری و اقوام »لولو بیگ« د ر آذربایجان هم می توان اشاره کرد :

د ر منابع اکد ی مربوط به اواخر هزاره سوم قبل از میلاد  که د ر باره ایالات جنوب شرقی 
د ریاچه اورمیه اطلاعاتی ارائه می کنند ، نام طایفه لولوبی )لوللوپوم، لولومه، لوللو( آمد ه است. 
نام آنها نخستین بار د ر کتیبه ی نارام سین ذکر می شود  که از غلبه بر کوه نشینان لولوبوم 
به رهبری »سید وررو« خبر می دهد . ظاهرا این طایفه بسیار نیرومند  بود ند  و فرمانروایان 
از ضعف حکمرانان  استفاد ه  با  لولوبی ها  می کردند .  نبرد   آنان  با  می بایست  همواره  آشور 
بین النهرین، حکومت خود  را د ر این سرزمین برپا کرد ند . سرزمین تحت فرمان آنها از د ریاچه 
اورمیه تا خلیج فارس امتد اد  د اشت. سنگ نوشته آنوبانی نی حکمران لولوبی به زبان اکد ی 
باستان )د ر نزد یک شهر کنونی سر پل زهاب( باقی ماند ه است. ظاهرا لولوبی ها خد ایان 

سومر ـ اکد  را پرستش می کردند )جد ی، 1396: 141(.

      این امر از وجود  آئین های تد فین نیز قابل مطالعه است. 
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مرد م آذربایجان باستان، باورهای د ینی و مراسم بومی ویژه ای د اشتند . بر روی ظرف های 
گوناگونی که د ر گورهای کهن یافت می شود ، تصاویر بی شمار خورشید ، ماه، انسان، گاو، 

گاو نر و د یگر حیوانات برمی خوریم )اوسط قلی اف، 1395: 25(.

      رگه های این باورها را از زمان سکاها )ایش اوغوزها( به روشنی می بینیم.

اد یان بسیار شرقی یا سامی بت پرست بود ند  آنها خد ایان خود  را د ر مظاهر سنگی،گلی، 
چوبی و ... می یافتند  برای خد ایان خود  لباس می د وختند، عود  می سوزاند ند  و از آنها واهمه 
د اشتند  اما شامانیزم به روح خد ایان و غیر مرئی بود ن آنها معتقد  بود  باور و د ین سومریان 
د ر رابطه با خد ای ماد ر آنو Anu و Hepit یا آک اینه )آق / آغ آنا( که د ر اقیانوسی به 
ماه  مانند  خد ای  یکسان می بینیم.  را  بود ند   مرتبط  به طبیعت  که  و خد ایانی  سر می برد  
kuchuch یا خد ای باد  و ... اعتقاد  به چند  خد ایی و قد رت نیروهای طبیعت د ر کنار نفی 

)بت(سازی و بت پرستی ما را تا حد ود  زیاد ی به نزد یکی اعتقاد ی هوریان باستان به شمنیزم 
فرهنگ  سکایی،  جوامع  د رون  است  د ست  د ر  که  اطلاعاتی  اساس  بر  می کند .  هد ایت 
شمنیزم کاملا رسوخ د اشته و جزیی از ارکان فکری آنان محسوب می شد ه و با توجه به این 
که از اواسط هزاره د وم پیش از میلاد  سکایان وارد  آذربایجان شد ه بود ند ، طبیعتا باورها و 
آیین های خود  را نیز نفوذ داده اند . شاید  د ر این د وران و د ر طی این پروسه بود ه که اوزان ها 
که منطبق با فضای فرهنگی سکاها نیز قرار د اشتند ، د ر تباد ل و ترکیب ویژگی های این 
شامان ها با کاهنان هوری و با ماهیت )و یا وظایف( جد ید  به وجود  آمد ه یا تقویت شد ه 

باشند )زرگری، 1393: 99(.

     سکاها د ر آذربایجان تا شوش هم خد ای اوما را می پرستید ند  شهر اوما د ر سومر شاید  با این نام 
مرتبط باشد 

پایین  د ر  مقد س  یئر سوب  و  بالا  د ر  »تانری  آمد ه:  اورخون  کتیبه های  د ر  مثال  به طور 
چنین فرمود ه است«. »ملت ترک نابود  مباد  و ملت باد «. علاوه بر این د و خد ا، یک الهه 
به نام »اومای« نیز وجود  د ارند  که بر زند گی خانواد گی و کود کان نظارت می کنند  )زارع 

شاهمرسی، 1395: 66(.

     کاد اشمن انلیل )1374 ـ 1360 قبل از میلاد ( نامی که بر روی یک کاسه د ر حسنلو یافت شد ه نیز 
یک اثبات گر د ر این زمینه است. 

      »انلیل« نام خد ای باد  »آن« )برتر( + یئل )باد (« ترکی است که وجود  این نام د ر میان اقوام کاسی 
د ر آذربایجان نشان از باور مشترک و احتمالًا جغر افیای مشترک سومر و آذربایجانی د ارد 
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تانگری
خد ای اصلی )تانگیری(

احتمالًا اد عای پرستش و تک خد ایی بود ن با توجه به منابع یک اد عای ناد رست محسوب می شود  لیکن 
یک رد  نظر کامل نیست چون علامت ستاره با صد ای »تانگری« یعنی خد اوند ، د ر جلوی نام همه خد ایان 
وجود  د ارد . این صد ا »د ینگیر« یا »تینگیر« د ر زبان ترکی به »تانگری« تبد یل شد ه است و امروزه د ر 
آذربایجان »تانری« هم می گویند . سومریان این خد ایگان را برترین می دانستند  و محتملًا کلمه »د ان« 

اولد وز نیز به عنوان شکل همین ستاره یک سرنخ باشد . 
      د ر د وره ایلامی که قد یمی ترین منابع مکتوب التصاقی زبانان د ر فلات ایران را د اریم این کلمه حفظ 

شد ه است.

از اسمش  این خد ا همان گونه که  از خد ایان ایلامی است   panin-tinri تینری پانین 
سومر  د ر  که  ترکی  »تانری«  می کند   حمل  را  خد ا  عنوان  به  »تینری«  معرفه  برمی آید  
»د ینگری« و د ر جاهایی از اقوام ترک زبان » د ینگیر« یا »تینگری« هم مشاهد ه می شود  

نشان می دهد  این کلمه نیز یک کلمه ترکی ـ سومری است. 

     د ر د وره اورارتو که کتیبه های زیاد ی د ر آذربایجان وجود  د ارد  نیز همین کلمه »تانگری« استفاد ه 
می شد ه و د رکتیبه ها به کرات وجود  د ارد . امری که امروزه د ر اشعار شاعران آذربایجان د ر سده های معاصر 

نیز د ید ه می شود . 

نین:
نین که بخش اول نام برخی خد ایان سومری است به ننه یا نینه ترکی مرتبط است. 

د ر آذربایجان به رب النوع د رخت و آب حیات ننه می گفتند  و اعتقاد  بر این بود  که به زنانی 
که بچه د ار نمی شدند  تبرک می د اد  )آغاسی اوغلو، 1396: 26(.

زبان: 
نین د ر زبان سومری به معنی ماد ر و همسو با »ننه« ترکی »نین« به معنی خانه کوچک 
»ننو« و ... د ر اسامی خد ایان چون »نین گیرسو« »نین اوراش« به کار رفته است. این کلمه 

د ر »نین کاراک« یکی از خد ایان ایلامی نیز به چشم می خورد .

      د ر نام همسران خد ایان مانند  زن »ان لیل« که »نین لیل« است نیز این جز د ید ه می شود .

آنو )خد ای اول(
»آنو« »ان« د ر زبان سومری به معنی آسمان است د ر ترکی »انا« به معنی ماد ر و »ان« مفهوم آسمان را 



29

د ارد . این خد ای اول و بزرگ است که د ر سومر و آذربایجان بسیار مهم و یک خد ای اصلی بود . د ر منابع 
قبل از میلاد  »لولوبیگ« های آذربایجان اولین نشانه های قابل استناد  را می بینیم. 

کهن ترین اثر لولوبی ها که پژوهشگران تاریخ آن را به سال 2200 پ.م نسبت می دهند  
حجاری صخره ای بر کوه پاد یر نزد یک سر پل ذهاب است با نقش آنوبانینی پاد شاه لولوبی 
که د ر حضور الهه  ایشتار که او را بر د شمنان پیروزی بخشید ه، ایستاد ه و زیر پایش نیز 
د شمنان مغلوب او قرار د ارند . د ر قسمتی از زمینه ی نقش نیز کتیبه ای با خط و زبان اکد ی 
حک شد ه و د ر آن از خد ایان سومر و اکد  نام برد ه شد ه که نشان از نفوذ فرهنگی میان 

رود ان است. د ر قسمتی از متن این کتیبه می خوانیم: 
آنوبا نی نی پاد شاه توانا،پاد شاه لولوبی نقش خود  و نقش ایشتار را د ر کوه باتیر رسم کرد ه 
است. آنکس که این نقوش و این لوح را محو کند  به نفرین و لعن آنو و آنوتوم بل.... رامان 

و ایشتار و .... گرفتار و نسل او بر باد  رود  )عبد لی فرد، 1396: 196(.

     این خد ایگان سومری و آذربایجان باستان را می توانیم با »گوگ آغا« د ر زمان های متاخر مربوط 
بد انیم.

»گوک« د ر ترکی به معنی آسمان می باشد . آغا یعنی سرور و این کلمه »گوغا« که د ر 
سومری به معنی سرور آسمان است ارتباط معنی د اری به صورت آوایی با » گوگ«خان د ارد .

»گوغا«: خد ای سومری، او خبر رسان و سفیر و معتمد  خد ای بزرگ آسمان است 
»گوگ خان«: پسر اوغوزخان، خد ایی از طبیعت که سمبل ترکان سرزمین او شاهین است 

)اوراز، 1396: 53(.

با  دانسته اند   آسمان  از  را  خود   مبد ا  که  آسمانی  ترک های  یعنی  تورک ها  )گوی(  گوگ 
افسانه های سومری نیز مشابهت د ارد  

سومریان به نوعی افسانه وار، خود  را از آسمانیان می دانند ، همان گونه که ترکان باستانی، 
خود  و اولین اوزان ها را این چنین می دانستند . جالب این است که د ر زبان سومریان،علامت 
مشخصه کلمه Dingir به معنی خد ا )البته د ر نگارش(، عبارت است از نقش یک ستاره، 

بد ین گونه این مفهوم را با ستارگان پیوند  زد ه اند )زرگری، 1393: 145(.

بو: 
الهه ی سومری، د ختر بزرگ آنو و همسر نین گیرسو، او الهه ی فراوانی، برکت و سلامتی 

است )اوراز، 1396: 68(. 

      کلمـه »بو« با کلمه ترکی »بول« به معنی فراوانی و برکت یکسان است که با قاعد ه حذف صامت 
آخر به این شکل د ر آمد ه است. قانون حذف صامت نهایی د ر خوانش کلمات سومری یک انر مرسوم است. 
اولین خد ای بزرگ آلتای، قارا خان بود ، خد ایی نیک کرد ار که همه هستی آفرید ه اوست. 
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پسرش اولگن نیز نیک کرد اری را می پسندید ، چرا که او وظیفه پسرانش را محافظت از 
انسان ها د ر برابر شر کورموس تعیین کرد ه بود . خد ایان سومری، آنو، انلیل، اآ )انکی( نیز 

چنین تعریف می شدند )اوراز، 1396: 38(.

»اوت« 
خد ایگان خورشید  

اوتو نام خد ایگان خورشید  سومریان است و به روشنی اوتوو د ر زبان ترکی باستان به معنی خورشید  بود  
و این مساله یکی از مهم ترین د لایل اثبات کنند ه همگونی و همزبانی آذربایجانی ها و سومریان باستان 

است.
     این یک خد ای اصلی و د ر مجمع اصلی خد ایان سومری بود . خد ایی که نامش از »اوت« »اوتو« 
سومری به معنی »آتش« ترکی آمد ه است چرا که د ر تصاویر تیرهای خود  را به صورت آتش بر روی 
زمینیان پرتاب می کرد . کلمه »اوتون« به معنی اجاق د ر زبان سومری و »اوتون/ اود ون« د ر ترکی امروز 

به معنی اجاق و هیزم د ر ترکی به معنی مال خد ای آتش یک اثبات کنند ه است. 

د ر منابع سریانی که به منابع باستانی آذربایجان از نظر زبان نزد یک می باشد  آد وربایگان نام 
این سرزمین است. آد ور و آتور جزء اول این لغت، کاملا قابل د رک و فهم است و با با کلمه 

اوتو و اوتور یکسان است )جد ی، 1396: 32(.

     بنابراین کلمه آذربایجان »آتور« د ر جزء اول نیز به این خد ایگان مربوط است. این د ین باستانی د ر 
زمان های متاخر به صورت زرتشتی گری و میترائیسم د رآمد ه است. 

آذربایجان د ر د ست  باورهای میترائیسم مهرپرستان د ر  از ویژگی ها و  اطلاعاتی هم که 
است، اشاره به تقسیم هفت گانه روزها د ارند  که از این طریق نیز قابل تعمق و بررسی است 

)زرگری، 1393: 152(. 

د ر اراضی آلبانیا، 26 تیره رنگی زند گی می کردند  که به زبان های گوناگون سخن می گفتند . 
بزرگ ترین این تیره ها اوتی ها بود ند . بازماند گان آنان هنوز هم به نام اود ین ها د ر ناحیه ی 
قوت قاشن جمهوری آذربایجان زیست می کنند . د ر طول سواحل رود  قارقار نیز قارقارها 

مسکن د اشتند  )اوسط قلی اف، 1395: 18(. 

واژه ی آتروپاتن کهن ترین نام د ر میان نام های بومی آذربایجان است. این کلمه را ایرانیان 
معنای  د ر  کرده اند ،  تلفظ  آذربایقان  عرب ها  و  آترپاتاکان  ارمنی ها  آذرآباد گان،  شکل  به 
)اوسط  می شود  تغذیه  ما  نیاکان  باستانی  آیین های  بین  از  که  است  آتش  د یار  نگهبان 

قلی اف، 1395: 22(.

      حتی این نماد ها که مثلًا د ر جام حسنلو بر روی سر خد ایگان خورشید  که روی ارابه سوار است د ید ه 
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می شود  و مربوط به هوریان قبل از مانناهاست بعد  از هزار و چند  صد  سال بر سر پاد شاهان ساسانی د ید ه 
می شود  اما قبل آن باید  د ر سایر آثار منطقه آذربایجان ریشه هایش مطالعه شود .

اند ک،  تفاوت  با  که  شعاعی  طرح هایی  با  است  د ایره ای  یا  و  گوی  راست،  سمت  نماد  
می شود   محسوب  شمش  خد ای  نماد   عنوان  به  و  د اشته  بین النهرین  د ر  طولانی  سابقه 
می شود  ظاهر  بابل  و  آشور  اکد ،  د وره  نقوش  د ر  مکرر  طور  به  مشابه،  ویژگی های  با  و 
 .)Gall، 1988 : 572(  فون گال نیز این نقش را تنها یک نماد  سامی می داند .)شکل215( 
ازسوی د یگر چنین نماد ی د ر د وره هخامنشی د ید ه نمی شود  )برروی آرامگاه د اریوش فقط 
یک گوی ساد ه و برجسته نمایش د اد ه شد ه است(. بنابراین، نقش مذکور می تواند  تاریخ 
را نشان د هد ؛  بین النهرین  با محیط فرهنگی و هنری  ارتباط آن  از گورد خمه و  مقد م تر 
به ویژه با توجه به این حقیقت که د ر نقوش بین النهرینی، همانند  گورد خمه قیزقاپان، سه 

نماد  هم زمان و همراه ظاهر می شوند  )شکل 215( )ملازاد ه، 1396: 354(.

     گو این که من حتی نام »ارتته« را با همین عنوان نزد یک می دانم. 

هرچند  با توجه به داده های باستان شناسی و د لایل علمی و عقلی مکان آرتتا را باید  د ر 
ارد بیل جست و برخی محققین جزء اول کلمه را د ر آرتو نیز تغییر کرده اند  اما د ر جزء د وم 
محققین اجماع نظر د ر مورد  بول یا بیل که معنی یافتن و د انستن است را د ارند . کلمه 
ارد بیل به عنوان منطقه ای که د ر مرکز خاستگاه هوریان قرارد اشته، از د و واژه )ارد (، )بیل(، 
تشکیل شد ه که )ارد (، احتمالا همان )ارتو( به معنی د رستی و راستی و )بیل( به معنی منطقه 

و شهر است )زرگری، 1393: 111(.

کلمات تورکی بیل، بول، بئل از نظر ریشه یکی هستند  و به معنای اشاره، نشان، ثبتو نشانه 
است. )حسن اف، بی تا: 334(، )زرگری، 1393: 111(.

د ر توضیح واژه )بل( یا )بیل( و یا )ویل(، باید  آن را د ر قالب مفهوم اسامی مشابهی که د ر 
کل منطقه موجود اند ، مورد  ارزیابی قرار د ارد  و از تعابیری که به صورت مجزا و تنها بر اساس 
ذهنیت یا تشابه لغوی یا استد لال ها و حتی منابع ضعیف، توضیح د اد ه می شوند ، پرهیز نمود . 
د ر اطراف ارد بیل واژه های متعد د  بیل به معنی محل، تکرار شد ه همانند  شورابیل، لوند بیل، 
لونه ویل، اند بیل، زربیل، انزبیل، کشنه بیل، شابیل، بیله سوار، د وئل )د وو + بیل(، بیلی، ویله 
د ره، بیله د ره، و یلکیج )بیلکیج(، ارد بیلق و بئلوس یا بئل آس، گویجه بئل و ویل وان و د ر 
اراضی غربی هوری زبانان، شهر ارد بیل را د اریم که پیشترها تمامی ساکنینش ترک بود ند ، 
مرکز فرماند هی کوراوغلی نیز )چنلی بل( نامید ه می شد  که از همین معنی است. و د ر تمامی 

این اماکن، بیل یا ویل به معنی شهر و محل است )زرگری، 1393: 111(.
 

کلمه  این  است  بود ه  خورشید   معنی  به  هوریان  زمان  و  باستان  ترکی  زبان  د ر  »ارتته« 
به نظر می رسد   این کلمه  نیز مشابه است.  به معنی خد ای خورشید   با »اوتتو« سومری 
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د ر  سومریان  مشهور  ارتته  همان  و  می باشد   )ارد بیل(  بیل«   + »ارتته  نام  ریشه های  از 
شمال غرب ایران است. 

نام پاد شاهان و سران حکومت آنان مثل »ارته تمه«، »ارته منیه« و ارته شووره که »ارته« 
به معنی خورشید  است. )عبد لی فرد، 1396: 120(.

قابل  امروز  ترکی  د ر   ... و  )ارته + محب(  ارته + سئویره  گو(،  )ارته +  د ئمه «  »ارته + 
فهم می باشند.  د ر منابع اسطوره ای نیز به صورت های متنوع چون »بانو چیچک« »ساری 

کوئیک« »زیاد خان« و ... به وجود  همین باور می توان د ست یافت. 
»خ.یوسیف اوو« د ر مطالعات خود  به این نتیجه می رسد  که )»قارا وزیر«»قارا کشیش«( 
با پیشوند  »قارا« به معنی سیاه د ر این اسامی خد ای تاریکی هاست و برعکس »زیاد خان« 
خد ای نور است. زیاد  د ر لغت عربی به معنی »نور« می باشد  این د و همیشه د ر تقابل باهم 
قرار د ارند  و نشان می دهد  این د استان ریشه ای بسیار باستانی د ارد  و به صورت های روز 

خود  را عوض کرد ه است )سید سلامت، 1384: 8(. 

      د ر میان سکاها »ایش اوغوزها« نیز چنین باوری د اشتیم. 

به  خطاب  ماساژت  سکاهای  فرماند ه  توموروس  ملکه  سخنان  از  هرود وت  روایت  د ر 
به ویژه  و  سکاها  اعتقاد ات  بر  می کند ،  یاد   سوگند   خورشید   ایزد   به  آن  د ر  که  کوروش، 
جایگاه مهم و با اهمیت خد ای خورشید  نسبت به د یگر خد ایان نزد  آنان می توان پی برد . 
د ر نزد  سکیف ها و همانند  تورک ها، نخستین آفرینند ه زن است )حسن اف، بی تا: 324( و 
از این طریق انطباق های پایه ای با باورهای هوریان باستانی مورد  مشاهد ه قرار می گیرد 

)زرگری، 1393: 285(. 

      تاثیر چنین خد ایگانی د ر سایر تمدن ها نسبت به بررسی تقد م و تاخر نشان می دهد  این خد ایگان د ر 
تمدن های د یگر نیز راه یافته است.

»آم  نیز  هند   د ر  واژه  این  بود .   Ammun ابتد ا »آم مون«  د ر  خد ای خورشید  سومری 
مون« خواند ه شد  و بعد  »آتوم« شد  و د ر افسانه کوماربی خد ایی به نام »آمون + کی« را 
مشاهد ه می کنیم که با یک پسوند  »کی« ترکی به این نام مشابهت د ارد . خد ای خورشید  
د ر اورارتوها »آرد ینی« Ardini خواند ه شد . خد ای خورشید  »گون آنا« د ر میان ترکان نیز 

به عنوان خد ای مهم محسوب می شد .
کلمه »آرت« د ر این جزء با همان »ارد « د ر لغت ارد بیل نیز یک قطعه د یگر از پازل است. 

»شیمگه: خد ای آفتاب هوری است« )اوراز، 1396: 61(.

      این کلمه به شیشمک ترکی یعنی رعد  و برق و آذرخش مشابهت د ارد .

»ناه هونت«: خد ای خورشید ، نور و عد الت عیلامی بود )اوراز، 1396: 57(.



33

      د ر نمونه د یگری از شرق آذربایجان باستان تپه باستانی مارلیک نیز چنین آثاری نمایان است. 

ترنج هند سی که بر کف جام های فلزی مارلیک نقش بسته است د ر نوع بسیار تزیینی 
خود  عبارت از حلقه ای از برگ گیاهان است که کاملًا به سبک هند سی نمایش د اد ه شد ه 
و قرص خورشید  را که اشعه نیروبخش و جان فزای آن به اطراف تابید ه د ر بر گرفته است. 
احتمالًا این متکی بر این عقید ه است که زند گانی و بقای تمام موجود ات متکی به نور و 
حرارت جان بخش خورشید  است که د ر مرکز همه چیز واقع شد ه است. به نظر می رسد  
اقوامی که مرد گان خود  را بد ین وضع د ر قبرستان مارلیک د فن کرده اند  حتی اگر خورشید  
پرست هم نبوده اند  حد اقل د ر عقاید  مذهبی خود  اهمیت زیاد ی برای خورشید  و قرص آن 

قایل بوده اند )نگهبان، 1378: 307(.

    وجـود  خورشید  برای مرد مان باستان آذربایجان که سراسر شش ماه د ر سرما و نگرانی از تامین 
مایحتاج خود  به سر می بردند  امری حیاتی بود . شب »چلله« د ر میان آذربایحانیان نیز به همین امر مربوط 

است و برای مرد مان مناطق گرمسیری قابل د رک نیست. 

اقوام ترک از قد یم خورشید  را مقد س شمرد ه، آمد ن بهار را به او نسب داده اند . قومی که این 
باور را د اشت که »خورشید  منبع برکت است« با ترتیب د اد ن مراسم های مختلف خورشید  
را فرا می خواند . د ر ترآن های که خاص مراسم مربوط به فرا رسید ن بهار است خورشید  را 
عنوان آفرینند ه کائنات به تصویر د ر آمد ه است. د ر این ترانه مربوط به مراسم فصل بهار، 
خورشید  صاحب د و د ختر است: »د ختر کچل« که تمثیل کنند ه زمستان »د ختر گیس د ار« 
که تمثیل کنند ه بهار هستند . جماعت از خورشید  می خواهند  که د ختر کچل را بازگرد اند ه، 

د ختر د ارای گیس را بیاورد :
گون چیخ، چیخ، چیخ )خورشید  د رآ، د رآ، د رآ(

کهتر آتی مین چیخ )اسب کهر را سوار شد ه د رآ(
اوغلون قاید ان اوچد و )پسرت از صخره سقوط کرد (

قیزین تند یره د وشد و )د خترت د ر تنور افتاد (
کئچل قیزی قوی ائود ه )د ختر کچل را بگذار د ر خانه(

ساچلی قیزی گوتور چیخ )د ختر د ارای گیس را برد اشته، د رآ(
گون گئتد ی سو ایچمگه )خورشید  رفت که آب بخورد (

قیرمیزی د ون بیچمه گه )د امن قرمز را آماد ه کن(
قاری تئز گوتوره جک )برف را به زود ی برخواهد  د اشت(

کچل قیزی آپاراجاق )د ختر کچل را خواهد  برد (
ساچلی قیزی گتیره جک... )د ختر گیس د ار را خواهد  آورد ...(

د ر این ترانه های که به مناسب فصل بهار خواند ه می شود  مرد م خواسته اند  با طرح موضوع 
این که سرخی رنگ  نیز  از گرم شد ن هوا و  از طرف خورشید ،  آماد ه گرد ن د امن قرمز 

حاکمیت است صحبت به میان آورد ند )فضولی بیات، 1392: 104 - 103(.
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د ر اساطیر ترکان، حضور و طلعت آفتاب عالم تاب، حتی پیش از آن که جهان افرید ه شود ، 
معنای حقیقی خود  را د ارد . حضور خورشید  پیش از آفرینش جهان نیز نمود  د ارد . قاراخان از 
اساطیرا لاولین آلتای د ر آفرینش آیمآن ها از نور و گرمای خورشید  بهره برد . از این روست 
که د ر افسانه های مربوط به خورشید ، هر اند ازه تعمق کنیم و د ر نوربخشی او به جهان و 
د یگر اوصافش د قیق شویم، آفتاب را سبب ساز آفرینش باروها و رسوم بنیاد ین خواهیم 
د انست. او خد ایی ست برتر از د یگر خد ایان. چنانچه گویی همه قد رت های الهی و ارواح 
خیرخواه د ر وجود  او گرد  آمده اند . ترکان باستانی و د ر کل ملل التصاقی زبان با اغراق د ر 

اوصاف خورشید ، او را با نام های مختلفی تقد یس می نمود ند . 
سومریان خورشید  را با نام هایی چون »د ینگیر«، »اوتو«، »رع«، »باب بار«، »نین ـ اوراش« 

و »مش آررو« می خواند ند . 
اعراب با تکیه بر سومریان او را »شاماش« می گفتند ، هیتی ها نیز خد ای بزرگ خود ، »نان 

ـ هونته« را خورشید  می دانستند . خد ایی به نام »هوم« نیز چون خورشید  وصف می شد . 
نین ـ اوراش، پسر خد ا ـ انلیل بود . او پرورش یافته ی خد ای خورشید  بود . هوای خنک بهار، 

سمبلی از این خد ا د انسته می شد . 
د ر نظر مرد م آلتای خورشید  با نام »گون نینه«، الهه حیات معرفی می شد . 

خاقآن های تروک ننیز پسران خورشید  بود ند . آنان قد رت از پد ر ـ خورشید  می گرفتند . پسر 
»مته« نیز زاد ه ی آسمان و زمین، فرستاده ی خورشید  و ماه و خاقان بزرگ هون بود . 

»چی جومین« محافظ سلسله ی »گه آاولی« - د ر حال فرار از د شمنان خویش به کنار 
رود ی رسید . چون نتوانست از رود  بگذرد ، گفت: 

من پسر خورشید م! پس همه ماهیان و قورباغه ها برای او پلی بستند ! راه های حق و عد الت 
را خد ای خورشید  نشان می دهد . پاد شاه اور - »اورن گور« - حق و عد الت را از خورشید  

می شناخت - قوانین مشهور »حمورابی« نیز از طرف خورشید  نازل شد ه بود . 
ترکان یاقوت القاب و نام قهرمان خویش را از خورشید  د ریافت می کردند . مغول ها خورشید  
به عباد ت می کردند . شاما  آغاز طلوع خورشید  شروع  را پرستش می کردند . سومریان د ر 
خورشید  را د ر آیین ها تقد یس می نمود . بر خرقه ی شامان ـ مانیاک ـ و بر طبل و د هل او 
نقش خورشید ، چون نماد ی از قد رت رسم می شد . هون ها شب ها ماه و روزها خورشید  را 
سجد ه می نمود ند . بسیاری از قبایل تورک، د ر ورود ی چاد رهایشان به مطلع خورشید  باز 
می شد . همچنین نام خورشید  را بر فرزند ان خود  می نهادند . »گون خان« نام پسر »اوغوز« 

بود  که اوصاف خورشید  را د اشت. 
د ر ارتباط با چنین نام گذاری ها د ر افسانه های می خوانیم: »اولو تویون« عاشق »گونش« - 

د ختر آی تویون ـ می شود . 
خورشید  به باور هیتی ها خد ای قاد ر برتر و خد ای خد ایان بود . او هر صبح از د ریا می آید ، سه 
جفت چشم د ارد . همه را از جاند ار و بی جان می بیند ، کارها را سامان می یخشد  و جهان را 

آن گونه که شاید  اد اره می کند . 
نور صبح از او زایید ه می شود ، حاکم طبقات زیرین را حکم می راند  و اد اره می کند . د ر نظر 
هیتی ها الهه گان خورشید ، »آرین نا« و »آنیلان«، حافظ حاکمان و حکومت ها بود ند )اوراز، 

 .)27 :1396
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     تـرکان هیچ گاه مرد ه ای را نسوزانند ، چرا که باور د ارند  آتش ناپاک گرد د . گویند  فرشته ای به نام 
»آذر«، هم خورشید  را اد اره می کند . 

از غروب خورشید  بر قله ی کوه ها، آتش  ایرانیان، طبق آیین پس      ترکان مزد ایی و روزگاری بعد  
می افروختند . د ر معابد  خانگی آنان آتش د ر همه حال افروخته بود  و سعی برآن می نمود ند  که آن آتش 

خاموش نشود . 
     د ر میان ترکان شرقی، قیرقیزها این آیین را به روزگاران طولانی رعایت می نمود ند . اگر به سببی 
آتش خاموش می شد ، آن را د وباره نمی افروختند . بلکه از نزد یک ترین همسایه ی هم خون شعله ای برای 

روشنایی آورد ه می شد . 
     شامان باوران آتش را مقد س می شمرد ند . عصر گاه آتش با خاکستر پوشاند ه می شد  و به صبح با 

شاخ های د وباره افروخته می شد  و آن شاخه ی آتشین د ر اتاق ها می گرد ید . 
     شامان ها ارواح اجد اد  خد ا گونه ی خویش را به نام های »اود  اتا« و »اود  آنا« )پد ر آتش و ماد ر آتش( 

می خواند ند . به باور برخی از شامان ها اود  آنا آتش را آفرید . 
     د ر میان ترکان رسم بر آن بود  که براد ر بزرگتر پس از ازد واج، خود  از اجاق پد ری جد ا می کرد  و اجاق 
تازه ای می افروخت و اجاق اصلی برای براد ر کوچک تر بود  که او را »اود  بکچی سی« )نگهبان آتش( 
می نامید ند . چون به خانه ای عروس آرود ه می شد ، او بر روی اجاق قد ری کره آب می کرد  و بر صورتش 

می مالید  و چنین د ر پناه خد واند  آتش قرار می گرفت. 
      د ر افسانه های نیز آمد ه است:

د ختران خد ای بزرگ، اولگن، به اشارت کود ای آتش آورد ند  و آن چنین بود  که کود ای از 
خد ایان آلتای، که بر آسمان سوم منزل د اشت، روزی چنین فرمود : »انسان ها برهنه اند  و به 
سرما نتوانند  زیست، می بایستی آتش افروخت«. اما تنها سه د ختر اولگن اعتناء کرد ند  ولی 
هرچه تلاش نمود ند ، نتوانستند  آتش بیافروزند . پس کود ای با ریشی د راز و قد ی کوتاه آمد ، 
او خود  را جمع کرد  و به ریش انبوهش فشرد  و غلتید . د ختران با د ید ن آن صحنه بسیار 

خند ید ند  و او را تمسخر نمود ند . کود ای غمناک شد  و بازگشت. 
بود .  رفته  اما کود ای  آموزند .  آتش  افروختن  راز  تا  د وید ند   د نبال کود ای  به  پس د ختران 
د ختران به راه او د ر انتظار نشستند . بعد  کود ای آمد  و آنان را گفت: »د ختران اولگن، تیزی 

سنگ را نمی دانند  و با این حال مرا به تمسخر می نشینند «.
د ختران با تعجب به صورت هم نگاه کرد ند  و از هم پرسید ند : »چگونه ممکن است؟ آیا د ر 
سنگ آتش باشد « د ر انجام د ختران آموختند  که اگر تیزی د و سنگ را به تند ی بر هم زنند ، 
جرقه هایی حاصل آید  که با آن می توانند  آتش افروزند . پس چنین بود  که افروختن آتش 

آموختند  و به انسان تعلیم د اد ند . 
د ر این افسانه برخی باور د ارند  اولگن، همان کود ای باشد . 

روزگاری بعد  د ر اساطیر یونانی این واقعه چنین توصیف می شود : 
»پرومته« نخست بار آتش را از زئوس، د زد ید  و د ر میان انسان ها آورد )اوراز، 1396: 152(. 
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     این خد ایگان با توتم »گرگ« د ر آذربایجان تمثیل می شد . همان گونه که د ر سومر نیز این مساله 
مشترک بود .

د ر سومر روباه نماد  حیله گری است و گاو نماد ی از حاصل است و گرگ حتی د ر جایی د ر 
گفتگو با »اوتو« )خد ای خورشید ( از تنهایی خود  شکایت می کند . ما د ر ترکی می گوییم )قورد  
کیمی( یعنی مثل گرگ ها تنهاست و یا ) قورد ونان قیامته قالاجاخ( با گرگ تا قیامت تنها 
زند گی خواهد  کرد  که هم گفتگوی گرگ و انسان را تد اعی می کند  از جمله د ر د استان د ه د ه 

قورقود  که از گرگ سوال می پرسد  و هم د ر زمینه تنها بود ن گرگ )نقی اف، 1395: 96(.

      ارتباط د اد ن سومریان ما بین گرگ و خد ای خورشید  نیز د ر نوع خود  نشان می دهد  این باور آذربایجانی 
د ر میان سومریان نیز جاری بود . 

نانار »آی« )خد ای ماه(
ماه پرستی د ر آذربایجان محتملًا پیش از آفتاب پرستی به وجود  آمد ه است یا نقش این خد ایگان به مراتب 
قوی تر از خورشید  »اوت« بود  چرا که د ر ترسیمات روی صخره ها نشان »بز« بیشتر و پیشین از خورشید  
و گرد ونه آن است. این باور ارتباط تنگاتنگی با جشن بهار و »تکم گرد انی« د ارد . نمونه های متعد د ی از 

چنین اعتقاد ی را د ر سراسر جغرافیای آذربایجان باستان می توان ملاحظه کرد .

نقش خد ای ماه د ر کورگآن های آذربایجان از 5 تا 3 هزار سال قبل هرچند  چیزی معمولی 
می تواند  قلمد اد  شود  اما ویژگی د یگر این نوع مارال د اش ها پید ا شد ن آن نزد یک کورگون ها 
است. ترکانی که د ر شرق هستند  به آنها سین د اش )سیغین د اش( و مغول ها نیز خوشوچیلو 

می گویند )آغاسی اوغلو، 1396: 19(.

      »سین« نام اکد ی »نانار« سومری بود . 

ترکی  یعنی فشرد گی و جمع شد ن و لاغر شد ن  لغت »سیغین«  از  نظر می رسد  سین  به 
منبعث شد ه باشد  که د ر سومری نیز خد ای ماه سین نامید ه می شود .

محمود  کاشغری معنی سین را مزار بیان می کند . کومآن ها نیز به مجسمه شخص متوفی 
سین می گفتند  که متراد ف با واژه باسیریق )قبر( است )آغاسی اوغلو، 1396: 22(.

     نمونه های ماد ی این باور جز جام حسنلو که خد ایگان ماه با این نماد  بر روی سر بر روی یک ارابه 
را سوار است را د ر موارد  د یگر مشاهد ه می کنیم روبینسون د ر گزارش خود  د یسکی از د ینخواه اورمیه را 

به خد ایگان ماه مربوط می داند . 
      د ر تعریف از د یسکی مکشوفه از د ینخواه نیز ما به هلال بر می خوریم.

هلال طلا حلقه ای جهت آویزان کرد ن د ارد ، به نحوی که سرهای هلال به سمت پایین 
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قرار می گیرند . این حلقه با خطوط کند ه د ر امتد اد  د و طرف آن تزیین یافته و بین آن ها 
چند  خط افقی کوتاه ایجاد  شد ه است. مقطع عرضی هلال لوزوی است. همانند  آویزه ی 
ستاره ای، آویزه های هلالی نیز د ر لایه های هزاره د وم ق.م توزیع گسترده ای د ارند  و این 
د و گونه اغلب د ر کنار هم یافت می شوند . هلال را عموماً به سین یا یکی د یگر از ایزد ان 

ماه نسبت می دهند  )روبینسون، 1388: 254(.

نوع حلقه ی هلال مکشوفه از د ینخواه تپه نامعمول است. د ر گنجینه ی جواهرفروشی د ر 
لارسا، سه هلال نقره با حلقه های افزوده ی باریک وجود  د ارد  که تا حد ود ی باریک تر از 
نمونه ی د ینخواه هستند . قد مت این هلال ها به اواسط قرن هجد هم، یعنی هم زمان یا 
اند کی قبل از سال یازد هم سلطنت سامسو ایلونا، برمی گردد . حد اقل یکی از هلال های 
مسی مکشوفه از نیپور تیز، که از د اخل ساختمانی از دوره ی بابل قد یم کشف شد ه است، 
حلقه ی افزوده ی باریکی د ارد . بوهمر هلال مفرغی را که از بافت لایه بندی نشد ه ای د ر 
شهر زیرین بغازکوی یافت شد ه و حلقه ی افزوده ی باریکی د ارد  به عصر مفرغ جد ید  تاریخ 

گذاری کرد ه است )روبینسون، 1388: 255(.

      د ر حسنلو نیز مایکل د انتی یک پلاک سینه را به نماد ی از خد ایگان و مرتبط با سومر می داند . 

تعویذهای هلالی شکل از جنس فلزات گرانبها د ر اوایل هزاره د وم ق.م به فور از سراسر 
مناطق لوانت و بین النهرین و نیز از تپه د ینخواه یافت شده اند . حد اقل یک نمونه شاخص 
از آنها، از جنس طلا، از گوری از د وره چهارم د ر کارگاه ششم حسنلو به د ست آمد ه است 
 Black .Green،and Rickards( .د ر بین النهرین، »نقش هلال« نماد  ایزد  ماه است
54 :1992( و د ر آثار هنری تجسمی، د ور گرد ن پاد شاهان تصویر شد ه است. و د ر تورات 

نیز زیورالاتی که از گرد ن »د ختران متفرعن زیتون« باز می شوند  به شکل هلالی هستند . 
مقام  د ر  نمی توانند  صرفاً  بها،  مواد  کم  از  نمونه های ساخته شد ه  الوهی، حتی  نماد های 
 )Spaey 1993 :Bahrani 2003;127(  تعویذ باشند  بلکه جلوه بارز حضور ایزد  هستند
الصاق شیئی به بد ن این کود ک که احتمال د ارد  نماد ی الوهی باشد ، قابل تامل است، خواه 
با هد ف محافظت از جسد  بود ه باشد  و خواه نشان د اد ن وابستگی به یک ایزد  ماه )د انتی، 

.)349 :1396

آی تا: از خد ایان بزرگ آلتای بود  و د ر طبقه ششم آسمان جای د اشت. او با ماه تمثیل می شد  
و د ر جایگاه ان زو خد ای سومری بود  )اوراز، 1396: 48(.

آی خان: پسر اوغوزخان بود . خد ایی که نام از مظاهر سماوی گرفته بود . ترکان سرزمین او 
با سمبل عقاب معرفی می شدند . تائوئیست ها د ر خویشاوند ی ترکان آی خان بود ند )اوراز، 

 .)48 :1396

ان  زو یا نان  نار: از خد ایان بزرگ سومری، سمبل او ماه بود . این خد ای سومری با آی آتا، 
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را کاشکو  او  را سین و هیتی ها  او  د اشت. سامیان  به هم  نزد یک  اوصافی  التای،  خد ای 
می خواند ند . او منزل د ر شهر اور د اشت )اوراز، 1396: 51(.

ماه چنان خورشید  آفرید ه شد . چنانچه از افسانه های ترکان خاور د ور و نزد یک برد اشت 
می شود ، خد ا پند اری ماه است. او چون خورشید  و ستارگان خد اگونه است و جایگاهش 
آسمانی ست. ماه چنان خورشید  د ارای شخصیتی انسانی نیز است، او بر آسمان و جایگاه 

الهی قرار د ارد . الهه گان ماه، همه مهربان ،محجوب و زیباروی توصیف می شوند . 
خد ای ماه سومریان، »ان زو« یا »نان نار« بسیار محبوب می نمود . آلتای ها نیز به »آی آتا« 
پد ر ماه عشق می ورزید ند . اعراب به خد ای ماه ترکان »سین«، کلد انیان »زین«، هیتی ها 

»کاشکو« یا »سلارد یس« می گفتند . 
د ر حکایت د ختر یتیم از فولکلور ترکان می خوانیم: 

پس  نمود ،  ترحم  او  بر  کرد ،  نظر  ماند ه  خارستان  راه  د ر  یتیمس  د ختر  بر  تحقیر  به  ماه 
خارستان را فرمود : آن د ختر برگیر و بیا! بوته ها چابک آن د ختر یتیم برگرفتند  و بر آسمان، 
سرای کاه برشد ند . ماه آن د ختر را عشق ئرزید . از آن است که ماه د ر آسمان از شکلی به 
شکلی و از حالی به حال د یگر تغییر منجمین ترکان که با رویت ستارگان وقایع را پیشگویی 
می کردند ، ماه را نیز بسیار ارج می نهادند ، آنان با تغییر صور ماه و رویت نقوش صورت او 

و وقایع آیند ه را گاه به خوش یمنی و گاه به نحسی تعبیر می کردند  )اوراز، 1396: 29(.
 

     یکی از موارد  جالب این که د ختر »نانار« خد ایگان ماه سومری »آی« نام د اشت و »آی« د ر زبان 
ترکی به معنی ماه است.

خانم پوران د یبا د ر مقاله ی اخیر خود  پیرامون جام زرین حسنلو خد ایان د وم وسوم را شمش 
وسین و خد ای اول را اد اد  یا تشوب خواند ه است. آند ره پارو نیز د ر این زمینه با وی هم 
عقید ه است. اگر شاخ های خد ای سوم را شکل نامتعارفی از هلال ماه عاد ی وساد ه تصور 
کنیم،این کار تنها با فرض تغییر عامد انه ی هنرمند  سازند ه ی جام زرین د ر طرح آن مقد ور 
خواهد  بود  نه تغییر د ر ماهیت خد ای ماه. علاوه بر گروه خد ایان آشوری، شمش، سین و 
اد اد ، که خانم د یبا به آن اشاره کرد ه است، نمونه های آناتولیایی مکشوفه از یازیلی کایا، 
کارکمیش و ملطیه را می توان شاهد ی بر همراهی آیینی و شمایل نگاشتی خد ایان خورشید  
و ماه گرفت که د ر ملطیه د ر صحنه های کلیشه ای پیشکش شراب با زعامت خد ای آب وهوا 
د ید ه می شود . از منظر آناتولیایی، این فرضیه به ذهن می رسد  که هم صحنه ی پیشکش 
شراب و هم گروه خد ایان د ر رد یف بالای جام زرین حسنلو از فرهنگ واحد ی الهام گرفته 
شده اند  و این فرهنگ، د ر قالب سبک و شیوه ی اجرای متفاوت، د ر نقش برجسته های 

ملطیه نیز تبلور یافته است )ملینک، 1387: 1/ 43(.

امروزه نیز اسم تکم از نماد  فرا رسید ن عید  نوروز می باشد  د ر میان ترکان همچنان باقی 
از قد یم الایام تکم چی به د ر خآن ها آمد ه و با شعرهای  با فرا رسید ن بهار  ماند ه است. 
فولکلور فرا رسید ن بهار و آغاز کشت و کار و برکت رو خبر می داد . گروه تکم اکثرا متشکل 
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از سه نفر بود  که یک نفر به عنوان تکم گرد ان بود ، و د ر د ست خویش عروسک چوبی یک 
بز نر )تکه( را می گرفت و با خواند ن اشعار بز را تکان می داد  و د و نفر د یگر نیز به ترتیب 
نوازند ه ی بالابان یا زیرنا و قوال )سازهای موسیقی آذربایجانی( بود ند . با نگاه به جعرافیای 
آذربایجان نیز می توان به نقاطی پی برد  که برای نام گذاری آن محل از بز بهره گرفته شد ه 
است: مانند  قئچی قالاسی، قئچی د اغی، قئچی د اشی و... که د ر پهنه ی وسیعی از نقاط 

گوناگون این اسامی به کار برد ه شد ه است )کاظمی و رضالو، 1397: 188(.

     د ر واقـعا اگر بز را به عنوان نماد  ماه و نه بعد ها خورشید  د ر نظر بگیریم و ارتباط این حیوان را با 
»سین« خد ای ماه سومری د ر نظر بگیریم و به مراسمات نوروز که سفره ی 7 سین چید ه و د ر معابد  بابل 
بهار را جشن می گرفتند  و ارتباط بز و سین سومری و بز و تکم آذربایجان و ارتباط کل این مجموعه با 

نوروز را د رک کنیم می توانیم بگوئیم از د ید گاه سمبل شناسی با یک امر متناظر سر و کار د اریم.

ان ننه )الهه عشق(
از د یگر خد ایان محبوب و مشهور سومری خد ای عشق »ان ننه« است که د ر زبان اکد ی به »ایشتار« 
تغییر یافته است. وجود  صد ها قلعه و پل د ر آذربایجان به نام »قیزقالاسی« د ر قیز کوپروسی نیز د لالت 
بر این د ارد  که چنین باوری د ر میان مرد م آذربایجان وجود  د اشت. همچنان روی جام حسنلو نیز نقش 

این خد ایگان به صورت برهنه مشاهد ه می شود . 

د ر هزاره ی چهارم قبل از میلاد  ما شاهد  علامت ایشتار خد ای عشق )این ننه( و اوتو خد ای 
خورشید  د ر سفال های منقوش جنوب خزر )تپه حصار د امغان( هستیم. 

د راین فرم ها نوشتار خط میخی فرم ستاره یعنی خد ای اول که بعد ها این ننه سومری شد  
واوتو با نورهای اطراف آن که می تواند  نانار خد ای ماه کامل هم باشد  چون به بز منتسب 

است را شاهد  هستیم. این فرم ها د ر قزوین نیز د ر جنوب آذربایجان قابل ملاحظه است.

تپه حسنلو  از  نمونه  د و  د ر  نوشته می شد  که  زبان سومری  د ر  با علامت »ستاره«  این خد ایگان      
»علامت« ستاره به معنی تینگری که د ر بخش قبل بیان کرد یم کشف شد ه است. ایشتار د ر زبان لاتین 

»استار« و سپس د ر فارسی »ستاره« شد ه است. 

اولگن، ارلیک خان و د ختران و پسران ایشان د ر هیئت انسانی، الهه ی زیبایی یاقوت، آی 
زیت و الهه ی عیلام، »انشوشیناک« که زنی زیبا بود  و »نین لی« و »اینانا« یا ایشتار، الهه ی 
سومری، با گیسوان انبوه و سینه هایی بسیار بزرگ، نیز از خد ایان مجسم بود ند )اوراز، 1396: 

.)41

      آیرین وینتر نیز د ر مقاله خود  خد ایگان روی جام حسنلو را همان خد ای عشق می نامد .

ایشتار/  د ارد   امکان  است  ایستاد ه  گوسفند   د و  روی  که  عریانی  الهه ی  راست،  د ر سمت 
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شائوشقا، خواهر خد ای طوفان د ر اساطیر هیتی / هوری، باشد )وینتر، 1387: 1 /75(.
هیتی ها او را »شاموها« و هوری ها »شائوشکا« می خواند ند

ستاره هشت پر، محصور د ر میان د ایره سمبل این الهه می باشد  )اوراز، 1396: 70(.

مطالعاتی که اخیرا د ر زمینه ی تفاوت های فرهنگی مرد مان هوری ساکن د ر مناطق شرقی 
قلمرو  شرقی  بخش های  د ر  ایشتار/شائوشقا  می دهد   نشان  است  گرفته  غربی صورت  و 
هوریان مقامی بالاتر از مناطق غربی د اشت و د ر تصاویر بازنمایی شد ه )به طور مثال، د ر 
مهرهای استوانه ای مکشوفه از نوزی(اغلب د ر کنار تشوب می ایستاد  و علاوه بر آن که 
خواهر وی بود ، همسر او نیز محسوب می شد  )واگنر 1981؛ اشتاین 1988(. از آن جا که هر 
عنصر هوری که د ر حسنلو یافت شود  مربوط به سنت های مناطق شرقی هوریان خواهد  
بود ، همراهی الهه ی عریان )= شمایلی که می توان وی را ایشتار/ شائوشقا نامید ( با خد ا/ 
قهرمان بلند بالایی که د ر جنگ با هیولای سنگی پیروز شد ه است می تواند  به بهترین وجه 
د ر روند  ترکیب روایی بخش پایین تصاویر جام زرین معنا پید ا کند  )وینتر، 1387: 1 /79(.

    یکی از نمونه های باستانی د ر رابطه با این خد ایگان د ر تپه د ینخواه اورمیه کشف شد ه است که 
روبینسون د ر مقاله خود  به آن اشاره می کند .

د یسکی از ورق طلا ساخته شد ه و زایید ه ای د ر قسمت فوقانی آن وجود  د ارد  که به سمت 
جلو خم شد ه و حلقه ای را شکل د اد ه است. د ر مرکز این د یسک، قبه ای به عنوان تزیین از 
پشت گوژ کاری شد ه و هشت خط شعاعی که به سیاق مشابه از پشت گوژ کاری شده اند  از 
آن منشعب می شوند  و د ر حاشیه ی آنها خطوط کنده ای ایجاد  شد ه است. د ر فضاهای بین 
خطوط شعاعی طرح نقطه نقطه ای وجود  د ارد  که نقطه ی مرکزی از پشت گو کاری شد ه و 
سه یا چهار نقطه ی پیرامونی با استفاد ه از سنبه د ر سطح د یسک ایجاد  شد ه و موتیف گل 
سرخی را شکل داده اند . ارتفاع این د یسک 3/3 سانتی متر و قطر آن 3/1 متر است. نقطه ها، 
قبه ی مرکزی و خطوط شعاعی د ر پشت د یسک به صورت معکوس د ید ه می شوند . این نوع 
د یسک ستاره ای پراکند گی گسترده ای د ر لایه های هزاره ی د وم و اوایل هزاره ی اول ق.م 

د ارد  و عاد تاً آن را به ایزد  ایشتار نسبت می دهند )روبینسون، 1388: 253(.

     نمونه د یگری از »ان ننه« د ر حسنلو د شت سولد وز کشف شد ه است.

پیکر کی که د ر اصل روی شیر قرار د اشت شمایل کاملی به صورت تمام گرد  بود . د ر خود  
محوطه ی حسنلو نمی توان به مد رکی د ر خصوص جنسیت این شمایل د ست یافت. اما، 
به استناد  دانسته های ما از شمایل های خاور نزد یک و مد رک فوق الذکر د ایر بر این که 
سرهای مجزا متعلق به شمایل های مؤنث هستند ، می توان اد عا کرد  این شمایل مؤنث 
است. د ر واقع، سر شماره ی 123 و این پایه ی مجسمه از اتاق واحد ی )= اتاق 7( کشف 
شده اند  و این سر می تواند  متعلق به همین مجسمه باشد . این شمایل، چه مذکر و چه 
مؤنث )البته د ر صورتی که شماره ی 123 متعلق به آن باشد ، مؤنث خواهد  بود ( صراحتا 
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حیوانی  روی  که  رب النوعی  یعنی  باستانی،  مضامین  از  یکی  با  زیرا  بود ،  رب النوع  یک 
ایستاد ه است و تصویر آن د ر بسیاری از جوامع باستان یافت می شود ، هم خوانی د ارد . بند ه 
برای کلیت این پایه ی مجسمه نمونه ی مشابهی نیافته ام، اما ترکیب پاهای برهنه ای که 
چسبید ه به تمثال شیر هستند  و هر د و مؤلفه روی قاعد ه ای استوانه ای قرار گرفته اند  که 
خود  نیز به عنصر د یگری د ر پایین متصل است، بر روی عاجی از نمرود  د ید ه می شود . د ر 
این عاج نمرود  پا روی شیر قرار ند ارد  بلکه د ر کنار آن قرار گرفته است. با این حال، آرایش 
از حیث مضمون  آنها  به نظر می رسد   باشد ،  نمونه هر چقد ر متقاوت  این د و  عناصر د ر 
غیر مرتبط نیستند . تاریخ گذاری نمونه ی مکشوفه از نمرود  آسان نیست، اما ظاهرا قد مت 
کمتری از پایه ی مجسمه ی پر تفصیل و یک تکه ی حسنلو د ارد )ماسکارلا، 1387: 214(.

      وجود  الهه برروی اریکه شیر امری ثابت شد ه د ر رب النوع عشق بود ن خد ایگان باشد  و د ر نمونه های 
متعد د ی از سومر تا آشور و اورارتو مشاهد ه گرد ید ه است. 

ان لیل )ان ییل( خد ای باد ها
خد ایگان هوا نیز با سومر مشترک است.سومریان »لیل« را به هوا می گفتند  این کلمه از نظر لغوی د ر 
ترکی به معنی فضای میان زمین و آسمان است و از نظر گروه لغوی با »یئل« به معنی هوا مشترک است 
و د ر کل »ان یئل« به معنی »باد  برتر« د ر زبان ترکی است که د ر سومری نیز چنین معنی د ارد . نمونه ها 
را با هم مطالعه می کنیم. د ر توصیف خد ای هوا روی ساغر حسنلو د ر مقاله ای از »اد یت پراد ا« می خوانیم:

وی موهای بلند  وتاحد ود ی مجعد  د ارد  که با سربند  بسته شده اند  وریش کوتاه و نسبتا نوک 
تیز وی از روی گونه و بلافاصله زیر بینی آغاز می شود  و تقریبا روی لب های باریک وی را 
می پوشاند . صورت وی تنها با چشمی بزرگ و بینی برجسته، که سوراخی کاملا مشخص 
د ارد ، شکل یافته است. د ر اجرای چشم، خط بالا بیشتر از خط پایین برجسته سازی شد ه و 
این کار حالت بهت زد گی و جلوه ی زند ه ای را خلق کرد ه است. د ر طراحی د ست و پا، مفاصل 
خمید ه، از قبیل آرنج یا زانو، با نیم د ایره های هم مرکز مشخص شده اند . مفاصل د یگر، از قبیل 
مچ د ست یا بند  انگشتان، با خطوط موازی نشان د اد ه شده اند . ماهیچه ی ساق پا د ر قالب خط 
مشخصی بازنمایی شد ه که از خمید گی زانو آغاز می شود  و تا استخوان قوزک پا، که با د ایره 
ای مشخص شد ه است، اد امه می یابد . هم چنان که د ر بالا اشاره کرد یم، خد ای آب و هوا 
د امن کوتاهی بر تن کرد ه است. جنس د امن وی از روی طرح جناغی حاصل از نقطه های 
کوچک قابل تشخیص است و د ر امتد اد  حاشیه ی پایین آن نواری از نیم د ایره های کوچک 
د وقلو وجود  د ارد . ترکیب بند ی این نیم د ایره ها به نحوی است که یکی از آنها به بالا و د یگری 
به پایین باز می شود . از این نوار حاشیه ای منگوله هایی شبیه د م حیوانات آویزان هستند . یکی 
از آنها به صورت برآمد ه میان پاهای ایزد  د ید ه می شود  و یاد آور زنگوله/ منگوله هایی است 
که د ر آثار هنری غرب آسیا از اواخر هزاره ی د وم ق.م، به ویژه د ر مهرهای استوانه ای آشور 
میانه، از میان پاهای شمایل ها آویزان هستند . نبود  این مشخصه ی بارز را د ر ساغر نقره ای 
حسنلو می توان اشاره ای مقد ماتی بر قد مت جد ید تر این ساغر د انست )پراد ا، 1387: 1 /: 25(.
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خد ای باد  د ر میان هوری ها Tisub یا Teschub نامید ه می شد  این خد ا د ر اورارتویی 
Teishebe می تواند  تبد یل شد ه باشد  چون از لحاظ ساختار بسیار نزد یک د ید ه می شوند  

هر د و این اقوام د ر آذربایجان نیز حاکم بوده اند  و هوریان را نیاکان آذربایجانی ها می نامند . 
د ر میان خد ایان سومری ما ان لیل )به گمان من آن یئل یعنی باد  برتر( را برای خد ای باد  
د اریم که به اهمیت این خد ا د ر د رک د لایل این اشتراک پی می بریم گذشته از خد ای 
مشترک باد  می توانیم د ر د رک معنی کلمه تشوب به معین افتاد ن یا اند اختن د ر زبان ترکی 

اشاره کنیم. 
د ر معابد  سومری تند یس انلیل با ریش انبوه و تاج شاخد ار تصویر می شد  و د ر کنار او الهه ی 
باروری نین لی حاضر بود . د ر پژوهش اسطوره های انلیل سومریان شخصیتی د ر تشابه با 
»اوگان« گوگ تورک ها و اولگن آلتای و نیز اولوتویون یاقوت ها د اشت )اوراز، 1396: 50(.

      خد ای طوفان سومری »انلیل«که بعد ها »اد اد « و »تشوب« نامید ه شد  همواره د ر کنار د و خد ای ماه 
و خورشید  می آمد  که د ر جام حسنلوی اورمیه نیز چنین است.

خد ایان د وم و سوم بر ارابه هایی سوارند  که با اسب یا گورخر کشید ه می شوند  و بر سر آنان 
به ترتیب فروهر و هلال ماه وجود  د ارد  که کلاه های شمش و سین، ایزد ان بین النهرین، 
را یاد آوری می کنند . این تشابه به هیچ وجه مایه ی تعجب نیست، زیرا د ر آشور و بابل اد اد  
با خد ایان آسمانی شمش و سین قرین بود ه و د ر قانون حمورابی نیز اسامی اد اد ، »خد ای 

فراوانی« و شمش، د ر اعمال عد الت د ر کنار هم آمد ه است )د یبا، 1387: 1 /60(.

د یو د یگری باشد  که او را »روزگار د ئوی« )د یوباد ( خوانند . این د یو چشمانی نامرئی د ارد . 
حتی اگر چشمان او د ید ه شود ، به هیچ سلاحی آسیب نبیند ! این د یو تند تر از باد  پرواز کند .
چنانچه می گویند  می توان با جاد و و طلسم، د یوان را شکست د اد  و ایشان را مغلوب ساخت. 
پس برای کشتن روزگار د ئوی نخست بایستی طلسم او شکسته شود . می گویند  طلسم او 
جزیره ای ناپپد ا د ر د ور د ست هاست، جزیره ای که به سختی یافت شود ، و د رآنجا گاو نری 
باشد  و د ر کنار او قفسی که د ر آن سه کبوتر محبوسند ، اگر کسی تواند  خون آن کبوتران 

بریزد . د ر حال طلسم شکسته شود  و آن د یو بمیرد )اوراز، 1396: 146(.

ارشکیگال 
ارشکیگال سومری که خد ای جهان زیرزمین است هم از لحاظ کارکرد  و هم از لحاظ آوایی با ارلیک خان 

مشابهت د ارد .

ارلیک خان: خد ای آلتای، پسر قاراخان بود . او د ر جهان زیرین می زیست و د ر آنجا خالق 
خورشید ی سیاه بود  که با نور سیاه خویش خورشید ، جهان زیرین را د ر ظلمات فرو می برد . 
ار لیک خان د ر جهان زیرین قصری د اشت بامش از آهن و اجاقش از گل. بر د ر سرایش 
تختی سیمین بود  و او را شمشیری از آهن سبز و سپری ساخته شد ه از آهن صاف محافظ 
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بود ند  و نه گاو نر بزرگ رام شد ه د ر اطاعت او حضور د اشتند . 
گاه ارلیک خان د ر تصاویر چون پیرمرد ی د هشت انگیز می نماید . چشمان و ابروانش چون 
زغال سیاه، ریش شاخ د ارش تا زانوان رسید ه، سبیل هایش چون د ند آن های گراز وحشی 
از بناگوش د ر رفته، چآن هاش به مانند  پتک و شاخ هایش بلند  گیسوانش قیرین و به هم 

پیچید ه چون ریشه ی د رختان کهنسال است.
 

      د ر اد عیه ی شامان می خوانیم:

سوارش اسب ن سیاه و بسترش از پوست سگ آبی سیاه است. کمرش را هیچ 
کمربند ی نرسد  )اوراز، 1396: 51(. 

      این خد ای مهم نیز از مجمع خد ایان است گرچه اهمیت آن از د یگران کمتر باشد . این خد ایگان گرچه 
د ر اسطوره های آذربایجان به کرات مشاهد ه می شود  لیکن قدیمی ترین نمونه را شاید  به توان جام حسنلو و 

سر شمشیر رو به پائین آن د انست که د ر مهری از سومر نیز چنین تصویری وجود  د ارد . 
      د ر توصیف جام حسنلو نکته ی د یگری مارا به یک خد ای مشترک د یگر آذربایجان و سومر رهنمون 

می کند . د ر سمت راست الهه سه شمشیر روبه پایین قرار د اد ه شد ه است.

سه شمشیری که بلافاصله د ر سمت راست این الهه د ید ه می شوند  بسیار مرموزند . با این 
حال، بر مبنای مشاهد ات زیر می توان نکاتی را د ر خصوص اشارات آنها پیشنهاد  کرد : 1( 
د ر نگارش لوگوگرافیک یکی از اسامی نرگال، ایزد  عالم زیرین د ر اساطیر بین النهرین، از 
علامت »شمشیر« استفاد ه می شد ؛ 2( همین لوگوگرام د ر نگارش نام همان ایزد  د ر مناطق 
هیتی کاربرد  د اشت؛ 3( د ر نقش برجسته های سنگی یازیلی کایا، محوطه ای د ر مجاورت بغاز 
کوی، نقش شمشیر منفرد ی وجود  د ارد  که نوک آن روبه پایین و قبه ی قبضه ی آن به شکل 
سر انسان/ شیر است و گفته می شود  نماد  همان ایزد  بود ه است. این نقش برجسته ها، با آن 
که محصول هیتیان هستند ، از پاره ای عناصر هوری نیز برخورد ارند ؛ 4( نرگال از خد ایان مهم 
د ر مجمع خد ایان اساطیری هوری قلمد اد  می شد  )د یاکونوف 1981( و 5( الهه ای که برخی 
از مشخصه های ایشتار و کوبابا را توأمان د ارا بود  د ر تعد اد ی از متون هوری، اغلب د ر کنار 
نرگال هوریان، آمد ه است و لذا کنار هم قرار گرفتن شمشیرها با تصویر این الهه ی سوار 

برشیر بی مناسبت نخواهد  بود  )نک: واگنر 1981(، )وینتر، 1387: 1 /76(.

د وموزی )خد ای شبانان و گله ها(
»کلمه د موز« د ر زبان ترکی به معنی خوک است. خوک اولین حیوان رام شد ه د ر میان آذربایجانی ها است 
و شاید  به توان این کلمه را با نام »شبانان« »رمه ها« و بهار مربوط د انست که امروزه د ر غرب »تموز« 
می گویند . نگهد اری خوک بسیار راحت و پروتئین آن برای مرد مان باستان بسیار سرشار و قابل ازد یاد  بود . 

آشوریان تابستان را مثل ما آذربایجانی ها »د وئوزو« می خواند ند  و این نشان د یگری است 
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بین کلمه »د موز ترکیه ای ها« و فرم »د ئوز« برای خوک که یکی از اولین حیوانات رام شد ه 
توسط اهالی آذربایجان برای خوراک بود . خد ای رمه های سومری که د ر یونان و آشور به 

معنی تابستان تغییر یافته شد ه است.

     د ر داستان های سومری نحوه گیرافتاد ن این خد ایگان د ر زیرزمین توسط همسرش الهه عشق »ان 
ننه« را یه صورت کامل می دانیم. با رفتن »د وموز« به زیرزمین و بیرون آمد ن خواهرش الهه خواب، 
زمستان شروع می شود  د رختان و حیوانات به خواب می روند  و این خد ایگان د ر بهار آزاد  می شود  که امروزه 

»نوروز« به صورت آوایی شبیه کرد ه را د ر این رابطه از د ست د اد یم. 
      تلاش الهه عشق برای برد ن همسرش به د نیای زیرزمین د ر باورهای ترکان نیز وجود  د ارد . 

ارواح انسان های بد  کرد ار پس از مرگ به جهان زیرین فرو می شود  و د ر آنجا از فرزند ان 
ارلیک خان به حساب می آید . آنان انسان ها را پلید ی می خواهند  و تلاش می کنند  نزد یکانشان 

را د ر ظلمات فرو برند  )اوراز، 1396: 100(.

مرد وک )امر اوت(
مرد وک را از آخرین خد ایگان سومری می دانیم که د ر بابل جد ید  بسیار مقد س بود  اسم این خد ایگان با 
کتیبه ای منسوب به کوروش عجین شد ه است. این خد ایگان که از پس مانده های سومری بود  د ر مصر و 
پارس و اکد  موثر بود . او به صورت مار، بزی آویخته به د رخت حیات د ر جام های آذربایجان ترسیم شد ه 

است روی تابلویی د ر قره د اغ اولین نمونه را د اریم.

با  از مارها  تابلوهای قره سو می توان مشاهد ه کرد  که هیچ یک  نقاشی مار د ر  د ر هر 3 
خصوصیات جانوری خود  به خصوص نیش ترسیم نگردیده اند  و چون این نقاشی ها د ر کنار 
حاشیه ی رود خانه ی د ائمی قره سو به تصویر کشید ه شده اند  به نوعی می توان آب و مار را 
یک جریان و همراه د انست که د ر این صورت نماد  آب و نشانه ی نیکی، فراوانی و حاصل 

خیزی می باشد  )کاظمی و رضالو، 1397: 219(.

کهن ترین آثار و شواهد  باستان شناختی که د ر مورد  پرستش و تند یس مارها کشف گرد ید ه 
تند یس های کوچک  ]بین النهرین[  اینجا  )د ر  بین النهرین می باشد .  به شمار می آید ، د ر  و 
نذری ماد ینه با سر مار( که د ر بخشی موارد  کود کی را مانند  رند  نوقت مصری شیر می دهند  
)د ر اور متعلق به 4000 تا 3500 پیش از میلاد  یافت شد ه است(. این مار د ر بین النهرین 

نماد  مرد وک به شمار می رفته است )کاظمی و رضالو، 1397: 220(.

      د ر واقع شیرخوارگی با کلمه »ام« ]امماق[ که یک کلمه سومری و ترکی به معنی شیرخوارگی است، 
به صورت آشکاری با نماد  مرد وک همخوانی د ارد 

مرد وک یا مرد وخ یکی از خد ایان بابل شناخته شد ه است. کوروش پاد شاهی خود  را هد یه ای 
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را برگزید ه وی می داند . وی  از جانب مرد وک می داند  و د ر عین پرستش مرد وک خود  
پیروزی های خود  را به این سرور بزرگ نسبت می دهد . »کوروش« د ر تحکیم پایه های 
معبد  مرد وک بسیار تلاش کرد  و د ر راه تزیین و ترویج پرستش مرد وک کوشش نمود  

)پیرنیا، 1395: 1/ 391(.

      حالا اگر د ر بخش اول بررسی کلمه د قت کنیم به کلمه مر+ اوتو باید  توجه کنیم د ر ریشه سومری 
»اتو« خد ای آفتاب است. »اوت« د ر ترکی به معنی آتش می باشد . وجه تسمیه آتش، نور و آفتاب یکی از 
د لایل »اتو« و آتش می باشد . د ر فرهنگ بابلی این نام مروتوک نوشته شد ه و بابلی ها او را به امروتوک 
یا مرد وک تغییر داده اند . د ر واقع این نام د ر اصل سومری »امراوتو« می باشد . »امراوتو« د ر سومری به 

معنی گوساله شیرخوار آمد ه است.
»امرسوت« د ر ترکی یعنی نوزاد ی که شیر می مکد 

»امماق« د ر ترکی یعنی مکید ن
»امر« فاعل »امماق« یعنی کسی که شیر می مکد 

      د ر زبان ترکی آذربایجانی کنونی »سوت امر« یعنی جای موصوف و صفت عوض شد ه است.
»امر + اوتو«

»اوت« د ر ترکی یعنی آتش
»اتو« د ر ترکی یعنی آتش را

»امر+ اتو« یعنی کسی که نور و آتش را می مکد .
     حالا اگر »امر اتو« بخواهد  به گوساله شیر خوار مربوط شود  باید  بد انیم د ر زبان ترکی »اوت« به 

معنی »علف« نیز به کار می رود .
»امر + سوتو«
»امر + اوتو«

      خیلی ساد ه است یعنی علف خواری که شیر خورد ه است
     با تـوجه بـه این که مـرد وخ »امر اتو« د ر تمامی تصاویری که د ر پی د اریم به صورت انسانی با 
شاخ های بز آمد ه است. ربط این کلمه به »بز« نیز مشخص می شود  د ر بسیاری از این تصاویر شاخ ها 

به صورت پنهان د ر کلاه د ید ه می شود .

آپ سو
آپ د ر زبان سومری به معنی زلال وجاری و شفاف است که د ر ترکی نیز از اد ات اغراق و به همین 
معنی است. » سو« د ر ترکی و سومری به معنی آب هم استفاد ه شد ه است. این نام »آپ سو« د ر زبان 

سومری به نام خد ای آب اطلاق می گرد ید . 
     »زو« با »ایزو/ایسو« د ر ترکی بـه معنی آگاه است یـک کلمه د یگر مشترک می باشد  که معنی 

مشترکی د ر سومری د ارد  و تبد یل سو به ز امری طبیعی است.

خدایا مشترک سومر و آذربایجان باستان
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اوتی و  اقوامی همچون سو، ترک کی، سورناکی،  از  از کتب  گفتنی است که د ر بعضی 
حتی د ولتی به نام آرتتا د ر آذربایجان کنونی نام برد ه شد ه و آنها را از پروترک ها د انسته اند  
که متاسفانه اطلاعات اند کی از این اقوام نام برد ه شد ه و آنها را از روترک ها د انسته اند  که 
اقوام د ر د ست است که آن هم حاصل تحقیقات اخیر  این  از  اند کی  متاسفانه اطلاعات 

پژوهشگران می باشد )رحمانی فر، 1395: 36(. 

اومما
الهه مشهور د یگر سومری اومای است که د ر آذربایجان نیز چنین نامی را شاهد  هستیم. 

نام سومری
د ر میان الهه های ترک ها به الهه Umay برمی خوریم که هم به محصولات برکت د اد ه 
و هم از سربازان محافظت می کند . عملکرد  این الهه شبیه الهه Nammu ناممو می باشد   

)علمیه چیغ، 1397: 80(.

همچنین الهه کود کان نیز به نام »اومای« یا »هومای« وجود  د ارد )هیئت، 1397: 80(.

اومای نماد  باروری و زایش است و به طور کلی یکی از مقد سات مرتبط با باروری خاک و 
زایش زنان است )آلتونگوک، 1394: 70(.

ساری: 
ارتباط »ساری« »سارری« »ساررو« با سومر نیز از د یگر جهت قابل بررسی است. 

»ساری« خان یا »قارا« خان: خد ای گوک تورک ها، گفته شد ه است که خد ای بزرگ را چهار 
یا  زرد (،  قیزیل خان )خد ای طلایی(، ساری خان )خد ای  اق خان، )خد ای سپید (،  بود ،  پسر 
قاراخان )خد ای سیاه یا بزرگ(، یشیل خان )خد ای سبز(، ایشان خد ایان با رنگ های نماد ین 
بود ند . آنان چهار جهت سرزمین ترکان را اد اره می کرد ند . »ایل خوک« با سمبل »خوک« 
د ر اد اه ی ساری خان بود . هر سال د ر میان فصل زمستان به نام ساری خان نوزاد  یک خوک 

قربانی می شد .
»سار رو«: خد ای سومری، این خد ا نام د یگر خد ای بزرگ کلد انیان، مرد وک است )اوراز، 

 .)60 :1396

هالد ی: 
هالد ی یا خالد ی د ر زبان اورارتویی به معنی مهم ترین خد ا بود . » قالد ی« د ر زبان ترکی به معنی بزرگ 

و نیرومند  و ماند گار است که با زبان سومری د ر این کلمه نیز اشتراک کامل د ارد . 
     »هال« با یک پسوند  بود ن ترکی یعنی »د ی« و با یک پسوند  تعلق ترکی »کی« ریشه یک خد ای 

مشترک آذربایجان و سومر می باشد  
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هالد ی: خد ای اورارتو /ع او از خد ایان قهار و شر بود .
هالکی: او خد ای گیاهان سومری بود )اوراز، 1396: 53(.

هامان نی:
»هانیش« بر وزن »تانیش« و با پسوند  »یش« ترکی نیز با هامان و پسوند  ترکی »نی« بر وزن بورانی، 

سورانی و ... مشابهت د ارد . 

»هامان نی«: خد ای هوری، او د ر گروه خد ایان آغازین است. 
»هانیش«: خد ای سومری، خد ای کوچکی د ر اطاعت خد ای طوفان بود )اوراز، 1396: 53(.

ایر:
»ایر«: خد ای گوک تورک ها، او خد ای سرزمین ها بود . 

»ایرا«: خد ای سومری، خد ایی است شر، که انسان ها را جنگ و بیماری می آورد . 
»ایرشیررا« ها: از خد ایان سومر ـ هیتی که د ر افسانه ی کوماربی از ایشان یاد  می شود . این 

خد ایان د ر مقام د وم خد ایی توصیف می شوند  )اوراز، 1396: 54(.

خد ایان شر و پلید ی 

بود . اسن خد ا که د ر زیر زمین منزل  آلتای، »ارلیک خان«  نزد   پلید ی د ر  بزرگ خد ایان 
پلید ی  را  انسان  ارواح مطیع خویش،  و  با خد ایان  او  نبود .  اولگن  براد رش،  د اشت، شبیه 
می خواست. اما پسرانش چون او نبود ند . آنان انسان های روی زمین را نیکی می کرد ند  و 

مرد م را از ارواح پلید  و مطیع پد رشان محافظت می نمود ند . 
»نرگال« خد ای توفان، ا همسرش »ارشکیگال« الهه ی د وزخ، خد ایان آشکار پلید ی نزد  
سومریان بود ند . »تارگان نمه« خد ایی سومری، او چون مار بسیار زهرآگین و پلید  بود ، او 

بسیار د روغ می گفت )اوراز، 1396: 39(.

تد فین مشترک
باورهای مشترک  نوع  د ر  ریشه  رفتار  این  پیرامون  آذربایجان و جزئیات  و  د ر سومر  تد فین  شیوه های 
سومریان و آذربایجان های باستان د ارد . آن شیوه ها به د لیل تفاوت با سایر تمد ن ها و اشتراکات جزئی 
قابل اعتنا نیستند . اما زمانی که د ر یک حیطه گسترد ه و گوناگون مشترک به این موضوع نگاه می کنیم 
شاهد  چنین تطابق ناشی از هم ریشگی ها هستیم. د ر قد یمی ترین و خاص ترین نوع های تد فین باستان ما 

»استود ان« را د اریم که د ر یکی از قد یمی ترین تپه های آذربایجان و سومر د ید ه می شود . 

مرد م حاجی فیروز د ر برخورد  با استخوان های مرد گان به شیوه های مختلفی عمل کرد ه اند ، 
کاملا  اسکلت  چند   حاوی  گورهای  یعنی  استود ان،  د اخل  آنها  ریختن  غالب  شیوه ی  اما 

بی مفصل یا نیمه مفصل د ار بود ه است.

خدایا مشترک سومر و آذربایجان باستان
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از  برخی  استود ان هاست.  د ر  آنان  سپاری  خاک  زمان  د ر  اجساد   وضعیت  د یگر  موضوع 
تد فین های استود انی به طور قطع ثانویه بود ند  و این موضوع از موقعیت، حالت استخوان ها 
 H12 تد فین 2 وترانشه ی F12 و ناقص بود ن اسکلت ها قابل فهم بود  )ن. ک: ترانشه ی
تد فین های 3 و 4 که ظاهرا پیش از خاک سپاری اجازه داده اند  تا گوشت اجساد  بریزد  و 
تنها استخوان های آنها باقی بماند (. اما، استود ان های انبارکی ظاهرا نمود ار شیوه ی تد فینی 
پیچید ه تر و متغیرتری هستند . هر چند  اغلب استخوان های موجود  د ر این تد فین ها متلاشی 
شد ه و د رهم آمیخته بود ند ، جوارح تحتانی )شامل پاها( آنها گاها مفصل د ار باقی ماند ه 
بود  )تصویر 17ب(. به علاوه، د ر نمونه هایی که اطلاعات آنها تقریبا کامل ثبت شد ه است 
)ترانشه ی F10 تد فین1 وترانشه ی F11 تد فین 3(، د ر هر انبارک اسکلت های د و فرد  بزرگ 
سال، به استثنای جمجمه ی آنها، مفصل د ار باقی بود ند . این اسکلت ها احتمالا تد فین های 
اولیه ی این استود ان ها یا تد فین های ثانویه ای بود ند  که د ر زمان تد فین لیگامآن های آنها 
سالم بود . د ر هر د و صورت، جمجمه ی آنان احتمالا جد ا شد ه و با د قت د ر د اخل انبارک 
فوقانی،که  د ر مهره های  برید گی  آثار  اسکلت ها  این  از  د ر هیچ یک  است.  گذاشته شد ه 
سرجای خود  باقی بود ند ، ثبت نشد ه است، اما این موضوع با توجه به وضعیت نامطلوب 

استخوان ها د ر زمان کشف چند ان مایه ی تعجب نیست )ام.ویت، 1387: 125و126(.

     د ر شیوه د یگـری کـه د ر آذربایجـان امروزی »اجاق« می گوئیم »اوجاقی کورد ی« »آتا اوجاقی« 
مرد گان جلوی »آتش« خانه تد فین می شدند  که د ر سومر اولیه نیز چنین شیوه ای به گفته د ایسون وجود  

د اشته است. 

مرد گان گاها زیر کف اتاق ها د فن شده اند .د و قبر گروهی نیز د ر حاجی فیروز ثبت شد ه است 
که یکی از آنها محتوی یازد ه جسد  نیمه و ابند ید ه با گل اخرا روی اجساد  و 29 سفالینه ی 
سالم و شکسته )عمد تا بی تزیین( بود . چون د ر تمامی بخش های حفاری شد ه آب زیرزمینی 
مانع رسید ن به خاک بکر شد ه است هنوز نمی توان احتمال وجود  فاز قد یمی تر را رد  کرد . 
آثار فرهنگی به د ست آمد ه از فاز حاجی فیروز از وجود  اشتراکاتی با دوره ی فرهنگی حسونا 

د ر عراق )حد ود  6000 تا5000 ق.م.( حکایت د ارند  )د ایسون، 1388: 4(.
 

      چنین سنت های تد فین عموماً د ر این د وره با »حسونا« د ر سومر مشترک هستد . 
د ر آرپاچیه چند ین تد فین بسیار جالب توجه کاوش شد . د ر د هه ی 1930 م. نه تد فین ساد ه ی 
چاله ای کاوش گرد ید ؛ که شش مورد  آنها بیرون از محدوده ی تولوس ها، و سه مورد  نیز 
د رون محدوده ی تولوس ها د ر مرکز تپه پید ا شد . چند  مورد  از این تد فین ها د ارای اشیاء 
تد فینی مثل ظروف سفالی و زیور آلات بود . قبور شماره ی Gr51 و Gr53 که د ر مقابل 
د یوار خارجی یک تولوس د ر TT8 قرار د اشتند ، بد ین لحاظ قابل توجه اند  که د ستان اسکلت 
شماره ی Gr51 را بالای د هان وی قرار د اد ه بود ند ؛ د ر حالی که سه ظرف سفالی منقوش 

نیز د ر پشت سرش د اشت )ماتیوز، 1393: 241(.

از د اخل د ه باب از ساختمان های حفاری شد ه ی حاجی فیروز بقایای اسکلت های انسانی 
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نشان  آنها  توزیع  و  است  شد ه  کشف  اسکلت های  تعد اد    .)12 )جد ول  است  شد ه  یافت 
می دهد  د ر نیمه د وم سکونت های عصر نوسنگی د فن مرد گان د ر د اخل ساختمان ها صورت 

می گرفت )فازهای ج تا الف(.
د ر سه سازه، اسکلت های انسانی بی مفصل روی کف اتاق ها پراکند ه شد ه بود . د و مورد  از 
این استود آن های کفی )= واقع د ر کف اتاق( زیر کف جد ید  ساختمان مد فون شد ه بود ند  )= 
ترانشه ی H12 تدفین های 3و4(، اما مورد  سوم د ر بستری از خاک های سوخته قرار د اشت 
)= کارگاه 5 تد فین 6(. تفاوت استود آن های انبار کی واستودآن های کفی نه تنها د ر شکل 
قبر )= وجود  یا عد م وجود  ظرف/ انبارک( بلکه همچنین د ر نحوه ی برخورد  با جسد  قبل از 
خاک سپاری وحین آن است.د ر حاجی فیروز د و استود ان کفی کشف شد ه است که هریک 

نمود ار سلسله های کمابیش متفاوتی از رفتارهای تد فینی هستند .
قرار د اد ن اجساد  بی مفصل د ر د اخل چاله یا روی کف ساختمان سنت عمومی تری است. 
این سنت تد فینی د ر سراسر د وره فرهنگی حسونا د ر بین النهرین رایج بود . د ر تل سوتو، 
نوزاد  »مثله شد ه ای«را د اخل سبوی زاویه د اری گذاشته وزیر کف ساختمان د فن کرد ه بود ند  
)مرپرت و د یگران، 1977: 98(. د ر لایه چهارم تل حسونا، د و گروه از استخوان های انسانی 
را د ر گوشه های اتاقی گذاشته بود ند  )لوید  وصفر، 1945: 267 و 274(. از لایه های د وازد هم 
بی مفصل  جسد   چند   یا  یک  حاوی  کفی  تدفین های   1 تپه ی  یاریم  محوطه ی  هفتم  تا 
د یگران، 1967: 31؛ 1977،   و  مرپرت  مرپرت، 1973: 70؛  و  )مونچاو  است  شد ه  یافت 

.)70،72،74،84
د ر هر یک از خانه های این روستا ظاهرا یک استود ان انبار کی یا یک استود ان کفی وجود 
 د اشت و اکثر استخوان های انسانی از چنین مقابری کشف شده اند . این د اده ها قویا گویای 
آن هستند  که تعیین محل تد فین د ر مورد  اکثریت مرد گان تابع تعلق اجتماعی یا عضویت 
د ر کوچک ترین واحد های اجتماعی موجود  د ر د اخل روستای حاجی فیروز بود ه است. افراد ی 
که د ر هر یک از خانه های عاد ی د فن شده اند  احتمالا عضوی از گروه خانواد گی یا خانوار 
وگروه  خانه  به  متعلق  استود ان  د ر  اجساد   فراوان،  احتمال  به  بوده اند .  سازه  د رآن  ساکن 
خانواد گی که د ر حین مرگ د ر آن عضویت د اشتند  د فن شده اند ، اما این امکان نیز وجود  
د ارد  که افراد ی که د ر حین مرگ د ر جای د یگری ساکن بود ند  جهت د فن به خانه ی محل 
تولد  خود  برگرد اند ه شد ه باشند . تفاوت هایی که میان تک تک خانه ها د ر شکل استود ان 
)انبارک یا کف اتاق( و نحوه ی رفتار با جسد  )ریختن گوشت به شیوه ی طبیعی یا ازطریق 
سوزاند ن( مشاهد ه شد ه است می تواند  نشان های از وجود  واحد های اجتماعی متشکل ازچند  
خانوار باشد  که شیوه ی تد فینی مشترکی د اشتند )ام.ویت، 1387: 125، 130، 132، 136(.

      وجود  رنگ اخری به عنوان سمبل خد ایگان خورشید  که برای آذربایجانی ها بسیار مقد س بود ه است 
و قبور با پاشید ن خاک قرمز متبرک می شدند . د ر سومر نیز چنین سنتی متد اول بود . 

د ر یک نمونه ی ناد ر، د یوار یکی از تولوس ها با رنگ قرمز رنگ آمیزی شد ه بود . به نظر 
می آید  که یک حصار مجموعه ی تولوس ها را احاطه می کرد ه است )ماتیو، 1393: 240(. 

د ر زیست گاه کریم شهر که هم افق زاوی شمی ـ شانید ر است، گود الی بزرگ کند  و کاو 
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شد ه است که آن را با د قت تمام با گل اخرا اند ود ه بود ند ؛ و د رون این گود ال پر بود  از قطعات 
سنگ، زغال و یک تند یسک گلی )ماتیوز، 1393: 333(.

      د ر حاجی فیروز نیز آثار گل اخری مشاهد ه می شود . 

آثار گل اخری قرمز از تمامی استود آن های انبارکی، به استثنای ترانشه ی J9، تد فین 1 که 
براثر حفر چاله ای د ر دوره ی اسلامی شد ید ا تخریب شد ه بود ، یافت شد ه است.

روی اکثر استخوان ها گل اخرای قرمز پاشید ه بود ند ، اما حجم آن روی جمجمه ها و نیز 
جسد  1 بسیار زیاد  بود . چهار استخوان حیوانی شکسته )فک گوسفند  یا بز، د ند ان خوک و 

قطعات شناسایی نشد ه( د ر میان استخوان های انسانی یافت شد .
روی برخی از استخوان ها گل اخرای قرمز پوشید ه بود ند  و کلوخه هایی از این ماد ه از د اخل 
قبر یافته شد ه است )نک: ضمیمه الف HF68 - S21(. نحوه پاشید ه شد ن گل اخرا روی 
جمجمه ها شاید  با اهمیت باشد : روی هیچ یک از جمجمه های افراد  کم سن و سال اثری 
از رنگ قرمز وجود  ند اشت، اما جمجمه جسد 2، که د ر مجاورت آنها قرار د اشت، از لایه 

ضخیمی از گل اخرا پوشید ه شد ه بود )ام.ویت، 1387: 130، 144و146(.

       نحوه تد فین سومریان و آذربایجانیان با ملاحظات د ر گورهای باستانی شهر تبریز، موزه عصر باستانی 
تبریز مشاهد ه می شود  مشترک است

الف: حالت تد فین به صورت جنینی می باشد 
ب: د ر کنار مرد گان غذاها و سفال هایی برای استفاد ه د ر آن د نیا قرار د اد ه می شود 

ج: د ر خاک بد ون تابوت د فن شده اند .
     د ر صفحـه 206 از کـتاب باستان شناسی بین النهرین، نظریات و رهیافت ها، مولف: راجر ماتیوز، 

ترجمه ی بهرام آجورلو، تصویری برای نمونه از یک گور سومری اولیه وجود  د ارد . 
      د ر این مزار کاوش گشته د ر تل ابصلابیخ، جنوب بین النهرین، یک کود ک همراه با یک بزرگسال 
د فن شده اند  که قد مت آن به عهد  سلسله اولیه می رسد . حالت تد فین جنینی د ر موزه باستانی تبریز نیز با 

این شیوه تد فین یکسان است.
       چنین رویکرد ی د ر همه جای آذربایجان باستان وسیع مشاهد ه می شود  د ر حسنلو نیز حالت ها جنینی 

و به همراه متوفی، اشیاء د فن شد ه بود ند . 

تد فین SK6 کارگاه د وره چهارم از سطح لایه6 )د وره چهارم C یا اوایل د وره چهارم B( د ر 
د ل نهشته های د وره هفتم، د ر همان سطحی که گورهای SK4-5 مفرغ میانی د وم قرار 
د اشتند ، ایجاد  شد ه بود ، اما د ر عمق نسبتاً بیشتری به نهشته های د وره هفتم قرار د اشت. 
این گور د ر جهت شمال شرق به جنوب غرب حفر شد ه بود  و حاوی مهره هایی از جنس 
خمیر شیشه )شکل HAS57-150 UPM58-4-12 : B: 21-5( و خنجری از جنس قلع 
/ مفرغ »باله د ار« - فلنج د ار با د سته ای از گونه IIA1b بود  که د ر آن حفره هایی جهت 
Dyson Thornton and Pig-  نشاند ن ترصیع چوبی یا استخوانی ایجاد  کرد ه بود ند  )
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ott 1965:34،fig 2 no 1،pl.IX،1 HAS57-149.A:21-5( نمونه های مشابه این 

نوع قبضه از د وره چهارم b یافت شد ه است )د انتی، 1396: 339(.
 

     مانند  آذربایجان د وره های پیش از اکد یان سامی نژاد  حاوی عناصری چون اسلحه نیز بود . د انتی 
گزارش می دهد : 

جان کورتیس )مکاتبه شخصی 2012( احتمال قد مت قد یمی تر ـ  یعنی قرن چهارد هم ق.م 
ـ خنجرهای مشابه مکشوفه از اور و نیپور )Curtis 1983( را به نگارند ه متذکر شد ه است 

)د انتی، 1396: 342(. 

مد ارک اتوگرافیک بیشتر محافظه کارانه هستند . مانند  شیوه د فن اجساد  مثلًا سوبارها د ر 
بین النهرین د ر هزاره های چهارم و سوم قبل از میلاد  اجساد  خود  را به صورت جنینی د فن 
می کردند . تاریخ د انان روس می نویسند  که سوبارها حواد ث طبیعی را به صورت رب النوع 
د ر آورد ه و به وجود  جهان آخرت اعتقاد  د اشتند  و د ر مزارهای باز شد ه به همراه ظرف و 
ظروف، اشیایی استخوانی و سنگی، اجساد  نیز به صورت جنینی د ید ه می شود . )آغاسی اوغلو، 

 .)41 :1396

     قرار د اد ن د ست زیرصورت و یا مهر و موم کرد ن د هان مرد ه که اسرار را د ر د نیای د یگر فاش نکند  
یا شاید  اعتقاد  به تقد یم هد ایا به صاحبان د نیای د یگر د ر هر د و فرهنگ سومر و آذربایجان مشترک است.

د ر د هان اسکلت SK45 موید  وجود  چنین آیین ها و اعتقاد اتی است. قرار د اد ن یک مهره 
بزرگ و ارزشمند  د ر د هان متوفی حتی قابل تامل تر است، زیرا مشابه این عمل را د ر گوری 
 SK57 حسنلو می بینیم که د ر آن یک مهر استوانه ای را د ر د هان اسکلت c از د وره چهارم
گذاشته بود ند . مارکوس به طرز مقنی اشاره کرد ه که قرار د اد ن مهره د ر د هان اسکلت 
SK57 نوعی سحر و جاد و یا یک رسم آیینی بود ه است که شاید  با هد ف »مهر و موم 

کرد ن« د هان متوفی جهت جلوگیری از آلود ه شد ن زند گان یا به عنوان تعویذی برای گذار 
صحیح و سالم متوفی )از این جهان به جهان پس از مرگ( صورت گرفته است. احتمال 
د یگر آن است که د هان متوفی را محلی »امن« برای نهاد ن اشیای قیمتی که قرار بود  به 
د روازه بانان عالم مرد گان اهد ا یا پرد اخت شود  قلمد اد  کرده اند ، همانند  رسم »د ینار طلای 
خارون« که د ر اد وار بعد ی د ر یونان رایج بود  یا سنت خاند ان های شانگ و ژو د ر چین که 
د ر د هان مرد گان هنگام د فن آنان صد ف می گذاشتند . رسم قرار د اد ن اشیای قیمتی د ر 
د هان متوفی د ر هیچ محوطه د یگری د ر بین النهرین، آناتولی یا ایران قبل از عهد  هخامنشی 
سابقه ند ارد . آگاهی از این که مهره موجود  د ر د هان اسکلت SK45 تعویذ بود  یا هد یه یا 
اجرت احتمالی برای د روازه بانان یا خد ایان عالم مرد گان، میسر نیست. اگر عجالتاً فرض 
بگیریم این د و تد فین نشانگر استمرار د اشتن این رسم د ر حسنلو هستند ، آنگاه آد می به 
طرح این د ید گاه وسوسه می شود  که مهره عقیق موجود  د ر د هان اسکلت SK45 مربوط به 
مرحله قد یمی تری از این رسم است که طی آن استفاد ه از مهر و فناوری مهر و موم سازی 
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هنوز د ر این منطقه رواج نیافته بود )د انتی، 1396: 346(. 

     البته هم چنین شیوه ای د ر سومر و آذربایجان منحصر بفرد  است و هم قدیمی تر از سایر تمدن های 
باستانی است. 

تد فین SK57 تنها تد فین متعلق به ذکور د ر قبرستان تپه پیرامونی د ر دوره های مورد  بحث 
است که د ارای زیورالات شخصی بود  و جنسیت آن بر اساس موازین رشته انسان شناسی 
تعیین شد ه است. علاوه بر گروهی از د ه مهره از جنس فریت موجود  د ر گرد ن )شکل 5-20 
)HAS59-82:E 5-20(، د لیل اصلی  انگشتری مفرغی  HAS59-81:E( و یک حلقه 

معروفیت این گور متعلق به مرد ی 35 تا 49 ساله، وجود  مهره ای استوانه ای از جنس فریت 
است که از تولید ات محلی بود  و د ر د هان متوفی قرار د اد ه بود ند  و مارکوس آن را با طلسم 
و تعویذ یا رسمی آیینی مرتبط د انسته است که د هان متوفی را با هد ف حفاظت از جسد  و 
 MARcus 1996a : 27 ،143-144(  یا حفظ زند گان از آفات او، »مهر و موم« کرد ه بود
fig .115: Mrrcus 1994 b pl .48.no1، ( آد می وسوسه می شود  این شیوه »بستن« 

د هان متوفی را رسم تد فینی غیر عاد ی و نامعمولی قلمد اد  نماید ، اما از آنجایی که اطلاعات 
کافی از شیوه متد اول و عاد ی د فن ذکور د ر این د وره ند اریم، د ر حال حاضر نمی توان چنین 
د ید گاهی را مطرح ساخت. به علاوه، شباهت موجود  میان این تد فین و قرار د اد ن مهره 
عتیق سلیمانی د ر د هان تد فین sk45 گویای آن است که با پد ید ه استثنایی و بی همتایی 

مواجه نیستیم )د انتی، 1396: 349(. 

موضوع د اد ن هد یه یا پول به ایزد ان جهان زیرین به منظور کسب اجازه ورود  به جهان 
پس از مرگ د ر اسطوره بین النهرینی هبوط ایشتار نیز د ید ه می شود  که د ر آن ایشتار مجبور 
می شود  همه زیورالات خود  را از تن د راورد  تا اجازه یابد  از د روازه هفتم عبور کند  و به جهان 

زیرین وارد  شود  )Wolkstein and Kramer 1983:5190(، )د انتی، 1396: 352(.

مهر و مهمور کرد ن یکی از ویژگی های فرهنگی اصیل مرد مان اصیل مرد مان بین النهرینی 
است؛ که از دوره ی حلف آغاز شد ه، و تا چند ین هزاره ی پس از آن هم، اد امه می یابد . 

)ماتیوز،1393: 303(. 

د ر بین النهرین، اولین و کهن ترین شواهد  تد فین انسان هایی که د انش آناتومی آنان را به 
 B1 عنوان انسان هوشمند  امروزی معرفی می کند ، به دوره ی هولوسین د یرین و طبقه ی
غار شانید ر باز می گردد ؛ که 32 نفر را د ر گورهایی مجزاء د ر یک گورستان د فن کرده اند ؛ 
البته، بار د یگر، احتمال می رود  که این تدفین ها به طبقه ی عصر نو سنگی شانید ر تعلق 
داشته اند ؛ اما به سبب آشفتگی لایه ها، آن ها را د ر طبقه ی پیش از نو سنگی شناسایی و 
ثبت کرده اند ؟ اما اگر شک و ترد ید  و شبهات لایه نگاری را کنار بگذاریم و از آن صرف 
بالغ و خرد سالی را می بینیم که بر  B1 تد فین اشخاص  نظر کنیم، د ر گورستان شانید ر 
وجود  آد اب و رسوم تد فین و مراسم پس از مرگ د لالت می کند ؛ که د ر نشانه هایی چون 
افروختن آتش و قرار د اد ن اشیاء تد فینی د رون گورها بازتاب یافته است. اشیاء د رون قبور 
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عبارت اند  از: چند  مهره، اد وات سنگی آس کرد ن و کوبید ن غلات و گیاهان؛ و گل اخرایی 
که روی چند  تن از اموات مالیده اند . )ماتیوز، 1393: 329(.

      د ر دوره ی هولوسین نیز این فرهنگ که د ر بین ترکان باستانی موسوم بود  مشاهد ه می شود .

تد فین سر د ر د یلمان د ر جنوب شرق آذربایجان که به عقید ه نگارند ه بازگشت های سومری 
بود ند  د ر چند  مورد  مشاهد ه می شود . همچنین د ر سومر نیز د ر تل ارپاچیه و یاریم تپه بد ن 

بد ون سر و د ر تپه عزو، تد فین بد ن بد ون سر مشاهد ه می گردد )ماتیوز، 1393: 304(.

      رویکرد  توتیزمی د ر سومر و آذربایجان با »ایه ها« قابل اثبات است. هرچند  توتم هایی چون گرگ را 
د ر کتاب »حیوان د ر آذربایجان باستان« و »د ین د ر آذربایجان باستان« به صورت مفصل تشریح کرده ام 
لیکن سیر تکاملی د ر هر د و فرهنگ بر اساس مد ارکی چون مهرها و عاج های حسنلو و سومر ،نشان از 
یک سیر همگون و مشترک است که د ر کتاب »همگونی د ر آذربایجان باستان« نیز به آن اشاره نموده ام. 

توتم پرستی

سومریان آغازین و روزگاری د یگر آلتای ها و یاقوت ها گروهی از حیوانات و گیاهان را توتم 
می انگاشتند . شیر، گاو نر و عقاب از آن جمله بود . زمانی بعد  آنیمیزم و ناتورالیزم، این که 
هر شی د ر احاطه ی روحی خاص است، پذیرفته شد  و نیروهای طبیعی هر کد ام به عنوان 

خد ایی صاحب اختیار معرفی گرد ید . 
سومریان مرگ را چنان پایانی طبیعی، د ر زند گی هر انسان می دانستند . به باور ایشان هر 
کسی را که مرگ فرا می رسید ، تنش د ر جهان زیرین فرو می شد  و روحش چون پرند ه ای 
رو به اسمان بال می گشود . جهان زیرین را محل زوال پذیران و آسمان جایگاه خد ایان و 
ارواح آسمانی بود . باور د اشتند  خد ایان مخلوقات را نابود ی و مرگ خواستند  و جاود انگی 
و بی مرگی را برای خود  نگاه د اشتند . د ر نظر سومریان همه چیز د ر د نیا تعریف می شد . 
انسان ها بازتاب و جزای اعمال نیک و بد  خود  را د ر د نیا می دیدند . از آن بود  که جویای 
عمری د راز بود ند  و از خد ایانشان با د عا و قربانی خوشی و رفاه د ر حیات د نیا طلب می کردند . 
با  نهاد  و هیتی ها چنین  بر هیتی ها  تاثیراتی ژرف  د یگر  د ینی سومریان، روزگاری  افکار 
هوری ها پیوستند . عیلامی ها نیز چون سومریان پیش تر اد یان توتمیسم، آنیمیزم، ناتورالیزم 

و شامانیزم را سالک وار طی کرد ند  و زمانی بعد  به اد یان غیربومی روی آورد ند . 
تا ظهور اسلام، د ر سرزمین اوغوز، آیین شامان شایع بود . د ر قرون بعد ی نیز شامانیزم د ر 
برابر فرهنگ اسلامی تاب آورد  و آثار آن پاک نشد ، شامان و آیین او د ر ژرفای فرهنگ های 

د ینی پسین نفوذ کرد  و چنین به حیات خود  اد امه د اد  )اوراز،1396: 183(. 

خدایا مشترک سومر و آذربایجان باستان



فرهنگ مشترک
سومرشناسانی که فقط از لحاظ کلمات مشترک به مهاجرت ترکان آذربایجان به سومر و تشکیل اولین 
تمد ن جهان به د ید ه شک نگاه می کنند  اذعان می کنند  که باید  فرهنگ مشترکی نیز د ر این بین وجود  
د اشته باشد . گری )Begmyrad Gerey( کتابی به نام »5 هزار سال ارتباط سومر و ترک ها« د ر 
این رابطه نوشته و کتاب هایی توسط ایشانکول )Gabbar Işankul( و سایرین نوشته شد ه است 

که به این امر می پرد ازند . 
     این فرهنگ د ر جلوه های ماد ی و عناصری که از طریق آرکولوژی به د ست ما می رسند  می توانند  
کاوید ه و اشتراکات کلی تا جزئی مورد  اشاره قرار گیرند . د ر این بخش مقد اری از این اشتراکات را بر 
اساس اسناد  و گزارشات باستان شناسان مورد  بررسی قرار می دهیم. ماسکارلا به این اشتراک سومر و 

سولد وز اشاره می کند . 

اکنون می توان گفت: فرهنگ دره های سولد وز و اشنویه، از سواحل جنوبی د ریاچه اورمیه 
تا مرز عراق، د ر اواخر عصر مفرغ د ر مجموع فرهنگ یکد ستی بود  و این منطقه مناسبات 
فرهنگی بسیار نزد یکی با مناطق غربی، یعنی آناتولی مرکزی، سوریه ی علیا و بین النهرین 
علیا، د اشت. این حقیقت که فراوانی سفال ها و د یگر یافته های د ینخواه تپه و منطقه ی 
حسنلو د ر عصر مفرغ با مناطق غربی برابر است به زغم نگارند ه نمی تواند  صرفاً معلول 
مراود ات تجاری نامنظم یا حتی منظم باشد . د ر واقع، احتمال د ارد  د ر این مناطق با مرد مان 
یا چه بسا یک واحد  سیاسی با فرهنگ مشترک سرو کار د اشته باشیم )وایت ماسکارلا، 

 .)36 :1388
      و ماری ام. ویت نیز به اشتراک حسونای سومر و حاجی فیروز سولد وز چنین اشاره می کند : 
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مد ارک موجود  حکایت از آن د اشت مرد مان حاجی فیروز مهاجرانی بود ند  که د ر تاریخی پس 
از سال 6000 ق.م به د وره سولد وز ـ اشنویه مهاجرت کرد ه بود ند  نه ساکنان بومی شکارورز 
و گرد آورند ه غذا که شیوه زند گی یکجا نشینی اختیار کرد ه باشند . به رغم برنامه های بررسی 
سطحی که از سوی اعضای پروژه حسنلو اجرا شد ه است، د ر هیچ یک از دره های سولد وز 
یا اشنویه مد ارکی از سکونت های قدیمی تر یافت نشد ه است. تنها مد رکی که نشان گر 
استفاد ه بشر از حوضه د ریاچه اورمیه پیش از هزاره ششم ق.م. از غار تمتمه، د ر مجاورت 

شهر اورمیه، یافت شد ه است.
نمونه های اشیای مشابهی که د ر مجللد  حاضر ارایه می شوند  نشان د هند ه پیوند های د یگری 
به مرد مان فرهنگ حسونا، د ر شمال بین النهرین، را تایید  می کنند  )ام.ویت، 1387: 29-30(.

و  اقوام  از  نشیب ها  و  فراز  تمام  وجود   با  هزار سال  د ر طول حد ود  5  بین النهرین  فرهنگ  »یکد ستی 
استحکام فرهنگ و تمد ن سومریان حکایت د ارد«. بد ین لحاظ حتی پس از ناپد ید  شد ن سومریان د ر 
حد ود  د و هزار سال قبل از میلاد ؛ تمد ن مزبور هم چنان به حیات اد امه د اد  و با تغییرات جزئی از سوی 

اموریان؛ کاسیان؛ آشوریان؛ کلد انیان پذیرفته شد .1

»ویل د ورانت s2« نیزبر این عقید ه است که ترجیحاً تمدن های بابل و اشور را باید  منشعب 
از سومری و اکد ی د انست؛ چه؛ خد ایان بابل و نینوا )پایتخت آشور( و قصص د ینی آنها 
اغلب همان خد ایان و قصص سومی است که د ر هر د وره د چار تغییر و تحولی خاص شد ه 

است. 

     این اشتراکات تنها د ر صورتی قابل توجیه است که یا سومریان را اسلاف آذربایجانیان بد انیم و یا 
یک جغرافیای وسیع از ترکمنستان تا قفقاز و سمر را یک منطقه فرهنگی )به صورت کشورامروزی( 

تغییر کنیم. 

هنوز هیچ یک از باستان شناسان اراضی و تمد ن سومری را به وضوح مشخص نکرده اند  
را یک هلال سومری نشان  تا خلیج فارس  ارومیه  اطراف د ریاچه  از  امد ه  به د ست  آثار 
می دهد  شاید  د ر آیند ه نزد یک با اکتشافات علمی ده ها تپه باستان د ر آذربایجان این هلال 
تا اطراف د ریای خزر برسد  و برای همین به سال های آیند ه چشم می دوزیم اما نشانه هایی 
که اکنون د ر د ست است منشا و سرچشمه این تمد ن را همچون د جله و فرات از آذربایجان 
نشان می دهد  د جله از کوه هایی به نام Touros )توروز( نام باستان تبریز و اکنون د ر کشور 
ارمنستان جای گرفته با طول 1850 کیلومتری؛ با فرات د ر هم می آمیزد . فرات با طول 
3600 کیلومتری خود؛ طویل ترین رود  آسیای غربی است. فرات از به هم پیوستن د و رود  

1. د کتر ژرژ رو؛Georges Roux؛ متولد  191 د ر شهر سالون فرانسه؛ فارغ التحصیل رشته پزشکی از د انشگاه سوربن 
به سال 1953 و عضو افتخاری هیات علمی مد رسه لوور و موسسه مطالعات عالی آشورشناسی؛ هفت سال از 1950.

فرهنگ مشترک
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که نام آنها نیز ترکی است »قره سو« و »مراد سو« تشکیل می شود . قد مت سومریان به 
حد ی قد یمی است که هنوز تا سال های اخیر کسی نامی از سومریان نشنید ه بود  و حتی 

یونانیان و کلیمیان و هرود ت ؛ تاریخ نگارمشهور یونانی از آن بی اطلاع بود ند .
)د ر فاصله سال های 1835 تا 1844(

      به هر حال تمد ن سومری چون یک تمد ن مرد ه معرفی شد  و از عد م ارتباط آن با ترکان مطمئن 
شد ند  امروزه این بخش از فرهنگ ترکان سالم ماند ه است. 

       خارج شد ن نیم میلیون لوح سفال منقوش از اواسط قرن نوزد هم تاکنون راهی غیرقابل کتمان برای 
جزء جزء فرهنگ و تمد ن سومریان گشود ه است.

د ر مقاله »فرهنگ های اولیه سولد وز« )Dyson 1967( د ر مجموعه مقالات چهارمین 
مه سال  تا 3  آوریل  روزهای 14  د ر  که  ایران  باستان شناسی  و  هنر  بین المللی  همایش 
و  پنجم«  میان »د وره  اشتراکات موجود   به  به صراحت  د ایسون  بود ،  برگزار شد ه   1960
شمال بین النهرین اشاره می کند ، اما این اشاره و انتشار د یرهنگام این گزارش بر سرد رگمی 
موجود  د ر خصوص تعریف »د وره پنجم« می افزاید . د ر این زمان احتمال وجود  د وره ششم 
پذیرفته شد ه بود . بخش اعظم د شواری موجود  بر سر راه تعریف »د وره پنجم« مربوط به 
تلاش های صورت گرفته د ر جهت »جد اسازی« آن از د وره ششم بود ، زیرا د ر آن زمان 
کاوشگران حسنلو ـ به د رستی ـ اعتقاد  د اشتند  سفال های منقوش با سفال تک رنگ د اغد ار 
قد یم هم پوشی د ارد  و از این رو، این سفال های منقوش، به طرزی نامتناسب با فراوانی آنها 
د ر مجموعه های سفالی، به طور گسترد ه د ر گزارش ها معرفی می شوند  )د انتی، 1396: 41(. 

     از جلوه های اشتراک فرهنگی سومر و آذربایجان را می توان د ر نگاه به زنان و فرهنگ پوشید ه د ر 
این میان معرفی کرد . 

     سومریان همچون آذربایجان خانه را E می نامید ند  که با EV یکسان بود ه و صامت نهایی آن به 
صورت طبیعی حذف شد ه است. نین یا ننه NIN نیز به زن و ماد ر اشاره می کند  که به اهمیت و ایگاه 
بالای زنان اشاره می کند . زنانی که جنگاوری از خود  نشان د اد ه و اسکلت های نمونه های باستانی کشف 
شد ه از آذربایجان به جای نیزه د ر استخوان های این زنان نیز برمی خوریم یا د فن با اد وات جنگی و اسب ها 
نیز موید  جنگاوری زنان بود ه و د ر د استان باستانی د ه د ه قورقورد  نیز می توان د ر لابه لای داستان ها به 

این جنگاوری برخورد  کرد . 

آنان به تعد اد ی از معابد شان Enin می گفتند  که به معنی تحت الفظی سرای بانوی محترم یا 
الهه است. از این جهت می توان استنباط کرد  که زنان د ر جامعه آنان جایگاه خاصی داشته اند  
و حتی شواهد  باستان شناسی و متن کتیبه های سومری، از تک همسری بود ن جامعه آنان 
خبر می دهد  که د لیلی بر ارتقاء روابط اجتماعی و انسانی است. زنان حتی مقام Ensi معبد  را 
هم می توانسته اند  د ر جامعه کسب نمایند  و تفاوتی از این جهت، د ر میان نبود ه است. اد وارد  
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شیرا، د ر بررسی لوحه های گلی، حتی به حسابد اران و د بیران با اسامی زن برخورد  کرد ه و لذا 
می بینیم که می توان از لحاظ فرهنگی و تمایلات اجتماعی، بین این مرد م و مرد م باستانی 
آذربایجان که د ر بینشان، زنان از حقوق برابری برخورد ار بوده اند ، تشابهات و ارتباطات فراوان 
هویتی، برقرار نمود . ارزش زنان به قد ری بود ه که خد ای خرد ، نزد  آنان جنسیت زنانه د اشته 
است. )همانند ی د ر جایگاه زنان نزد  هوریان( از د یگر خد ایان آنان می توان به Adad خد ای 
رعد  و برق، Ister خد ای عشق، به معنی ترکی آن توجه شود : »ایستر«، Ninurta خد ای 

جنگ و Aruru خد ای مجری خلقت اشاره نمود )زرگری، 1393: 154(. 

      حتی وجود  الهه عشق به عنوان یک الهه بسیار مهم و فرهنگی که د ر فصول قبل »قیزقالاسی« »قیز 
کوپروسی« اشاره کرد یم به وجود  چنین اهمیتی برمی گردد . خد ایان جملگی د ارای همسری هستند  که 
همپای آن ها فعال است. آن با آن تو )ان توغ( و لیل با ان لیل )ان یئل( نمونه هایی از این د ست هستند . 

د ر کتاب زن د ر آذربایجان باستان به این موارد  و نقش زن نیز مفصل تر اشاره کرده ام. 
      از د یگر مظاهر فرهنگی سومریان و آذربایجان باستان به جشن اول بهار »تموز« باید  اشاره کنم که 
د ر سومری »د وموز« بود  و آد اب آن از جمله سفره هایی که د ر معبد  خد ای »سین« )نانار( چید ه می شد  تا 
رهایی مرد گان همراه د وموزی از زیر زمین باید  بیان کنم که این جشن سومری با جلوه هایی چون شال 
سالاماق که نماد ی از حضور ارواح آزاد  شد ه همراه د وموزی بود  د ر یک هماهنگی کامل با آذربایجان 
است. نماد  خد ای ماه د ر آذربایجان »بز« )تکم( بود  که یک لغت ترکی است و به معنای »بز نر« است. از 
د یگر آد اب این مراسم صد ا کرد ن صاحب خانه از روزن بالای بام است که از وجود  نعمت د ر خانه مطمئن 

شوند .این مورد  نیز به آزاد  شد ن ارواح د ر اوایل نوروز )اود گونی( مربوط است. 

عید  نوروز با بیش از 25 نوع عید  د ر جهان ترک همچون ناوریز، ناورز، نئوریس، ناوروس، 
نوروز، نوروس، اولوسن اولوگونی، اولوسون اولو کونی، یئنگی گون، مارت د وقوزو، مره که، 

مئوریس، مئیرا و ... جشن گرفته می شد  )تورال صادیک، 1997: 7(. 

 عید  نوروز به عقید ه ترکان و ایرانیان د ر طول تاریخ به عنوان الو سال و آغاز بهار شمرد ه 
می شد  و روز خروج ترکان از ارگنه قون است )زارع شاهمرسی، 1394: 66(

د ر آذربایجان بخاطر سرد  بود ن هوا د ر فصل های پاییز و زمستان، مرد م گرم شد ن هوا د ر 
فصل بهار یعنی آمد ن نوروز را جشن می گرفتند  ولی د ر مناطق جنوبی ایران بخصوص د ر 
پارس بخاطر گرم بود ن هوا د ر فصل بهار و تابستان، آمد ن فصل خنک یعنی پاییز را جشن 
می گرفتند . اما بتد ریج رسم و سنتی و باستانی نوروز غالب شد ه و د ر کل مرد م آمد ن بهار را 

جشن گرفتند )جد ی، 1396: 2(
تقویم هخامنشی که د وازد ه ماه بود ه است عبارتند از: 1ـ اود کن ئیش = فرورد ین 2ـ ثورواهر 
= ارد یبهشت 3ـ تائی کرچی = خرد اد  4ـ گرم پد  = تیر5ـ د ون باچی = مرد اد  6ـ کارت 
یاشیا = شهریور 7ـ باغ یاد یش = مهر 8ـ ورگزن = آبان 9ـ اثری یاد ی = آذر 10ـ آنامک 
= د ی 11ـ سامیا = بهمن 12ـ ویخن = اسفند . که هیچکد ام از آنها به ماه  های امروزی ما 

فرهنگ مشترک
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هیچ شباهتی ند ارد . چنان که به جرأت می توان گفت کاربران آنها هر کد ام قومی جد ا بود ه 
و مطلقا زبانی جد ا داشته اند . د ر زمان هخامنشیان اول هر سال با آغاز پاییز شروع می شد  
و با تقویم بابلی ها ]اکد ی ها[ مطابقت د اشته است. د ر حالی که تقویم اکثر اقوام د یگر اکثرا 
با آغاز بهار توأم است. عد ه ای از محققین تصور می کنند  که که بعد ها د اریوش اول تاریخ 
اوستایی را پذیرفت و آن را د ر ایران رسمی کرد  لیکن برای تأیید  این نظر سند ی د ر د ست 
نیست. یعنی حرف هایی از این نوع صرفا د ر حد  »تصور« آریامحوران و متشرقین منجی و 
محیی است. شروع آغاز سال با پاییز و نه بهار به خوبینشان می دهد  که نزد  هخامنشیان 
عید  نوروز اساس نبود ه است و آن رسم باستانی از اقوام د یگر اقتباس گرد ید ه »نوروز« اگر 
ربطی به هخامنشیان د اشت بایستی به صورت »روز نو« آورد ه می شد  که با قواعد  د ستوری 

پارسی مطابقت می کرد )جد ی، 1396: 446(.

      چنین امری از شباهت د اد ن »د وموز« سومری به »نوروز« است که مطابق هزاران نام تحریف شد ه 
از توپونیسم آذربایجان که اسناد  آن موجود  است ما را د ر خصوص چنین نامی به شک و شبهه رهنمون 
می شود . روز نو ـ شب نو د ر فارسی صحیح بود  که به واسطه »ینی گون« »یئنی ایل« نوروز ـ سال نو 

ترکی چنین شد ه است. اقوام همگون و التصاقی زبان نیز چنین روزی را از د یرباز جشن می گرفتند . 

مراسم سال نو هیتی ها پرجوش و خروش برپا می شد . عید  سال نو هیتی، »پورولیاس« نام 
د اشت )اوراز، 1396: 218(.

امان اله قرشی نیز معتقد  است که د ر هزاره د وم پیش از میلاد ، د ر اعتد ال های بهاری و 
پاییزی مراسم د ینی همراه با جشن و پایکوبی برگزار می شد ه است. )قرشی، 1398: 55(. 
همچنین احتمال د ارد  که نوروز، با آئین زناشویی مقد س hierosgamos د ر ارتباط باشد  
که از سمبل های عصر کشاورزی محسوب می شد ه، چنانچه د ر اروپای قرون وسطی و 
حتی امروزه نیز، روز جشن بهار و تجلیل از فلورا )الهه بهار( د ر اعتقاد ات پیش از مسیحیت 
آنان،ریشه د ارد . اعتد ال بهاری بین ترکان به تازه گون مرسوم بود ه که د ر واقع نقطه و 
شاخصی بود ه برای پایان زمستان های سرد  کوهستان ها و تحول به موسم بهار و گرم 

شد ن طبیعت )زرگری، 1393: 55(. 

پروفسور )ه.گونگور( چنین می نویسد :

آئین های  بوده اند ،  باستانی و د ارای فرهنگ جهان وطنی  سومریان که متمدن ترین قوم 
شاد باش سال نو را بجا آورد ه، نام آن را )آ- کی-تیل( A-KI-Til می نامید ند . کلمه )تیل( 
د ر اینجا به معنی )زند گی( و تجد ید  حیات بود ه است. این جشن د ر فرهنگ مشترک سومر 

– اکد - نیز جایگاه خود  را یافت و اکدی ها آن را )اکتیو( نامیده اند 

     »اکین« بایرامی د ر آذربایجان هنوز جاری است و »اکی« د ر سومری با »تیری« »تیریل« / »د یریل« 
یک کلمه مرکب سومری ترکی است. 
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د ر شهرهای بزرگ بین النهرین تقریباّ همه روزه مراسم قربانی برای خد ایان اجرا می گشت. 
ضیافت هایی با گوشت، محصولات کشاورزی، آب، شراب و غیره د اد ه می شد ، عطریات 
گوناکون استعمال می گردید ... اد اره این مراسم فقط به عهد ه روحانیون بود . د ر این مراسم 
روزانه انسان های عاد ی یا شرکت نمی کردند  و یا خیلی کم شرکت می کردند . اما بر عکس 
آن، د ر مراسم سالانه و یا مراسمی که د ر ماه های معینی برگزار می شد ، همه مرد م با شور 
و شوق فراوانی شرکت نمود ه، مراسم د ینی خود  را نیز بجا می آورد ند . مهم ترین این گونه 
جشن ها نیز آیین های بهاری بود ه است که د ر آغاز فصل بهار برگزار می گردید . این آیین ها 
د ر تمام طول روز اد امه می یافت و جالب ترین بخش آن نیز زمانی بود  که، ازد واج مقد س 
برگزار می شد ، شاهی  نمایشی چنین  و  مراسم عروسی سمبلیک  این  صورت می گرفت. 
که د ر نقش )د وموزی( )تامموز یا تموز( یکی از شاهان گذشته و محبوب شهر )اوروک( 
ظاهر می شد . با راهبه ای بلند  پایه که نقش )این ـ اننا( را بازی می کرد ، با هم وارد  صحنه 
می شدند . برگزاری این آیین عروسی که د ر حقیقت تکرار سالانه ازد واج مقد س )د موزی( 
با الهه نگهبان شهر اوروک )این ـ اننا( می باشد ، بیانگر د و آرزوی مرد م سومر بود : نخست 
 : Ni 92( تامین شد ن فراوانی و برکت د ر کشورشان، د وم عمر د راز برای شاه سرزمینشان

.)Kramer S.N،Mesopotamien s.113

     اگر تئوری »اورمی« یعنی منشا بود ن آذربایجان د ر تمد ن جهان را بپذیریم و همچنین با توجه به 
د لایل باستان شناسی و نظر محققین مسیر مهاجرت سومریان را بررسی کرد ه و به آذربایجان برسیم 
این جشن از لحاظ نوع برگزاری و جزییات و ریشه ها و میتولوژی با آنچه د ر سومر روی می د اد  یکسان 

می باشد . 

آیین های  باستانی و د ارای فرهنگ جهان وطنی بوده اند ،  سومریان که متمدن ترین قوم 
شاد باش سال نو را به جا آورد ه، نام آن را ا ـ کی ـ تیل A-KI-TIL می نامید ند . کلمه تیل د ر 
اینجا به معنی »زند گی« و تجد ید  حیات بود ه است. این جشن د ر فرهنگ مشترک سومر ـ 
اکد  نیز جایگاه خود  را یافت و اکدی ها، آن را »اکتیو« نامیده اند  )ب. گری، 1388: 91-90(.

برقراری  از  و  شد ه  اروپایی  زبان های  و  فرهنگ  وارد   بعد ها  مفهوم،  این  و  واژه  این  که 
از  اوایل فوریه د ر قسمت هایی  تباد لات فرهنگی است که هنوز هم د ر  ارتباطات و  این 
اروپا، مخصوصا آلمانی ها با پوشید ن لباس های عجیب، به صورت فولکولوریک و نماد ین، 
زمستان را ترسانید ه و به استقبال بهار می روند . د ر منابع چینی نیز اشاره به جشن نوروز 
د ر میان ترکان شد ه، که د ر آن زمان، رهبران 24 طایفه همون ها، کنار هم گرد  می آمد ند .. 
همچنین ترکمن های باستانی جشن آی زیت و آذربایجانی ها مراسم خاص و با شکوه خود  

را برای آغاز بهار داشته اند )زرگری، 1393: 145(. 

      ارتباط این جشن با ارگنه گون از منظری د یگر می تواند  مورد  تعمق باشد .

آمد ه است که د ر نبرد ی عظیم گوگ تورک ها مغلوب تاتارها شد ند . همه سپاهیان ایشان 

فرهنگ مشترک
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کشته شد  و تنها د و پسر ایلهان، کیان و اوغوز زند ه ماند ند . د ه روز پس از نبرد ، کود کان را 
بر اسب نهاد ند  و بر ارد وگاه پیشین د ر آمد ند . گله های شتر، اسب، گاو نر و گوسفند  آنچه 

د اشتند  گرد  آورد ند . 
یکی از براد ران گفت: »چون د ر ارد وگاه بمانیم د شمن ما را خواهد  یافت و اگر به زمینی 
د یگر رویم به هر جانب د ر نظرگاه د شمنان باشیم. پس بهتر آن باشد  که د ر میان کوه ها 

پناهگاهی جوییم که کس را به آن راهی نباشد« 
براد ران چنین عهد  بستند  و با گله هاشان رو سوی کوه ها نهاد ند . د ر راه گوزنی ماد ه ظاهر 

شد ، او را د نبال کرد ند . از کوه ها بگذشتند  و د ر انجام سرزمینی مسطح پیش روی د ید ند . 
آن زمین سبز را یک ره بیش نبود . چون پیش تر آمد ند ، چمنزاری فراخ بر د ید ه هایشان 
گسترد . چشمه هایی بسیار، جویبارانی پر آب، د رختان میوه و گله هایی از حیوانات د ر او بود . 
براد ران د لشاد ، خد ای را شکر گزارد ند  و د ر چمنزار سکونت گزید ند . د ر زمستان از گوشت 

حیوانات تغذیه کرد ند  و از پشم آنان پوشید ند  و د ر تابستان از شیر گله ها نوشید ند . 
آنان چهارصد  سال ساکن چمنزار بود ند . کیان را شمار پسران بیش از نوغوز بود . پسرانش 
»کیات« و پسران نوغوز قسمتی »نوغوزلر« و قسمتی د یگر »د ورلگن« خواند ه می شدند . 

بنشستد ند   مشاوره  به  پس  نجنگید ند .  سبز  سرزمین  به  د یگر  و  شد ند   کثرت  د ر  ایشان 
ارگنه کن، زمین هایی ست زیبا و فراخ.  از سرزمین ما،  بیرون  که: »پد رانمان شنید ه ایم، 
زمین هایی که منزل گاه پد رانمان بود ، زین پس هراس شایسته نیست و خزید ن د ر شکاف 

کوه ها نشاید . پس راه جوییم و از این زمین بیرون شویم«
نیافتند . آهنگری د ر میانشان،  راه خروج جستند ،  اما چون  افتاد .  این سخنان مقبول عام 
»بورته چینه«، نام چنین گفت: »من راهی د انم که از میان معد ن آهن باشد ، اگر سنگ آهن 
را آب کنیم گذرگاه نمایان شود «. چون د ر تجسس بر آمد ند ، سخن آهنگر را راست یافتند . 
 د ر روایتی د یگر روزی گرگی ماد ه ظاهر شد ، د ر عقب او رفتند . گرگ ماد ه از شکافی بیرون 
شد . چون شکاف کاوید ند  د ر اطرافش معد نی از سنگ آهن یافتند . با رهنمایی بورته چینه، 
هیزن و زغال اند وختند . پس همه اند وخته ها بیاورد ند . رد یفی هیزم با رد یفی زغال بر رویش، 
به نزد یک معد ن سنگ آهن جمع کرد ند . هفتاد  د م آهنگری ساخته شد . هیزم ها آتش زد ند  
و د ر آتش د مید ند . پس سنگ هایی آهنی ذوب شد  و د رانجام راهی گشود ند  که شتری با 

بارس می توانست از آن عبور کند . 
گویند  روز نهم از ماه مارس سفر آغازید ند  و آن روز را عید  د انستند . پس بورته چینه برقی با 
نشان سر گرگ بر افراشت و به جنگ تاتارها برفت و آنان را مغلوب ساخت و چنین انتقام 

خویش بگرفتند  )اوراز، 1396: 268(.

اد امه د استان و جای جای آن به راهنمایی گرگ خاکستری به صورت معنوی برخورد        سپس د ر 
می کنیم. 

کاشغری معتقد  است که ترکان باستانی حتی ترکان کوچ رو، نه تنها از تقویم قمری استفاد ه 
تقسیم  قسمت  چهار  به  را  سال  و  برد ه  کار  به  خورشید ی  تقویم  صرفا  بلکه  نمی کردند  
می کردند  و به این چهار روید اد  د ر تقویم خورشید ی اهمیت می دادند . این د انش و اعتقاد ، 
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د قیقا منطبق بر باورهای ساکنین باستانی هر د و نقطه است که عد د  چهار و آخشیج نیز 
همواره بین شان، محترم شمرد ه می شد ه و این فرهنگ )به د لیل قد مت مقد م( احتمالا از 
آذربایجان به سایر نقاط منتقل شد ه است. نقش های باستانی موجود  د ر روی سنگ های این 
ناحیه، اشیاء و حتی اشکال روی گلیم، فرش، سفال و اشیای قد یمی، آن را د لالت می نمایند . 
یا حتی چهار جهت و چهار سو بود ن قوتاز و چهار روید اد  تقویمی شناخته شد ه و احترام آمیز 
د ر اد بیات و مراسم شان، )اعتد الین بهاری و پاییزی و انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی( 
یا احترام به چهار عنصر اصلی و چهار فصل قابل تفکیک د ر اقلیم شان و جشن گرفتن 4 
چهارشنبه اخر سال به عنوان چهارشنبه های آب و باد  و خاک و آتش، همگی مد ارکی د ر 

این رابطه به حساب می آیند )زرگری، 1393: 212(.

د رخت حیات
د رختی برآمد ه از جام های مارلیک و مهرهای حسنلو و پیش تر از آن د ر صخره های آذربایجان که د ر 
سومر هم با شکل » قلمه« یعنی د رخت تبریزی که هرگز د ر سومر نمی روئید  یک جلوه د یگر از اشتراکات 
سومری و آذربایجان باستان است. این د رخت که از گلیم ما و قالی های امروزه سربلند  می کند  و تاریخ 
هزاران ساله ما را فریاد  می زند  ریشه د ر افکار مرد مان باستان سومر و آذربایجان د ارد  امری که د ر سایر 

مناطق به تد ریج رسوخ کرد  و مورد  استفاد ه و تقلید  واقع شد . 

مطابق با باورهای کهن منطقه آلتایی اولگن خد ای خد ایان، تمامی شامان ها و حتی تمامی 
انسان ها را از گل آفرید ه است، و باورهایی نیز د ر رابطه با آفرینش خود  او از گُل سفید  وجود  
د ارد . بر اساس همین باورها روح شامان از د رخت مقد س زاد ه شد ه و سپس د ر جسم زنی 
که قرار است ماد ر شامان باشد  وارد  می شود . آ.ف. آنیسیموف، د انشمند  روس، واریانتی را د ر 
اسطوره شناسی شامانی مورد  شناسایی قرار د اد ه بود  که مطابق با آن روح شامان و همچنین 
این مد عا که  بر  از د رخت به د ست می آید . همین موضوع شاهد ی است  اجد اد  والایش 
ستایش جنگل و د رخت که انعکاسی از تقسیم کار د ر عصر پد رسالاری محسوب می شود ، 

د ر اسطوره شناسی ترکان تاثیر عظیمی بر شامانیسم گذاشته است.
افسانه های آتا قورقود ، که از جایگاه ویژه ای د ر حد فاصل اسطوره و افسانه برخورد ار هستند ، 
باید  که بیشتر مورد  توجه قرار گیرند . آتا قورقود  )د ه د ه قورقود ( اند یشه اسطوره شناختی ملل 
آنان می زیسته اند . چنان  اساطیری عصری محسوب می شود  که  از عناصر  ترک و یکی 
که د ر سخنان آتا قورقود  ویژگی های شخصیتی او چنین نشان د اد ه شد ه است: )از گُلی 
رنگارنگ گرفته شد م من د ه د ه قورقود ؛ از د ختر د یو چشم آبی زاد ه شد ه ام من د ه د ه قورقود ( 

)فضولی بیات، 1392: 168 ـ 167(.

      چنین د رختی که به نام »سپید ار« )د رخت تبریزی( د ر سومر و آذربایجان مشاهد ه می شود  را با نگاه 
کرد ن به اطراف شهر تبریز به وفور می توانید  مشاهد ه کنید . 

اشاراتی که د ر کتیبه های اورارتویی به د رختانی به نام »الوهی« می شود  و د ر ترجمه روی 
به »د رخت سرو« برگرد ان شد ه است ترجمه ی صحیح آن را »د رختی از خانواد ه ی د رختان 

فرهنگ مشترک
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د ید ه  نیز  سومری  نقوش  و  آن  بناهای  و  آذربایجان  تپه های  د ر  که  دانسته اند   تبریزی« 
می شود )فان لون، 1388: 252(.

     جنگل های سد ر که د ر تصاویر »تبریزی« د ید ه می شود  و مخصوص ستون و سقف می باشند  د ر 
تمدن های باستانی جلوه گر می شوند .

      د ر توصیف آق باتان که د ر سرزمین ماد ها هنوز ناشناخته است و کاخی که د ر پای ارگ قرارد اشت 
ما د وباره به د رخت سد ر برخورد  می کنیم که توسط پولیبپوس توصیف شد ه است.

زیرا، همه چوب ساخته های آن سد ر یا سرو بود ه، حتی یک تخته تنها پوشش نیافته نماند ه، 
تیرها وتخته کاری سقف ها و ستون های رواق سرستون ها با ورقه های سیم یا زر پوشش 

یافته، د رحالی که همه آجرها )سفال ها(، از نقره بود ه است )ملازاد ه، 1396: 80(. 

د رخت: د رخت به عنوان گهواره تمد ن، جایگاه مهمی د ر داستان های ترک د اشته و د رخت 
نیز مانند  نور د ر داستان های ترکی پس از اسلام باقی ماند ه است. )داستان های قورقود (، 

)هیئت، 1397: 105(.

یک نقش سنتی د یگری که د ر صحنه نقوش نمایش د اد ه شد ه روی جام های مارلیک 
عموماً د ید ه می شود  نقش د رخت استیلیزه و مشبک نخل خرما است که توسط د انشمند ان 
برگ های  و  است  شد ه  نامبرد ه  زند گی  د رخت  عنوان  با  مکرر  طور  به  باستان شناسان  و 
همین د رخت است که عموماً حلقه تزیینی د وراد ور ترنج های هند سی بسیار زیبا را تشکیل 
می دهد . نقش د رخت د ر انواع مختلف روی جام های مختلف نمایش د اد ه شد ه است. این 
د رختان شامل انواع بسیار ساد ه و معمولی طبیعی مانند  آنچه روی جام طلای M13 )شماره 
به صورت  آنهاست که  تزیینی تر  نوع  M 202 )شماره 19( نقش شده یا  نقره  4( و جام 
گلد آن های تزیینی برای پر کرد ن صحنه به کار رفته اند  مانند  نقش گلد ان ظرف مفرغی 
M178 )شماره 57( یا نقش گلد ان جام طلای M355 )شماره 12( یا رد یف بالای جام 

طلای M610 )شماره 14(. انواع بسیار تزیینی آن د ر حد  کمال زیبایی که د رخت نخل 
تزیینی کاملی را به سبک استیلیزه و مسبک نمایش می دهند  روی جام طلای مارلیک 
M29 ) شماره 8( و رد یف د وم جام طلای M610 )شماره 14( و قطعه ای از ظرف مفرغی 

M1396 )شماره 62( مشاهد ه می شود  )نگهبان، 1378: 307(. 

       شاید  د رخت سنجد  و سویود  را هم به همراه د رخت توت وارد  این مقوله کنیم که از قد است و فراوانی 
د ر آذربایجان برخورد ارند . اشارات به جنگل سد ر که سنجد  گونه ای از آن است نیز با مناطق آذربایجان د ر 

د استان بیلگه میش مطابقت د ارد . 

می باشد ،  بسیاری  ارزش  د ارای  نیز  امروزه  توت  د رخت  نیز  آذربایجان  مرد مان  میان  د ر 
بگونه ای که نباید  آن را برید  و د ر صورت خشک شد ن طبیعی د رخت باید  تمامی چوب های 
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آن برای مصارف مذهبی مانند  اخت تابوت و یا استفاد ه د ر مصالح مسجد  و... استفاد ه گرد د 
)رضالو، 1397: 239(.

      د ر سنگ نگاره های آذربایجان نیز این گیاه مقد س یا د رخت حیات رد یابی می شود . 

این تابلو یک تخته سنگ تقریبا مستطیل شکل است که د ر وسط تپه )قسمت میانی آن( 
روی آن نقاشی شد ه است. تنها نقش موجود  روی این یک نقش گیاهی است، این نقش 
یک د رختچه و یا د رخت غانیاست که از گوشه ی سمت راست تپه )شمال( رویش یافته 
و حد ود  63 سانتی متر ارتفاع د ارد . این د رختچه 20 شاخه ی منشعب د ارد  اما نکته ی که 
باید  گفت نبود  نقوش د یگر بخصوص نقش حیوانی است که د ر اینجا بچشم نمی خورد ، 
بخصوص نقش بز که ترکیب د رخت حیاط را د ر اینجا به نمایش د ر آورد . البته شاخه ی 

اصلی و بزرگ تر این د رخت 7 عد د  است )رضالو، 1397: 149(. 

د ر اینجا باید  از د رخت غان یا قان نام برد  که د رخت مقد س د ر بین شمن ها می باشند  و 
د ر این باور د رخت مذکور د ارای 8 شاخه د ر هر طرف خود  می باشد  )جمعا 16 شاخه( که 
د ر بالاترین شاخه خد ای یگانه )تانگری( جایگاه د ارد  و به ترتیب د ر طبقات پایین تر نیز 
خد ایان د یگر و زمینی ایستاده اند . البته باید  عنوان نمود  که این تفسیر که خد ای یگانه د ر 
بالاترین شاخه ی این د رخت جایگاه د ارد  مربوط به د وران اولیه ی شمنیزم نمی باشد ، چرا که 
شمنیزم د ر ابتد ا به خد ای بزرگ و واحد  اصلی اعتقاد ی ند اشت و د ر د وران بعد  که ترک های 
تک تانری اعتقاد ات شمنی را پذیرفتند ، این آیین جد ید  را با د ین تک خد ای خود  د ر هم 
آمیختند  و زین پس خد ای بزرگ و اصلی و یگانه د ر بالاترین مرتبه قرار د اشت. د ر تابلوی 
شماره ی 22 محوطه ی د وه د ره سی می توان نقشی از یک د رخت را مشاهد ه نمود  که تعد اد  
شاخه های منشعب شد ه از شاخه ی اصلی د رخت جمعا 16 عد د  می باشد  که شاید  نوعی از 
باز آفرینی د رخت غان می باشد . البته د ر بین مرد م منطقه ی آذربایجان د رختچه های کوتاهی 
وجود  د ارند  که د ارای شاخه های تقریبا مشابه به نقش تابلوی مذکور هستند  و د ر طول تمام 
سال نیز سرسبز می باشد . مرد مان منطقه ی هرزند ات این د رخت را با نام باستانی خومای 
می شناسند  د ر حالی که وجه تسمیه ی نامی که خود  به کار می برند  را نمی دانند . خمای د ر 
ترکی باستان به معنای همیشه سرسبز و جاوید ان )د رخت جاود انگی( است که اقتباس از 
آن د ر زبان فارسی لغت همای بوجود  آمد ه است. د رخت خمای د ر د وران باستان و هنگامی 
که پاد شاه اوست تصمیم به د ست آورد ن آب جاود انگی می گردد  و آن را بد ست می آورد  د ر 
هنگام نوشید ن آن هراسی به د لش می افتد  که د ر صورت خورد ن این آب او برای همیشه 
زند ه خواهد  بود  اما تمامی مرد م وآشنایان و نسل های بعد ی نیز خواهند  مرد ، بنابراین او از 
این کار منصرف گرد ید ه و آب د رون ظرف را بر روی این گیاهان می ریزد  و از آن زمان 
به بعد  این گیاهان می ریزد  و از آن زمان به بعد  این گیاهان د ر تمام طول سال سرسبز 

می باشند )رضالو، 1397: 240(. 
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د ر جای جای کتیبه های سومری ما شکل د رخت صنوبر را می بینیم. می دانیم که د رخت 
صنوبر یک د رخت بومی متعلق به آذربایجان است و به نام »د رخت تبریزی« نامید ه می شود  
 poplar و می دانیم د ر بین النهرین د رخت تبریزی وجود  ند ارد . این د رخت به انگلیسی
است و بنا به گفته کتب د رخت شناسی این د رخت را می توان با انبوه فراوان د ر تبریز و 

اطراف آن د ید  و برای همین به این نام مشهور شد ه است.

    این د رخت د ر میان قشقایی ها هم که یاد گاری از سومریان باستان هستند  د ر مراسمات مختلف 
جلوه گری می شود . 

ماتریال های مرد م شناسی نشان می دهد  که د رخت زند گی بیشتر د ر بین ملل ترک انتشار 
یافته است. مثلا ترک های آلتایی اعتقاد  د ارند  که د ر د ر وسط هر چیزی، د ر مرکز کره زمین 
بلند ترین د رخت جهان و د رختی که سر آن به جایی که اولکن قرار د ارد  می رسد ، قرار د ارد . 
یاکوت ها می گویند : د رختی تنومند  وجود  د ارد  که د ر مرکز کره زمین قرار د ارد  و یک سر آن 
به آسمان می رسد  و د ر ریشه آن یک آتشفشان یا منبع فوران کنند ه د ائمی و ابد ی وجود  
د ارد  که قابلیت د اد ن انرژی به ریشه آن را د ارد . د ر بین مانناها د رخت زند گی تجسم اید ه 
مرگ و زند ه شد ن طبیعت را می رساند . د ر بین ترک های سیبری هم د رخت زند گی همان 
وظیفه را انجام می دهد . به نظر آنها د رخت زند گی که به کمک ریشه های خود  و د ر نتیجه 
تماس با ریشه های زیر خاک شاخه هایش به آسمان می رسد ، به عنوان نرد بانی برای وصال 

روح مرد ه به خد اوند  عمل می کرد )محمد اوف، 96(.

پس خد اوند  د ر هیئت گرگی خاکستری رنگ ظاهر شد  و به همسری د خترانش د ر آمد . 
خد ای از د ختران، صاجب نه اوغوز و د ه اویغور شد . ایشان با گذشت زمان بسیار شد ند . نسل 
این نه پسر همه د ر سرزمین »کومانچو« مسکن گزید ند  و د ر آنجا کوهی بود  به نام هولین 
و از آن کوه د و رود  »توغلا« و »سلنکا« جاری بود ند . د ر بین النهرین د و رود  نیز د و د رخت 
افراشته بود . یکی د رخت قاین و د یگری د رخت کاج. ناگاه به شبی خاص نوری از آسمان 
بر د رختان فرود  آمد . یکی از د رختان آبستن شد  و با گذشت روزها تنه اش بر آمد . پس از 
نه ماه و د ه روز د ری از د رخت آبستن گشود ه شد  و د ر او پنج نوزاد  با پستانک های نقره ای 

د ر د هان ظاهر شد ند . 
گرد اگرد  د رختان د ایره ای نقره ای مصور بود . نوای موسیقی از د رختان ساطع می شد . پس 
»قوتور  مانند (،  )شاهین  تکین«  »سونقور  نامشان  پرورد ند .  اوغوز  نه  ترکان  را  کود کان 
تکین« )گاو نر تبتی مانند (، »توتاک تکین« )جنگاور شاخ زن( »اور تکین« )قوچ مانند ( و 
»بوغوتکین« نهاد ند . کود کان چون به پانزد ه سالگی رسید ند ، از پد ر و ماد ر خویش پرسید ند . 
مرد م ایشان را نزد  د و د رخت مقد س برد ند  و گفتند : »د ریابید . یکی پد ر و ماد ر محبوب 
د ر حق  و  به سخن گشود ند   لب  مقد س هم  د رختان  گرفتند . پس  آغوش  د ر  و  خواند ند  

فرزند انشان د عای خیر نمود ند )اوراز، 1396: 265(.

      همان گونه که مشخص است د ر این باورها سرزمین بین النهرین )سومر( محل کاشتن د و د رخت 



65

بود ه است. قربانی کرد ن د ر مقابل د رخت حیات نیز د ر باورها مد  نظر بود ه است.

د ر برابر د رخت حیات سر و گرد ن، ریه ها قفسه ی سینه و قلب قربانی می نهادند ، بر سر 
قربانی کرد ه مالید ه می شد  و بر راست و چپ او تیرهایی که پاره هایی از کلیه و کبد  قربانی 

د ر آن فرو شد ه بود ند ، نصب می گردید )اوراز، 1396: 214(. 

      خومبه به را اگر یک کوه آتشفشانی بد انیم به منطقه آمانوس یا لبنان هیچ ارتباطی ند ارند . این نشانه ها 
د ر افسانه بیلگه میش با د و روش زیر قابل فهم است جنگل سد ر د ر »لیوان«: این لیوان لبنان نیست و با 
مشخصات »لیقوان / لیوان« د ر آذربایجان همخوانی د ارد  که هم اکنون نیر با نام »لیوان« د ر بین مرد م 

بومی نامید ه می شود . کوه سهند  یک کوه آتشفشانی است.
و  ایران  شرقی  جنوب  د ر  مشخصاتی  چنین  با  جنگل  هیچ  سومرشناسان  برخی  نظر  بـر خلاف      
بین النهرین وجود  ند ارند . از چنین د لایلی باید  وجود  کوه »ماشو« »میشو« را د ر د استان اتکا قرار د هیم. 

      کوه مشو د ر لبنان وجود  ند ارد  ولی کوهی به اسم میشو تنها نام مشابه د ر جهان د ر شمال مرند  وجود  
د ارد .جنگل سد ر که به جنگل های لبنان مربوط می کنند  گرچه د ر نگاه اول به د رخت »کنار« که محصول 
آب و هوای گرم و مد یترانه ای مربوط می شود  اما گونه گونی د رخت کنار با سنجد  و هم نام بود ن آن 
می تواند  ما را از سرد رگمی رهایی ببخشد .د ر تبریز هنوز هم محله ای به نام »اید ه لو« د اریم که »اید ه« 
د ر معنی یعنی سنجد  و »لو« د ر سومری و ترکی به معنی انسان می باشد  لیکن د ر این نام پسوند  مکانی 

است و محل معنی می شود  چنین باوری د ر مورد  د رخت حیات د ر آثار ماننا هم مشاد ه می شود .

د ر اساطیر مانا »د رخت حیات« جایگاه ویژه ای د اشته است. د ر تپه حسنلو، تپه مارلیک، 
کالوراز و زیویه تصاویری از »د رخت حیات« را مشاهد ه می کنیم و د ر پای د رخت بز رسم 

شد ه است )نقی اف، 1395: 162(. 

مورد  مشابه د یگری از این د رخت تزیینی روی جام ها و ظروف مفرغی که د ر غرب ایران 
بد ست آمد ه مشاهد ه می شود  که متعلق به حد ود  قرن د هم پیش از میلاد  است که پروفسور 

کالمیر آن را تاریخ گذاری کرد ه است )نگهبان، 1378: 192(. 

یکی د یگر از عناصر مهم نقشی که د ر این صحنه گروه متقارن حیوانات به کار رفته است 
د رخت نخل تزیینی زیبایی است که بارها د انشمند ان از آن با نام د رخت زند گانی یا د رخت 
مقد س یاد  کرده اند .این نقش که برای محققان و د انشمند ان باستان شناسی خاورمیانه و 
خاور نزد یک عنصر نا آشنایی نیست و به کرات با آن سرو کار داشته اند  نقش مهم و اساسی 
را د ر تنظیم صحنه های تزیینی د ر طول چند  هزاره د ر مکتب های هنری د نیای باستان ایفا 
کرد ه است. روی یک مهر آشوری این نوع د رخت تزیینی تجلی کرد ه است. این مهر را 
پروفسور فرانکفورت د ر حد ود  قرن سیزد هم تا د هم پیش از میلاد  مسیح طبقه بند ی کرد ه 

است و د ر موزه ایالتی برلین وجود  د ارد .
صحنه د یگری با د رختی مشابه و تزیینی روی یک مهر تجلی کرد ه است که این مهر را 

فرهنگ مشترک
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پروفسور پوراد ا د ر گروه مهرهای آشور میانه طبقه بند ی کرد ه و قد مت آن را د ر حد ود  قرون 
د وازد هم تا د هم پیش از میلاد  مسیح تعیین کرد ه است. این مهر د ر مجموعه مهرهای 
کتابخانه پیرپونت مورگان قرار د ارد  و پروفسور وبر آن را د ر ربع د وم هزاره اول پیش از میلاد  
مسیح تاریخ گذاری کرد ه است. صحنه بسیار مشابهی که د رخت تزیینی را نمایش می دهد  
روی مهری آشوری نمایش د اد ه شد ه است. این مهر را پروفسور فرانکفورت د ر حد ود  اواخر 
هزاره د وم پیش از میلاد  طبقه بند ی کرد ه است عد م امکان تاریخ گذاری آن را د یرتر از 

1000 سال پیش از میلاد  مسیح با ارائه مد ارکی تذکر د اد ه است )نگهبان، 1378: 190(.

این نوع د رخت تزیینی که نقش مرکزی صحنه ها را تشکیل می دهد  عموماً د ر هنر تزیینی 
اوایل هزاره اول پیش از میلاد  د ر اکثر نقاط د نیای باستان یعنی خاور نزد یک و خاورمیانه 
مشاهد ه می شود . یکی از نمونه های آن روی یک کلاه خود  مربوط به سلسله اورارتو که د ر 
کرمیربلر کشف شد ه مشاهد ه می شود  که متعلق به ارگیشتی پاد شاه اورارتویی است که د ر 

حد ود  قرن هشتم پیش از میلاد  می زیسته است )نگهبان، 1378: 192(. 

نوزی  بایگانی های  د ر  موجود   مهرهای  اثر  روی  موجود   مشابه  د رختان  توصیف  د ر  پرد ا 
)حد ود  قرن پانزد هم ـ چهارد هم ق.م( از عبارت مناسب »د رختانی با طوماری های نواری، 
استفاد ه کرد ه است. وی این عبارت را از نقاشی های د یواری مکشوفه از نوزی گرفته است. 
د ر این نقاشی ها به نظر می رسد  د رختان با نوارهایی به رنگ های متفاوت تصویر شد ه که 
انتهای آنها به صورت حلقه د ر آمد ه و طوماری هایی با شرابه ی آویزان خلق شد ه ست. 
د رختان موجود  د ر نقاشی های د یواری نوزی د ر کل تفصیل بیشتری از د رخت موجود  روی 
ساغر حسنلو د ارد  به طوری که غالبا از د و د سته نقوش طوماری و گلبرگ های اضافی برای 
شکوفه برخورد ار است، اما این حال شباهت روشنی با نمونه ی حسنلو د ارد . مهم تر آن که 
این د رختان د ر اثر مهرها عاد تا به همراه حیوانات شاخ د ار خوابید ه و د ر حالت رود ر رو )گاه 
با سر به پشت برگشته( به تصویر د ر آمد  ه است. همین تلفیق شباهت هاد ر ترکیب بند ی 
هنری و عناصر صوری است که تصاویر موجود  د ر رد یف پایین ساغرهای شیشه ای حسنلو 

را به یافته های نوزی / أررابخا پیوند  می زند  )وایت ماسکارلا، 1391: 78(. 

سمبل ستاره و ماه و د رخت ... بز غیر از سومر د ر لایه چهارم و ساختمان سوخته روم حسنلو 
نیز یافت شده اند 

حیوانی د ر کنار د رختی ایستاد ه است و یک ستاره، چند  سوراخ مته و یک هلال ماه د ر 
آسمان وجود  د ارند .

د ر یکی از مهرهای لایه چهارم حسنلو نیز ما با یک هنرمند  مشترک سومری مواجه هستیم
تصاویر د و همزاد  زانو زد ه د ر د و سوی یک پالمت و فروهری د ر بالاست، نمونه های تقریبا 
به عینه مشابهی د ر آشور و سایر محوطه های بین النهرین د ارد  )ای. مارکوس، 1388: 115(. 

       از اختصاصات شیوه بابلی د رختان مارپیچ د ر مهرهای سومری و حسنلو مشترک است.
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به گفته د ونالد  ماتیوس )گفتگوی شخصی( این فرم بر روی اثر مهر موجود  بر روی یک 
لوح بابلی، مکشوفه از نیپور، که د ر موزه د انشگاه پنسیلوانیا نگه داری می شود  قابل مشاهد ه 

است )ای.مارکوس، 1388: 118(. 

گیاه زند گی د ر د استان »لوقال باند ا و انمرکار« و »گیلگه میش« با جستجوی »آب حیات« 
د ر د استان کوراوغلی و بد ون هیچ شبهه ای تحت تاثیر این اسطوره ترکی د ر اسکند رنامه 
نظامی بزرگ و منظومه اسکند ر »گیاه زند گی« و جستجوی آن خبر از اهمیت این موضوع 
می دهد  و با اشاره به ارتتا بار د یگر آرتتا را به عنوان قدیمی ترین منشاء تورک نشان می دهد  

)نقی اف، 1395: 83(. 

 D25 باید  خاطر نشان کنم، برای ساخت کاخ های فرمانروایان آن گونه که تصویر شماره     نهایتا 
)سد ه هشتم پیش از میلاد ( نشان می دهد  الوار از روی رود خانه به سرزمین سومر می آمد  به گفته برخی 
این الوارجنگل سد ر از سرزمین فینیقی ها یعنی لبنان می آمد  د ر حالی که هیچ رودخانه ای از لبنان به 
سرزمین سومر وجود  ند ارد . تنها د و رود  د جله و فرات به سرزمین سومریان جاری می شد  که ازشرق 
ترکیه و سرزمین نزد یک به آذربایجان سرچشمه می گرفتند . اگر بپذیریم که جنگل سد رگفته شد ه د ر 
افسانه بیلگه میش سومریان د ر حوالی تبریزوجود  د اشته می توان حد س زد  الوارد ر قسمتی با سورتمه به 
حوالی موصول یا رود های جنوب اورمیه برد ه می شد  بقیه راه را با استفاد ه از جریان رود خانه به شهرهای 
را  این منطق جغرافیایی  با  لبنان  اگرارتباط بین جنگل سد ر و  نتیجه  انتقال د اد ه می شد . د ر  سومریان 
مضحک بد انیم که بد ون وجود  رود خانه چگونه الوار از روی رود خانه به سومر می رسید  می توانیم د رک 

کنیم جنگل سد ری اگر د ر بیلگه میش وجود  د ارد  به آذربایجان مربوط می شود .

خط
یکی از عجایب تمدن های باستانی آذربایجان د ر پنهان کاری خط و مد ارک مکتوب آذربایجان است که 
د ر کتاب های »ریل های متلاشی« پیرامون خط و زبان باستانی د ر آذربایجان و هم چنین کتاب د یگرم 
»واقعیت توطئه« شرح داده ام. اما از همین تعد اد  محد ود  مهرهای سیلند ری مکشوفه از آذربایجان که از 
د ست قاچاقچیان ضبط شد ه تا چند  نمونه از کاسه ها و سرگزرهای سومری د ر حسنلو و یا آجرهای قالایچی 
آذربایجان و صد ها نمونه د ر د ست  اورارتویی د ر د ل سنگ های  و مهرهای مارلیک و کلی کتیبه های 

د هاتی ها که از زمین هایشان خارج شد ه گویای اشتراک خط میخی سومری با آذربایجان باستان است. 

اگر زبان سومریان را زبان پروتو تورک )پیش ترکی( بنامیم، اولین خط غیرتصویری بشر به 
د ست سومریان که آنها را اجد اد  قدیمی ترکان باید به حساب آورد  ابد اع شد ه است.

کتیبه های بد ست آمد ه د ر اطراف رود  یئنی سئی و اورخون، که اولی د ر حد ود  سال های 550 
و د ومی بین سال های 735 - 732 میلاد ی و به ترکی نوشته شد ه نشان می دهد  که این نیز 
ساخته و پرد اخته و اختراع خود ترکان بود ه و اقتباس ازهیچ خطی نبود ه است و د ر این نظریه 

اکثر د انشمند ان باستان شناس و زبان شناس متفق القولند )محمد زاد ه صد یق،51:1380(.

فرهنگ مشترک
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خط این کتیبه ها به »اورخون« مشهور است و د ر مورد  امپراتوری »گوک ترک ها« )ترکان 
آسمانی( اطلاعات زیاد ی د اد ه شد ه است )راشد ی، 1392: 216 ـ 217(

      چنین خطی »اورخون« د ر بشقابی از اورمیه هم مربوط به هزاره د وم قبل میلاد  کشف شد ه که تاریخ 
آن را بسیار قدیمی تر از کتیبه های خارج از محد ود  ه آذربایجان برد ه است. د ر این مورد  مقاله ای هم نوشته 
شد ه و حروفات را تفسیر نمود ه اند  لیکن خط میخی سومری و ایلامی با اشتراکات عجیب خود  یک مقوله 

قابل تحقیق د ر این زمینه است.
     غیر از کاسه های کرشمن انلیل د وم د ر لابلای سخنان لئونارد و پی می بریم سه نمونه کتیبه خط 
میخی د ر حسنلو از میان بیت گرز از جنس سنگ های آهک، سیاه و حد ید  با ترصیع های مد ور پید ا شد ه 
که د ر منابع د یگر آنها را مخفی نگه داشته اند و د ر آن به نام تان رو هورتیر اشاره شد ه که نشانگر این 
است که ایلامیان برای عباد ت هد ایایی به معبد  حسنلو به عنوان یک پایگاه مرکزی هد یه می کردند  و 

این خطوط د ر این معبد  قابل خواند ن و د رک بود .
      رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت د ر مورد  یک کشف از د شت سولد وز چنین گزارش می دهد :

است که »معابد  سومری  کرد ه  اشاره   )Moorey 1982: 189 از نقل  )به  وولی  لئونارد  
همانند  کلیساهای جامع امروزی، موزه تمام عیار عتیقه جات بود ند . پاد شاهان و سایر افراد  
برای قرون متماد ی گنجینه های خود  را نذر خد ایان کرد ه بود ند  و د ر انبارهای معابد  اشیایی 
از دوره های مختلف وجود  د اشت«. برخی از 1500 شیئی که د ر ساختمان سوخته II انبار 
 Pigott( شد ه بود ند  یقینا سخن فوق را تایید  می کنند  قطعه شکسته یک ظرف سنگی
د ر  یک  صورت  به  د رخت  و  بز  شکل  به  ترصیع هایی  اصل  د ر  که   )1989b: fig.16

میان د اشت حاوی کتیبه ناقصی است که به »کد شمن انلیل« اول )اوایل قرن چهارد هم 
ق.م( یا د وم )حد ود  1275 ق.م( اشاره د ارد  این ظرف به یقین میراثی بود  که د ر سال های 
نخستین احد اث ساختمان سوخته II که به اعتقاد  نگارند گان حاضر اواخر هزاره د وم ق.م. 
بود ه است. د ر د اخل آن گذاشته شد ه بود . یک جمجمه گوزن با کتیبه ای حاوی نام همان 
 Thampson and Hamilton 1932:( پاد شاه د ر معبد  ایشتار د ر نینوا وجود  د اشت
اواخر  به  د یگر مربوط  اشیای مهم  از جمله   )107،pl. 83; Brinkman 1976: 134

ساغرهای  بقایای  به  می توان  شده اند   یافت   II ساختمان سوخته  از  که  ق.م.  د وم  هزاره 
کرد .  اشاره  سنگی  سرگرزهای  از  گروهی  و   )Marcus 1992(کاسی معرق  شیشه ای 
بیست سر گرز از جنس سنگ آهک و سه نمونه از جنس سنگ سیاه یا سنگ حد ید ، با 
ترصیع های مد ور د سته جمعی به د اخل اتاق 7 الف افتاد ه بود ند  و 1 تا 2 متر بالاتر از کف 
اتاق میان آوارهای طبقه د وم قرار د اشتند . سه نمونه از آنها کتیبه هایی به خط میخی د ارند  
که د ر د و مورد  نام تان روهوریار، حاکم عیلامی شوش، )احتمالا تان روهوریتر د وم( که 
 Carter and Stopler( اند کی قبل از کد شمن انلیل د وم حکومت می کرد  آمد ه است
با  د ر چغازنبیل  کیریریشا  معبد  شرقی  نیایشگاه کوچک  د ر   .)1984:21،148.Table4

نظر  از  بی تزئین  گرز  صد   از  بیش  از  متشکل  مجمموعه ای  ق.م.  سیزد هم  قرن  قد مت 
شکل ظاهری عینا به نمونه های مکشوفه از حسنلو شباهت د ارند  و کتیبه هایی، ازجمله نام 
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اونتاش ناپیریشا )1260ق.م.1235ق.م.( د ر سه مورد ، روی آنها نقر شد ه است )د ایسون و 
ماتیلد اویت، 1391: 125 ـ 124(.

 
      این یکی از اعترافات د ر مورد  اسناد  وجود  خط سومری د ر آذربایجان است که »ان لیل« نام خد ایگان 

باد های سومری را د ربرد ارد  و د ر نام پاد شاهان نیز استفاد ه شد ه است.

از سال های 2500 ق.م به کارگیری این خط د ر زبان اکد ی آغاز می گردد . پس از آن که 
حکومت اکد  بد ست سارگن بزرگ )2350 ق.م( می افتد ، اهمیت این خط د ر زبان اکد ی 
و  ایلامی ها  میان  د ر  میخی  گسترش خط  بعد   به  زمان  این  از  می یابد .  افزایش  هم  باز 
آشوری ها نیز آغاز می گردد . د ر سال 2000 ق.م از طریق )ماری( وارد  سوریه می شود . از 
قرن شانزد هم پیش از میلاد  به بعد  حاکمان کشور هیتی ساکن آسیای صغیر نیز این خط 
را می گیرند . آشوریان نیز آن را با تغییراتی متناسب با ویژگی های خود شان به کار می برند . 
سوریه شمالی و فلسطینیان نیز این خط را تا سال 1200 ق.م مورد  استفاد ه قرار می دهند . 
شکل تغییر یافته این خط که توسط بابلیان به کار برد ه می شد ، د ر میان ایلامیان نیز که قبل 
از زمان هخامنشیان و نیز همزمان با آنان د ر همسایگی کشور و تمد ن سومری و سپس 
نیز رواج د اشته است. هخامنشیان این خط را د ر اسناد  د ولتی  بابلی می زیستند   اکد ی و 
به کار گرفته اند . برای آنان این خط را آرامی ها و ایلامی ها ساختند . خط میخی د ر بابل د ر 
د وران های سلوکیان و اشکانیان نیز د ر کنار خط یونانی و آرامی به حیات خود  اد امه د اد ه 
است.این نوشته حتی تا سد ه اول پس از میلاد  نیز د ر علم ستاره شناسی بابل مورد  استفاد ه 

قرار گرفته است )ب. گری، 1388: 16 ـ 15(.

     د ر مـورد  شیوه اولیه چنین خطی د ر عصر نوسنگی ما نمونه هایی از صخره های آذربایجان را د اریم 
که اعد اد  به صورت د وایر و فرم های سومری اولیه نگاشته شده اند . این نوشتار پروسومری د ر آذربایجان 

د ر چند ین نمونه توسط محققین آذربایجان جمع آوری شد ه است مثلًا د ر یک نمونه:

بر روی سنگ نگاره می توان 4 نقش هند سی )کوبشی( را مشاهد ه نمود  که عبارتند  از: سه 
نقش د ایره ی کوچک د ر کنار یکد یگر کند ه شده اند . این سه نقش د ایره ی قطرهای تقریبا 
برابر )5 سانتی متر( د ارند ، که با د قت به آنها حالتی از آبگیرهای طبیعی را به ذهن می آورند . 
د ر بالای آن سه نقش یک منجنی که از شمال به سمت غرب پائین آمد ه و سپس به 
سمت جنوب شرق کشید ه شد ه )البته یک خط کوچک د ر قسمت شمال غرب از خط بزرگ 
منشعب گرد ید ه است( و د ر آخر به سمت جنوب )نقش د ایره ی میانی( ترسیم گرد ید ه است. 
د ر مورد  این نقش با یک نگاه می توان گفت که احتمالا مربوط به بز کوهی می باشد  که این 
احتمال بسیار را می توان این گونه بیان نمود  که اگر این خط د ر ارتباط با د ایره های که بالا 
بیان شد ه بود  باشد ، می توان کلا نشانگر رود خانه و آبگیر باشند ، که این فرض د ارای د رصد  
بیشتری می باشد  و د ر این صورت می توان گفت: که این د ومین نقشه سنگی د ر مجموعه ی 

د اش می باشد  )کاظمی و رضالو، 1397: 104(. 

فرهنگ مشترک



روابط سومر و آذربایجان باستان هزاره ششم تا دوم 70

       د ر واقع این د ایره ها همان اعد اد  سومری هستند  که به صورت د ایره تو پر با معزب 6 نماینگر عد د های 
60 و 600 و ... بود ند  که بعد ها تکامل یافته و به سومر راه یافتند .

     د ر شمارش نیز اشتراک سومر و آذربایجان د ر تقسیم بند ی هایی چون سیستم د وازد ه گانه د ر د استان 
بیلگه میش سومری و د ه د ه قورقود  آذربایجان یا طوایف 24 گانه اوغوزها و تعد اد  متنابهی مثال د یگر 

خود نمایی می کند .

گفته  )قوم(  عربی  به  که  می گفتند   ایل  خود  )ائل(  سیاسی  و  قومی  سازمان  به  اوغوزها 
می شود . هر ایل از چند  بوی یا قبیله تشکیل می شد . رئیس هر قبیله یا بوی، بیگ نامید ه 
می شد  که این امر موروثی و رئیس ایل یا یابغو از میان بیگ ها که اصیل زاد گان ایل بود ند  
انتخاب می شد . یابغوی اوغوز به جای خاقان ترکان بود  و از قرن 12 میلاد ی به بعد  که 
اوغوزها امپراتوری سلجوقی را تشکیل د اد ند  از میان رفت و فراموش شد  . مغولان ایل را 
اولوس )ملت( می گفتند  که بعد ها د ر میان ترکان نیز متد وال شد . یورد  به معنی کشور و 
محل اقامت ایل، بوُی یا قبیله اوبا و عائله بود . بعد ها ایل به معنی کشور نیز به کار می رفت.
یازد ه  قرن  د ر  الغات الترک  د یوان  د ر  کاشغری  محمود   نوشته  به  بنا  سیحون  اوغوزهای 
میلاد ی از 24 قبیله تشکیل شد ه بود  که فهرست 22 قبیله آنها د ر این کتاب د اد ه شد ه 
است و رشید الد ین همد انی هم د ر جامع التواریخ فهرست هر 24 قبیله را نوشته است. گفتنی 
است د ر کتاب کاشغری نام قبیله های قیزیق و قارقین ذکر نشد ه است. 24 قبیله اوغوز بنا 
به روایت جامع التواریخ فرزند ان شش پسر اوغوزخان هستند  و هر کد ام د ارای یک علامت 
نشان  که  می باشند   انقون)توتم(  یک  د ارای  قبیله  چهار  هر  و  مهر(  یا  )طمغا  مخصوص 
می دهد  د ر قد یم ایل اوغوز از شش قبیله تشکیل شد ه بود  )رحمانی فر، 1395: 113-112(. 

     به نظر برخی از محققین سیستم ارقام بر اساس شش، توسط سومریان کشف شد ه است. تقسیم 
سال به 360 روز و 12 ماه، هر ماه به 30 روز، هر شبانه روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 د قیقه نیز 

از ابد اعات سومریان می باشد . 
      )ج. افراه( د ر رابطه با تاریخ پید ایش ارقام چنین می نویسد : 

د انشمند ان بر اساس یافته های باستان شناسان از بین النهرین ثابت کرده اند  که سیستم ارقام 
براساس رقم، شش، که از سوی یونانیان به طور وسیعی د ر علم نجوم به کار برد ه شد ه، از 
ابد اعات سومریان می باشد . سیستم شمارش د ر زبان سومری بر اساس رقم شش بود ه است. 
امروزه این سیستم د ر محاسبات زمان، اند ازه گیری د ایره و زاویه به کار برد ه می شود . مثلَا: 
هر سال 12 ماه »12 = 2 و 6« هر شبانه روز 24 ساعت »12 = 4 و 6« و د ایره 36.0 د رجه 

»360 = 10و 6 و 6« )ب . گری، 1388: 151(. 

با توجه به این که تقویم ترکی موچه Muche نام د ارد  و )مو( نیز یک سال سومریان 
نامید ه می شود  د ر واقع che )چه( تصغیر برای این عد د  د وازد ه نیز قابل فهم تر می شود  هر 
چند  عد د  12 به کرات د ر فرهنگ ترکی قابل مشاهد ه است مثل پازیریک که د ارای د و 

عد د  12 مربعی است.
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علاوه بر این ها د ر میتولوژی ترک نیز سیستم ارقام بر اساس عد د  شش فراوان است. مثلا 
د استان د ه د ه قورقوت که از زمان های د ور سینه به سینه نقل گرد ید ه و بعد ها به نوشتار 
د رآمد ه، از 12 فصل تشکیل شد ه است. همچنین تعد اد  نوه های پد ر نیمه افسانه های ترکان 
)اوغوزخان( که هر یک رهبر قومی با آرم مشخص بوده اند  نیز 24 تن بوده اند  )ب.گری، 

 .)151 :1388

      سومریان هر د و سال را د ر یک سال حساب می کردند  یعنی مثل ترکان 24 یک مبد ا بود  بنابراین 
وقتی د ر ترکی به د و سال قبل »اینیش ایل« یعنی پیرارسال می گوییم و به سال گذشته گئچن ایل 
می گوئیم یعنی سال فرود  آمد ه د ر سیستم 24 ماه قرار د اشته و یک سال محسوب می شد ه است که د لیل 
چنین اطلاقی مانند  سومریان 24 ماهه بود ن یک سال بود . د ر مورد  ساعت نیز چنین روشی را پیش 

گرفته بود ند . 

برخی از محققین نیز با د ر نظر گرفتن این که هر ساعت سومری برابر د و ساعت امروزی 
بود ه است چنین نتیجه می گیرند  که انان از طریق اند ازه گیری یک روز )فاصله بین طلوع و 

غروب خورشید( به چنین ابد اعی د ست زد ه اند )ب. گری، 1388: 150(. 

است،  آشوری  ارقام  از  ماخوذ  و  د ست  د ر  اورارتویی  نبشته های  سنگ  از  که  ارقامی  د ر 
د ستگاه اعشاری نیز د ید ه می شود  که د ر آن ارقام د و رقمی و سه رقمی و چهار رقمی و 
غیره از یکد یگر متمایزند . ولی به موازات آن، بقایایی از اسلوب کهن تر محاسبه بر مبنای 
آن،  پایه  بر  و  گرفته  قرار  رقم شصت  نمایش  از  نوعی  اساس  بر  که  )شش د هی(  ارقام 
افزود ه شده اند ، به د ست آمد ه است.  ارقام هفتاد ، هشتاد  و نود  که د ه به د ه رقم شصت 
)ب.ب. پیوتروفسکی، اورارتو، ترجمه عنایت اله رضا، 77( همان طوری که د ر فصل مربوط 
نیز مورد  استفاد ه قرار  آنان  بین  این سیستم شمارش د ر  به سومریان توضیح د اد ه شد ه، 
می گرفته و علت این گونه تقسیم بند ی اعد اد  د ر مقابل سیستم د هگانی که بر اساس تعد اد  

انگشتان د ست انسان تنظیم شد ه، مشخص نیست )زرگری، 1393: 248(.

    این شیوه شمارش د ر »من« به عنوان وزن میان سومریان و نزد یکی واحد  آن با »من« تبریز نیز 
جالب است. 

یک من تبریز 3 هزار گرم می باشد 
یک من سومری 250 /2 گرم حد س می زنند .

     توضیح: مـن تبریز به عـنوان نزدیک ترین واحد  به من سومری می باشد  و سایر من ها د ر جاهای 
مختلف را بر اساس واحد  اند ازه گیری تبریز قیاس می کنند .

مثلًا
من اصفهان 6 هزار گرم

من ری 12000 گرم
من لرستان 10000 گرم

فرهنگ مشترک
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من سوریه 470 گرم
مان   + بات  واژه  و  می باشد   من سومری  به  معیار  ترین  نزد یک  تبریز  من  که  می شود   مـشاهد ه      

»باتمان« شکل کامل این کلمه است که د ر آسیا و بین النهرین تا زمان های اخیر رواج د اشته است.

هفته
د ر مورد  نام گذاری روزهای هفته که نه به صورت ابتد ایی 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 شنبه که بر اساس اسطوره ها 
به یونان و اروپا نیز راه یافته است با یک ریشه عمیق تر د ر ترکی آذربایجانی وجود  د ارد . از نام روزهای 

هفته سومری و فرزند ان اوغوز نیز د ر این میان نباید  غفلت شود . 

نام گذاری روزهای هفته د ر زبان ترکی و آذربایجان بر اساس میتولوژی منطقه به آتش، 
شیر، باد ، روز وسط، روز یکسان، نمک، آب یعنی عناصری که سومریان نیز به آن معتقد  
بود ند  و هفت روز بود ن آن و عد د  7 مقد س می تواند  نشان د هد  که این تقسیم بند ی باستانی 

توسط منشاء سومریان نیز رعایت می شد .
کنار هم قرار د اد ن هفت روز هفته که اولین بار توسط آنان ابد اع شد ه بود ، از این لحاظ 
د ارای اهمیت است که د ر ایران پیش از اسلام هرگز مفهوم هفته وجود  ند اشته و هر روز 
ماه، نامی برای خود  د اشته و از این جهت تقسیم بند ی روزها توسط سومریان با اقوام ساکن 
د ر فلات ایران، کاملا متفاوت است. اما د ر آثار به جای ماند ه د ر شهر یئری، به وضوح 
ارتباطات  می توان نوع دسته بندی هفته ای را مشاهد ه نمود . که خود  می تواند  د ر تقویت 
ساکنان شرقی آذربایجان با تمد ن سومریان موثر باشد  )زرگری، باستانشناسی معبد  شهر 

یئری، 1390(، )زرگری، 1393: 152(.

زیقورات 
سومری ها چون ازآذربایجان به سرزمین بین النهرین مهاجرت نمود ه بود ند  و کوه را د ارای روح و زند ه 
می پند اشتند  و مقد س می شمرد ند  د ر مناطق بین النهرین با فقد ان کوه مواجه می شوند  آنها معابد ی به 
صورت کوه می سازند  که به آنها زیگورات می گویند  تا به این طریق به خد ایان نزد یک تر باشند . طبق اولین 
افسانه ترک ها پد ر ترک ها یعنی توروک Türük تمام مناطق شرق را گشته و برای اقامت مناطقی را د ر 
جوار آب های گرم یافته بود . او بر سر کوه د ر نزد یکی آن آبها آتش می بیند  بالای کوه رفته و آن مناطق 
را بسیار می پسند د  و تصمیم به اقامت د ر آن اطراف می گیرد  که به آن کوه Idhugurat اید وقورات نام 

می دهند  )علمیه چیغ، 2014: 33(.  
     اگر به این افسانه د قت کنیم آد رس د قیق کوه های اطراف تبریز یعنی سهند  و سبلان را د اد ه است. 
کوه آتشفشانی که د ر بالای آن حد ود  د ه هزار سال قبل آتش بود ه و د ر اطراف آن چشمه های آب گرم 
معد نی وجود  د ارند . حال صرف نظر از مکان این ایقورات ها آن چه جالب است این که سومرها به این 
معابد  کوه مانند  زیگورات می گفتند  و خود  یکی از د لایل آذربایجانی و ترک بود ن سومریان است. با توجه 
به این که د ر منابع متاخر ترک به این کوه ها کن قورات و د ر منابع اسلامی kazikurt قازی+ قورت 
و Endukert اند ی + قورت آمد ه است می توان به شباهت این کلمات با زیقورات و ارتباط آن با کلمه 
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قورت ترکی )گرگ( پی برد 
     هر چند  این یک نمونه محد ود  است و نمی توانم این را تعمیم د هم چون از نظر لغوی این بناهای 
پله ای با »چیخور + اوت« »چیخاریت« د ر سومری و ترکی مربوط هستند . لیکن جهت این که بد انیم 

چنین ابنیه مذهبی د ر باستان ما نیز وجود  د اشته آورد م. 

تصاویر زیگورات، به وسیله یک مهر استوانه ای د ر گل نقش شد ه است. زیگورات ها بیشتر 
بین د و تا چند  طبقه داشته اند . بسیاری از آنها بر روی سازه های قبلی که به خاطر تقد سشان 
خراب نشده اند  ساخته می شدند . د ر بعضی زیگورات ها هر د استان با رنگ متفاوتی نقاشی 
شد ه و بعضی رنگ سفید  د رخشانی د ارند . ساخت زیگورات ابتکار سومری هاست. آنان برای 
خد ایان خود  پرستشگاه های مرتفعی می ساختند  که شبیه هرم و د ارای طبقات متعد د  بود  

و شاید  ساختار این بناها یاد آور جایگاه خد ایان بر اوج آسمان است )استیل، 1390: 38(.

     زیگورات ها یاد آور پرستشگاه های سرزمین اجد اد ی سومریان بود ند . پرستشگاه بالای کوه عینالی، 
سرخاب رد  تبریز و صد ها پرستشگاه که د ر سرزمین کوهستانی آذربایجان موجود  بود  برای سومریان 
که به پرستش د ر کوه و بلند ی علاقه مند  بود ند  یک آرزو باقی ماند ه بود  بنابراین آنان شروع به ساختن 

زیگورات کرد ند  تا یاد  و خاطره پرستشگاه های خود  د ر آذربایجان را حفظ کنند.

»نین ـ هار ساغ د اغی« هم کوهی ست که سومریان او را چون خد اوند  توصیف می نمود ند  
)اوراز، 1396: 160(. 

کوه »کل د اغ« د ر »آنتا کیا« که هیتی ها او را »هاززی« می خواند ند ، د ر افسانه ی کوماربی 
یاد  می شود . به باور اتی ها هم کوه »نام می« خد ایی ست که به صورت انسان توصیف 
می شود . ترکان »شاتو« هم به کوه »گوگ گورولتوسو د اغی« »کوه غرش آسمان«، آیین 

قربانی به جای آرند  )اوراز، 1396: 160(. 

قوچ
از د لاوری و جنگاوری  بالبال ها نشانی  باستان که همچون  آذربایجانیان  با قوچ بر سر مزار  د ر رابطه 
سلحشوران باستان آذربایجان بود  می توان اشتراکاتی را با سومر عنوان کرد  هر چند  خود  بالبال ها با آن 

چشم های گشاد ه و نمونه های سومری خود  یک اثبات کند ه محسوب می شوند . 

قوچ هنوز هم د ر فرهنگ تورکی به عنوان جوانمرد  و قهرمان استفاد ه می شود  و د ر بالای 
قبور باستانی د هات هنوز موجود  است نمونه های آن د ر جلوی موزه شهرتبریز قرار د ارد  که 
این مجسمه های سنگی را بربالای قبور سلحشوران می گذاشتند . این فرهنگ د ر سومر نیز 
وجود  د اشت. د ر لوح اول بند  35 و مجد د ا 45 می خوانیم: »گیل گامیش باهنر، به د لاورانی 

چون قوچ ) موغانلی و موسوی، 1393: 23(. 

      د ر این د استان »بیلگه میش« خود  جزء د وم یعنی »میش« که د ر سومری و ترکی به معنی قوچ است 
و بیلگه که د ر هر د و زبان ترکی و سومری برای اسامی و به معنی د انا و پیر استفاد ه شد ه است نشان 

فرهنگ مشترک
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د هند ه د انایی و د لاوری است. 

قدیمی ترین فیگور قوچ از مجموعه باستانی )اوروگ( سومرهای واقع د ر جنوب کشور عراق 
کنونی مربوط به نیمه د وم هزاره چهارم قبل از میلاد  و از معابد  )د رویش( و )ساری تپه( 
واقع د ر اراضی جمهوری آذربایجان بد ست آمد ه است. بویژه د ر فیگورهای قوچ بد ست آمد ه 
از اراضی جمهوری آذربایجان، ارتباط این موجود  با ماه و خورشید  ـ اگر د قیق بگوییم با 

کولت های نجومی معلوم می شود  )محمداوف، 1396(.

بر روی جام طلای حسنلو، نقوشی با هنرمند ی خاص و بد یع، به صورت برجسته نقش 
شد ه است به نحوی که بر روی لبه بالایی جام، خطوطی به صورت تابید ه د ور تا د ور آن را 
فراگرفته است. قسمت انتهایی جام را خطوطی به صورت سمبل و 4 قوچ که بر د ور یک 

صفحه شطرنجی 9 *10 سانتی متر ایستاده اند ، محصور می کند . 
به نظر نگارند ه، نقش قوچ ها د ر این قسمت جام، تد اعی گر چهار فصل سال و عد د  90 حاصل 
ضرب 9 *10، سه ماه 30 روزه هرفصل است، که با ضرب د ر چهار قوچ )نماد  چهار فصل، 
هر قوچ سه ماه سی روزه د ر جمع 90 روز( عد د  360 روز سال را می رساند . خانه های سیاه و 
سفید  صفحه شطرنجی نیز رمزی از شب و روز است. د ر سطح جام حسنلو، سه ارابه جنگی 
د ید ه می شود  که سه گاو )اسب( آنها را می کشند . مرد ی بر روی گرد ونه اول سوار شد ه و 
منشوری د ر د ست د ارد ، پشت سر این مرد ، بال هایی! به طرف بالا تابید ه شد ه و مرد  د یگری 
د ر جلوی او ایستاد ه و جامی به رسم پیشکش، د ر د ست گرفته است. از جوار )د هان؟( گاو اولی 

رشته آبی جاری شد ه و تا روی سرهای اژد های سه سر پیش می رود  )محمداوف، 1396(.

د ر پایین جام حسنلو، چهار قوچ بر د ور یک صفحه شطرنجی نقش بسته است و خود  گویای  
قسمتی از د استان یاد  شد ه )ملک محمد ( است که د ر آن، قهرمان د استان می بایست با سوار 
شد ن بر پشت یکی از قوچ ها )نماد ی از یکی از فصل های سال( خود  را از جهان زیرین 

)تاریکی؟( نجات د هد ... 
قوچ نماد ی از گذر زمان و طی فصول چهارگانه سال هستند  و نیز خانه های شطرنجی 
تیره و روشن نماد ی از شب و روز است و باید  قهرمان د استان با انتخاب زمان صحیح، بر 
روی قوچ مورد  نظر سوار شد ه و خود  را به د نیا و یا زمان فیزیکی اصلی اش برساند ، ولی 
اشتباهش سبب می گردد  علاوه بر جهان زیرینی ـ که به اجبار د ر آن قرار گرفته ـ د وباره 
به لایه زیرین تر جهانی د یگر بیفتد  و از د نیای اصلی خود  د ورتر شود  )محمداوف، 1396(. 

       هـم چنین بهتر است د ر مورد  خاچ که از نمونه های سنگ نگاره ای د ر آذربایجان به کرات وجود  د ارد  
و نقش آن د ر کاسه ها و تزئینات سومری تا جام حسنلو و چهار قوچ آن گریز به کتاب مرحوم نگهبان بزنم.

نقش صلیب شکسته به خود ی خود  مسنقلا و نه به عنوان نقش تزیینی بر روی شانه و یاران 
حیوانات به طور آزاد  بر روی اشیاءزیاد ی د ر د نیای باستان به کار رفته است و سابقه بسیار 
قد یمی د ر همه د نیای باستان حتی د ر د وران های پیش از تاریخ د ارد . این نقش بر روی 
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ظروف سفالی زیبای سامره که د ر د وران پبش از تاریخ د ر حد ود  هزاره پنجم پیش از میلاد  
مسیح ساخته شده اند  مشاهد ه می گردد . به نظر می رسد  به علت این که نقوش د ر تمد ن 
پیش از تاریخ سامره د ر حال حرکت نمایش د اد ه شده اند  این نقش به علاوه نیز برای نمایش 
تحرک به وسیله هنرمند ان این تمد ن به صورت به علاوه یا صلیب شکسته که انتهای هر 
یک از اضلاع آن شکسته و د ر یک جهت شکل گرفته اند  و به نوعی ساد ه جهت حرکت 
بعلاوه را نمایش می دهند  د ر آمد ه و از خصوصیات هنری این تمد ن الهام گرفته و بوجود  

آمد ه است )نگهبان، 1378: 254(. 

د ر نقوش روی سفال های موسوم به )سفال ارد بیل( و یا د ر نماد های آیینی آن و یا حتی د ر 
نحوه تزیین غذاهای سنتی این شهر که سینه به سینه انتقال یافته، آرایش 1/4 را ملاحظه 
می کنیم. )خطوط )+( شکل که با چهار نقطه  یا واحد  جد ا روی ان( د ر شمارش تعد اد  اجزای 

تشکیل د هند ه روی نقوش سنگی منطقه نیز باز به عد د  چهار می رسیم. )خاچ(
د ر آثار تمد ن پروتورکان بین النهرین و شوش نیز به کرار به این نقوش برخورد  می کنیم. 
همچنین د ر نقوش روی سفال های البرز هم که از نظر زمانی د رارتباط با تمدن های التصاقی 

نوار غربی و شمال غربی ایران بود ند  این تصاویر تکرار می شوند  )زرگری، 1393: 168(.
اساس  بر  ماند ه  به جای  نقوش  روی  بر  و  آن  نواحی شرقی  د ر  به ویژه  و  آذربایجان  د ر 
ذهنیت ها و سمبل های گذشتگان، د ر سطح سنگ ها و به ویژه د ر نقوش روی فرش های 
قد یمی، این احترام و اعتقاد  به عد د  چهار و چهار سویی و چهارعنصری )آخشیج(، که د ر 
عین حال بیانگر تمرکز، مرکز ثقل و حس تعاد ل است، همانند  سومریان بارزو مبین بود ه 
و مورد  پذیرش آنان قرار گرفته بود ه است. د ر آیین مهرپرستی نیز صلیب و چلیپا، نماد ی 
از چهار گوشه جهان است و نشان از صلحی که مهر د ر نظر د اشته د ر میان همه مرد مان 
جهان برقرار نماید . د ر میان آنان، صلیب شکسته نیز گرد ونه خورشید  نامید ه شد ه و معتقد  

بود ند  که میترا با آن به آسمان می رفته است )زرگری، 1393: 171(. 

    د ر رابـطه با هنـر مشترک سومریان و آذربایجان نیز نمونه های زیاد ی وجود  د ارند . به یمن چاپ 
این  به  آثار هنری  تطابق  با  آذربایجان می توانیم  د ر  تپه »حسنلو«  از یک  فقط  ناقص  نیمه  گزارشات 
اشتراکات بریم هر چند  د ر آیند ه با انتشار کامل گزارشات جهان از این تمد ن شگرف پنهان پروسومر که 
ماد ر تمام تمدن هاست مطلع خواهد  شد  اما من با د قت روی این گزارشات نمونه هایی را جمع آوری کرده ام.

د ر مجموعه ی یافته های حاجی فیروز و حسونا، با قد مت اواخر هزاره ی ششم ق.م، به یقین 
مشترکاتی د ر اشیا، به طورمثال پیکرک های انسانی و سرد وک، را می توان مشاهد ه کرد  
از روابط این مناطق د ر قالب سفال های وارد اتی د ید ه می شود . منطقی ترین  و شواهد ی 
تفسیر داده های موجود  آن است که مرد مانی که د ر سولد وز و اشنویه ساکن شده اند  رابطه ی 
نزد یکی با اقوام قد یمی حسونا، شاید  اقوام ساکن د ر د شت بین النهرین یا اقوام ساکن د ر 
مناطق کوهستانی واقع د ر حد  فاصل شمال بین النهرین و حوضه ی ارومیه، د اشتند  )ماتیلد ا 

ویت، 1378: 55(. 

فرهنگ مشترک
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     حسونا به عنوان اولین عرصه تمد نی سومر و حاجی فیروز د ر د شت سولد وز یقیناً موارد  قابل بحث 
بی شماری د ارند  که به د لیل رها کرد ن این تپه و غارت و آشفته سازی حاجب فیروز متاسفانه این تحقیقات 

روز به روز د ستخوش آیند ه ای تاریک تر و تاسف بارتر می شود . 

شد ،  منجر  سومر  تمد ن  علمی  بازسازی  به  که  اولیه  شناختی  باستان  کشفیات  میان  د ر 
پیکره های بزرگی متعلق به د وره بعد  از اکد  قد یم و قبل از تأسیس سلسله بابل قد یم به 
د ست آمد . د ر سال های آخر قرن گذشته، ال.د و سارزک پیکره های متعد د ی از گود آ د ر تلوّ 
کشف کرد  که اینک د ر سالن بزرگی د ر موزه لوور قرار د ارند . کشف آنها منبع مهم اطلاعاتی 
د ر زمینه هنر خاور باستان است.این پیکره ها که به بزرگترین »شاه محلی« لاگاش تعلق 
د ارند  و برخی به اند ازه طبیعی، برخی نشسته و برخی ایستاده اند ، امروزه بخشی از زنجیره 

تکاملی د ر طی قرون متماد ی به شمار می روند )مورتگات، 1390: 119(.

      طبیعتاً هنر سومر نو و د وره »گود ه آ« د ر لاقاش می تواند  به عنوان د وره حاکمیت قوت های آذربایجان 
یک شاخص و د وره مهم د ر هنر آذربایجان و اشتراک با سومر پرد ازش شود . »گود ه« د ر زبان ترکی به 

معنی کوتاه قد  است و مجسمه های این پاد شاه نشان می دهد  اند ازه این پاد شاه کوتاه قد  بود . 

نو، تمام  بنیانگذار اصلی احیای سومر  اوربابا،  از د وره گود ه آ د ر د وره پد ر همسرش،  قبل 
ویژگی های اساسی قوانین پیکره سازی تغییر کرد ه بود . پیکره اوربابا )لوح 164( ایستاد ه د ر 

لباسی ساد ه، مرد ی عضلانی را نشان می دهد  که شانه راستش خارج از رد است.
هرد ود ستش د ر حالت نیایش جلو سینه به هم گره خورد ه و پشتش با کتیبه بلند ی پوشید ه 
شد ه است. این پیکره به روشنی شبیه پیکره مکشوفه از اور I است. پیکره های لوپاد  از 
لاگاش یا کورلیل ازالعبید  )ر.ک: لوح های 106و 108( نشان د هند ه این فرم هنری هستند ؛ 
به علت گم شد ن سر آن  اگرچه  پیکره های گود آ مقد م است  تمام  بر  اوربابا  پیکره  ولی 

نمی توان راجع به جزئیات چهره، سرپوش و آرایش موی پیکرک کاملا اطمینان د اشت.
نباید  ویژگی انسان شناختی پیکره سازی د وره گود آ را ناد ید ه گرفت. این ویژگی با تمام آنچه از 
خاور نزد یک می دانیم و د ر بعضی از پیکره های مرد ان طاس ـ که به علت شباهت سر گود آ 
د ر نقوش برجسته، فقط می توانند  به او تعلق د اشته باشند  ـ نشان د اد ه شد ه، تفاوت د ارد  )ر.ک: 
ص 130(. بویژه »سرسفید « د ر موزه برلین )لوح های 168و169( که به شکل نیم رخ است، 
به سومری های خاور نزد یک واکد ی های »شرقی« شباهت ند ارد )مورتگات، 1390: 120(. 

      د ر تصاویر مشاهد ه می شود  که هم کلاه گود ه آ یک پاپاق بود  و هم ابروان چاتماقاش به هم پیوسته 
که یک خصوصیت نژاد ی باستانی آذربایجان بود  د ر گود ه آ د ید ه می شود . نمونه های متنوع د یگری از 

عاشیق ها و کلاه های نوک تیز و پاپاق د ر هنر سومریان مشاهد ه می شود . د ر تاریخ می خوانیم:

گود آ د ستور د اد  تا ظروف سنگی برای برگزاری مراسم مذهبی ساخته شود . این ظروف د ر 
انواع و اند ازه های مختلف و مزین به نقش برجسته صحنه هایی است که احتمالا با کاربرد شان 

مرتبط بود ند . ظرف شرابخوری او از جنس سنگ صابون است )مورتگات، 1390: 126(. 
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      بنابراین ارتباط سنگ و صابون و ساخت آنها و ارتباط قوتی های حاکم د ر سومر با آذربایجان د ر د وره 
حکومت گود ه آ می تواند  گواهی بریک فرهنگ مشترک د یگر باشد . این مساله را د ر کتاب »سنگ د ر 
آذربایجان باستان« همچنین کتاب »همگونی« و فصل های د یگر این کتاب شرح داده ام. نقش برجسته 
بود ن جام ها د ر مارلیک تا ارد بیل و د شت سولد وز یک شاخصه هنری مشترک و وجود  سنگ صابون د ر 

عناصر هنری آذربایجان باستان و سومر نیز فصلی مشترک محسوب می شود . 

از قبرستان کالوراز واقع د ر شمال مارلیق تپه قد ح های طلایی و نقره ای کشف شد ه است. 
د ر روی آن ها صورت یورش شیر به سوی آهو، بز کوهی و یا شیر بالد ار ترسیم شد ه، به این 
صورت، بخشی از تصاویر موجود  د ر روی ظروف طلایی شبیه تصاویر جام حسنلی و بخش 
د یگر شبیه تصاویر روی قد ح های کالورزا می باشد . همه ظروف فوق بر اساس تولید  و تصویر 
با یکد یگر رابطه د ارند . تصاویر از این قبیل موجود  د ر روی ظروف طلایی و نقره ای د ر 
اسیای پیشین و بین النهرین به طور گسترد ه رواج پید ا کرد ه بود . این، علامتی است صنایع 

بد یع آشور بابلستان میتانی و ایلام می باشد  )گروه مولفان، 1397: 82(.
 

      شباهـت بـین آثار هنری هـزاره سوم تا اول منطقه آن قد ر نزد یک است که محقق برای آسود گی 
خاطر خود  فرض بر تباد ل این آثار را وارد  می کند  و یا تصور می کنند  همه این ها کارگاه واحد ی ساخته 
می شد . ماسکارلا چنین سهوی که د ر گزارشات سایر کاوشگران و مفسران به کرات د ید ه می شود  را 

چنین اصلاح می کند . 

این پیوند  را شاید  به بهترین وجه به توان به سنت های هنری مشترک و تعاملات فرهنگی 
گسترد ه ی سراسر خاور نزد یک د ر اواخر هزاره ی د وم ق.م نسبت د اد  تا به تولید  آنها د ر 
یک واحد ، حتی د ر آثاری با مضامین متفاوت )نظیر جام زرین حسنلو و ساغرهای شیشه ای 
حسنلو( ممکن است برخی شباهت های صوری قابل مشاهد ه باشد  که بر ساخته شد ن آنها 
د ر یک محل واحد  یا تعلق آنها به یک سنت هنری و فرهنگ واحد  د لالت کند  )وایت 

ماسکارلا، 1391: 80(. 

      ارتباط حتی عناصری که مشکوک ترین و تاریخ بازترین آنها بومی می دانند  با سومر )بین النهرین( و 
ایلام همچون جام حسنلو مورد  پذیرش بود ه است. رابرت هنری د ایسون:

جام زرین حسنلو د ر زمینه مطالعه تحولاتی که به تاسی از تصاویر وارد اتی د ر سبک محلی 
حسنلو صورت گرفته است اصلی ترین مد رک به شمار می رود . شمایل های تزئینی این جام 
حکایت د ارند  که این اثر از مواریث به جا ماند ه از اد وار قبلی بود ه و زمانی که زیر آوارهای 
ارگ حسنلو مد فون شد ه است یکصد  سال یا بیشتر قد مت د اشت. موتیف ها و لباس های 
موجود  روی این جام روایت گر تاثیرپذیری مرد مان حسنلو از بین النهرین یا عیلام هستند  اما 
د ر شیوه اجرای خود  شمایل ها کیفیت و سرزند گی کاملا بی سابقه ای مشهود  است. د ر این 
جام به روشنی نوعی مکتب هنری بومی و محلی بازتاب د ارد )هنری د ایسون، 1390: 265(.

فرهنگ مشترک
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    سومر، ایلام و آذربایجان و د ر واقع علی رغم سبک بومی باز عد ه ای از باستان شناسان مثل تمام 
یافته های ارزشمند  آن را زیر سوال می برند  د ر واقع اگر قرار باشد  تاثیرپذیری مطرح باشد  این موضوع بر 
اساس تئوری تبریز بالعکس بود ه است یعنی سایر تمدن های سومر، آشور و ایلام به علت ریشه د اشتن.

د ر تبریز این هنر و معماری و لباس و خد ایان متاثر بود ند .

از فرهنگ های خاور نزد یک  آثار هنری یکی د یگر  با جزئیات مشابه  جزئیات جام زرین 
استثنای نمونه آخر،  به  ارائه شد ه،  باستان تطبیق د اد ه می شود . تمامی نمونه های مشابه 
مربوط به تمدن هایی هستند  که قدیمی تر از ماننا بود ند . هنرمند  طلاکار این جام د ر نمایش 
صحنه ای که قهرمانان موهای سر د یو را می کشند  و نیز د ر بازنمایی هیولای کوهستان با 
سر انسان، از فرهنگ هوریان قرن یازد هم ق.م. متاثر شد ه است که قلمرو آنان از اتکانا به 
سمت شرق گسترد ه شد ه بود . صحنه سوار شد ن زن بر پشت عقاب به تصویر منتسب به 
اکد یان با قد مت سال 2000 ق.م شباهت د ارد  که د ر غرب بغد اد  حکاکی شد ه و ایزد  چوپانان 
را به تصویر کشید ه است که بر پشت عقاب سوار شد ه تا گیاه زند گی را بیاید . ساکنان قرن 
هفد هم ق.م د ر لوانت د ر حوالی بیبلوس الهه باروری را عباد ت می کردند  که همانند  الهه 
عریان د ر حال رقص جام زرین، برهنه روی چارپا می ایستاد . ارابه ران موجود  روی این 
جام که نور از شانه هایش ساطع می شود ، یاد آور ایزد  اکد ی مکشوفه از اور است. جام مزین 
به تمثال شیر د ر سمت راست با قد مت قرن یازد هم ق.م. از مجاورت د ریای خزر کشف 
شد ه است. سبک آن، همانند  جام زرین، شاید  ماننایی باشد )صد رایی و علیون، 1396: 61(.

      چنین پذیرش عمد تاً متاثر از اکد یان معرفی شد ه د ر حالی که زیبند ه است به جای تکه د وزی از سایر 
تمدن ها این آثار را مولف تلقی کنیم که تکه هایش د ر سایر تمدن ها تاثیرگذار بود ه است. سبک ابتد ایی 

جام قد مت پیشین آن را اثبات می کند . 
     پو آبی، وجود  تعویذهای هلالی گوژکاری شد ه د ر سومر و آذربایجان که نمونه حسنلوی آن شامل 

یک گزارش د ر کتابی از ترجمه آقای صمد  علیون می باشد  یک اثبات گر د یگر است. 

نمونه به د ست آمد ه از قبرستان سلطنتی اور حاکی از آن است که این سنت به رغم آن که 
نمونه ای از این اشیا از لایه های بینابینی یافت نشد ه است، سابقه بسیار طولانی د ارد . د ر 
این اثر، بر گرد ن د و گاوی که سورتمه چوبی »پو آبی« را می کشند  گرد نی های مسی هلالی 
شکل که مزین به قسمت های گوژ کاری شد ه حاوی »چشم« هستند  د ید ه می شوند . قس: 
 P.R.S Moorey،”What do we know about the people buried in(
 ،)the Royal Cemetery?” Expedition 20،1(1977) p. 31 and fig.13

)جی.وینتر، 1388: 37(. 

     تـوجه به تصویر )121 / 115( و پلاک حسنلو نشان می دهد  د و پرند ه، د و گاو و یک مرد  د ر د وره 
اورک سومریان نیز یک ظرف بود ه و این نماد  و تصویر د ر سومر و آذربایجان مشترک می باشد  د ر گوی تپه 

نیز گیل گمیش را د ر حوالی د ریاچه اورمیه با همین اوصاف باستانی مشاهد ه می کنیم. 
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زنبیل مارپیچ
       نمونه های زنبیل مارپیچ سومری د ر تپه حاجی فیروز د شت سولد وز نیز یک نمونه د یگر از هنر مشترک 
سومر و آذربایجان باستان است. نمونه هایی از نه هزار سال قبل که تقد م و د یرینگی هنر آذربایجان 

اشتراک آن با سومر را اثبات می کند .

آثار به جا ماند ه از زنبیل های مارپیچ چند ان مشخص نیستند  و نمی توان جزئیات مربوط 
زنبیل ها  آثار نشان می دهند  که  این  این حال،  با  را تشخیص د اد .  آنها  بافت  به شیوه ی 
به شیوه ی مارپیچ برشته بافت بافته شده اند . حلقه ها نسبتا ظریف هستند  )با قطر حد ود  
0/7سانتی متر یا کمتر(. میان کوک ها فاصله ای وجود  ند ارد  وتعیین نوع شالود ه ی به کار 
رفته مقد ور نیست. د ر بین النهرین، زنبیل های مارپیچ د ر لایه های قدیمی تر یافت می شود . 
آثار روی قیر مکشوفه از جارمو به بین 7000و6000ق.م تاریخ گذاری شده اند  )آد ووازیو، 

1975-1977: 226-227، شکل های 6-7(، )ام.ویت، 1387: 404 ـ 405(

نمک ضد  جاد و
از د یگر موارد  مربوط به فرهنگ مشترک سومر و آذربایجان می توان به نمک و ضد  جاد و بود ن آن اشاره 

کرد . نگارند ه همسایه هایی د اشته که جلوی د ر ورود یشان نمکد ان قرار می دادند . 

د ر بین سومریان نمک آشپزخانه مثل یک ماهیت جاند ار د ارای روح است. برای چشم زخم 
و رهایی انسان ها از طلسم و جاد و ما می توانیم نمک را به عنوان یک انسان و د وست 

مشاهد ه کنیم 
د ر شعری از سومریان:

جاد وهای بد  را من بسته ام
به فتنه و فساد  ها د چار شد ه ام

نمک مرا رها کن از این وسوسه
جاد وهایم را باز کن

این طلسم را باطل کن )نقی اف، 1395: 58(. 

      د ر آذربایجان نیزامروزه برخی خانواد ه ها برای جلوگیری از ورود  اجنه و ارواح پلید  و رهایی از طلسم 
از نمک استفاد ه می کنند . و د عاهایی شبیه این د عا د ر د ود  کرد ن اسپند  خواند ه می شود  که برای رفع 

چشم زخم د ود  می شود . 

فرهنگ مشترک
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اوزان ها
هم چنان که د ر فصول قبل اشاره کرد یم کاهنین سومری یا شامان های آذربایجان د ر شمایل یک ساز 
زن بد ون لباس د ر سومر و ایلام خود نمایی کرد ند . د ر دوره های بعد ی سومر ما به کرات »آشیق«ها را د ر 
حال نواختن ساز حتی برای گوسفند ان مشاهد ه می کنیم یعنی زمانی که این سنت برای امور مذهبی که 
برای کارکرد های هنری و ذوقی استفاد ه می شد . این فرهنگ »آشیق« امروزه د ر آذربایجان و جغرافیای 

قد یم آن استفاد ه می شود  و تحت تاثیر تئوری » اورمو ـ تبریز« د ر سایر مناطق نفوذ یافته است. 
د ر سرزمین  از سومر مشخص است  یافت شد ه  از مجسمه ای  اوزون ها هم چنان که  یا      عاشیق ها 
سومر هم وجود  د اشتند . داستان های قهرمانی نیز همچون بیلگه میش د ر این ابیات مشترک می باشند . 
بیلگه میش طبق فرهنگ بایاتی د ر د وازد ه بوی )بخش( چون آئیق د ه د ه قورقود  و فرهنگ آشیقی سرود  

شد ه است.

شباهت های اد وار قهرمانی شاید  از این هم بیشتر باشد ، و به ویژه د ر اد بیات و بیان جنبه های 
آثار برجسته هر چهار د وره  از جمله  نمایان است.  بیشتر  این همانند ی  زیبایی و هنری، 
یا  عمومی خواند ه  مجالس  د ر  که  است  منظوم  قهرمانی  داستان های  آفرینش  قهرمانی، 
دوره های مذکورند . هیئت  احوال  و  اوضاع  از  گویایی  نمود ار  اشعار  این  سرود ه می شدند . 
حاکمه د ر این اد وار تشنه نام و شهرت بود ند  و به همین جهت شاعران و خوانند گان د رباری 
اعیاد  و جشن های د رباری مایه خوشد لی و سرگرمی  به مد یحه سرایی می پرداختند  و د ر 

میهمانان می شدند . محتملا سرود ن اشعار با چنگ و بربط همراه بود .
آنها را  از حماسه های کهن به شکل اصلی خود  به د ست ما نرسید ه اند ، چون  هیچ یک 
د ر زمانی سرود ه اند  که هنوز خط اختراع نشد ه بود  و اگر هم شد ه بود ، بی گمان خنیاگران 
بی سواد  از آن بی خبر بود ند . حماسه های مد ون به جا ماند ه از اد وار قهرمانی یونان و هند  
اشعار  و  چکامه ها  از  منتخبی  واقع  د ر  و  شده اند   نوشته  متاخری  د وره  د ر  اروپا،  شمال  و 
باستانی اند . حماسه های سومری، بنابر مد ارک موجود ، د ست کم پانصد  تا ششصد  سال بعد  
بر روی الواح نوشته شد ند . کاهنان و کاتبان پیش از تد وین اشعار تغییراتی د ر اصل آن ها 

می د انند  )نوآکرامر، 1383: 178(. 
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حال آن که این مضامین با فرهنگ و اد بیات د یگر ملل همجوار تفاوت د ارند  نوع بیان، کل 
منظوم ها و لغات متفات و این را باید  گفت که موضوع حماسه های سومری اختلاف زیاد ی 

با موضوع حماسه های یونانی، هند ی و تیوتونی د ارد  )نوآکرامر، 1383: 9( 

ضمن این که از نظر اسلوب نگارش، شاعر سومری با تکرار کلمات و عبارات، آهنگی به 
ابیات منظومه ها می بخشید  که د ر خوانند ه موثر می افتاد ، شاعر سومری اوزان و بحور شعری 

را که نزد  اد بای هند و اروپایی معمول بود ند  به کار نمی بست )نوآکرامر، 1383: 179(. 

تد هین
فرهنگ یاغلاماق یا تد هین بت ها و خد ایان سومری رد ی د ر فرهنگ کنونی آذربایجان د ارد  به این معنی 
که چاپلوسی کرد ن را »یاغلاماق« یعنی تد هین می نامند  و این با فرهنگ سومری مشترک است. حتی د ر 
ترکیه مناطق آذربایجان قد یم پهلوانان خود  را قبل از ارسال به مید ان آنها را تد هین می کرد ند  و »یاغلی 
گولش« یعنی کشتی روغن کاری نیز برگرفته از همان فرهنگ یاغلاماق می باشد . د ر مورد  این مایع هنوز 

د ر آذربایجان و آثار حسنلونیز شواهد ی موجود  می باشد .

د ر ظروفی از جنس سفال، معمولا با لعاب گلی قهوه ای صیقلی، که هم از شهرهای باستانی 
هیتیان د ر آسیای صغیر و هم از مناطق مجاور آن از جمله سوریه ی علیا یافت شد ه است، 
را می توان مشاهد ه کرد .  لوله ای« و »قاشق/ د ر بطری« به شکل د ست  تلفیق »بطری 
قد مت تمامی ظروف مزبور ظاهرا به قرون پانزد هم و سیزد هم ق.م برمی گردد . کورت بیتل، 
از پژوهش گران منطقه ی آناتولی، معتقد  است از این بازوهای سفالی احتمالا د ر پیش کش 
شراب به تمثال خد ایان استفاد ه می شد ه است که لمس آنها با د ست میسر نبود  یا بر طبق 
اعتقاد ات مذهبی حرام بود  و یا هر د و مورد . با استفاد ه از بازوی سفالی د امنه د ست رسی 
انسان افزایش می یافت و د ر عین حال از تماس د ست با تمثال مقد س جلوگیری به عمل 
می آمد . این فرضیه، که کاملا با اید ئولوژی مرد مان خاور نزد یک باستان هم خوانی د ارد ، یقینا 
منطقی تر است و می توان از آن د ر تبیین کارکرد  کاسه شیرد یس مکشوفه از حسنلو نیز، د ر 
صورتی که یک سر آن به ظرف محتوی مایع و سر د یگرش به د هان تمثال مقد س متصل 
شد ه باشد ، استفاد ه کرد . د ر این شرایط، قابل د رک است که هنرمند ان از هیچ تلاشی د ر 
جهت ساختن این ظرف به زیباترین شکل ممکن فرو گذار نخواهند  کرد . مایع مورد  استفاد ه 
طبق آن چه د ر مورد  ظروف پیشکش هیتی گفته شد ه استف شراب یا آبجو بود  و، طبق آنچه 
به طور منطقی برای عاج ها و شاخ های مصری و فلسطینی پیشنهاد  شد ه است، روغن معطر 
برای تد هین. مد ارک مکتوبی د ر تایید  هر د و فرضیه وجود  د ارد )وایت ماسکارلا، 1391: 20(.

نشستن
نشستن سومریان بر روی زمین چون آذربایجان نیز یک نکته ظریف د ارد  )اشخاص مهم معمولا روی 
صند لی می نشستند  تا چند  سال قبل که هنوز مبل و صند لی د ر آذربایجان فرهنگ عمومی نشد ه بود  و 
اکنون د ر بسیاری از خانه ها مرد م روی زمین می نشستند  و می نشینند  و د ر هر خانه یکی د و صند لی یافت 

فرهنگ مشترک
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می شد  که اشخاص مهم بخصوص روحانیون روی آنها می نشستند  این فرهنگ د قیقا د ر سومر وجود  د اشت.

حتی د ر بزرگترین خانه آثار کمی از مبلمان به چشم می خورد . اشخاص مهم منقوش روی 
مهرها و پلاک ها روی صند لی ها و تخت های زیبایی نشسته اند  و اغلب میز کوچکی با سینی 
غذایی رو آن د ر مقابلشان است، اما همچنین گفته شد ه است که حتی اشخاص مهمی 
چون پوآبی نیز ظاهرا برای مد ت طولانی چمباتمه روی پاشنه می نشستند . شاید  مبلمان 
د ر مراسم تشریفاتی به کار می رفت و برای مصرف خانگی، قالی و کوسن مطلوب تر بود 

)کرافورد ، 1387: 161(. 

تزئین د یوار
د ر د وره اوروک و آذربایجان شاهد  تزئین د یوار با قالی و یا پرد ه هستیم آنچه که اکنون د ر 
مناطق آذربایجان باستانی از وان تا خزر د ر روستاها و حتی د ر شهرهایش کاربرد  د ارد  و به 

سایر نقاط جهان نیز سرایت کرد ه است )کرافورد ، 109:1387(. 

تجارت
د ر د وره ای که هنوز هواپیما و ریل های قطار اختراع نشد ه بود  و کلک های بزرگ بر روی رود خانه ها به 
کشتی د ر د ریاها تبد یل نشد ه بود ند  و راه ها هنوز نه از نظر امنیت و نه حیوانات بارکشی توسعه نیافته 
بود ند  تا جاد ه ابریشم د رست شود ، سومریان تنها با مناطق همجوار خود  د اد و ستد  می کردند . راه های حتی 
جنوب به جهت کویری بود ن و لم یزرع بود ن صرفه اقتصاد ی و امنیتی ند اشتند . سومریان با هم نژاد ان 
خود  یعنی »اوق ساق قیقا«ها و همان )اوزساچ قاراها( »قاشی گوزی قارا«ها )سیاه سران( د ر آذربایجان 
ارتباط د اشتند . آنها به صمیمیت و روشنی از »آرتته« و د اد ن غلات به این منطقه سرد سیر و گرفتن سنگ 
و فلزات د ر د استان »انمرکار« اشاره می کنند . جای چرخ ها هنوز د ر جنوب اورمیه د ر مرز با عراق و ورود ی 
سرزمین سومر برجاست و رود های کوچکی که از جنوب د ریاچه اورمیه مهد  تمد ن سولد وز به فرات و 
رود های قابل قایق رانی و انتقال الوار به سومر باشد  از نظر جغرافیایی قانع کنند ه هستند  خود شان د ر الواح 

گذشتن از هفت کوه )رشته کوه های زاگرس( و آمد ن به سمت جنوب را بیان کرده اند .
     بنابراین هرگونه ارتباط د اد ن سومریان به بحرین و عربستان و لبنان و سایر مناطق که امروزه نیز 
تصریفی زبان هستند  و برخلاف سومریان و آذربایجانیان که »التصاقی« زبان بود ند  بیهود ه است. هم چنان 
که د ر اسطوره های مشترک براد ران سیاه سر مورد  تاکید  قرار می گیرد  که د ر ده ده قورقود  هم این مورد  
د ر چوپان شوخ چشم وجود  د ارد  ما می توانیم از این اشتراکات د ر زمینه تجارت نیز اطمینان یابیم. برای 

این منظور لازم است نمونه هایی قابل اثبات را متذکر شوم. 
      جفری سامز د ر مقد مه کتاب آذربایجان از عصر مفرغ به عصر آهن اعتراف می کند  که این همگونی 

با مناطق آذربایجان باستانی و سومر بسیار است. 

مناسبات با مناطق قفقاز و شمال بین النهرین بسیار مشهود تر است تا ارتباط با مناطق شمال 
شرق ایران و بخش جنوب غربی آسیای مرکزی )د انتی، 1396: 4(. 
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     مقالاتی از سوی ماسکارلا د ر ارتباط با مارلیک نشان می دهد  یا فرهنگ مشترکی بر این گوشه از 
آذربایجان باستان حاکم بود ه یا د ارای مباد لات بوده اند .

ظروف مارلیک فحوای د و سویه ای د ارد : اولا، این ظروف از ورود  شیشه های بین النهرین 
د ر اواخر هزاره د وم ق.م به شمال غرب ایران حکایت می کند ؛ و ثانیا نشان می دهد  که این 

تباد ل د ر هزاره د وم ق.م. صورت گرفته است )وایت ماسکارلا، 1391: 81(. 

هزاره ششم قبل از میلاد 
ماری ام .ویت زمانی که از اشیاء فلزی و د اد  و ستد  آنها صحبت می کند  سومر را وسیع تر و شامل شرق 

ترکیه و شمال ایران می داند .

مد ارک بسیار زیاد ی از آهنگری و استفاد ه از اشیا و تزیینات آهنی د ر روستاهای اولیه ی 
بین النهرین بزرگ موجود است. محوطه های هزاره ی هفتم و ششم ق.م که از آنها مس یافت 
شد ه است عبارت اند  از: چاتال هویوک )سرباره، مهره؛ ملارت، 1967الف: 218-217؛ تا د  
1976: 91-89(؛ چایونو )برقوزن، سنجاق، تکه های سنجاق؛ چامبل و برید وود،  1970: 51، 
56(؛ تپه ی علی کش )مهره؛ هول و د یگران، 1969: 244(؛یاریم تپه ی1)حلقه، مهره، سنگ 
معد نی؛ مرپرت و د یگران1977: 82؛ 1978: 36؛ مونچاو و مرپرت، 1971: 28(؛ تل سوان 
)مهره، کارد ، سنگ معد نی؛ الآد می، 1968: 59(؛ وسیلک 1و2 )سوزن، کارد ، د رفش، اشیای 
تزیینی؛ گیرشمن، 1938: تصویر52: 46 - 57(. از این جمع تنها د و محوطه د ر مجاورت 
معاد ن مس قرار د ارند . چایونو د ر حد ود  20 کیلومتری معد ن ارِگانی، که گفته می شود  از 
معاد ن عمد ه ی د وران باستان و زمان حاضر است، قرار د ارد  و سیلک حد ود  225 کیلومتر 
از شهر انارک فاصله د ارد . انارک هنوز هم حاوی مس طبیعی و نیز سنگ مس می باشد  
)تیلکوت، 1970: 290-289، شکل 1(. صاد رات مس، اعم از ماد ه ی خام واشیای مسی، 
شاید  از هزاره ی هفتم ق.م د ر شرق آناتولی آغاز شد ه باشد . این کالاها احتمالا از طریق 
همان راه هایی که ابسید ین تجارت می شد  تجارت شده اند  )نک: رنفرو ود یکسون 1976؛ 
پیرامونی د شت های  نواحی  د ر  اولیه  د قیق شکل گیری سکونت های  تاریخ  رایت 1969(. 
مرکزی ایران معلوم نیست، اما د ر نیمه ی د وم هزاره ی ششم ق.م مناسباتی بین این نواحی 

و بین النهرین برقرار بود  )ام.ویت، 1387: 482(. 

      د شت سولد وز، قزوین تا حسونا د ر این منطقه هشت هزار سال قبل قرار د ارند  که نه تنها د ر مورد  
فلز بلکه غلات نیز مورد  بحث و توافق نظر باستان شناسی است. 

نان است.  د ارد  وجود  گند م  قبلی سازگاری  الگوهای ثبت شد ه ی  با  موضوع د یگری که 
هلبک اشاره می کند  گند م نان از هیچ یک از محوطه های کشاورزی اولیه یافت نشد ه است، 
اما »د ر تمامی یافته های مربوط به اوایل تا اواسط هزاره ی ششم ق.م.که تاکنون به طور 
مناسب مورد  بررسی قرار گرفته اند  خود  را نشان د اد ه است« )1970، 211؛ اما هم چنین، 
نک: هارلان، 1977: 364،367؛ فان زایست، 1977: 37-33(. این گونه د ر چاتال هویوک 
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)هلبک، 1966: 354-353(، لایه های اواخر نوسنگی واوایل عصر مس سنگی حاجیلار 
)هلبک، 1970: 200(، یاریم تپه 1 )باختیف ویانو شویچ، 1980: 170(، تل سوان )هلبک، 
1964: 44(، لایه های دوره ی سامرا د ر چغا مامی )هلبک، 1972ب: 46( و لایه های دوره ی 

سبز د ر تپه ی سبز )هلبک، 1969: 408( شناسایی شد ه است.
برخی از گیاهان وحشی مکشوفه از حاجی فیروز، به ویژه د وبنشن وحشی، احتمالا به عنوان 
غذا استفاد ه شد ه، اما بقیه احتمالا به طور تصاد فی یا جهت مصارف صناعتی جمع آوری 
شد ه بود ند . د انه های چاود ار و هفت بند  به همراه غلات پرورشی یافت شد ه است )هلبک، 
1969: 397؛ 1970، 234(. سنگ د انه ی صحرایی توزیع گسترده ای د ر محوطه های خاور 
ارزش غذایی چند انی  این گیاه  یا زمین های مرطوب د ارد .  آبی  به ویژه د ر مزارع  نزد یک 
ند ارد ، اما د ر بسیاری از محوطه های کشاورزی اولیه یافت می شود . هلبک معتقد  است این 
گیاه را به جهت ریشه های آن، که د ر رنگ رزی قابل استفاد ه است، جمع آوری می کردند  
)1970، 237(. بته لویی صحرایی د ر زمین های آب گرفته می روید  و د ر برابر شوری مقاوم 
است )هلبک، 1970: 237(.این گیاهان را احتمالا از نواحی تالابی، به عنوان ماده ی اولیه 
د ر حصیربافی د ر روستا، جمع آوری می کردند . هم چنین، احتمال د ارد  د انه های سنگ دانه ی 
صحرایی و بته لویی د ریایی را به طور تصاد فی از مزارع نواحی مرطوب به د اخل روستا راه 
یافته باشند . هلبک این پیشنهاد  را د ر توجیه وجود  بته لویی صحرایی د ر فاز بزمرد ه د ر تپه ی 

علی کش مطرح کرد ه بود  )1969، 390(، )ام.ویت، 1387: 421(. 

     این د قیقا چیزی است که د ر منابع سومری د ر مراود ات با ارتته اعلام می شود  یعنی د اد ن غلات و 
گرفتن صنایع و سنگ های گران، این همگونی و همزمانی د ر جلوه هایی که مربوط به کاربرد  اشیاء و 

فراوانی یا نوع آن است بروز می یابد .

معلوم نیست کم یابی اشیای سنگی د ر تپه ی حاجی فیروز معلول عواملی است که منحصر به 
اجتماعات اولیه ی د ره ی رود  گد ار هستند  یا نشأت گرفته از عواملی فراگیر به نظر می رسد  
د ر سراسر بین النهرین بزرگ تعد اد  اشیای سنگی د ر لایه های مربوط به نیمه ی د وم هزاری 
ششم ق.م کاهش یافته است و شاید  محوطه های واقع د ر شمال عراق و ایران کمترین 
میزان از این اشیا را د ارا باشند  )نک: هول و د یگران، 1969: 75-74؛ مرپرت ود یگران، 

1977: 81(، )ام.ویت، 1387: 332(. 
حسنلو فاصله چند انی با بین النهرین ند اشت و لذا احتمال مستند سازی مناسبات فرهنگی و 
امکان تاریخ گذاری نسبی د ر آن منطقه وجود  ند اشت. این امر به نوبه خود  استفاد ه از حسنلو 
را د ر نقش محوطه میانجی میان بین النهرین و د یگر مناطق فلات ایران توجیه می کرد  )ام.

ویت، 1387: 22(. 

      وجود  فرهنگ یانیق از معماری مد ور تا سفال ها د ر یک خط مسیری قرار گرفته که از سمت شرق 
زاگرس نیز می توان د ر مهاجرت آذربایجانی ها به سومر را گرفت.

د ر جهت شرقی نفوذ این فرهنگ تا قسمت های غربی فلات ایران )د شت قزوین( د ید ه 
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می شود  که تپه های محد ود ی از جمله تپه ابراهیم آباد  مربوط به این فرهنگ د ر بررسی های 
موسسه باستان شناسی د انشگاه تهران د ر د شت قزوین شناسایی شد ه است. خط سیر نفوذ این 

فرهنگ د ر د شت قزوین احتمال د ارد  همان راه طبیعی تبریز، میانه، زنجان و قزوین باشد .
این مسیر طبیعی که شمال غربی فلات ایران را به فلات مرکزی متصل می کند  هنوز مورد  
بررسی باستان شناختی قرار نگرفته و یا هنوز گزارش آن منتشر نشد ه است. چه بسا ممکن 
است با بررسی علمی این مسیر طبیعی، ارتباطات بیشتری بین فرهنگ های د شت قزوین و 

آذربایجان مخصوصا د ر هزاره های سوم و د وم نمایان شود )طلایی، 1374: 8(.

از  یکی  و  د اد ه  قرار  خود   پوشش  تحت  را  ایران  غرب  قسمت های  تمام  تقریبا  زاگرس 
برجسته ترین چین خوردگی ها با مجموعه ای از قلل مرتفع که نه فقط د ر ایران بلکه د ر تمامی 
خاورمیانه بی نظیر است. زاگرس د ارای د و قسمت متمایز از یک د یگر است. 1. بخش شمالی 
ـ غربی که از مرزهای آذربایجان شروع شد ه و به مناطق قزوین ـ همد ان ـ کرمانشاه کشید ه 
شد ه است. 2. بخش د یگر آن که از حد ود  کرمانشاه شروع شد ه و به طرف بندرعباس و تنگه 
هرمز و عمان کشید ه شود . این رشته کوه از غرب تا شرقایران به طول حد ود  1200 کیلومتر 

و با عرض حد اکثر 100 کیلومتر کشید ه شد ه است )ملک شهمیرزاد ی، 1391: 80(. 

     د ر چنیـن بررسی هایی از محوطه ای که نام جاد ه ابریشم بر آن اطلاق شد  و قد مت آن به هزاره 
ششم قبل برمی گردد  جز نقش عوامل طبیعی و راه هایی که از د شت تبریز به د شت سولد وز و جلگه سومر 
منتهی می شد  باید  به موقعیت و روید اد های آب و هوایی آن د وران نظر کنیم. به نظر می رسد  گزارشات 
باستان شناسی همان مسیری را توصیف می کند  که تا اولین مکتوبات معاصر به آن اشاره شد ه است.  

یکپارچه بود ن سومر و آذربایجان بعد  از اسلام گاهی به نام کشور یا ایالت عراق نیز به چشم می خورد .
ماکوپولو هنگام توصیف تبریز از جنبه های مثبت بیشتری نسبت به بغد اد  سخن می راند  
و می نویسد : شهر تبریز شهر آباد ی است که د ر ایالت عجم عراق قرار د ارد . د ر این ایالت 
شهرها و قلاع مستحکم بسیار است. ولی این شهر از همه پر جمیعیت تر و آباد تر است شغل 
عمد ه ساکنان آن بازرگانی و کارخانه د اری است. د ر این کارخانه ها پارچه های ابریشمی و 
زری های قیمتی می بافند . موقعیت تجاری این شهر بقد ری خوب است که بازرگانان از هر 
طرف، از هند وستان، بغد اد ، موصل و هرمز برای خرید  و فروش به انجا می آیند . بهترین 
سنگ های قیمتی و مروارید های اعلا را می توان د ر این شهر به د ست آورد . بازرگانانی که 

با خارجه د اد  و ستد  مینمایند  زود  متمول و متمکن می گردند  )د اغسر، 1393: 15(.

مارکوپولو د ر سفرنامه خود  به غیر از تبریز، از شهرهای د یگری چون بخارا، سمرقند ، 
بغد اد ، بلخ، بخارا، شبورگان، یزد ، موصل، هرمز، کاشغر و چند ین شهر چین به عنوان 
شهرهایی هریک به فراخور خود  مهم سخن راند ه و بیش از همه این ها به خانبالغ 
)پکن کنونی( پایتخت خاقان بزرگ )قوبیلای خان( و عمارات باشکوه و بسیار آن 
پرد اخته است )همان،80(. به بین النهرین و قسمت های غربی و مرکزی ایران کنونی 
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عراق اطلاق می شد  که بخش غربی آن به صورت عراق عرب و بخش شرقی آن 
به صورت عراق عجم خواند ه می شد . ابن اثیر می نویسد : ترکان د ر این منطقه ساکن 
شد ه و نام آن را عراقیه )جای نسبتا د ور( نهاد ند )تاریخ کامل، 13/ 5545(، )د اغسر، 

.)16 :1393
 

جاد ه ابریشم جاد ه یا زمینی است که نام خود  را از کالای اساسی مورد  تعامل د ر آن یعنی 
ابریشم گرفته و چین را از طریق آسیای مرکزی و ایران به بین النهرین مربوط کرد ه و به 

بناد ر انطاکیه و صور د ر ساحل مد یترانه ارتباط می داد  )آلتونگوک،1394: 17(.

     بد ون شک راه بین النهرین )سرزمین سومر( از د یرباز با آذربایجان مرتبط بود ه و این راه بعد ها به 
شاخه های شرق و غرب نیز حرکت کرد ه است. چنان که مثلًا مارکوپولو د ر توصیف منطقه عراق )جایگاه 
قد یم سومریان( آذربایجان را د ر همان ایالت توصیف می کند . ماسکارلا چنین روند ی را طبیعی می داند . 

حوضه ی  جنوبی  بخش های  میان  فرهنگی  تماس های  و  مراود ات  یا  و  تجارت  سابقه 
د ریاچه ی ارومیه و مناطق غربی آن، به استناد  وجود  و گستره ی این فرهنگ ظروف خابور، 
به هزاره ی د وم ق. م یعنی حد ود  سال های 1800 تا 1600 ق. م، برمی گردد . گستره ی این 
فرهنگ از سوریه، با عبور از خاور نزد یک، تا شرقی ترین مرزهای خود  د ر حوالی سواحل 
جنوبی د ریاچه ارومیه می رسید . به نظر می رسد  وجود  این فرهنگ سفالی د ر د ینخواه تپه 
و حسنلو بیش از آن که صرفا با مناسبات تجاری مرتبط باشد  با پدیده ی گسترش فرهنگی 
ارتباط د ارد . گستره ی جغرافیایی این فرهنگ، د ر راستای اهد اف مورد  نظر ما، به طور قطع 
مد ت های  سوریه  شمال  و  )سومر(  بین النهرین  ایران،  شمال غرب  مناطق  می دهد   نشان 
مد ید ی قبل از قرن نهم ق. م با یکد یگر روابط تجاری و تماس داشته اند . با این وصف، 
برقراری روابط میان این مناطق د ر قرن نهم ق. م پد ید ه ی جد ید ی نبود  بلکه د ر راستای 

روابطی د یرین بود ه است )وایت ماسکارلا، 1387: 281(.
 

     انحصار د ر این نمونه ها و تحد ید  آن به قفقاز تا د شت سولد وز و نمونه های متعد د  تا د وره آهن و 
همچنین خصوصیات منحصر به فرد  می تواند  کار ما را د قیق تر سازد .

مهم ترین اهمیت کشف این اشیاء از حسنلو کمک آن ها به مطالعه شبکه های تجاری و 
مناسبات تجاری منطقه ی آذربایجان با همسایگان خود  د ر عصر آهن است و عد م کشف 
نمونه های آنها از سایر محوطه های ایرانی اهمیت مطاله ی آنها را د و چند ان می سازد )وایت 

ماسکارلا، 1391: 11(. 

کانال کشی 
از د یگر مظاهر فرهنگی د ر روابط سومر و آذربایجان کانال های خاص سوخته د ر سومر و آذربایجان است. 

کانال های سوخته و چاله های زاویه د ار مرموزترین فیچرهای حاجی فیروز به شمار می روند . 
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د یوارهای این فیچرها که با اند ود  گل پوشاند ه و حرارت د اد ه شد ه بود ند  احتمالا د ر نقش 
عایق رطوبتی عمل می کردند  و نگه داری مواد  خشک یا مایعات را د ر د اخل خود  ممکن 
می ساختند . هر چند  نگه داری محصولات غذایی د ر چاله های سوخته و کانال های سوخته 
امری محتمل می نماید ، از قرارگیری این فیچرها د ر وسط قضاهای باز می توان به عنوان 
مد رکی د ر رد  این احتمال استفاد ه کرد : چرا باید  آب یا غذا را د ر جایی نگه داری کرد ه 
باشند  که مد ام زیر پای مرد م، سگ ها، و احیانا گله های خوک، بز و گوسفند  قرار د اشت؟ 

)ام.ویت، 1387: 123(
از تل سوتو فیچرهایی یافت شده اند  که می توان آن ها را به کانال های سوخته ی حاجی فیروز 
و متارا تشبیه کرد . از حیاطی د ر لایه ی هفتم این محوطه حد ود  پنج »حوضچه آب« د راز و 
باریک به عمق تقریبی 50 تا60 سانتی متر یافت شد ه است )مرپرت و د یگران، 1977: 97، 
تصویر 27(. د یواره های طولی موازی این حوضچه ها با د یوارهایی گلی ازهم جد ا می شد . 
مد ارک لایه نگاشتی نشان می دهد  تمامی این حوضچه ها ود یوارها »برطبق پلان واحد ی 

د رزمانی واحد  ساخته شده اند « )مرپرت ود یگران، 1977: 97(، )ام.ویت، 1387: 124(. 

     ویژگی مهم سومریان که د ر جهان به آن توصیف شده اند  کانال کشی است. سومریان کانال را 
»اریق« »اریخ« می نامید ند  که امروزه ما د ر آذربایجان به کانال ها د ر آذربایجان »اریخ« می گوییم و این 
نیز یک د لیل د یگر است.امری که بعد  از بازگشت سومریان به آذربایجان به د لیل عد م استفاد ه سامی 

نژاد ان مضحمل و آن باغات زیبا و تنوع کشاورزی نابود  گرد ید . 

از طریق نهرکشی د ر  تبعات شوری آب و اهمیت منابع آب شیرین نظیر رود  گد ار، که 
آبیاری زمین های زراعی کف د ره استفاد ه می شدند ، د ر الگوهای استقراری عصر مفرغ جد ید  
و د وران های آهن اول و د وم به روشنی نمایان است. نهرهای امروزی معمولًا عمود  بر 
زهکشی طبیعی منطقه حفر شده اند  و د ر عهد  باستان احتمالًا از آب آنها صرفاً د ر ابیاری 
مزارع گند م و باغات استفاد ه می شد  و همانند  وضعیت حاکم د ر عصر حاضر د ر طول حاشیه 

این نهرها د رختکاری صورت می گرفت )د انتی، 1396: 10(. 

      بعد  از این نمونه ها د ر اورارتو نیز این روش تد اوم یافت. 

پروفسور »گیرشمن« د ر مورد  تمد ن و شهر سازی قوم اورارتو و تاثیر تمد ن آنان د ر اقوام 
ماد ی و پارسی، نظریه جالبی د ارد  که بر گفتار ما گواهی می دهد . وی عقید ه د ارد  که بخش 
بزرگی از کشور اورارتو، مرکب بود  از د شت های بسیار حاصلخیز که از جویبارها و رود ها، 
توسط کانال هایی که اورارتویی ها احد اث کرد ه بود ند ، آبیاری می گردید . ناحیه تحت تصرف و 
حاکمیت اورارتو برای کشاورزی و پرورش اغنام و احشام و تربیت اسب، بسیار مناسب بود و 
نیز بود ن جنگل هایی وسیع و پیوسته و ناپیوسته و معاد ن گوناگون بسیار و آب و هوای کاملا 
سالم، از امتیازات د یگر سرزمین آنان به شمار می رفت. بنابراین، جای تعجب نخواهد  بود  که 
بگوییم د ر متصرفات این قوم تمد ن ابتکاری و به حد  کافی نیرومند ی بنیان گذاری گرد ید  که 

اساس آن بر مبنا و بقایای تمدن های قد یم بابلی نهاد ه شد ه بود )حافظ زاد ه، 1396: 134(.
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الوار
همچنان که قبلًا نیز د ر مبحث د رخت حیات اشاره کرد م »الوار« د رخت قلمه )تبریزی( یکی از کالاهای 
مورد  تجارت بود  که به واسطه نهرها و رود ها به ساد گی و سرعت می توانست به منطقه کم د رخت سومر 

منتقل شود .

نزد یک ترین منابع و ذخایر اشاره شد ه نسبت به بین النهرین فلات ایران است که د ارای منابع 
بسیار غنی کانسارهای فلزات است. چوب و الوار که یکی از مصالح اصلی د ر ساختمان سازی 
است به ند رت د ر جنوب بین النهرین یافت می شود . گرچه بعد  از رایج شد ن کاشت د رخت خرما 
د ر طول هزاره سوم قبل از میلاد ، احتمالًا از چوب و الوار این د رخت نه چند ان مناسب استفاد ه 
شد ه است. اما شواهد ی وجود  د ارد  که د ر طول د وره اشاره شد ه ر ساختمان سازی از چوب ها و 
الوار مرغوب مثل د رخت تبریزی استفاد ه شد ه است. )Postgate 1992(، )طلایی، 1390: 39(.

      وجود  الوار برای ساختمان سازی یا ورود  آنها یکی از مهم ترین تجارت ها و یا معاملات با اقوام شمالی 
بود ه است وجود  د جله د ر جغرافیای آذربایجان باستان به عنوان سرچشمه قایق ها برای حمل الوار نیز از 

د یگر د لایل شناسایی محل خومبابا می باشد . 

و غلات  میوه ها  لحاظ  به  بین النهرین  وشمال  د ر شرق  توروس  و  زاگرس  کوهپایه های 
این مناطق می توان به وجود  سنگ های  از د یگر امکانات زیستی  وحشی بسیار غنی اند . 

مختلف و چوب و الوار برای ساختمان سازی اشاره کرد  )طلایی، 1390: 31(.

     چون د ر خود  سومر منابع بسیار محد ود تر بود  د ر این منطقه منابع و سنگ و چوپ به ند رت یافت 
می شود  و کانسارهای فلزات مطلقاً وجود  ند ارد . 

T/42/32

سنگ لاجورد 
وجود  سنگ های قیمتی تا همین اواخر نشان می دهد  آذربایجان می تواند  محل تهیه لاجورد  باشد .
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اشاره  آذربایجان  منطقه ی  د ر  وجود  سنگ لاجورد   به  اسلامی  دوره ی  متون  از  یکی  د ر 
می شود ، اما د ر عصر حاضر نشانه هایی از این سنگ د ر تأیید  این گفته وجود  ند ارد )وایت 

ماسکارلا، 1387: 281(.

     لیکن فقد ان آن د ر مارلیک اثبات می کند  این سنگ ها از افغانستان نمی توانسته وارد  شود . امروزه 
وجود  معاد ن غنی از فلزات و سنگ ها د ر آذربایجان یک اثبات دیگر برای د سترسی راحت سومریان به 

منابع معد نی د ر آذربایحان است.
     جز نمونه های سنگ های معد نی و جواهرات آنچه د ر مشابهات مجسمه های سومری و آذربایجان 

توضیح د اد ه شد  ناکافی است این که آن ها این سنگ ها را از کجا می آورد ند  نیز قابل د قت است. 

تراشی  هیکل  و  معماری  هنر  د ر  اصلی  خام  ماد ه  که  این  توضیح  نیز ضمن  )شموکل( 
بین النهرین گل رس بود ه است، تاکید  می کند  که سنگ های معد نی را نیز که بند رت مورد  

استفاد ه قرار گرفته از سرزمین های د رو می آورد ند  )ب.گری، 1388: 134(. 
 

       د ر نتیجه چنین اشتراکی د ر نوع سنگ و جواهرات و با آزمایشات علمی می توان منشاء چنین تجارتی 
را د ر شمال سومر شناسایی نمود . 

فلزات 
وجود  مس و طلا د ر معاد ن سونگون و جای جای آذربایجان نیز از د یگر موارد  تجارت د ر میان آذربایجان 

و سومر بود .

د ر هزاره سوم پ .م ساکنان »ورن و مازن« با توجه به آثار یافت شد ه از چند  کانون از جمله 
استرآباد ، مشخص شد ه است که آنان مس و طلا را می شناختند  و د ر ارتباط فرهنگی و 
د اد  و ستد  با کانون های اطراف خود  بود ند . مانند  حصار، سیلک و د شت قزوین و از غرب با 
کانون های زاگرس شمالی و قفقاز و آسیای کوچک و از شرق با کانون های آسیای مرکزی 

و افغانستان و از جنوب غرب با ایلام و میان رود ان )عبد لی فرد، 1396: 54(. 

قلع
د ر بحث از جاد ه های تجاری قعلع میان ایران و بین النهرین د ر دوره های قد یم و میانه ی آشور 
نیز از مناطق جنوبی حوضه ی ارومیه سخن به میان آمد ه است )وایت ماسکارلا، 1387: 281(. 

اوایل  د ر  این است که  د ارد   به لطف وجود  مد ارک مکتوب، قطعیت  زمینه،  این  د ر  آنچه 
هزاره ی د وم ق. م از منطقه ای که هنوز نامعلوم است قلع به عیلام ارسال می شد  و از آن جا 
به جنوب بین النهرین انتقال می یافت و سپس به بخش های شمالی و غربی منتقل می شد . 
به  ایران  از  قلع  انتقال  جاده ای جهت  ایران  د ر جنوب  تفاصیل، مشخص می شود   این  با 
بین النهرین وجود  د اشت: اما، آیا مد رکی د ر خصوص وجود  یک جاد ه ی شمالی، که از ارومیه 

فرهنگ مشترک
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به بین النهرین منتهی می شد ، وجود  د ارد ؟ لیمانس قویا معتقد  به وجود  این جاد ه بود  و با نظر 
گارلی که قبلا به وجود  جاده ای جنوبی اشاره کرد ه بود  مخالف بود . موهلی، ضمن اذعان 
به وجود  جاد ه ی جنوبی، با احتمال وجود  جاد ه ی شمالی نیز موافق بود  و مشخصا حسنلو را 
یکی از محوطه های واقع بر سر راه این جاد ه می دانست. البته، منظور وی محوطه ی حسنلو 
د ر اوایل هزاره ی د وم ق. م. بود  که متاسفانه اطلاعات بسیار کمی از این دوره ی حسنلو د ر 
د ست است و نمی توان از د ید گاه وی طرف د اری کرد . لارسن نیز به وجود  قلع د ر شمال غرب 
ایران اشاره کرد ه و به اعتبار وجود  نامه ای از قرن هجد هم ق. م. که از محوطه ی شمشارا د ر 
شمال بین النهرین کشف شد ه است، به وجود  یک جاد ه ی شمالی بین النهرین معتقد  است. د ر 
نامه ی یاد  شد ه، فرد ی از رهبر محلی تقاضای قلع می کند  و از آن جا که شمشارا د ر نزد یکی 
منطقه ی شمال غرب ایران قرار د اشت به زعم لارسن منبع قلع د ر همین منطقه واقع بود ه 
است. موهلی و لیمانس و بعد ها هاملین نیز نامه ی مکشوفه از شمشارا را مد رکی بر استحصال 

قلع د ر منطقه ی شمال غرب ایران گرفته اند )وایت ماسکارلا، 1387: 281(. 

نان
د ر کتیبه ای از دوره ی میانه ی آشور با قد مت قرن سیزد هم ق. م )= که د ر باستان شناسی ایران به عصر 
آهن اول معروف است( صراحتا نائیری، واقع د ر شمال بین النهرین، منبع قلع خواند ه شد ه است و این کتیبه 
از تل ریمه یافت شد ه است. د ر یکی از متون آشور نصیر پال د وم تایید  می شود  که نائیری د ر قرن نهم 
ق.م هم چنان منبع قلع بود ه است. پژوهش های اخیر د ر متسامور قفقاز نشان می دهد  د ر اواخر هزاره ی 
د وم ق.م د ر منطقه قلع به وفور یافت می شد . هم چنین، می دانیم برخی از اشیای برنزی اورارتویی از قرن 
هشتم ق. م، از جمله کاسه ها، حاوی مقاد یر زیاد ی قلع هستند  که علت رنگ کنونی و صیقل بالای آنها 
همین مسأله است. بین نامه های مکشوفه از شمشارا و تل ریمه فاصله ی زمانی پانصد  ساله ای وجود  د ارد  
و لذا نمی توان بد ون مقد مه نتیجه گرفت که شمشارا د ر اوایل هزاره ی د وم ق. م. قلع خود  را از نائیری 
تامین می کرد . هم چنین، با توجه به وجود  جاد ه ی قلع معاصر جنوب به شمال، از آشور به آناتولی، این 

احتمال نیز وحود  د ارد  که شمشارا قلع خود  را از مناطق حنوبی تأمین کرد ه است. 
      هم چنین، لازم به ذکر است، با آن که وجود  برنز روشن )= قلع د ار( د ر اوایل هزاره ی د وم ق.م د ر 
شمال غرب ایران اثبات شد ه است، هیچ مد رکی از وجود  سنگ معد نی قلع د ر محوطه ی شناخته شده ی 
این منطقه، به ویژه حسنلو، د ینخواه تپه، گوی تپه، هفتوان یا یانیق تپه د ر نزد یکی تبریز، که حفارهای 
گسترده ای د ر آنها صورت گرفته است د ر د ست نیست. با این وصف، به نظر می رسد  هیچ مد رکی د ال بر 
د خالت حسنلو د ر تجارت فرضی قلع میان ایران و بین النهرین موجود  نیست و نمی توان اد عا کرد  قلع د ر 

تباد ل کالاها د ر قرن نهم ق. م نقش آفرینی کرد ه است )وایت ماسکارلا، 1387: 282(. 
      امروزه آنچه مشخص است قلع از شمال آذربایجان و منطقه قفقاز خارج و به سومر ارسال می شد  
و قفقاز نقش اولیه د ر این تجارت را د اشته است. د ر این میان نباید  نقش تمد ن جنوب آذربایجان را د ر 
مسیر ایلام )اوجا( با سومر مورد  غفلت قرار د اد . جایگاهی که هم از نظر قد مت و هم از نظر فراوانی د ر 

تولید  فلزات برجسته و قابل اهمیت بود . 
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د ر هزاره چهارم روند  پیشرفت تمد ن سیلک هم چنان اد امه د اشت و اقوام این د وره سیلک د ر 
ارتباطی وسیع با کانون ها د یگر بود ند  و به صورت یک کانون بازرگانی عمد ه برای د اد  و ستد  
و استراحت یا عبور و مرور کاروان های ایلام و میان رود ان به شرق یا غرب بود  )عبد لی فرد، 

.)275 :1396
      »لو« د ر زبان سومری به معنی انسان و به جهت اغراق »لولو« به معنی انسان های فراوان می باشد  
که د ر زبان ترکی امروز منسوبیت مکانی نیز استفاد ه می شود  مانند  »کنگرلو« یا د ر نگاهی د یگر مرد مان 
د ر ترکی »اولوس« خواند ه می شوند  که به نظر »ویصال د نباز« »عائله« د ر ترکی و عربی نیز چنین 

ریشه ای د ارد . 

زاگرس  کوهپایه های  د ر  خیز  حاصل  د شت های  و  زمین ها  د اشتن  اختیار  د ر  با  لولوبیان 
د ر هزاره های پنجم و چهارم پیش از میلاد  زند گی آرامی د اشتند  و د ر رابطه صلح آمیز با 
همسایگان خود  کاسی ها و گوتی ها و ایلامی ها که بین آنان پیوند ی نژاد ی و فرهنگی 
موجود  بود ، زند گی می کردند  و به علت تماس بیشتری که با کانون های د یگر تمد ن د ر 
میان رود ان د اشتند  بیش از د یگر اقوام ترقی کرد ند  و هم زمان با تمد ن میان رود ان نیز نیز 
د ر ارتباط فرهنگی و د اد  و ستد  کالا بود ه و حتی از آن جا به عنوان منطقه ای برای کسب 
و کار و به د ست آورد ن د رآمد ، استفاد ه می کردند  و به تد ریج د ر هزاره سوم پیش از میلاد  

د ارای حکومتی شد ند  و جامعه ی آن ها جامعه ای طبقاتی بود  )عبد لی فرد ، 1396: 194(. 

     ارتباط د هی قرونی که د ینخواه اورمیه با سومر د ر ارتباط بود  به تمد ن جد ید  آشور نیز راهی از همان 
»ریل گذاری« فرسود ه است که د ر پی نگرانی از کشف مکتوبات سومری ایجاد  شد ه بود  عجیب این که 

چنین تمد نی نیز مکتوباتش مفقود  است.

حضور این اشیای غیر بومی و عمد تاً غیر ایرانی د ر د ینخواه تپه چه توجیهی د ارد ؟ چند  سال 
پیش کرامر اشاره کرد  که وجود  ظروف خابور د ر محوطه ی د ینخواه گویای آن است که »د ر 
دوره ی آشور قد یم د ینخواه تپه حد اقل از نواحی حاشیه ای د ولت آشور بود ، هر چند  د ر حال 
حاضر مد رکی از نقش خاص آن د ر د ست نیست«. د ینخواه از حلقه های شاخه ی شرقی 
شبکه ی تجاری آشور ـ آناتولی ]بود ه[ است، نقشی که پیشینه ی آن شاید  حتی به دوره ی 
سوم اور نیز برسد. د ر توجیه این اد عا می توان به کشف لقمه ی مهری با اثر مهرهای مربوط 
به دوره ی سوم اور و تیز تشابهات سفالی دوره ی چهارم د ینخواه اشاره کرد . به زعم کرامر 

د ینخواه تپه د ر تجارت قلع مشارکت د اشت. 
داده های حاصل از مطاله ی محتویات این قبر مد رک د یگری د ر خصوص مشارکت د ینخواه 
تپه د ر یک شبکه ی تجاری گسترد ه د ر ربع د وم هزاره ی د وم ق.م فراهم می آورد . نقش 
د قیق د ینخواه د ر این شبکه مشخص نیست. با آن که جوش کوره های ظروف خابور از 
 H1h و G9h 0h-j د ینخواه کشف شد ه و د یوارهای عظیم به د ست آمد ه د ر بخش های
بر وجود  نوعی سازه ی مهم و احتمالًا سنگربند ی شد ه گواهی می دهند ، هیچ کتیبه ای از این 
محوطه یافت نشد ه است و لذا، همان گونه که کرامر اشاره کرد ه است، معرفی د ینخواه تپه 
به عنوان مستعمره ی تجاری د ولت آشور تنها یک احتمال است )رابینسون، 1388: 265(.
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     این امر گواه بازگشت یا شبکه تجاری سومر و آذربایجان د ر هزاره ی د وم قبل از میلاد  د ارد  و رابینسون 
به این امر صحه می گذارد . 

با مطاله ی مقوله های بیشتری از اشیا تصویری که اکنون از نقش د ینخواه د ر تاریخ خاور 
نتایج  با  نزد یک باستان شکل گرفته است واضح تر و کامل تر از تصویری است که تنها 
مطاله ی سفال ها ترسیم شد ه بود . د ینخواه به روشنی نقش مهمی د ر تجارت گسترد ه میان 
مناطق کوهستانی شمال ایران و بین النهرین بر عهد ه د اشته است )رابینسون، 1388: 258(.

     د ر کتاب »گرشویچ« هم این هزاره با تمد ن سومر و غرب آذربایجان و نقش »لولو بیگ«ها مورد  
توجه واقع شد ه است. 

د ر د امنه های زاگرس، »د ولت شهرهای« اولیه با مراکزی به شکل د ژهای کوهستانی د ر 
هزاره د وم و حتی هزاره سوم پ.م وجود  د اشته است و می توان گفت که رسید ن ساکنان 
این منطقه به سطح »انقلاب شهری« و از آن طریق به تمد ن، به علت تاثیر همجواری با 
بین النهرین بود ه و نه ناشی از اوضاع و احوالی که خود  فرهنگ های بخش شرقی فلات 
ایران و آسیای مرکزی جنوبی فراهم ساخته بود ند ، به طوری که د ر زیستگاه های این نواحی 
به طور همزمان انواع اجتماعات »شهری« یا حد اقل نیمه »شهری« وجود  د اشته است، هر 
چند  که اطلاعات ثبت شد ه د ر مورد  بخش های شرقی پشته ایران خیلی د یرتر از مناطق 

غربی به د ست ما رسید ه است )گرشویچ، 1396: 121(.

      از مباد لات غله نیز می توانیم »جو« را یک استثنا بد انیم که بعد ها از آذربایجان به سومر منتقل شد ه 
است. مباد له جواهر و سنگ ها بین ارته و د ریافت غله هایی چون گند م و عد س از سومر طبیعی به نظر 

می رسد  اما گویا سومریان نسل های بعد ی جو را نمی شناختند .

بخشی از یک افسانه که د ر آن بیان می شود  چگونه د و خد ای براد ر، جو را از کوهی که انلیل د ر 
آن جو ذخیره می کرد  به سرزمین سومر که »جو نمی شناخت« آورد ند )نوآکرامر، 1383: 208(.

      و د ر نهایت برای نمونه باید  به فنجان های تک د گمه ای تل ریماه و آذربایجان از مارلیک تا حسنلو 
اشاره کنم که به جهت فقد ان نمونه های مشابه از نظر اسکارماسکارلا یک شاخص تجاری با سرزمین 

سومر محسوب می شود . 

شکل فنجان مورد  بحث، با توجه به د یواره های راست و کف پاستونی توخالی آن، همتای 
د یگری د ر حسنلو ند ارد . ماده ی اولیه د ر ساخت ان نیز کمیاب است و بر اساس پرسش هایی 
که د ر ذهن مطرح می شود : آیا این فنجان به همین صورت مزین به حسنلو وارد  شد ه، یا به 
صورت فنجان بی آرایه ای به حسنلو آمد ه و بعد ها با اشیای قدیمی تر تزیین یافته، یا این که د ر 
خود  محوطه ساخته و پرد اخته است؟ نیم رخ ساختمانی این فنجان به فنجان های سفالی ته 
د گمه ای مکشوفه از بین النهرین شباهت د ارد  و این امر از احتمال وارد  شد ن آن از این منطقه 
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حکایت د ارد ، چرا که ظاهرا از سایر مناطق ظروف مشابهی یافت نشد ه است. از حسنلو د و 
ظرف از جنس رخام وارد اتی کشف شد ه که یکی از آنها فنجان مورد  بحث است. البته، لازم 
به ذکر است ظروف د یگری د رمیان یافته های این محوطه به چشم می خورد  که با استفاد ه 
از سنگ های فیر بومی ساخته شد ه است. یکی از این ظروف یعنی ساغری از جنس جوش 
سنگ یشم صیقلی، از نظر شکل بسیار به ساغرهای شیشه ای مکشوفه از حسنلو، قطعات 
لبه ی »لانه زنبوری« مکشوفه از حسنلو و نیز ساغر شیشه ای مکشوفه از مارلیک و قطعات 
شکسته ی مربوط به ظروف شیشه ای مکشوفه از تل ریما شباهت د ارد  )وایت ماسکارلا، 

.)115 :1391

حکومت ها
د ر سرزمین سومر و آذربایجان شکلی از حکومت »خان«ها برقرار بود . پاد شاها معمولًا شاه یک بخش و 
نه کل سرزمین بود  و همگونی قومی موجب می شد  یکی از این بیگ ها و یا خان نشین ها بیش از سایرین 
مورد  توجه باشد . شیوه اد اره مملکت منطقه ای و آذربایجان از این قاعد ه مستثنی نبود . ایلات و اقوام گاهی 
د ر رقابت یا همکاری با یکد یگر منطقه وسیع تری د اشتند  و گاهی به مشابه ارتش آزاد ی بخش به کمک 
همد یگر می شتافتند  تا از تسلط سایر اقوام بر التصاقی زبانان همگون جلوگیری کنند . همگونی سومر، 

کاسی و قوتی ها د ر حکومت بر سومر قابل فهم است.

گوتی ها و کاسی ها د و قوم بزرگ و قد رتمند  بود ند  که توانستند  بر بین النهرین، به ترتیب 
حد ود  100و500سال تسلط یابند )ملازاد ه، 1396: 54(. 

     »قوت« )گرگ / سمبل خد ای خورشید  د ر آذربایجان( چنان د ر د ین حکمرانی بر سومر یک د ست و 
یک د ل بود  که سومریان هرگز نام پاد شاهان این آذربایجانی ها را جد ا از حاکمان خود  ننوشتند  و مثل 

خود شان با آنها برخورد  می کردند . 
      »کوتی اوم کی« )آذربایجانی(ها بعد  از رهایی بخشید ن سومریان به مد ت 91 سال بر سومر حکومت 
نظام  تنظیم شده  یک  اوم کی«ها  از »کوتی  کرده اند . د ر فهرست شاهان سومری که بلافاصله پس 
سلطنتی ازلی فهرست شد ه است. نکته جالب و مهم این است که نام شاهان »کوتی او کی« )آذربایجانی( 
رجز شاهان خود شان و د ر زمره د ود مان سلطنتی آورد ه اند . به هر حال فرمانروای مقتد ری چون »گود ه« 
از شهر لاگاش سومری به گوتی ها خراج می داد ه و شهرش جز استان های د ود مان »کوتی اوم کی« بود ه 
است بنابراین نمی توان این د ود مان را مثل سایر اقوام بیگانه قلمد اد  کرد  چون خود  سومریان آنها را جزء 

شاهان خود ی فهرست کرده اند .
      یکی از مهم ترین د لایلی که د ر رابطه با ریشه آذربایجانی سومریان وجود  د ارد  قوتی ها هستند . )قوت( 
که د ر لهجه تبریز به )قورد ( به گرگ گفته می شود  به د لیل مقد س بود ن گرگ د ر میان ترکان اوغوز به 
ساکنین جنوب د ریاچه و به احتمال زیاد  شرق د ریاچه گفته می شد . منشا د قیق قوت ها آذربایجان بود  و 
د ر مباحث متعد د ی از جمله کتاب د ه د ه قورقوت )ده  د ه قورقود ( به د انایی و زیرکی گرگ اشاره شد ه است. 

فرهنگ مشترک
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ما به خوبی می دانیم که انسان های متمد ن اولیه که حد ود  د ه هزار سال قبل از کوه ها به سوی د شت ها 
سرازیر شد ند  و از عصر شکار به عصر کشاورزی و د امد اری روی آورد ند . شامانیزم بود ند  و آنها به د لیل 
این که هنوز حیوانی را اهلی نکرد ه بود ند  د ر نتیجه از گرگ نیز وحشت یا تنفر ند اشتند . شاید  از د یگر 
مناظر به گرگ خاکستری هم به توان اشاره کرد  که اقوام رو به جنوب را نجات د اد ه و راه نجاتشان را از 
میان صخره ها نشان د اد ه بود . به همین اساس ما مثال های زیاد ی د اریم مانند  )قورد جان بیلیر( )به اند ازه 

د انایی گرگ د اناست(.
قورد  د ی هیچ یاننان قالماز )مثل گرگ است. ازهیچ امری جا نمی ماند (

قوورد ونان قیامته قالاجاق )با گرگ تا قیامت خواهند  ماند (.
     آذربـایجانی هـای باستان 12 را عد د  اتمام می دانستند  هم چنان که 12 ماه د ر یک سال به پایان 
می رسد  و بعد  از 12 روز نخست سال 13 مین روز باید  بیرون از غارها حضور د اشته باشند . آنچه مهم ترین 
د لیل است این که سومریان بعد  از حضور آذربایجانی ها و د ر هنگام لیست کرد ن نام پاد شاهان تاریخی 
خود  هرگز با قوت ها مثل سایر اقوام مهاجر و مهاجم رفتار نکرده اند  و 12 شاه را د ر میان شاهان خود ی 
لیست کرده اند . منتقد ان هر چه د لیل د ارند  بگویند . از بافتن آسمان و ریسمان هم نمی توان این د لیل 
بسیار محکم و عقلی و منطقی را پنهان نمود . آنها به د لیل هم ریشه بود ن با آذربایجانی ها هیچ تفاوتی 
با خود شان نمی دیدند . د ر واقع سومر از نزد یکی خلیج فارس )بین النهرین( تا ارد بیل د رازا د اشت و یک 
قلمرو واحد  بود ند  بنابراین حضور شاهان از یک شهر همان به اصطلاح امروزی کشور د ر شهری د یگر به 

عنوان قومی بیگانه محسوب نمی شد .
      نام شاهان نیز به خوبی نمایانگر ترک بود ن این 12 شاه بود ه که نام پاد شاه د وازد هم به د لیل مخد وش 

بود ن لوحه ها هنوز خواند ه نشد ه است.
د ر ترکی به معنی فرمان د هند ه 

1- yarlagan 
2- Tirigan  
3- Şarl
4- La sirip
5-  El ulumush
6- Inim bakesh 
7- Nikkillagap 
8- In kishu 
9- Igeşuaş 
10- Ibati 

نام یازد هم و د وازد هم به د لیل ناخوانا بود ن هنوز مشخص نشد ه است.
       د ر این میان به راحتی می توان »د یری گان« »یارلا قان« »اولوموش« »ائل« »باخیش« »کیشی« 
»شوش« »باتی« را د ر ترکیب نام ها تشخیص د اد  که د ر کتاب بررسی تطبیقی به اتیمولوژی واقعی این 
کلمات پرد اخته ام و می توانید  د ر آنجا چنین یکسان زبانی را د ر هزاران هزار کلمه مشاهد ه و مقایسه کنید .
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اثرات چنین همکاری بین قوت ها و سومرها د ر زبان کنونی کرکوک که ترکی است باقی ماند ه است. 

پیش از تسلط بر میان رود ان پایتخت گوتی ها شهر »آرپها« یا »آراپخا« نزد یک کرکوک 
د ر غرب آشور و د ر شمال سوبارتو و پس از تسلط بر میان رود ان شهر بابل بود . از منطقه ی 
کرکوک اسناد ی به د ست آمد ه که به اسناد  کرکوک معروف است. بعضی از محققان سوبارتو 
را نیز از پایتخت های گوتیان می دانند . ولی د ر اوایل هزاره د وم پ.م وارد  منطقه میان رود ان 

شد ه و بر سومر و اکد  پیروزی د ر این مناطق ساکن شد ند )عبد لی فرد، 1396: 203(.

بر خلاف نظر مغرضانه خیلی از د بیران سومری و اکد ی قورد ها مرد می متمد ن و د ارای 
نظامی بالاتر بود ند  که توانستند  بر سومر تسلط یافته و سال ها بر ان حکومت کنند . 

با این حال به استناد  بعضی اسناد  بابلی د ر همین د وره پاره ای از شهرهای میان رود ان 
مانند  اوما، اور و لاگاش رونق و آباد انی بسیار یافتند  و مرد م آن از زند گی مرفه و آسود ه 

ای برخورد ار بود ند )عبد لی فرد، 1396: 205(.

     د اشتن برج و بارو و خیابان های عریض یکی از د لایل وجود  تمد ن و شکوه یک امپراطوری است. 
حفاری های حسنلو د ر سرزمین ماننا )آذربایجان( این را اثبات می کند .

برای نمونه شهری واقع د ر تپه حسنلو )که ظاهراً د ر پایان سد ه نهم پ.م بر اثر حمله اورارتویی ها 
نابود  شد ه( د ر برد ارند ه ارگی با استحکامات سترگ بود ه که گرد اگرد  کاخ فرمانروای آن و محل 
اسکان اشراف برپا شد ه بود ؛ خیابان های آن را سنگفرش کرد ه و د ر د امنه های ارگ؛ بخش های 
بیرونی شهر را تا 17 متر پایین تر گسترد ه بود ند . بیرون از آن نیز خانه های مسکونی و یک 
گورستان وجود  د اشته است. افزون بر کشاورزی؛ کشت تاک و پرورش احشام؛ فلزکاری و 

صنایع د ستی نیز د ر مرحله کاملًا پیشرفته بود ه است )میخائیلوویچ د یاکنف، 1395: 24(. 

      ده ها قلعه بزرگ و اثر معروف د ر آذربایجان بخصوص زنجان وجود  د ارد . بنابراین نمی توانیم بر 
طبق آرای غربیانی که این اقوام را وحشی،کوه نشین و فاقد  تمد ن می دانستند  و تنها بر اساس چند  کتیبه 
قضاوت کنیم. اتفاقاً همه اسناد  و مطالعات نشان می دهد  اوج تمد ن سومر د ر د وره سومر نو و پاد شاهی 
»گود ه آ« د ر لاقاش محصول حاکمیت » قوت«های آذربایجان بود ه است همکاری های بعد ی نیز موید  
این نکته ریز است که با وجود  د شمن مشترکی چون آشور این آذربایجان بود  که مثل براد ر بزرگ تر به 

یاری سومریان می آمد .
     د ر طی تاریخ همکاری و هماهنگی د و قوم ماد  و بابل پس از قرن ها نیز موید  این نکته است که از 
نظر نژاد ی این د و ملت خویشاوند ی داشته اند . به گفته گتسیاس د ولت مقتد ر آشور بر اساس اتحاد  شاهان 

ماد  و بابل منقرض شد ند . 

ماد ( سمت  )شاه  هارپاگه  و  بابل  پاد شاه  بلسیس  نیز  باستان  مورخان  کتب  د ر  گتسیاس 

فرهنگ مشترک
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مخربان آشور را یافته اند  و حتی »کنیک« د انشمند  اطریشی معاصر ما کوشید ه است یکی 
از این د و نام را د ر خلایی که به سبب آسیب د ید گی د ر یکی از متن های میخی بابلی پید ا 

شد ه جا د هد )ابراهیمی، 1393: 50(.

      حتی بر اساس نظر گتسیاس بابل د ر عهد  سه پاد شاه قبل از ایشتوویگو یکی از ساتراپ نشین های 
ماد  بود ه است. این تاریخ به مذاق مورخین پارسی خوش نمی آید  چرا که علاقمند  هستند  فقط کوروش 

را فاتح بابل 538 ق.م بخوانند .
      شیوه اد اره و حاکمیت آذربایجان و سومریان نیز مشترک بود . یک مجمع بزرگ از ریش سفید ان هم 

د ر ماد ، سومر و هم ماننا بر اساس شیوه »قورولتای« تصمیمات مهم را اتخاذ می کرد . 

به نظر می رسد  قد رت شاه مانایی توسط مجمعی از ریش سفید ان محد ود  می شد ه است: د ر 
یک متن آشوری به این نکته اشاره شد ه است که »بزرگان؛ ریش سفید ان؛ مشاوران؛ عقلا؛ 
فرماند اران و سالاران شاه« او را د ر »چرخاند ن امور کشور« همراهی می کرده اند . یک شاه 
مانایی د ر یک د رخواست سیاسی از شاه اشور؛ با مخاطب خود  مفرد  سخن نگفته و از طرف 
»بزرگان و مشاوران کشورش« که آشکارا به معنی مجلسی از بزرگان کشور است پیغام 
فرستاد ه است. پس نظام حاکم بر قلمرو مانایی ها را می توان یک الیگارشی کهن نامید  
که توسط یک شاه؛ به همراه شورایی از نخبگان قوم )برگرفته از اشرافیت موروثی( اد اره 
می شد ه و مرد م نیز د ر آن نقش فعالی د اشته و بنا به اقتضا؛ علیه الیگارشی مزبور قیام هم 
می کردند  )نظیر این ساختار را د ر یک د ولت ـ شهر اولیه سومر؛ د ر د ولت ـ شهرهای هوری 

و نیز قلمرو کهن هیتی ها نیز می یابیم( )میخائیلوویچ د یاکنف، 1395: 45(. 

د ر کشور ماننایی ها، برخلاف سایر پاد شاهی های آن زمان، مرد م هنوز د ر زند گی عمومی 
توطئه های  کاخ نشینان،  کود تای  از  غالباً  پاد شاهی ها  د یگر  د ر  اگر  د اشتند .  فعال  شرکت 
حرمسراها، شورش های افراد  مهم یا فرماند هان و گاهی د ر صورت وقوع تهاجمات خارجی 
از قیام مسلحانه مرد م علیه مهاجمان می شنویم، د ر اینجا علاوه برآن، از قیام مرد م علیه 

شاه نامقبول خود شان مطلع می شویم. 
به نظر می رسد  که پاد شاه ماننایی نه تنها به عنوان حاکمی خود کامه حکومت نمی کرد ، 
بلکه قد رت او از طرف شورای ریش سفید ان محد ود  می شد . بنا به نوشته یک متن آشوری، 
پاد شاه ماننایی را »بزرگان کشورش، ریش سفید ان، مشاورانش، خویشاوند انش، حاکمان و 
سران اد اره کنند ه کشورش« همراهی می کردند . د ر یک د رخواست د یپلماتیک از پاد شاه 
آشور، پاد شاه ماننایی عنوان خود  را شخصاً ذکر نمی کند ، بلکه همراه با »بزرگان و مشاوران 
کشورش« نام می برد  ،بد یهی است که نوعی بوله و مجلس مشورتی وجود  د اشته است. 
»بزرگان« سرزمین ماننایی ها که گویا د ر شوراهای ریش سفید ان شرکت می کردند  عبارت 
بود ند  از خویشاوند ان پاد شاه و حاکمانی که البته به اشرافیت موروثی محلی تعلق د اشتند  یا 
جزء خانواد ه سلطنتی بود ند . بنابراین می توان پاد شاهی ماننا را اولگاریشی باستانی د انست، 
د ولتی که د ر آن شاه همراه با شورای ریش سفید ان اشرافیت موروثی حکومت می کرد ، د ر 
عین حال فعالیت عمومی اقشار د موکراتیک جامعه مد اوم بود  و گاهی این اقشار برای مبارزه 
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علیه اولگاریشی قیام می کردند )گرشویچ، 1396: 140(. 

ساخت د ولتی مشابه آن را می توان د ر د ولت ـ شهرهای نخستین سومر، د ر د ولت شهرهای 
هوری و پاد شاهی قد یم هیتی و غیره نیز یافت )گرشویچ، 1396: 140(.

 
     »لوقال« )قالین لو( بـه معنی پاد شاه بود . »لو« د ر زبان سومری به معنی انسان و »قال« به معنی 
بزرگ و نیرومند  است که د ر ترکی هم ریشه کلماتی چون »قالین، قالان، قالا، قال و ...« است. بر اساس 
تغییرات اکد ی د ر این متون این عنوان »قال لو« نوشته می شد  که از د وره اکد ی بر عکس خواند ه شد ه 
است. »ان سی« د ر ترکی به معنی برترین و د ر سومر به معنی »فرماند ار« است. این کلمات د ر نام 

پاد شاهان نیز به صورت یک زبان مشترک مشاهد ه می شود . 

»آلال غات«: از پاد شاهان اساطیری سومر بود  
»آلالین«: از پاد شاهان اساطیری سومر بود  

پریشان کرد . د ر  با »بوتهاراچ« بزرگ طایفه »یاباکو« جنگید  و سپاهش  او  »آلپاغوت«: 
اطراف این قهرمان تورک هاله ای از افسانه هاست. آلپاغوت د ر معنی جنگجویی ست که سر 

د شمن اند ازد  و هیچ گاه گرفتار نشود . 
آلپ ـ ار ـ تونقا: قهرمان بزرگ تورک که د ر شاهنامه فرود وسی طوسی، »افراسیاب« خواند ه 

می شود )اوراز، 1396: 243(. 

      نام های »اوربابا« »بیلگه میش« و »گود ه آ« به صراحت نشان می دهد  نام سومریان نیز ریشه ترکی 
د ارند . 

پس از مرگ اوربابا؛ یکی از د اماد هایش بهنام »گود ه آ« به مقام انسی »لاگاش« رسید . بر 
پایه سنگ نبشته هایی که از د وران حکومت »گود ه آ« به جا ماند ه است؛ وی پرستشگاه های 
بسیاری د ر لاگاش و د یگر شهرهای سومری ساخت و به این ترتیب حوزه نفوذ خود  را 
د ر سراسر سومر گسترانید . او مواد  و مصالح مورد  نیاز برای این ساخت و سازها را از غرب 
آسیا فراهم می کرد . د ر کاوش های انجام شد ه د ر این معابد  تاکنون بیست و شش تند یس 
از وی به د ست آمد ه است که همگی را به خد ایان پیشکش کرد ه است. گود ه آ د ر روزگار 
فرمانروایی خود  د ست به اصلاحاتی نیز زد . او بد هی های مرد م را بخشید  و گرفتن زن از 

خانواد ه سلطنتی را برای مرد م عاد ی نیز روا د انست )لوییز، 1392: 46(. 

کاسی ها
کاسی ها یا همان »ایش اوغوزها« که بحث آن را د ر کتاب های د یگرم به تفصیل بیان کرده ام از د یگر 
حاکمان غرب ایران و سرزمین سومر بود ند . آنها مرد مانی به غایت متمد ن، اسب سوار، فلزکار و د لیر بود ند  

که د ر د وره ای بر سومر حکومت کرد ند .

از د یگر اقوام ساکن د ر ناحیه ی شمال غرب ایران کاسی ها می باشد  که علاوه بر این منطقه 

فرهنگ مشترک
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نیز  بنا به عقید ه ی محققان مختلف د ر مناطق آسیای میانه و حتی ایلام و بین النهرین 
زند گی و یا نفوذ کرده اند )کاظمی و رضالو، 1397: 18(. 

     حاکمیت پنج قرن از این حاکمان مد ت کوتاهی نیست و نشان از همگونی زبانی و نژاد ی و فرهنگی 
»ایش اوغوزها« و سومریان د ارد .

استقرار کاسی ها و تراکم آنان د ر زاگرس و ایجاد  حکومت از هزاره سوم پیش از میلاد  تا 
اواسط هزاره اول با قد رت و حتی حکومتی 576 ساله د ر میان رود ان اد امه د اشت )عبد لی فرد، 

 .)170 :1396

      د ر دوره های متاخر و بعد  از سومریان د یگر سومر جذابیتی ند اشت و نفوذ و قد رت آشوریان موجب 
شد ه بود  این اقوام به شمال )آذربایجان، ترکمنستان، اکراین، آناتولی، مجارستان و ...( برگرد ند . 

میتانی ها برای مد تی طولانی د ر چند  سد ه حکومتی قوی د ر میان رود ان شمالی تشکیل 
د اد ند . این د ولت بر آشور چیره و چند  سد ه آن را تحت سلطه د اشت و د ر روزگار »امرنه« 
د ر  سرانجام  ولی  بود   شرق  د ر  رهبر  بزرگ  نیروهای  از  یکی  میلاد (  از  پیش   15 )سد ه 
سال 1370 پیش از میلاد  این د ولت به د ست پاد شاه هیتی »سوبی لولیومه« برچید ه شد  

)عبد لی فرد، 1396: 124(. 

د ر سد ه های 15 و 14 قبل از میلاد ، شرق د جله میان قوتی ها و میتانی ها د ست به د ست 
می شد  تا این که نهایتا د ر سال 1450 پیش از میلاد  »سوساتار« پسر »پارساتاتار« پاد شاه 
میتانی به د نبال تسلط بر گوتی ها به آشور حمله کرد  ولی د ر اواخر سد ه چهارد هم اد اد نیرای و 
جانشین او شلمانصر اول پاد شاهان آشور حمله و سرانجام  توانستند  میتانی ها را شکست د اد ه 
و کشورشان را ضمیمه آشور کنند  و عد ه ای از میتانیان نیز با کوچ به میان رود ان توانستند  د ر 

حد ود  1200 پیش از میلاد  د ر آن جا د ولتی تشکیل د هند )عبد لی فرد، 1396: 123(.



اساطیر
برای ارائه یک زاویه د ید  تمام عیار از آنچه میان آذربایجان باستان و سومر وجود  د اشت و کشف روابطی 
که د ر کتاب »بررسی تطبیقی اتیمولوژیک سومری و ترکی« وجود  د ارد  چند  کتاب د یگرم د ر این رابطه 
راهگشا خواهد  بود  خصوصاً کتاب بررسی این روابط د ر عصر نوسنگی که بکر و غیرقابل تعبیرات عجیب 
و غریب است، می تواند  کمک کند  به د رک بهتری از این همگونی نژاد ی و زبانی و حاکمیتی برسیم. د ر 
این قسمت با نمونه هایی از اساطیر مشترک د و تمد ن باستانی صحبت می کنیم و شباهت های آنها را با 

هم بر اساس مد ارک غیرقابل انکار باستان شناسی تفسیر می کنیم. 
     مجد د اً به یکی از آثار آذربایجان باستان »هوریان« که از جنوب د ریاچه »اورمو« یافت شد ه و نماد های 
استفاد ه شد ه به آن می پرد ازیم. جامی که د ر سماجت یکی از کارگران آذربایجانی از د ستبرد  چارلز برنی و 
همکارانش د ر امان ماند  و یک جام جهان نمای جاد ویی برای ارائه اسرار باستانی شد . خاچ بر روی پای 
شیر د ر این جام یکی از علائم اشتراکات سومر و آذربایجان باستان است.  د ایسون علیرغم تمام بد بینی ها 

این نشانه را تصد یق می کند .

د ر معابد  بابل نشان خد ایان را به حیوانات می زد ند  و شیرها،که د وبار د ر جام زرین به تصویر 
کشید ه شده اند ، از حیوانات مورد  علاقه ی الهه های هوریان و هیتیان نو بود ند . صحنه ای که 
نوزاد  به ایزد  د اد ه می شود  یاد آور یکی از اساطیر هوری است که د رآن کود ک به هیولای 
قدیمی ترین  به  مربوط  شاید   د یو  با  قهرمانان  نبرد   صحنه ی  می شود .  تبد یل  کوهستان 
با قد مت سال 2000ق.م، باشد  که د ر آن  حماسه ی بشر، حماسه ی گیلگمش سومریان 

گیلگمش با غول جنگل نبرد  می کند .
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هنرمند  طلاکار این جام د ر نمایش صحنه ای که قهرمانان موهای سر د یو را می کشند  و 
د ر بازنمایی هیولای کوهستان با سر انسان از فرهنگ هوریان قرن یازد هم ق.م اقتباس 
کرد ه است که قلمرو آنان از آتکانا به سمت شرق گسترد ه شد ه بود . صحنه ی سوار شد ن 
زن بر پشت عقاب به تصویر منتسب به اکد یان با قد مت سال 2000ق.م شباهت د ارد  که 
د ر غرب بغد اد  حکاکی شد ه و ایزد  چوپان را به تصویر کشید ه است که برپشت عقاب سوار 
شد ه تا گیاه زند گی را بیابد . ساکنان قرن هفد هم ق.م د ر لوانت د ر حوالی بیبلوس الهه ی 
باروری را عباد ت می کردند  که همانند  الهه ی عریان د ر حال رقص جام زرین، برهنه روی 
چارپا می ایستاد . ارابه ران موجود  روی این جام که نور از شانه هایش متساطع می شود  یاد آور 
ایزد  اکد ی مکشوفه از اور است. جام زرین مزیّن به تمثال شیر د ر سمت راست با قد مت 
قرن یازد هم ق.م از مجاورت د ریای خزر کشف شد ه است.سبک آن،همانند  جام زرین، شاید  

ماننایی باشد )د ایسون، 1396: 41(.  

      ارائه چنین نگرشی از تمد ن هوریان که د ر د وره ماننا فریز شد ه و همگونی هایی که د ر »پیوستگی 
و همگونی آذربایجان باستان« ارائه کرد م ما را به د وره ماد  می رساند  یک سیر کاملًا معین و مشخص 
ماننایی با ماد  د ر ارتباط است که به هر نحو به سود  اقوام آریائی د ر صد  سال اخیر توصیف و تعبیر و 

تفسیر شد ه است. 

تمامی اسامی قبایل ماد  د ارای معنای ترکی است. به نظر باسکاکوف ماق نام اقوام بلغار 
ـ پچنق می باشد . ماق/ موق/ مغ. بلغارها و پچنق ها از مشهورترین اقوام ترک می باشند .
اسامی بسیاری از پاد شاهان ماد  و فرماند هان آنها هم ترکی است و معانی مشخصی د ارد . 
و د ر ارتباطی کامل با ترکی باستانی است. مشیرالد وله هم اعتراف می کند  که »ماد ی ها 

هم غیرفرس بود ند .

د کتر پرویز ناتل خانلری با استناد  به منابع باستانی می نویسد : د ر نیمه اول قرن ششم قبل 
از میلاد ، شاعرانی د ر د ربار شاهان ماد ی بوده اند  و موضوع شعرهای خود  را از روایات ملی 
یونانی  از د وره ماد ها د ر نوشته های مورخان  افسانه  اقتباس می کردند . چند ین د استان و 
یا منظومه های  برد  که د ر زمان ماد ها د استان ها  آنها می توان پی  از روی  نقل شد ه که 
د استانی وجود  د اشته است اما هیچ یک از این آثار مستقیما به زمان های تاریخی نرسید ه 
است. )164( احتمالا د استان معروف و فولکلوریک آذربایجان با توجه به نام طایفه معروف 
»بود ی« اتحاد یه ی ماد ی ها به نام »آد ی و بود ی Adi & Budi« از آن د وران یه یاد گار 
ماند ه است. د استان فرهاد  کوه کن )فره ور تیش( هم د ارای ریشه های عمیق تاریخی است. 
که بایستی داستان های منظوم معروف د ر این خصوص با وقایع تاریخی باستانی توسط اهل 
فن یعنی هم تاریخ د ان و هم اد بیات د ان مورد  مطابقت تاریخی ـ اد بی قرار گیرد )جد ی، 

.)216 :1396

      این داستان ها و اساطیر چنین مراحلی را طی کرد ه و به تمدن های د یگر من جمله مصر و چین و 
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پارس و یونان رسیده اند . 
    علی سلطانلی د ر کتاب مقایسه د ه د ه قورقود  و داستان های یونانی به قد مت اساطیری کتاب د ه د ه 
قورقود  اشاره می کند  و ریشه های آفرینش آن را به اعماق تاریخ منسوب می داند ، نشانه هایی از بت پرستی، 
فقد ان کشاورزی و قبایل، آمد ن از غارها به دشت ها، ریسمان بافی از پوست د رخت و ... نشان می دهد  

قد متی فراتر از تاریخ برای این د استان باید  د ر نظر گرفت.
     علی سلامت نیز د ر تفسیری که به کتاب »د ه د ه قورقود « نوشته است قد مت داستان ها را بر اساس 
د لایل عقلی و روایی به د وره هولوسین مربوط می داند . قسمت های مختلف این افسانه که نسخه ای از 
آن هم د ر ایران یافت شد ه است و نام مکان ها و لحن آن اثبات گر آذربایجانی بود ن این افسانه قد یمی 
است که بد ون شک د ر سایر تمدن ها چون یونان هم تاثیر گذاشته است و هومر بد ون شک آن را مطالعه 
کرد ه بود . این اسطوره آذربایجانی چه قبل یا بعد  از »بیلگه میش« یک سند  محکم د ر رابطه با ارتباطات 

و یا همگونی و امتد اد  سومر و آذربایجان باستان است. 
     اسطوره د ر د وازد ه بخش تنظیم شد ه است یعنی بیلگه میش هم د ر د وازد ه نسخه تنظیم شد ه و فرم 
بایاتی د ارد  و د ر یک همگونی کامل، د استان تجاوز چوپان/ باغبان به فرشته )عشق( و بلاهایی که به 
زند گی  د استان  یا  و  آذربایجانی ها( می آمد   و  بر سر مرد مان »سیاه سر« )سومریان  این عمل،  واسطه 
»اوتنان پیشد یم« و » د ه د ه قورقود « روی آب ها، نقش مار و زند گی و باسات و جنگ با گاو می تواند  از 
د یگر موارد  یکسان این د و افسانه باشد . شباهت های این د و د استان به حد ی زیاد  و عینی هستند  که گویا 

ده ده قورقود  یک د استان ابتد ایی و بیلگه میش تکامل یافته آن است. 

قورقود   ده ده  و  گیلگمیش  جنگاوری  د ر  هستیم  شاهد   ما  مسافت  بعد   د ر  مبالغه  از  غیر 
مشابهت هایی وجود  د ارد  ... او د ر هر پرتاب سنگ 12 )باتمان/ واحد  اند ازه گیری( سنگ 
پرتاب می کرد . سنگی که پرتاب می کرد  به زمین سقوط نمی کرد . وقتی به زمین می رسید  

مثل غبار پخش می شد  )سلطانلی، 1397: 36(.

د ر گیلگمیش ما با یک مسافرت غیرعاد ی گیلگمیش به سوی جهانی که اوتناپیشتیم د رآن 
زند گی می کند  روبرو هستیم گیلگمیش مسافت یک ماهه را د ر یک روز می پیماید  و د ر 
ده ده قورقود  می بینیم او برای آورد ن سنگ قبر خویش از مزار پیغمبر یک شبه به این مکان 
رفته و برمی گردد . صبغه اسلامی د استان اگر بعد  از اسلام به د استان اضافه شد ه باشد  ما 
همین فرم را د ر گیلگمیش و ده ده قورقود  د ر باب سرعت و مسافت غیرعاد ی ملاحظه 

می کنیم )سلطانلی، 1397: 10(.

سلطان ممتاز معتقد است فرم بایاتی که از کلمه بایات یعنی کهنه وماند ه وقد یمی به د ست 
آمد ه د ر فلسفه د نیا »قد م« یعنی »آفرینش اول« را تد اعی می کند . به روایت سلطان ممتاز: 
»بنابه روایتی بایات نوه اوغوزخان« است. و اوغوز اولین آفرینند ه د ر باور ترکان همان آنوست. 
د ر واقع فرم ابیات روایی د ر الواح سومری به فرم بایاتی و وزن آن مشابهت د ارد  )سید سلامت، 

.)7 :1391
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د ر د اخل د استان گیل گامیش با فولکور آذربایجان به خصوص د استان ریشه نزد یکی می توانیم 
پید ا کنیم. د ر خیلی از فولکور و داستان هایمان و افسانه هایمان د نیای تاریکی زیرزمین، جای 
بازنیامد نی، رفتن تا آن سر د نیا و علی الخصوص »آب حیات«، »د رخت حیات« و یافتن 

زند گی ابد ی د ر د استان گیلگمیش وجود  د ارد  )موغانلی و  موسوی، 1393: 10 ـ 11(. 

     اگر شما تحت تلقین و تاثیر واهمه گران نژاد گر نباشید  و به صورت علمی به موضوع نگاه کنید  این 
موضوع کاملًا قابل مشاهد ه است. بر روی جام »هوری / ماننایی« باستانی آذربایجان و یا جام مارلیک و 
پلاک سینه حسنلو و مهری از گوی تپه و ... هم تصویر بیلگه میش که سومری شناخته شد ه وجود  د ارد . 

موتیف د و مرد  زانوزد ه ای را که بر مرد  تنومند ی د ر میان خود  د ست یافته اند  می توان با 
یکی از داستان های حماسی بین النهرین، با نام گیلگمش، مرتبط ساخت. د ر این حماسه، 
گیلگمش به همراه د وستش انکید و با هومبابا، د یو جنگل سرو، نبرد  می کند . به هیچ وجه 
معلوم نیست آیا این موتیف نسبتا رایج همواره نمایند ه ی جنگ با هومباباست یا می توان 
آن را به سایر نبرد های حماسی نیز نسبت د اد . با این حال، وجود  شخصیت های اسطوره ای 
)برروی جام زرین( که د ر منابع بین النهرین کاملا شناخته شد ه هستند  بحث انگیز نیست، 
زیرا اکنون نسخه هایی از حماسه ی گیلگمش به زبان های مختلف، از جمله هوری، هیتی و 
عیلامی، یافت شد ه است. نام گیلگمش حتی د ر میان شخصیت های برخی از اساطیر هوری 
)گوتربوک، 52-1951( نیز آمد ه است و به ویژه شمایل »هومبابا« د ر نقش برجسته های 
قرن نهم ق.م هیتیان نو، د ر مناطقی که عناصر هوری، هند  و اروپایی باهم د یگر تلفیق 
شده اند  )به طور مثال، د ر کارکمیش(، مکررا به تصویر کشید ه شد ه است )وینتر، 1387: 75(.

حماسه گیلگمیش به صورت خلاصه:
مضمون د استان گیلگمیش از کتاب ب. گری جمع آوری می شود 

گیلگامیش قهرمان د استان بزرگ سومری، شاه شهر اوروک بود . ماد ر وی الهه )نین- سون( 
می باشد . د و سوم وجود  وی از گوشت خد ایان و یک سوم آن از گوشت انسان بود . از مرد می 
که د ر زیر اد اره و فرمانش بود ند  کار زیاد ی می کشید . اوروکی ها که از این وضع به ستوه آمد ه 
بود ند  به خد ایان التماس کرد ند  تا موجود ی بیافرینند  که قاد ر باشد  آنان را از شر وی رها کند . 
خد ایان با پذیرفتن این تقاضا به الهه )آرورو( ماموریت د اد ند  تا رقیبی برای گیلگامیش بیافریند . 
)ارورو( جهت براورد ن فرمان خد ایان مدت ها پیرامون کم و کیف موجود ی که قصد  آفرید ن آن 
را د اشت اند یشید . و نام آن را نیز )نکید و( گذاشت. انکید و د ر جنگل ها و د ر میان حیوانات وحشی 
می زیست. روزی یک نفر شکارچی او را د ید  و ترسید . چون به خانه برگشت قضیه را برای 
پد رش تعریف کرد . بنا به توصیه پد ر شکارچی، زنی را که قاد ر بود  انکید و را بند ی خود  نماید ، به 
سوی جنگل فرستاد ند .تنکید و خانم را د ید  و به وی نزد یک شد . زن با التماس، وی را از میان 

حیوانات کشید ه به همرا خود  به شهر آورد .
انکید و نخست به مبارزه علیه قهرمان شهر، یعنی گیلگامیش برخاست، اما د ر نهایت گیلگامیش 
بر وی چیره گشت. سپس آنان با یکد یگر د وست شد ند. روزی از روزها آن د و به منظور مبارزه 
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علیه د یوی بنام )وم بابا( یا )هوم به به( )هوا وا( که د ر میان جنگل کاج زند گی می کرد ، عازم انجا 
شد ند . چون به جنگل رسید ند  با نگهبان خوم بابا روبرو شد ه او را کشتند . پس از آن انکید و بیمار 
شد  و 12 روز د ر حالت بیهوشی خوابید . چون حالش رو به بهبود ی نهاد ، کوشید  تا گیلگامیش را 
از اد امه این کار منصرف نماید ، اما ممکن نشد . بین د یو و آنان د رگیری سهمگینی آغاز شد . آنان 

سرانجام بر، خوم بابا، چیره گشته سرش را از تن جد ا نمود ند .
پس از این پیروزی الهه )ایشتار( )نام سومری این الهه همان )این ـ آننا( می باشد . به گیلگامیش 
د ل بست، اما گیلگامیش التفاتی به وی نمی کند . ایشتار از این عمل وی رنجید  و به نزد  پد رش 
)آنو( رفته از د ست گیلگامش شکایت کرد . از وی تقاضا نمود  تا برای گیلگامیش گاو مقد سی را 
از اسمان نازل کند . د ر نهایت آنو گاو مقد س را فرستاد . گیلگامیش و انکید و گاو را کشته قلبش 
را به او، اوتو، خد ای خورشید  اهد ا نمود ند . الهه  ایشتار از این عمل باز هم بیشتر خشمگین شد ، 
اما از عکس العمل خود د اری کرد . پس از این واقعه انکید و د وباره بیمار شد . بیماری او چند ان به 

د رازا نکشید  و مرد .
گیلگامش از مرگ انکید و عمیقا متالم و اند وهگین گشت. از اند یشه این که خود  وی نیز روزی 
خواهد  مرد . د ر غمی عمیق فرو رفت. او از خد ایان تقاضا کرد ، برای مد ت محد ود ی روح انکید و 
را به روی زمین بفرستند . خد ایان پذیرفتند  و اجازه د اد ند  تا روح انکید و به روی زمین بیایید . 
گیلگامیش از وی پیرامون جهان زیرین و د وزخ، وضعیت انسان ها د ر انجا سئوالاتی کرد  و از 

جواب هایی که د ریافت نمود  برخود  لرزید .
به قصد  رهایی از مرگ و یافتن راه ورود  به د نیای نامیرایان از سرزمین خود  خارج شد . هر روز که 
می گذشت ترس و اضطرابش فزون تر می گشت. د ر این اثناء )اوتاناپیشتیم( )زی ـ او ـ سید را( را 
بخاطر آورد  که از طوفان نجات یافته به جمع نامیرایان پیوسته بود . تصمیم گرفت تا از وی راز و 
رمز جاد وانگی را بیاموزد . به قصد  یافتن اقامتگاه وی راهی گشت. اند یشه نیل به زند گی جاود ان 
به طور افزونی بر د لتنگی اش می افزود . روزی به کوه )مشو( رسید  )د ر آذربایجان ایران کوهی 
به همین نام وجود  د ارد . )میشو د اغی(.مد خل کوه را )انسان ـ عقرب ها( محافظت می کردند . با 
د ید ن آنان ترس شد ید ی بر وی مستولی شد . یکی از انسان ها ـ عقرب ها گفت: )بد ن این انسان 
از گوشت خد ایان ساخته شد ه است( زن وی گفت: )د و سوم بد ن او از گوشت خد ایان و یک 

سوم آن از گوشت انسان می باشد .(
بد ین جهت انسان ـ عقرب از گیلگامیش استقبال کرد . گلگامیش او را از هد ف خود  آگاه نمود .
انسان ـ عقرب نیز به نوبه خود  ویرا آگاه نمود  که این راه بسیار پر مخاطره ای است. آن سوی 
این کوه را که د نیای تاریکی هاست و یک شبانه روز راه از آنجا فاصله د ارد ، تاکنون کسی قاد ر 
نگشته است که از آن بگذرد . گیلگامیش از این سخنان نومید  نشد . به اعماق تاریکی ها رفت 
و پس از د وازد ه ساعت به جایی رسید  که د ر آنجا باغ میوه بسیار زیبا منظری بود . پیش خد ای 
خورشید  که مقرش د ر این باغ بود  رفته اماج خود  را برای وی بیان نمود . هر چقد ر خد ای خورشید  

وی را از بیهود گی چنین کوششی آگاه نمود ، اما تاثیری نبخشید .
گیلگامیش به قلعه )الهه زید وری( رفته با وی ملاقات کرد . زید وری از وی سبب این تلاش 
و سراسیمگی اش را پرسید . گیلگامیش با عجز و لابه وحشت خود  از مرگ را بیان کرد . این 
الهه نیز وی را از بیهود گی تلاش هایشان اگاه ساخته، گفت که باید  از این سفر بی حاصل د ست 
کشید ه برگرد د . اما گیلگامیش باز هم به التماس از وی خواست تا راهی نشانش د هد . زید وری 

اساطیر
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به گیلگامیش گفت که: بر سر راهش د ریای پرمخاطره ای وجود  د ارد  که تاکنون کسی نتوانسته 
است از آن بگذرد . اگر به تواند  خود  را به ساحل این د ریا برساند ، شاید  با قایقچی )اوتاناپیشتیم( 

روبرو گرد د . د ریا را باید  به همراه او طی کند  و اگر این ممکن نشد  باید  برگرد د .
گیلگامیش از زید وری جد ا شد ه به راه خود  اد امه د اد . قایقچی را یافته آماج خود  را برای او بازگو 
کرد . قایقچی به گیلگامیش گفت تبرش را برد اشته از جنگل چوب ببرد . گیلگامیش گفته ی او را 
بجا آورد . د ر نهایت آنان به اقامتگاه اوتاناپیشتیم رسید ند . اوتاناپیشتیم از د ید ن آنان هم د ر شگفت 
ماند  و هم خند ید . هد ف آمد نش را از گیلگامیش پرسید . گیلگامیش برای وی نیز آرزوهایش را 
بازگو کرد . اوتاناپیشتیم به وی توضیح د اد  که د ر د نیا هیچ چیزی ابد ی و ماند گار نبود ه،کسی نیز 
نمی تواند  از چنگال مرگ رهایی یابد . گیلگامیش باز هم به اصرار از وی خواهش کرد  که راز 
رهایی خویش را از چنگال مرگ و نیز حاد ثه طوفان را برایش بیان کند ، او نیز گیلگامیش را از 
همه چیز آگاه کرد . سپس اوتاناپیشتیم به گیلگامیش گفت: خد ایان زند گی جاود ان را به کسی 
نبخشید ه تنها برای خود  نگه داشته اند ، گیلگامیش د وباره اصرار کرد . این بار اوتاناپیشتیم چنین 
گفت: )بلند  شو و هفت شبانه روز بد ون چشم بهم زد ن سرپا بایست!( اما گیلگامیش چنان خسته 

بود  که، همان آن د راز کشید ه به خواب عمیقی فرو رفت. 
همسر اوتاناپیشتیم د لش به حال گیلگامیش سوخت و با اجازه شوهرش برای وی غذا پخت. 
گیلگامیش هفت شبانه روز خوابید  روز هفتم اوتاناپیشتیم او را تکان د اد . گیلگامیش فورا بید ار شد ه 
بپاخاست.او همچنان د ر اند یشه رهایی از مرگ بود . د وباره از اوتاناپیشتیم د ر این رابطه پرسید . او 
نیز گفت که باید  د وباره به سرزمین خود  برگرد د . گیلگامیش بناچار به همراه قایقچی راه بازگشت 
د ر پیش گرفت. اما قبل از حرکتشان اوتاناپیشتیم )به تشویق زنش( به او گفت که: )د ر ته د ریا 

گیاهی وجود  د ارد  که اگر آن را یافته بد ست آورد  زند گی جاود ان خواهد  یافت(
گیلگامیش با بستن سنگ وزینی به پای خود  به ته د ریا فرو رفت. گیاه را یافته بد ست آورد . 
سپس سنگ را رها کرد ه به روی آب آمد . اکنون گیلگامیش د لش آرام گرفته بود . به همراه 
قایقچی به ساحل قد م گذاشتند . د ر مسیر راهشان به کنار د ریاچه ای رسید ند . گیلگامیش برای 
شستن تن خود  وارد  د ریاچه شد . د ر این اثناء ماری با کشید ن بوی گیاه، سر رسید ه آن را بلعید  و 
گریخت. و بد ین ترتیب مار جوان شد ه عمر جاورد ان یافت و گیلگامیش نیز از فرط اند وه جانکاه، 
آشفته حال و نومید  به شهر، اوروک باز گشت. او د یگر با آگاهی از این که رهایی از مرگ امکان 
ناپذیر می باشد ، خود  را به آغوش غم سپرد . »پس از آن گیلگامیش با ساختن برج و باروی شهر 

اوروک آرامش خود  را تامین می کند« )ب.گری، 1388: 16(.

افسانه گیلگمیش قدیمی ترین اسطوره حماسی د نیاست. کتیبه های د وازد ه گانه این افسانه 
سومری از معبد ی د ر شهرهای اور؛ ایشکالی و سیپ پر و نیز کتابخانه بزرگ آشوربانیپال 
د ر نینوا کشف شد ه است. با بررسی کتیبه های تاریخی د وران سلسله اول اور )حد ود  2600 
سال پ. م مسیح( به نظر می رسد  که گیگمیش یکی از فرمانروایان شهر اوروک بود  که کار 
احد اث د یوار بزرگ شهر را به پایان برد ه است؛ اما این که چه موضوعی باعث شد ه است تا 
این فرمانروا به مقام نیمه الهی برسد  هنوز بر ما مشخص نشد ه است.نخستین کتیبه از آنجا 
آغاز می شود  که گیلگمیش؛ پهلوان بی رقیب و عنان گسیخته اوروک؛ د ر حالی که جوانان را 
واد ار به احد اث د یوار شهر می کند  حق همبستری خود  را با همه د وشیزگان د ر شب اول زفاف 
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به اجرا می گذارد . مرد م شهر که از ستم های فرمانروای خود  به تنگ آمد ه بود ند ؛ از الهه ماد ر 
می خواهند  تا رقیبی برای گیلگمیش بیافریند . الهه ماد ر مقد اری گل سرشت و از آن جنگجویی 
به نام انکید و آفرید . انکید وی نیرومند  و نیمه وحشی که چیزی از آد اب معاشرت نمی دانست؛ 
توسط یک روسپی به انسانی با احساس و خرد مند  تبد یل می شد . پس از آن انکید و به اوروک 
می رود  تا با گیلگمیش مبارزه کند . آنها چند ین بار با یکد یگر گلاویز می شوند ؛ اما هیچ یک 
نمی تواند  بر د یگری غلبه کند . عاقبت هر د و د رمی یابند  که نه برای د شمنی بلکه برای د وستی 
با هم آفرید ه شده اند . گیلگمیش کم کم د ر کنار انکید و خوی ستمکارانه خود  را ترک می کند  
و تصمیم می گیرد  با یاری او به جنگ غول شرور و زشت هومبابا که باعث وحشت و نگرانی 
مرد م جنگل سرو شد ه بود  برود . آنها روزها به سمت شرق می روند  تا به جنگل های لبنان 
می رسند  )سمت شرق د ر د استان عنوان نشد ه و گذر از کوه ها نوشته شد ه که ما بین سومر و 
لبنان چنین کوه هایی وجود  ند ارد  و این منطقه »لیوان« د ر آذربایجان صحیح تر است( و د ر آنجا 
با غول زشت روبرو می شوند  و سرانجام به کمک هم او را از پای د ر می آورند . د ر بازگشت از 
این سفر؛ گیلگمیش به حمام می رود  و پس از شستن خود  زیباترین جامه شاهی را می پوشد . 
جاذبه او الهه  ایشتر را د ر د ام عشقش گرفتار می کند . ایشتر د ر ظاهر شاهزاد ه خانم جوانی بر 
گیلگمیش ظاهر می شود  و از او تقاضای همبستری می کند  اما گیلگمیش که می دانست پس 
از عشق ورزی با ایشتر چه بلایی سرش خواهد  آمد  تسلیم وسوسه اش نمی شود  و د ست رد  بر 
سینه ایشتر می زند . ایشتر سخت عصبانی می شود  و د ر بازگشت به آسمان از پد رش خد ای انو 
می خواهد  تا گاو آسمانی را برای تنبیه گیلگمیش به زمین بفرستد . انو ابتد ا با د رخواست ایشتر 
مخالفت می کند ؛ اما پس از تهد ید های د خترش مبنی بر این که مرد گان را برخواهد  انگیخت 
و شمار آنها را بر زند گان فزونی خواهد  د اد  راضی می شود  تا گاو آسمانی را به زمین بفرستد . 
پس از آن ایشتر د ر حالی که افسار گاو را د ر د ست د ارد  وارد  سرزمین اوروک می شود . د ر کنار 
رود خانه، شهر گاو آسمانی نعره ای هولناک می کشد  شکافی د ر زمین گشود ه می شود  و صد ها 
جوان د ر شکاف فرو می روند . چون خبر به گیلگمیش و انکید و می رسد  هر د و به اتفاق به نبرد  
با گاو آسمانی می روند . انکید و شاخ گاو را د ر د ست می گیرد  و گیلگمیش شمشیر خود  را د ر 
گرد ن گاو فرو می کند . ایشتر که انتظار چنین صحنه ای را ند اشت با گریه و زاری نزد  براد رش 
ان لیل می رود  و از او می خواهد  تا انتقام گاو آسمانی را از گیلگمیش بگیرد . ان لیل د ر پاسخ به 
او می گوید  که بهترین راه زجر د اد ن گیلگمیش این است که د وستش بمیرد . د ر اد امه د استان 
انکید و بر اثر نفرین ایشتر بیمار می شود  و پس از چند  روز د ر نهایت رنج می میرد . پس از مرگ 
انکیو؛ نخستین رنج بر گیلگمیش آشکار می شود  و او به حقیقت مرگ پی می برد . پس د ر حالی 
که لحظه ای از اند وه از د ست د اد ن د وستش غافل نمی شود  مرثیه کنان راه بیابان را د ر پیش 
می گیرد . د ر اد امه د استان گیلگمیش تصمیم می گیرد  نزد  پیر خرد مند ی به نام اوت نه پیشتیم 
برود  و از او د رباره راز زند گی جاود انه بپرسد . گیلگمیش د ر این سفر خطرناک از د ریای مرگبار؛ 
گذرگاه شیران و د روازه ای که یک کژد م ـ انسان از آن محافظت می کرد ؛ می گذرد  و سرانجام 
به مقصد  می رسد . د ر آنجا »اوت نه پیشتیم« ابتد ا د استان توفان بزرگ را برای او تعریف می کند  
و سپس تنها راه نجات از مرگ د ست یافتن به گیاه نامیرایی را د ر رفتن به قعر د ریاچه مقد س 
می داند . گیلگمیش به د ریاچه می رود  و با بستن سنگ به پاهایش به اعماق د ریا فرو می رود  
و سرانجام گیاه را پید ا می کند . اما گیلگمیش فد اکار گیاه را نمی خورد  بلکه تصمیم می گیرد  
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به اوروک برود  و آن را با مرد م سرزمینش شریک شود . او که بسیار خسته بود  برای مد ت 
کوتاهی به خواب می رود  اما د ر همین لحظه ماری که بوی خوش گیاه به مشامش خورد ه بود ؛ 
از لانه اش بیرون می آید  و گیاه را می خورد . گیلگمیش چون از خواب بید ار می شود  و گیاه را 
نمی یابد  بر زمین می نشیند  و زار زار گریه می کند . او که د یگر نمی تواند  به گیاه جاود انگی د ست 
یابد  خسته و اند وهگین از این سفر ناکام به د یار خود  ؛ شهر اوروک؛ باز می گردد . د ر کتیبه 
آخری نوشته شد ه است که گیلگمیش نزد  د روازه بان مرگ؛ خد ای نرگل )Nergal( می رود  
و از او می خواهد  که انکید و را به او نشان د هد  تا به تواند  راز مرگ را جویا شود . نرگل؛ سایه 
مرگ انکید و را برابر گیلگمیش ظاهر می کند  و به او می گوید  که تنها خد ایان نامیرا هستند  و 
سرنوشت همه انسان ها به مرگ ختم می شود . د ر پایان این افسانه؛ گیلگمیش تنها و ناامید  به 
اوورک باز می گردد  و خود  را تسلیم سرنوشت می کند  و از د نیا می رود )لوییز، 1392: 19-17(.

     بررسی تطابقی اسامی اصلی د ر کتیبه ها چون »بیلگه میش« )قهرمان د انا( اوتنان پیشد یم )با آتش 
پخته شد م( این ننه )ان ننه( ان کی د وغ )اولین آفرید ه شد ه( د ر زبان ترکی به صراحت نشان می دهد  با یک 

افسانه پروتورکی روبرو هستیم.

»آلپ ارتونقا« از قهرمانان ترکان »ساکا« )ایش اغوز(، بر قلعه ای د ر سمرقند  می نشست و 
د ر آن حال پاهایش را د ر د ره ی زرافشان می شست. گیلگمیش، قهرمان سومری نیز قامتی 

به بلند ای پنج مرد  د اشت )اوراز،1396: 112(. 

تصویر بیلگامیش د ر موزه لوور همانند  سایر تصاویر با مشخصه ریش بلند  و شمایل خاص و مهم تر از 
همه برد اشتن شیر با تصاویر حسنلو نیز مطابقت می کند . 

چاقد وروف می نویسد : ریشه کلمه بیلگامیش را بیلگا تشکیل می دهد  که د ر زبان سومری به 
معنای پد ربزرگ، ریش سفید  و قهرمان است )زرگری، 1393: 143(.

      البته به گفته جان لوئیز هایز این نام د ر د وره واپسین سومری به اشتباه »گیلگه میش« نوشته شد ه 
و این اشتباه مرسوم اد امه یافته است. نام »بیلگه خاقان« و ده ها نام مشابه ترکی نشان می دهد  استفاد ه از 
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نام د وم بیشتر برای د ور کرد ن این نام از ریشه ترکی عمد اً استفاد ه می شود . 

اگر جزء اول این نام را از بیل )د انستن( و د انایی بد انیم و همچون برخی صاحب نظران آن را 
معیار قرار د هیم شاید  راه خطایی نرفته باشیم چون د ر ابتد ای لوحه های سومری می خوانیم:

به د انایی رسید ه، د نیا را د رک کرد ه
د ر مورد  یک انسان است د استان ما 

او هر سه را می دانست و همه چیز را می د ید .

س.ش.چاقد وروو عالم مشهور روس د ر کتاب »پرویسخوژد ئنییءقئسسئریاد ی« )»هاوکا« 
نشریییاتی، نووسیبیرسک، 1980: 175-171( لغت بیلگه را از ریشه بیلن. بیلیک لر. یعنی 
د انایی ترکی می داند . با این روند  قامیس )قامی ـ قامو( د ر ترکی به معنی »همه« می باشد 

) موغانلی و موسوی، 1393: 10(.

     البته »قیل قامیش« د ر ترکی نیز د ارای معنی است چون نام مجد د اً ساختار ترکی د اشته است. حالا 
چه از نظر این که »مو به کلفتنی نی« معنی بد هد  یا به صورت »گیلان« و طایفه »گیل« باشد . 

     »قیل« به عنوان موی بد ن ترکی د ر بند  23-22 لوح د وم نیز قابل رد یابی است »او برروی بد ن پراز 
موی سیخ خود  د ست کشید « این صفت کلفت بود ن موی بد ن نیز به نظر برخی محققین می تواند  به نام 

گیلگامیش ارتباط د اشته باشد .

بنا به نوشته ی »محمدحسن خان اعتماد  السلطنه« زمانی که آریایی ها به نزد یکی د ریای 
خزر رسید ند  چهار طایفه از ترک ها د ر آن سرزمین ها زند گی می کردند :

1-طایفه ی »مارد« )ماز(.
2-طایفه ی »تانور«.

3-طایفه ی »جیل« )گیل(.
4-طایفه ی کاد وسی ها )طاهرزاد ه، 1397: 41(. 

      به این ترتیب تا همین اواخر ترک بود ن »گیل«ها لا تغییر بود  و می توان نام را به این طایفه مربوط 
د انست که البته از نظر من کمی بعید  است. حتی یکی از د وستان آن را با »کیلکه میش« یعنی فرد ی که 
موهایش آشفته است مربوط می دانست. این نظرها به این د لیل صاد ر می شوند  که کلمه ماهیت ترکی 
د ارد  و د ر ترکی گاهی یک کلمه معانی بسیار متنوعی را حمل می کند . لیکن بررسی های شخصی بند ه 

نشان می دهد  »بیلگه میش« علمی و بر اساس و پایه ای مکتوب و واقعی قرار د ارد.

»عارف آجالوف« اساطیرشناس، اسناد ی به د ست می دهند  که زند گی و شباهت هایی بین 
»اوغوزخاقان« با »گیلگه میش // گیل گمیش // قیل گمیش« و »شومری ها // سومری ها« 

را بیان می کند )طاهرزاد ه، 1397: 39(.

     غیر از گیل ها د ر جغرافیای باستانی آذربایجان د ر جنوب خزر ما به اسمی به نام گمیش، گمیشان د ر 
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استان گلستان برمی خوریم. این شهرستان که هنوز تورک نشین می باشد  و د ر ترکمن صحرا قرار د ارد  
می تواند  جزء د وم قومیت گیلگمیش باشد . اگر حتی به این د و منطقه مرتبط نباشد ، آوا و لغت اثبات می کند  

این نام به جغرافیای باستانی آذربایجان مربوط می باشد .
      همانند ی گیلگمیش، گاو و تصاویر متعد د  وی با گاو نیز شاید  از منظری د یگر قابل بررسی باشد . جزء 

د وم »گامیش« هم معنی »قمیش« )نی( و هم »جامیش« )گاو( را د ر بر د ارد .

»ز. ای ـ جامبولسکی« زبان شناس، کلمه ی »اوغوز« )اولوس( را همان »اؤکوز« می دانند  و 
نشان می دهند  که شکل هایی که از »اؤکوز« )گاو( د ر اواخر د وران نئولیت روی د یوارهای 
کلمه ی  همان  زبان شناسی  و  تاریخی  منطق  لحاظ  از  شد ه  رسم  »قوبوستان«  سنگی 

»اوغوز« است )طاهرزاد ه، 1397: 40(. 

      این جزء د وم شاید  به د لیل قد رت »باسات« گونه )از د استان ده ده قورقود ( با »گاو« باشد . 
     آنچه از جنگ باسات د ر د استان ده ده قورقود  با گاو می توان د رک کرد  این که د ر اینجا ما نیروی 
انسانی شگرفی را مشاهد ه می کنیم که با گاوی زمینی مبارزه می کند  اما د ر د استان گیلگمیش سومری 
این گاو آسمانی است که گیلگمیش به جای فشار بر پیشانی او از شاخ هایش گرفته است. د ر نقوش 
 CC 31-6 عاج های ماننا د ر آذربایجان ما این نقوش را مشاهد ه می کنیم. به عنوان مثال د ر عاج شماره

این بقایا قابل رد یابی هستند .

بخشی از سر گاو نر، سمت راست، که شاخ هایش را مرد ی با د ست های خود  گرفته است. 
کلیت این صحنه شاید  مشابه شماره های 184 و 185 باشد . بخشی از شیئی که پشت سر 
گاو نر وجود  د ارد  شاید  بقایای مربوط به یک بال باشد . د ر قسمت پشت شکاف گهواره ای 

ایجاد  شد ه است )وایت ماسکارلا، 1387: 106(. 

      د ر رابطه با جای یابی »ماشو« )میشو د ر اطراف مرند ( و لیوان )روستا و کوه لیقوان د ر اطراف تبریز( 
نیز شواهد ی چون آنشفشانی بود ن )خوم بابا و صد ا و لرزه و نفس آن و گازهای بی هوش و سست کنند ه( 

ما هر بار به آذربایجان برخورد  می کنیم. 

بر اساس آخرین بررسی ها برخی سومرشناسان اد عا می کنند  د یلمون که اوتناپیشتیم د ر 
آنجا زند گی می کند  د ر خلیج فارس می باشد  د ر حالی که این امر ممکن نیست چرا که د ر 
د استان ما هم کوه ها، سنگ ها و سنگ های قد یمی جنگل هایی را د ر راه این مسیر می بینیم 

و کوهی آتشفشانی که همه این ها د ر آذربایجان موجود  می باشند

تمام  به  گذشته  د ر  اما  می شود   محد ود   سیاهکل  کوهستانی  ناحیه ی  به  امروزه  د یلمان 
تا قلمرو طبرستان )مازند ران( و  بخش های کوهستانی ولایت گیلان حد فاصل سفید رود  
جلگه شرقی تا حوزه قزوین، اطلاق می شد . حتی د ر برهه ای از تاریخ مرزهای د یلمان از این 
حد ود  نیز به غایت فراتر رفته بود . به طوری که د ر دوره ی آل بویه د ر قرن 4 هجری ولایت 
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د یلم و د یلمستان همه ی گیلان، طبرستان، جرجان و قومس را شامل می شد )فوکایی و 
جیروایکد ا، 1397: مقد مه(.

 وجود  کلمه د یلمون به عنوان بهشت موعود  سومریان می تواند  با د یلمی ها که د ر جنوب خزر 
و د ر جغرافیای آذربایجان باستان زند گی می کردند  و از نژاد  قفقازی بود ند  مرتبط باشد.  بیشتر 
پژوهشگران د یلم ها را مشابه گیل ها تیره هایی از کاد وسیان و آمارد ها )با اکثریت آماری( 
می دانند  که د ر جنوب د ریای کاسپین و د ر قسمت کوهستانی آن و جنوب گیل ها زند گی 
می کردند  و د ر آغاز حتی از گیل ها پرقد رت تر و متمد ن تر بود ند . آثار این دوره ی د یلم ها را 
می توان د ر مناطق کوهستانی گیلان مشاهد ه کرد  که نشان از وجود  مرد می متمد ن و با 

فرهنگ می باشد  )عبد لی فرد، 1396: 77(.

      »د یلم + ون« با یک پسوند  ترکی یعنی محل متعلق به د یلم ها می باشد . رودخانه ای د ر شمال ارس 
به نام »گیل گیل« وجود  د ارد  که د وباره به همان لغت »گیل« ارجاع می د هم.

د ر زمان اشکانیان و ساسانیان گرچه کاد وسیان از اجزاء آتورپاتکان بود ند  ولی جسته گریخته 
نامی از آنان برد ه شد ه است. مثل استرابون که از آنان به عنوان قومی نیرومند  و خود مختار 
با  ساسانی  اول  شاپور  که  همبستگی  پیمان  مثل  یا  است  برد ه  نام  اشکانیان  دوره ی  د ر 
از  تالش ها و پس  نام  نام کاد وسیان  به جای  بعد ،  به  تاریخ  این  از  کاد وسیان بست ولی 
تالش ها، نام های گل ها )گیل ها( و د یلم ها جایگزین کاد وسیان شد )عبد لی فرد ، 1396: 70(.

مورخان کهن از د و قوم گلمی و لگمی که جزو کاد وسیان بوده اند  نام برد ه اند  که نشان 
می دهد  عنوان کاد وسیان نامی عمومی برای چند  طایفه از جمله گیل ها و لیگ ها بود ه است  

)عبد لی فرد ، 1396: 73(.

قومی  را  کاد وسیان  و  اول میلاد ی، گیل ها  پلین مورخ سد ه  از جمله  مورخان  از  عده ای 
واحد  می دانند  که د ارای اجد اد  مشترک بوده اند  و از زمان ژوستین امپراتور روم، گیل ها پس 
از د فع آمرد ها بر ارتفاعات شرقی گیلان مسلط شد ند  ولی بیشتر مورخان مثل استرابون، 
بارتولد  و اقرار علیف گیل ها را تیره ای از اقوام کاد وسی می دانند  که مشابه کاد وسیان از اقوام 
بومی ایران قبل از آریاییان بوده اند  و د ر د لتای سفید رود  و د ر منطقه ای بین اقوام کاد وسی 
و آمارد ی زند گی می کرده اند . به نظر بارتولد  د ر روزگار باستان مرد م گیلان عبارت بود ند  از 
کاد وسیان و همین قوم یا بخشی از آن گیل یا گلای خواند ه می شدند : نامی که به تد ریج 

بر تمام منطقه اطلاق شد )عبد لی فرد ، 1396: 73(.

اقرار علیف د ر تاریخ آتورپاتکان می نویسد: امکان د ارد  عنوان کاد وسیان نامی عمومی برای 
چند  طایفه از جمله گیل ها و لیگ ها )لک ها( بود ه است )عبد لی فرد ، 1396: 74(.

اقرار علیف نیز وجود  تیره هایی از گیل ها را د ر کوهستان های قفقاز و د ر همسایگی لق های 
)لک ها( د اغستان می دانند  که با نظر استرابون تطابق د ارد . شاید  واژه ی گیلک )گیل +لک( 
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نیز مربوط به این تیره بود ه که بعد  همگانی شد ه است )عبد لی فرد ، 1396: 75(.

نکته جالب و قابل بررسی وجود  واژه ی گیل و آثار این قوم علاوه بر گیلان و مازند ران، د ر 
بسیاری از روستاها و پراکند گی آن د ر سراسر نیمه غربی ایران مثل آذربایجان، کرد ستان، 
لرستان، اصفهان، فارس، خوزستان، عراق، قفقاز و اطراف تهران مثل ری و منطقه فیروزکوه 
تا د ماوند  با واژه هایی مثل گیل، گیل آباد ، گیلارود ، گیلانه، گیلیارد ، گیلاوند ، گیلک، گلیان د ر 
اشکور، گلای و گلای د ر شهسوار، گیلک نو، گیلان د ه، گیلاند وز و گیل کرد  است و سرانجام 
بررسی واژه هایی مثل گیل گیلک به معنی ساکنان ساحلی قسمت مازند ران، گیله مرد  )گیل 
= امرد ( و گیلک )گیل = ک( جالب است و جای بررسی بیشتر د ارد  )عبد لی فرد ، 1396: 76(.

     وجود  »گیلگامیش« )قیل قامیش( یعنی فرد ی که موهایش به کلفتی نی است نه تنها ذهن ما را به 
سومر که به د شت سولد وز که تا شمال ایران نیز معطوف می سازد .

از اهمیت نی نباید  غافل بود . نی به آسانی د ر تالاب ها و د ریاچه های آب شیرین کوچک 
اطراف د ر د سترس بود  و پس از آن که به صورت حصیر د ر می آمد ، د ر ساخت سقف بناها و 
د ر نقش زیراند از استفاد ه می شد . نی ذغال شد ه از سراسر استقرارگاه سوخته حسنلوی چهارم 
b، یافت شد ه و بقایای حصیر د ر اغلب گورهای عصر مفرغ جد ید  و اوایل عصر آهن ثبت 

شد ه است )د انتی، 1396: 11(. 

    غیر از نمونه های متعد د ی که از حسنلو د ر مورد  گیلگمیش با آن خصوصیت منحصربه فرد ش که 
معمولًا با د و د ست باز د وشیر را اغلب وارونه د ر د ست هایش گرفته است ما د ر سایر جاها نیز از جمله د ر 

مارلیک و مغرب و قسمت شمال غرب مشاهد ه می کنیم.

بر روی یک آیینه نقره که طلا کاری گرد ید ه است و د ر منطقه کلرموس د ر کوبان بد ست 
آمد ه صحنه مشابه ای عبارت از یک انسان بالد ار که د و شیر را نگه د اشته است مشاهد ه 
می شود . این آیینه به وسیله پروفسور روستوتسف د ر زمره هنر سکایی طبقه بند ی شد ه و د ر 

حد ود  قرن ششم پیش از میلاد  مسیح تاریخ گذاری گرد ید ه است )نگهبان، 1378: 256(. 

      از منظر د یگر مجد د اً به این شباهت سومری و آذربایجانی می پرد ازم:
1ـ هم چنان که ما د ر بیلگمیش قهرمان افسان های سومریان د ارای جسمی است که د و سوم آن خد ایی 
و یک سوم زمین است و هم چنان که ماد ر بیلگه میش الهه نین سو می باشد  باید  توجه کنیم که ماد ر اوغوز 

قهرمان افسان های ترک ها یک الهه به نام Ayhan آیهان است.
او  از کوه آتشفشانی سهند ( اجازه برید ن د رختان را به  بیلقمیش خوم بابا )استعاره  2- هم چنان که د ر 
نمی دهند  و بیلگه میش او را از پای د ر می آورد  باید  توجه کنیم که اژد هایی نیز مانع رسید ن آب به ایل 

اوغوز می شود  و اغوز او را از پای د ر می آورد .
3- هم چنان که د ر داستان های د ه د ه قورقورد  De de kurkut پسر د یرسه خان Dirse xan  یعنی 
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بوغاچ Boğaç هر گاومیش را از پای د ر می آورد،  بیلگه میش نیز برای نیل به پیروزی گاومیش را از پای 
د ر می آورد .

4- خارج کرد ن د رخت از کند ه د ر د استان بیلگه میش و داستان های د ه د ه قوروقورد  )توسط تپه گوز یا 
چوپان( از جمله اشتراکات شیوه د استان سرایی است.

5- التماس تپه گوز به باسات که اور ا نکشد  د ر التماس خوم بابا به بیلگه میش نیز خود نمایی می کند . 
6- د خالت خد ایان د ر تولد  تپه گوز و یا آفرینش بیلگه میش مشترک است.

7- هم تپه گوز و هم بیلگه میش بعد  از قتل د شمن خود  سر آن را د ر گود الی فرو می کند .
8- د ر افسانه بیلگه میش د رخت سد ر )سنجد ( و د رخت صنوبر )تبریزی( مقد س است و بیلگه میش توسط 
آن د رختان خانه ای ساخته و به خد ای خورشید  هد یه می کند . هم خد ای خورشید  د ر آذربایجان با این 
خد ای بیلگه میش مشترک بود  و هم د رخت سد ر و تبریزی د ر شامنیزم ترک ها مقد س شمرد ه می شدند .

9- هم بیلگه میش به جهت قد رت بد نی خود  لوطی گری کرد ه و مرد م شهر خود  ارووک را اذیت می کرد  
و هم د ر قسمت د لی د ومرول داستان های 12 گانه د ه د ه قورقورد  این فرد  روی پل را می بست و رهگذران 

را با اخاذی اذیت می کرد  و مرد م د ر هر د و مورد  به ستوه می آمد ند .
10- د لی د ورمرول نیز مانند  بیلگه میش د ر فکر رهایی از مرگ است

11- هم انکید و د وست صمیمی بیلگه میش د ر ابتد ا با شیرها و حیوانات وحشی زند گی می کرد  سپس 
آد اب را آموخته و هم باسات فرزند  اوروز توسط شیر پرورش یافته و به واسطه ده  د ه قورقود  انسانیت را 

آموخته است 
12- هم چنان که ان کی د وغ با سفر به د نیای زیر زمین از آنجا اطلاعاتی کسب کرد  د ر د استان کوراوغلو 

) و د ر ترکمنستان مزار اوغلو( نیز او از د نیای زیر زمین خبر می آورد .

به نظر محققین ترک: این که د استان گیلگامیش هماهنگ با 12 ماه سال از د وازد ه بخش 
مستقل  بخش  د وازد ه  از  که  می باشد   قورقوت(  )ده د ه  د استان  یاد آور  است،  تشکیل شد ه 
تشکیل شد ه است. همچنین مبارزه گیلگامیش بر علیه هوم بابا، یاد اور مبارزه )د یرسه خان( 

بر علیه عزرائیل د ر د ه د ه قورقوت می باشد  )کارالی اوغلی، 1973: 26 ـ 25(. 

گیلگامیش به همراه د وستش انکید و با گاوی که از سوی خد ایان )انو و این ـ آننا( فرستاد ه 
شد ه بود  د رگیر شد ه آن را از پای د رمی آورند . د ر د استان د د ه قورقورت نیز )بوغاچ( نام خود  
را از طریق نشان د اد ن قهرمانی د ر د رگیری و کشتن گاو نیرومند  )بایند رخان( کسب می کند 

)ب. گری، 1388: 122(. 

انکید و د وست گیلگمیش نخست د ر قلب جنگل ها د ر میان حیوانات وحشی زند گی می کند  و 
سپس توسط یک زن به شهر و به میان انسان ها آورد ه می شود . د ر د ه ده قورقوت نیز )بسئد ( 
فرزند  )اوروز قوجا( نخست د ر جنگل ها د ر میان شیران زند گی می کرد ه، سپس با اند رز د د ه 

قورقوت به میان اوغوزها می آید )ب. گری، 1388: 123(.
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محقق آذربایجانی کامیل ولی یف چنین می نویسد : ماد ر قهرمان سومری گیلگامیش الهه ای 
بنام )نین ـ سون( محسوب می شود . ماد ر اوغوزخان نیز الهه ای بنام )آی خان( بود ه است )ب. 

گری، 1388: 123(. 
 

بنا به روایات، گیلگامیش وکوراوغلی هر د و 120 سال عمر کرده اند . رابطه گیلگامیش با 
د نیای زیرین و ملاقات وی با روح د وست فقید  خود  انکید و و پرسش از احوال مرد گان نیز 
با متن ترکمنی د استان کوراوغلی شباهت د ارد . نام کوراوغلی د ر متن ترکمنی )گوراوغلی( 
)گورزاد ( می باشد . زیرا از گوری د ر یک گورستان بیرون می آید . علاوه بر این اسب او بنام 
)قیرآت( نیز به مد ت چهل شبانه روز د ر زیر زمین زند گی می کند  )ب. گری، 1388: 124(.

 
د ر کتاب ده ده قورقود  ما به بخش د لی د ومرول برخورد  می کنیم که همانند  د موزی باید  فرد  
د یگری را به جای خود  برای مرد ن باید  انتخاب کند  و جز همسرش کسی حاضر به این 
کار نمی شود  .مشخص است که این داستان های سومری و آذربایجانی ریشه مشترک د ارند  

شباهت ساختاری و اساسی د ارند .
خد اوند  متعال عزراییل را فرا خواند  و گفت: از آن روی که این رذل د یوانه یگانگی مرا د رک 
کرد ه است و مرا شکر می گوید  به وی بگو جان د یگری را به جای خویش بیابد  تا جانش 

رها گرد د .
عزراییل گفت: ای د ومرل د یوانه خد اوند  باری تعالی چنین امر فرمود  که تو جان د یگری به 

جای خویش بیابی تا جانت رها گرد د .
د ومرل د یوانه گفت: چگونه جان د یگری بیابم؟ پد ر و ماد ر پیری د ارم بیا برویم یک نفر از آن 

د و جانش را عطا خواهد  کرد  پس آنرا بگیر و مرا ترک کن )فاتح نیا، 1390: 189(. 

د ه لی د ومرول
اشتراکات یکی از داستان های ملی ترکان به نام )د ه لی د ومرول( با د استان د وموزی نیز قابل تامل است 

و با مطالعه د استان با د استان سومریان می توانیم به موارد  متعد د  زیر از جمله:
ـ رفتن به د نیای مرد گان

ـ جایگزین کرد ن یک فرد  به جای فرد ی که قرار است بمیرد 
ـ جایگزین کرد ن همسر

     خاطرات روزانه یک شاعر و معلم سومری به نام )لود ینگیرا( که حد ود  5000 سال پیش نوشته شد ه 
است آشنا می شویم.

نخستین خاطره ای که از د وران کود کی ام بیاد  د ارم، روزیست که به همراه یک جمعیت 
عظیم و بهت آور، د وان د وان به سوی پرستشگاه رفته بود یم. همه غرق د ر شاد ی 
و هیجان بزرگ، ازد واج قریب الوقوع رب النوع مان با الهه مان را به یکد یگر تبریک 
می گفتند . من نمی توانستم به معنی و مفهوم این حرف ها پی ببرم. با کنجکاوی و 
د لهره انتظار می کشید م که چه ها خواهم د ید  و د لم شور می زد . بالاخره به مید ان 
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بزرگی رسید یم. د ر برابرمان زیگوراتی )مناره پله د ار( که سر به آسمان سائید ه بود ، 
و پرستشگاه )ا ـ کور( که همچنان بنایی نوساز پرتوافشانی می کرد ، نمایان شد. بر 
اساس تحقیقاتی که کرد م، سرآغاز این جشن )جشن بهار( از ما سومریان بود ه و 

د استان آن چنین است:
الهه محبوبمان )این ـ آننا( از ستاره بیلباد  )ونوس یا زهره( آمد ه و یا ارتباطی با این 
ستاره د اشته است. به باور ما این ستاره بسیار گرم می باشد  ... این ستاره به الهه 
زیبایمان )این ـ اننا( مزاجی آتشین و قد رت جنسی زیاد  بخشید ه بود . به همین جهت 

نیز وی را الهه عشق نامیده اند  ...
روزی از روزها، الهه مان اراد ه می کند  تا جهت د ید ار با خواهر خود  که ملکه د نیای 
زیر زمین بود ، به آنجا برود . احتمالّا آماج وی از این اقد ام بد ست آورد ن حاکمیت زیر 
زمین بود ه است. وی با آن که می دانست کسی که به آنجا رود  د یگر برنمی گردد ، اما از 
آنجایی که خود  یک الهه و خواهرش نیز ملکه آنجا بود ، امید  د اشت که به تواند  برگرد د . 
اما با وجود  این به وزیر خود  الهه )نین شوبور( می گوید : »اگر تا سه روز از د نیای زیر 

زمین برنگشتم، به مجمع خد ایان برو و از آنان برای نجات من التماس کن«.
خواهرش به محض د ید ن او می گوید : »چرا به اینجا آمد ه ای؟ مگر نمی د انی کسی 
که اینجا بیاید  د یگر برنمی گردد ؟ و نگاه تلخی به او می اند ازد . د ر همان آن الهه مان 

به جسد  خشکی تبد یل شد  که انگار از میخ آویخته باشند« .
سه روز و سه شب می گذرد ، وزیرش همچنان انتظار می کشد . از آمد ن الهه خبری 
نمی شود . وی بی د رنگ به مجلس خد ایان می رود  و از تک تک آنان التماس می کند  
تا برای نجات الهه مان اقد ام نمایند . اما هیچ کد ام توجهی به حرف های او نمی کنند . 
حتی پد ر )ان ـ لیل( به رغم این که پد ر بزرگ وی بود ، تمایلی با یاریش نشان ند اد ه، 
تنها به گفتن این که: »نمی خواست برود ، آنجا چکار د اشت؟« اکتفا می کند . از حسن 
اتفاق خد ای خرد  ما )انکی( د ر آنجا حضور د اشت. او بلافاصله د و جن به نام های 
)کورقاررا( و )کالا توررا( را می افریند ، و بد ست آنان آب و خوراک حیات بخش د اد ه 

به د نیای زیر زمین می فرستد  ....
همین که آنان آنچه را که با خود  آوورد ه بود ند  به روی الهه می پاشند ، وی زند ه شد ه 
می خواهد  از آنجا خارج شود . اما ماموران آنجا می گویند : صبر کن! نمی توان از اینجا 
به این آسانی بیرون رفت. کسی را باید  به جای خود  بفرستی! اما الهه مان چطور 
می توانست همان موقع کسی را به جای خود  بگذارد ؟ و گفت: اما وقتی به روی 
زمین برگشتم می توانم کسی را بجای خود م بفرستم. الهه به همراه د و جن بسیار 
زشت منظر زیر زمین از آنجا خارج شد ه به روی زمین می آید  و برای یافتن کسی 
که به تواند  بجای خود  بفرستد ، شهر به شهر می گردد . به هر شهریی که می رسد  از 
غیاب خد ایان و الهه ها غمگین می شود . آنان را د ر د رون جوال ها می یابد  و هیچ یک 

از آنان را د لش نمی آید  که به جای خود  به زیر زمین بفرستد .
بالاخره به سرزمین شوهرش )د وموزی( یعنی شهر )کوللاب( می رسد . چشمش چه 
می بیند ؟ شوهرش زیباترین و پرزرق و برق ترین لباس هایش را بر تن کرد ه، تاج بر 
سر نهاد ه و بر تخت خود  تکیه زد ه است انگار نه انگار که خانمش ناپد ید  شد ه است. 

اساطیر
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الهه مان وقتی با این صحنه روبرو می شود  آنچنان خشمی بر وجود ش چیره می شود  
که از شد ت غیضش می گوید : »بگیرید  و این شخص را بجای من ببرید«. آن د و 

جن نیز یقه د وموزی را گرفته کشان کشان به زیر زمین می برند ....
بود   آنچنان غمناک گشته  پیشامد   این  از  د وموزی  آننا( خواهر  )گشتین  مان  الهه 
براد رم  بجای  اگر  التماس می گوید : »چه می شود   به  رفته  به مجلس خد ایان  که، 
مرا به زیر زمین بفرستید«. اما الهه مان )این ـ آننا( که راضی نبود  این بی احترامی 
و بی رحمی شوهرش بی جزا بماند ، بلافاصله به مخالفت برمی خیزد . د ر مقابل این 
مخالفت، )گشتین اننا( این بار پیشنهاد  می کند : اگر چنین است، نصف سال را من 
د ر زیر زمین بمانم و نیمه د یگر را برد ارم! الهه مان که به رغم خشم شد ید ش د لش 
نمی آمد  که شوهرش سرتاسر سال را د ر زیر زمین بماند ، این پیشنهاد  را مناسب 
د انسته، به مجلس خد ایان می قبولاند . پس از آن واقعه ، خد ایمان )د وموزی( پس از 
آن که شش ماه را د ر زیر زمین می گذراند ، د ر آغاز بهار به روی زمین آمد ه به وصلت 
همسر عزیز خود  نایل می گردد . ما بر این باوریم که این وصلت، خیر و برکت و 
فراوانی با خود  می آورد . به همین جهت نیز هر سال یک بار بجای خد ایمان، شاه مان 
و بجای الهه مان نیز سر راهبه مان به هم می رسند . د ر سرتاسر روزهایی که آنها د ر 
کنار یکد یگر هستند ، خوانند گان و سرایند گان آهنگ های آتشین عشقی می نوازند  و 

می خوانند  ... )علمیه، 1996: 24 ـ 19(

موضوع د استان »این نین نا« اول د ر اساطیر »آلکئستا« د ر یونان و سپس د ر تفکر اسطوره ای 
تورک آذربایجان قد یم و محصول آن د ر کتاب »د ه د ه قوروقود « و د استان »د وخا قوجا اوغلی 

د لی د مرول« و موضوع معین آن ارائه شد ه است )نقی اف، 1395: 64(. 

     اکنون با بخشی از د استان قورقورت آتا آشنا می شویم.

د ر د استان د د ه قورقورت د ر بخش )د ووهه قوجا اوغلی د ه لی د ومرول بویی( چنین بر می آید  
که وقتی عزرائیل جهت گرفتن جان )د ه لی د ومرول( سراغ وی می رود ، او پس از ستایش به 
د رگاه خد ا از وی می خواهد  که به جای عرزاییل خود ش جان وی را بگیرد . خد ا به عزراییل 
ند ا می دهد  که اگر د ه لی د ومرول کس د یگری را بجای خود  پید ا کند ، د ه لی د ومرول را رها 
کرد ه به جایش جان آن کس را بگیرد . د ه لی د ومرول جهت یافتن کسی به جای خود ، سراغ 
نزد یکانش می رود  و د ر نهایت همسر محبوبش راضی می شود  که بجای شوهرش جان 
خود  را تسلیم عزراییل کند . وقتی که عزراییل به سراغ همسر وی می رود  د ه لی د ومرول 
د لش به این امر راضی نمی شود ، و د وباره از خد اوند  التماس می کند  که یا جان هر د و را با 
هم بگیرد  و یا با هم زند ه بگذارد . خد ا از این فد اکاری آنان نسبت به یکد یگر خشنود  شد ه 
هر د و را زند ه می گذارد . و به عزراییل ند ا می دهد  که به جای آنان جان پد ر و ماد رش را 
 Meti Koese( که راضی نشد ه بود ند  جان خود  را به جای فرزند شان تسلیم کنند ، بگیرد

.)Gorkut Ata،Ashgabad.1990

د ر کتاب د ه ده قورقود  و د استان د لی قاجار که باید  به جایش فرد ی را به د نیای آخرت بفرستد  
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این موضوع با رفتن انکید و به د نیای زیرزمین و سقارشات گیلگمیش به او هماهنگی د ارد   
)نقی اف، 1395: 86(. 

د ر هر د و د استان گیلگامیش سومری و د لی د ومرول آذربایجان د ر مقابل مرگ مقاومت 
می کنند )نقی اف، 1395: 86(. 

ارتباط میان گاو و ایشتار و گاو قان تورالی و مفهوم د استان که د ر هر د و وجود  د ارد  و عشق 
پایه اصلی آن را تشکیل می دهد  و توضیحات گاو و مغلوب کرد ن آن می تواند  از جمله 

اشتراکات و مشخص کرد ن ریشه مشترک د و د استان باشد .
سالجان خاتون با جامه زرد  رنگش از بالا تو را نظاره می کند  
 و به هر کس که بنگرد  او د ر آتش عقشقش خواهد  سوخت 

قان تورالی گفت: گاوتان را رها کنید .
زنجیر گاو را باز کرد ند . گاو سیاه وقتی به طرف قان تورالی حمله می برد  شاخ هایش چون 

نیزه ای از الماس می د رخشید )فاتح نیا،1390: 206(. 

      د ر توصیف د نیای مرد گان نیز به شواهد ی برمی خوریم که د ر د استان د وموزی مشترک است.

رفتن قازان به د نیای مرد گان )د وموزی(

او نزد  حاکم رفت و گفت: آن تاتار را از چاه بیرون بیاور. پشت د ختر کوچکمان خواهد  شکست 
زیرا که می گوید  د ر زیر زمین بر پشت او سوار می شود . او می گوید  مرد گان ما را یک جا جمع 
می کند  و غذاهایی را که به آنها می دهیم از د ستانشان می گیرد . زند ه و مرد ه ما از چنگ وی 

خلاص نشود . پس به خاطر د ینت او را از آن چاه بیرون بیاور )فاتح نیا، 1390: 292(. 

انکید و 
قامت غیرعاد ی گیلگمیش وانکید و با جذب حیوانات توسط انکید و قبل از آن که توسط چوپان 
و یک فاحشه اهلی شود  را می توانیم با مشخصات ده ده قورقود  تطبیق د هیم. او از ماد ری 
د یو به د نیا آمد ه بود  ونغمه هایش حیوانات وحشی را به خود  جلب می کرد  قد ش شش آرشین 

)واحد  اند ازه گیری( بود  و پاهایش حتی از قبر هم بیرون می زد  )سلطانلی، 1397: 10(. 

      نمونه د یگری که غیر قابل کتمان است از اورمیه و یک تپه چسبید ه به شهر اورمیه کشف شد ه است 
جایی که متاسفانه مثل سایر تپه های باستانی آذربایجان به یک زباله د انی تبد یل کرده اند . 

      گوی تپه، بخش مرکزی ارومیه د ر 6 کیلومتری جنوب ارومیه واقع شد ه است. کاوش علمی این تپه از 
سال 1327 شمسی به سرپرستی »بورتون برون« نمایند ه موسسه باستان شناسی انگلیسی د ر عراق آغاز 
شد ه ات یکی از اشیایی که د ر این تپه باستانی به د ست آمد ه است یک صفحه مفرغی منقش به تصویر 
»گیلگمیش« پهلوان حماسی سومریان است. د ر این نقش گیلگمیش با همان فرم مشهور میان د ایره ای 
د و گاو وحشی را گرفته و آن ها را بلند  کرد ه است. اثر د یگر مهری است استوانه ای که د ر عمق 8 متری 

اساطیر
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پید ا شد ه و نقشی از خد ایان سومری و احتمالًا مربوط به 2 هزار سال قبل از میلاد  را د ارد . این اثر تاریخی 
د ر حال حاضر د ر موزه هنرهای زیبای مترو پولیتین نیویورک نگهد اری می شود .

     د ر تپه حسنلو نمونه های د یگری از بیلگه میش وجود  د ارد . یکی از مهم ترین د لایلی که می توان 
تمد ن آذربایجان و سومر را به هم مرتبط کرد  تپه حسنلو است. تپه حسنلو )حسن + لو( د ر 12 کیلومتری 
جنوب غربی د ریاچه ارومیه و بین د هکد ه های امین لو و حسنلو واقع شد ه است. گرچه 14 تپه باستانی د ر 
آن حوالی به نام د هات اطراف شناسایی شده اند  ولی خوشبختانه حفاری اغلب آنها تمام نشد ه است. به 
عقید ه د کتر د ایسون رییس هیئت مشترک ایران و امریکا قد مت تقریبی سکونت د ر این تپه به 6 هزار 
سال پیش از میلاد  مسیح یعنی د وران سومریان مربوط است. غیر از بناهای خشتی مشابه با سومریان و 
تالارها و معابد  و اشیا می توان به مهم ترین عنصر یعنی یک د ستگیره مفرغی با نقش بیلگه میش و شیر 
اشاره کرد  که از افسانه های سومریان است و این یافته قبل از تاریخ سومریان یعنی مهاجرت سومریان 

از آذربایجان به بین النهرین است.
      جام د یگری که از محل ناشناخته ای احتمالًا د ر حسنلو یا مارلیک یافت شد ه و حتی برخی آن را مثل 
هر چیز بی صاحب د یگر به لرستان د وخته اند  ولی فعلًا محل آن نامشخص است ولی به قرن د هم قبل از 

میلاد  و به کتیبه های بابلی تعلق د ارد  تصویری از بیلگه میش است.

گیلگمش و د وستش انکید و، هوم بابا هیولا را می کشند . گیل گمش جامه نسبتاً قد یمی شاهان 
بابل را پوشید ه است و انکید و موهای معبد  موجود  نیمه وحشی د شت ها را د ارد . غرور بابلیان را 
که قد متی د و هزاره د اشت، به ویژه اد عای آنها به غلبه بر سرکشان، وحشیان و هیولا را چیزی 

بهتر از این نقش نمی توانست نشان د هد )کرتیس و کالمیر، 1393: 85 ـ 57(. 

 

     نقش د یگر بیلگه میش د ر پلاک سینه معروف حسنلو است 

ساختمان سوخته ی چهارم ـ پنجم، یا همان ساختمان راهرو، بین ساختمان های سوخته ی 
پنجم و چهارم شرقی، د ر )د ایسون و پیگوت، 1975: 183؛ د ایسون و د وشائنسی، 1983: 
71-75( و بعد ها د ر )د ایسون، 1983 / 1984 : 303 ( مورد  اشاره گرفته است. از جمله ی 
یافته های این ساختمان به تعد اد  زیاد ی یراق / تجهیزات اسب اشاره شد ه است که از جمله ی 
آنها یکی از جالب ترین اشیای مکشوفه از حسنلو می باشد : پلاک سینه ی مفرغی مزین به 
نقش برجسته ی یک ایزد  نیرومند  که د و گاو را گرفته است. وینتر )1980( گزارش کامل 
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این اثر باشکوه را به همراه یراق های اسب موجود  د ر کنار آن منتشر کرد ه است )هم چنین، 
)وایت ماسکارلا،  ن ک: ماسکارلا، 1988: 66-72 ،74-75، شماره های 120،111-95(، 

 .)143 :1389

     د ر بغاز کوی ترکیه، چند ین متن کامل هوریانی به د ست آمد ه، از جمله قطعاتی از د استان حماسی 
گیل گمیش که اساسی ترین اثر اد بی شناخته شد ه سومری است )علی اف، 1398: 92؛ بهزاد ی، 1373: 247(. 

آرین جی. وینتر د ر مورد  پلاک سینه حسنلی و ارتباط هنری به کار رفته د ر آن می گوید :  
با  را  حیوان  د و  که  مرد ی  یعنی  پلاک  این  اصلی  موتیف  قدیمی تر  نمونه های  پیشینه 
د ست های خود  گرفته است. به مراحل آغازین هنر مرد مان بین النهرین برمی گردد  )وینتر، 

1388: 14(، )زرگری، 1393: 86(.

     چنین اسناد  اثبات گری نشانگر یک جامعیت د ر مورد  این د استان مشترک می باشد  که به یک یا د و 
نمونه تصاد فی تعلق ند ارد . 

     اگر تخمین برخی از مورخین مبنی بر این که سومریان نیز یکی از اقوام ترک بوده اند ، را د ر نظر 
بگیریم، د ر آن صورت می توانیم بگوییم که قدیمی ترین د استان حماسی د نیا یعنی د استان گیلگامش نیز 

به اد بیات ترک تعلق د ارد  )کارالی اوغلی، 1973: 26(. 
     د استانـی که د ر سایر تمدن های بعد ی به کرات یک یا د و بخش آن مورد  تقلید  بود ه است. س. ن. 
کرامر چنین می نویسد : گیلگامیش یکی از مشهورترین شاهان شهر )اوروک( بود ه است. د وران حاکمیت 
وی د ر حد ود  سال 2700 ق.م می باشد . پس از وفاتش اساطیر زیاد ی بنام او خلق شد ه است. وی نه تنها 
صد ها سال به عنوان یک نیمه خد ا و قهرمان ملی و محبوب بین النهرین شناخته شد ه است، بلکه د ر عین 
حال یکی از بزرگترین چهره ها د ر میان تمامی قهرمانان د نیای قد یم می باشد . به احتمال قوی سرمشق 

پید ایش قهرمان یونانی، هرکولس نیز همین د استان بود ه است )کرامر، 1971: 43 ـ 42(. 

و ... بار تولد  مورخ مشهور د ربارۀ اثر د ه د ه قورقود  نظری این چنین د ارد : »اوقوزها )اوغوزها( 
د ر کرانه های سیر د ریا روایات افسان های باباقورقود  پیرسالار و خوانند ۀ محبوب ترک ها و 
تد وین کنند ه خِرَد  قوم خود  را فرا گرفتند  و با خود  به باختر برد ند . حتی د رحال حاضر هم 
مقبرۀ قورقود  را نزد یک سیر د ریا به شما نشان می دهند . آثار اد بی منسوب به قورقود  حتی 
تا به امروزهم نزد  ترکمن ها باقیماند ه است. د ر قرون وسطی د ر آناتولی هم این افسانه ها را 
می شناخته اند  و د وران عثمانی ها هم تا قرن هفد هم بار د یگر بیش از پیش د رمیان ترک های 
آذربایجان رواج یافت. د ر قرن د هم میلاد ی نام قورقود  را نزد  پنچک ها می یابیم. از آنچه 
گفته شد ، می توان چنین استنباط کرد که افسانه های بابا قورقود  میراث تاریخی پیش از اسلام 
است که اوقوزها آن را فراگرفته اند  و با خود  به باختر آورد ه اند  )و.بارتولد ، 1376: 126-125(. 

      این افسانه با سایر اد بیات نیز همسانی هایی د ارد . 

اساطیر
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مضمون اساسی هر سه د استان یعنی د و د استان سومری )گیلگامیش( و )د وموزی ـ این 
آننا( و نیز افسانه )آق پامیق( مهم ترین مسئله انسان یعنی مسئله )مرگ و زند گی( و آرزوی 
همیشگی انسان به زند گی جاود ان می باشد . هر سه د استان بیانگر تلاش خستگی ناپذیر 
انسان د ر راه یافتن اکسیر حیات و رهایی از مرگ می باشد . د ر )آق پامیق( و )د وموزی ـ 
این آننا( اکسیر حیات بد ست آمد ه، پس از پاشید ن آن بر روی اجساد  مرد ه یا مرد گان حیات 
د وباره آغاز می گردد . اما د ر د استان گیلگامیش هرچند  اکسیر حیات یافته می شود  اما قهرمان 

د استان موفق به استفاد ه از آن نمی شود  )ب.گری، 1388: 121(. 

     تمـام این مـوارد  د ر حالـی است که نه از منظر زبان شناختی و نه توپونیسم و روایت ها که حتی 
د ر  جلوه ها  این  از  یکی  است.  د ست  د ر  کافی  د لایل  نیز  امید ها  و  بیم ها  ترس ها،  آفرینش  ریشه های 
»خوخوبابا« به چشم می خورد  که ما »گورگور بابا« را د اریم و »خوخو« را برای ترساند ن هنوز استفاد ه 

می کنیم.
      خوم بابا را اگر به جای یک هیولا کوه آتشفشانی سهند  د ر نزد یکی تبریز د ر نظر بگیریم د ر جای جای 

الواح به اشاراتی برمی خوریم که این هیولا را به یک کوهستانی پرد رخت معرفی می کند .
      آخرین تقلاهای کوه سهند  را تا د ه هزار سال قبل تخمین زد ه اند  زمانی که شاید  با تکان ها و فعالیت 
خود  که از 14 میلیون سال قبل شروع شد ه بود  موجب حرکت سومریان به سوی بین النهرین شد  و البته 

این کوه که 40 کیلومتر با تبریز فاصله د ارد  پوشید ه از جنگل بود .
لوح د وم بند های 18 و 19:

»خوم بابا ترسناک است. صد ایش طوفان است«
»از د هانش آتش بیرون می زند ، نفس او خون است«

و تکرار بند  د وم د ر 44
آ5: »هرکس وارد  جنگل و بیشه می شود  د ست و پایش شل می شود «

     این بند  شاید  بـه وجـود  گازهای سمی ناشی از فعالیت این کوه مرتبط است که موجب سرگیجه و 
سستی افراد  می شد  د ر غیر این صورت به چه د لیلی انسان احساس سستی و شل شد ن کند ؟

د ر جای د یگری 
لوح 6 و 3 سطر د وم وسوم:

»به راهی که قد م نگذاشته ام راهی می شوم«
سرزمینم که آن را ند ید ه ام راهی می شوم«

      بیلگه میش د ر حالی که مرد م اوروک را جمع کرد ه و اشک از چشمانش سرازیر می شود  این سخنان را 
می گوید . اینجا سوالی که مطرح است این است که پس خوم بابا د ر سرزمین ماد ری و اجد اد ی بیلگه میش 
قرار د ارد  و بیلگه میش می خواهد  با او که مسبب اذیت مرد مان شد ه مبارزه کند  او را به شکل یک هیولا 
می بیند  اما مشخصات او با کوه آتشفشانی سهند  د ر نزد یک تبریز مطابقت می کند . اکنون می گوید  که به 
سرزمین ماد ری ام می روم و احساساتی می شود . د ر واقع د ر قسمت های د یگر می خوانیم که »هیچ آگاهی 
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نسبت به جنگ ند ارد «یعنی جنگ با یک کوه آتشفشانی معلوم است که د ارای یک پیشینه خاصی نیست 
راه د راز د ر گفتگو با نین سون نیز اعلام می شود  راهی سخت که د رآن زمان عبور از کوه های زاگرس 
را د ر پیش رو نمایان می سازد . د ر جایی حتی می گوید  ممکن است حتی ازیک سال نیز عبور کند  و این 
مسافت برای امکانات آن زمان قابل فهم است چون بعد از 6 هفته وسه روز د ر لوحه 4 می خوانیم که به 
رود  فرات رسیده اند  یعنی یک ونیم ماه از اوروک تا فرات را اگر د ر نظر بگیریم و د ید ه شد ن قسمتی از 

فرات چنین طولانی باشد  طبیعی است که با این مقیاس یک ونیم ماه با پای پیاد ه تا کوه سهند  است.
اما نکته جالب اینجاست که د ر لوح چهارم سطر ج د ر بند  سوم می خوانیم:

»کوهی را که د ر خواب د ید ه ای ذره ای ترس ند ارد «
      بنابراین خوم بابا یک کوه است وکوهی که هم غرش می کند  هم از د هانش آتش بیرون می آید  و این 
موضوع لو می رود . بعد  د وباره د ر د استان رسید ن به کوه و بالا رفتن ازآن مطرح می شود  و بعد  کوه های 
لیوان )لیقوان( مطرح می شود  که قسمت د وم کند ن د رخت ها از ریشه د راین کوه مطرح می شود . نهایتا د ر 
هیچ جا کشتن خوم بابا مطرح نیست بلکه ویران کرد ن جنگل د رخت سد ر و از ریشه د رآورد ن د رختان به 

صورت جنگ با این کوه طرح می شود .

د ر صحنه ی نبرد  د ر جام زرین حسنلو،خارج شد ن سرهای اژد ها از پشت کوهستان کارکرد ی 
جز نمایش نگهبانان د هشت آور کوهستان ند ارد  وشیر نیز د ر این کارکرد  سهیم است.

خانم پراد ا به تفصیل به نمونه های مشابه تصاویر گروه »هومبابا« د ر رد یف پایین جام زرین 
حسنلو د ر آثار مربوط به هوریان و دوره ی جد ید  هیتی اشاره کرد ه است و اثر مهرهای 
مکشوفه از نوزی جایگاه خاصی د ر این زمینه د ارند . د ر منطقه ی آناتولی، نمونه های این 
نقش مایه د ر کارکمیش و کارا تپه و نیز د ر لایه های مربوط به هوریان نو د ر تل حلف یافت 

می شود )ملینک، 1387: 46(.
 

      جنگ با هیولای کوهستان د ر تل اسمر د ر سومر نیز قابل رویت است.

صحنه ی جنگ د ر نقش برجسته ی ملطیه به صحنه ی موجود  روی مهر معروف مکشوفه از 
تل اسمر شباهت د ارد . د ر این مهر، ایزد  نیزه ای را به هیولای هفت سر می زند ، اما از د هان 

این هیولا آتش ساطع می شود  )ملینک، 1387: 48(.

     شکل های هیولایی د ر تمد ن سومر به آشور نیز سرایت کرد  اگر چه بعد  از بازگشت سومریان به 
آذربایجان این اشکال را می توان د ر مسیر آنها یعنی از ایلام تا مارلیک و حسنلو مشاهد ه کرد  لیکن 
می خواهیم کمی به قبل ترها بازگرد یم و به زمان هوریان برسیم که همزمان با سومریان د ر آذربایجان 
ساکن یا حاکم بود ند  و می توان به صراحت گفت: شکل های هیولایی د ر میان هوریان نیز معمول بود . 

)نک: porada، 1992: 184؛ porada 1979(، )جان کرتیس، 1393: 26(. 
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اوتنان پیشد یم
اوتنان پیشدیم د ر د استان گیلگمیش د ر مصب د ریاها زند گی می کند  جایی روی آب که با 
همسرش زند گی ابد ی یافته اند  د ر معرفی ده ده قورقود ها می بینیم چون او زند گی راحتی د ر 
زمین و زیرزمین نمی یابد  تصمیم به زند گی بر روی آب می گیرد . این نیز با فرم زیرزمین و 

روی زمین د موزی و خواهرش و زند گی اوتنان پیشدیم یکسانی د ارد .
ده ده قورقود  روی آب قالیچه ای پهن می کند  وصد سال سازقوپوز خود  را روی این قالی 
می نوازد  که نمایش ابد ی بوان ده ده قورقود  مانند  اوتنان پیشدیم است )سلطانلی، 1397: 

 .)10

آذربایجان  اد بیات  د ر  د نیا  ازاین  بازگشت  و  زیرزمین  د نیای  به  خواهرش  و  د موزی  گذر 
نیز نمود های متنوعی د ارد  از جمله د ر معرفی ده ده قورقود  اشاره می شود  که او به د نیای 

زیرزمین رفته و خارج می شد )سلطانلی، 1397: 10(.

د ر افسانه گیلگمیش ما با اوتنان پیشدیم روبرو هستیم که زند گی ابد ی روی آبها یافته است 
و گیلگمیش راز زند گی جاود انی را از او می پرسد  وگیاهی اززیر د ریا می یابد  که با آن زند گی 
جاود انه بیابد  لیکن مار این گیاه را از او می رباید . د ر د استان ده ده قورقود  نیز ما با همین 
مار روبرو هستیم که روی قالیچه ده ده قورقود  بر روی آب می خزد  لیکن ده ده قورقود  او را 
کشته ود ر کنار رود  او را د فن می کند . مصب رود ها و رود  و زند گی روی آن و ابد ی بود ن 
زند گی هر د و د ر یک طرف و د رک این که اگر مار کشته شود  زند گی جاود انی خواهد  یافت 
تاثیری غیرمستقیم اما روشنی به د استان سومری گیل گمیش است )سلطانلی، 1397: 10(.

د ر افسانه های سومری، وقتی که صحبت از راهی شد ن گیلگمیش برای پید ا کرد ن رمز 
راهی گشت...  سومری(  )نوح  اوتاناپیشتیم  اقامتگاه  قصد   به  می خوانیم:  است،  جاود انگی 
روزی به کوه میشو رسید(. این نام و کوه را امروزه د ر آذربایجان »میشو د اغی« مشاهد ه 

می کنیم )زرگری، 1393: 151(. 

     زند گی جاود ان و جستجوی آن و سفر د ور و د راز و عبور از کوه ها هم د ر گیلگامیش سومری و 
آورد ه شد ه  نیز  کریم  قرآن  د ر  که  همان گونه  نوح  طوفان  د استان  د ارد .  وجود   نظامی  اسکند رنامه  هم 
است به صورت های مشابهی د ر بین داستان های سومریان و ترکان نیز آمد ه است. د ر ابتد ا به خلاصه 
این د استان د ر بین ترکان باستان و سومریان می پرد ازیم. آنچه »اوتنان پیشد یم« )با آتش پخته شد ه و 

عمرجاودانه یافته( از طوفان روایت می کند  را د ر میان ترکان هم د اریم. 
طوفان د ر میان ترکان باستان:

خبر طوفان سهمگین قریب الوقوع را یک بز نر پشم آبی آورد . بز پشم آبی هفت شبانه روز 
چهار گوشه جهان را گشت و با صد ای بلند  ند ا د اد . پس از آن هفت شبانه روز زلزله آمد ، 
هفت شبانه روز کوه ها آتش افشاند ند ، هفت شبانه روز برف و باران های سیل آسا بارید ، هفت 
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شبانه روز طوفان برخاست و پس از آن سرمای سهمگینی آغاز گشت. هفت براد ر بود ند  که 
آنان را از آمد ن طوفان آگاه کرد ه بود ند . نام بزرگ ترین آنان )ارلیک( و یکی د یگر )اولکن( 
بود . این هفت براد ر با هم یک کشتی ساختند  و از هر حیوانی یک جفت سوار کشتی کرد ند . 
پس از فروکشی طوفان، خروسی را رها کرد ند ، به سرما طاقت نیاورد ه مرد . سپس غاری 
را رها کرد ند ، د یگر به کشتی برنگشت. سومین بار کلاغی را رها کرد ند ، او نیز باز نیامد ، 
لاشه ای پید ا کرد ه با آن سرگرم شد ه بود . هفت براد ر د ریافتند  که به خشکی رسیده اند  و از 

کشتی پیاد ه شد ند  ... )ب.گری، 1388: 85(. 

      د استان طوفان د ر میان سومریان

مضمون نوع سومری این د استان چنین است: خد ایان به توافق رسید ند ، با فرستاد ن طوفان 
انسان ها را از روی زمین محو نمایند . )انکی( مصمم گشت تا انسانی را که از خاک آن 
سوی د وزخ آفرید ه بود ، از این مهلکه نجات د هد . او بد ین منظور به پیش شاه پرهیزگار شهر 
سیپار بنام )زی او ـ سید را( )زویور سود ا( )اوتناپیشد یم اکد ی و بابلی( رفته، او را از تصمیم 
خد ایان آگاه می کند . )زی او ـ سید را( یک کشتی ساخته از هر نوع مخلوقی یک جفت وارد  
کشتی خود  می کند  .... طوفان سهمگینی برمی خیزد ، کشتی شش شبانه روز با امواج بزرگ 
د ر می آویزد . روز هفتم خد ای خورشید  )اوتو( زمین و آسمان را روشن می کند  و طوفان به 
پایان می رسد . )زی او ـ سید را( د ر برابر )اوتو( زانو زد ه یک گاو نر قربانی می کند  و با سر 
برید ن یک گوسفند  ضیافت می دهد  ... زی او ـ سید را پیش )ان ـ لیل( و )آنو( نیز رفته د ر 
مقابلشان زانو می زند . وی به پاد اش رهایی انسان و د یگر مخلوقات از خطر نابود ی بر اثر 

طوفان، عمر جاود ان می یابد . )ارواز، 1396: 141 ـ 140(. 

      ترکان آلتای د استانی مشابه به توفان سومری د ارند . 

آلتای ها نیز افسان های د ر موضوع توفان آورد ه اند : 
واقعه ی توفان را نخست، بز نری با شاخ های آهنین و پشم آبی رنگ خبر آورد .

بز آسمانی هفت روز هفت روز بر روی زمین چرخید  و فریاد  زد   
»هفت روز زلزله شد  

هفت روز کوه ها، آتش د می د ند 
هفت روز باران بارید  

هفت روز توفان شد  و تگرگ بارید  
هفت روز برف بارید «

 و پس از آن بود  که سرمایی د هشت انگیز آغاز شد ! هفت براد ر بود ند ، آنان از واقعه توفان 
باخبر شد ند . بزرگ براد ران ارلیک نام د اشت و د یگری اولگن نام بود . هفت براد ر کشتی 

ساختند  و از هر حیوان جفتی د ر آن نهاد ند . 
پس از پایان توفان اولگن خروسی رها کرد ، خروس از فرط سرما جان د اد ، پس یک غاز 
رها کرد . غاز به کشتی بازنگشت. سوم بار کرکس را رها کرد ، کرکس نیز به کشتی باز 
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نگشت، زیرا که لاشه ای یافته بود  و به خورد ن مشغول! پس براد ران با د ید ن خشکی از 
کشتی خارج شد ند . 

د ر افسان های د یگر از مرد م آلتای می خوانیم: 
اولگن به د نیا تنها »نوما« را از واقعه ی توفان خبر د اد  و به او ساخت یک کشتی را آموخت. 

نوما سه پسر به نام های »بالیق سا«، »ساررول« و »سوزونول« د اشت. 
پس با پسرانش بر سر کوهی کشتی ساخت و د ر کشتی از انسان و حیوان هر کد ام یک 
می بینید ؟«  »چیزی  پرسید :  کشتی  مسافران  از  نمی د ید ،  نوما خوب  نهاد . چشمان  جفت 

گفتند : »روی زمین را مه گرفته است، تاریکی د هشت انگیزی ست.
آن گاه از زیر زمین، از جویبارها و د ریاها آب ها بیرون جهید ند ، از آسمان نیز باران بارید . 
پس کشتی د ر آب شد ، جز آسمان و آب چیزی د ید ه نمی شد . سرانجام آب ها کاسته شد ند  

و قلل کوه ها ظاهر گشت. 
کشتی بر کوه های »چومود ای« و »تولوت تو« نشست. نوما برای یافتن خشکی، نخست 
یک کرکس فرستاد ، کرکس بازنگشت. کلاغی فرستاد ، او نیز بازنگشت. زاغچه ای فرستاد . 
او هم بازنگشت. د ر انجام کبوتری فرستاد ، کبوتر را با شاخه ای د ر منقار بازگشت. نوما از 

کلاغ و کرکس پرسید . کبوتر گفت که هر سه را به لاشه ای مشغول یافته است.
پس نوما آنان را نفرین کرد  که تا قیامت از لاشه ها روزی خورند  و کبوتر را گفت: »تو خاد م 

صاد ق من هستی! تا به قیامت چون فرزند انم د ر کنار خواهی بود «. 
پس از توفان نوما با نام های یابوجی و یابیک خد ایان د رآمیخت )شامانیزم ـ عبد القاد راینان(، 

)اوراز، 1396: 123(. 

با افسانه های ترکی مشترک است.  نیز  با اساطیـر ترکـی و سومـری موضوع طوفان      د ر مقایسه 
به  به زیوسورد ا و د ر داستان های د یگر طوفان  انکی خد ای آب و د انایی   Enki د ر د استان سومریان 
اوتنان پیشدیم و آرتاها سپس خبر می دهند  که قرار است طوفان به وجود  آمد ه و زمینیان توسط آب و 

طوفان نابود  شوند  و ساخت کشتی و جمع کرد ن حیوانات د ر اد امه آمد ه است.
      د ر د استان Ülgen اولگن خد ای ترکان باستانی نیز به ناما Nama خبر می دهد  که زمین را سیل 
و طوفان فرا خواهد  گرفت و پیشنهاد  می کند  که یک کشتی د رست کند  و از هر حیوان یک جفت د ر 
آن کشتی جمع کند . د ر هر د و د استان آد رس د قیق از نحوه بر آمد ن آبها از زیرزمین و انتظار کشید ن د ر 
کشتی و حتی نام د قیق کوهی که بر روی آن قرار گرفته آمد ه است البته نام کوه ها د ر داستان ها متفاوت 
است. مساله سوم ارسال پرند ه که د ر هر د و ابتد ا کلاغ و بعد  کبوتر می باشد  مشترک است تا از برآمد ن 
خشکی مطلع شوند  د ر د استان ترک ها )ناما( می خواهد  از عمق آب مطلع شود . د ر اولی شاخه زیتون و د ر 

د ومی فقط شاخه عنوان شد ه است.
     چهارم: د ر د استان ترک ها و سومری ها بعد  از نجات کشتی از طوفان آنها خد ایانی د ارند  که برایشان 
قربانی می کنند . د ر د استان ترک ها قربانی به خد ای )yaratici( )آفرینند ه( اهد ا می شود . افسانه د یگری 
د ر میان ترک های آلتایی مشابه این وجود  د ارد  شباهت های فراوانی از جمله سه فرزند  د اشتن و نحوه عمر 

طولانی قهرمان د استان و یا ناامید  شد ن آن از جمله مشابهت های این داستان هاست.
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مضمون و حتی شکل بیان این د استان د ر بین ترکان و سومریان همانند  می باشد . علاوه 
بر آن نام و یا لقب برخی از قهرمان ها نیز د ر این د و بی شباهت به یکد یگر نیست مثلَا اسم 
د ر سومری )زی او سید را( و نام پسر نوما د ر نوع ترکی )زو او زونول( می باشد . کلمه نوح نیز 
 DelitzschF. Sumerische( بود ه، به معنی انسان و تخم است )د ر سومری بشکل )نو

 .)،Leipzig 1914،s .206

د ر د استان کوراوغلو و پد ر کوراوغلو برای د ستیابی به »آب حیات« و شفای چشم هانش به 
برکه می رود  )نقی اف، 1395: 94(. 

د استان د وموزی و »هال لار« با فرار د ه د ه قوروقود  د ر اغوزنامه ها از مرگ، موضوعی قابل 
مقایسه است )نقی اف، 1395: 78(.

     د ر این سو نیز بیلگه میش برای نامیرایی این گیاه حیات را از زیر برکه و یا د ریا جستجو می کند . 
بیلگه میش نیز همانند  کوراوغلو برای د ستیابی به عمر جاود انی به سفری د ور و د راز می رود  و کوه ها را 

عبور می کند 

انکید و
د ر بخش د یگری د استان گیلگمیش ما موجود ی را می بینیم که توسط حیوانات پرورش یافته و از شمایل 
و شیوه تمد ن به د ور می باشد  همین د استان را ده ده قورقود  د اریم که باسات را یک گرگ پرورش د اد ه و 

همچون حیوانات از مظاهر تمد ن به د ور می باشد .

ارورو از گل انسانی زورمند  می آفریند  به نام انکید و بری از همه علایق بشری، که همواره با 
تنی عریان و مویی د راز د ر میان د رند گان به سر می برد . انکید و که هنوز وحشی و د ور از خوی 
آد می است، برای رام کرد ن روح سرکش گیلگمیش آماد ه می شود . لیکن لازم است قبلا خود  
انکید و خوی و خصال انسانی کسب کند . سهم عمد ه این کار به زنی واگذار می شود . این زن 
یکی از روسپیان ارک است که می تواند  آتش غریزه جنسی انکید و را فرو نشاند ؛ د ر نتیجه 
انکید و قوای طبیعی و وحشی خود  را از د ست می دهد  و قوای عقلی و روحی اش پرورش 
می یابد . این فعالیت جنسی، انکید و ر ا سر عقل می آورد  و از آن پس د رند گان او را از خود  
نمی دانند . زن روسپی با حوصله و تد بیر اند ک اند ک او را با آد اب و رسوم تمد ن آشنا می سازد  و 

شیوه خورد ن و آشامید ن و لباس پوشید ن را بد و می آموزد )نوآکرامر، 1383: 163(

ان مرکار و ارتته
د ر یکی د یگر از داستان های مشهور سومریان به این نام Enmerkar-aratta ما سفیر سومریان را 
می بینیم که بعد  از عبور از 7 کوه به آرتتا رسید ه و به حاکم آرتتا که ان مرکار نام د ارد  می گوید  )پد ر تو ارباب 
من( و یا د ر جایی ان مکار می گوید  الهه این ننه، الهه من نیز هست و مرا محافظت می کند . این د یالوگ نشان 

از فرهنگ، نژاد  و ریشه مشترک آرتتا )که بنا به د لایلی می تواند  ارد بیل کنونی باشد ( و سومریان می دهد .

اساطیر
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سیمرغ
د ر اد بیات سومر استثنائا برای سفر پید ایش و به خاطر کاهش عذاب های همسرش به فکر 
سفر به آسمان ها و د ید ار با اوتو )خد ای خورشید ( می افتد  و به همین د لیل روی بال های 
عقابی غول پیکر به آسمان ها حرکت می کند  و سپس به زمین می آید . متن د ر اینجا برید ه 
می شود. پرید ن روی بال های پرند ه د ر اساطیر و فولکلور ملل و اد بیات مکتوب به صورت 
وسیع کار شد ه است. د ر اساطیر یونانی »ایکار« و »د ئد ال« و د ر آذربایجان می توانیم به 

سیمرغ ملک محمد  برخورد  می کنیم )نقی اف، 1395: 53(

    د ر این سو نیز ما اکیل بکیل را د اریم که از هر جهت با این افسانه مشابهت د ارد .

شاهین د ر سرزمین اوغوز به عنوان توتم شناخته شد ه بود . سمبل سرزمین د نیزخان، پسر 
اوغوز، پرند ه ی شاهین بود .

پرند ه ی مقد س هما )اومای(، هم پرند ه ی سلطنت و سعاد ت بود . 
پرند ه ای نیز به نام بود اییک باشد  که د ر افسانه های قیرقیز از او یاد  می شود . 

د ر نظر پروفسور عبد القاد ر اینان، اسطوره شناس نامی، پرند ه ای عظیم و قهرمان به نام 
آلتای و همچنین د ر افسانه ی  »خاقان گرد ه« باشد  که د ر افسانه »کوغوتی« از مرد م 

»آتین پیرکان« از مرد م »ساگای« از او یاد  می شود . 
»طغرل« نیز به باور ترکان و مغولان چون پرنده ی عنقا بود ، عنقا پرنده ای است د رند ه 

خو ،پنجه هایش چنان سخت و محکم باشد  که به ضربه ای سیصد  پرند ه از هم بد رد!
»گوک توبلگان« پرنده ای هست که بال هایش از پولاد  باشد ، اگر بر قله ی کوهی ضربه ای 

وارد  آورد ، آنجا را سطحی صاف نماید !
د ر حکایت »کارد اشلار« که بر زبان مرد م وان جاری ست، د ختران پریان به صورت کبوتر 

توصیف شده اند . 
د ر امثال »کالموک« آمد ه است، زنی فد اکار به صورت پرنده ای د ر آمد  و برای رهایی 

شوهرش پرواز نمود . 
می گویند  غاز پرنده ای است که به نزد یک خد ایان باشد . توتم و به باوری، نژاد  مرد م برخی 

سرزمین ها از پرند ه ی قو یا آغاز و یا کلاغ باشد . 
»هما«: پرنده ای است که همه حال بر آسمان ها باشد  و هیچ گاه بر زمین فرود  نیاید . او 
بر آسمان ها تخم گذارد  و از تخم او د ر حال سقوط از آسمان جوجه ای بیرون آید  و جوجه 

فی الحال پرواز کند . 
آسمان  بر  او  نباشد .  زمین  بر  گاه  هیچ  که  زیرا  ند ارد ،  پایی  پرند ه  این  گویند   چنانچه 
هند وستان، چین و قیپچاق د ید ه شود . به باوری نیز او پرند ه ای ست کمی بزرگ تر از 

گنجشک و گاه بر زمین فرود  آید . 
روزگاری برای انتخاب پاد شاه، پرنده ی هما بر بالای مرد مان به پرواز د ر می آمد ، او بر شانه 
هر شخص می نشست، سلطان می شد ! از آن است که پرنده ی هما را پرنده ی پاد شاهی 

و سعاد ت می خواند ند . 
اگر شخصی پرنده ی هما را د انسته بکشد ، تا چهل روز عمرش به سر آید . 
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»ققنوس«: پرنده ای است که بر منقارش سیصد  و شصت سوراخ باشد  و از هر سوراخ صد ایی 
به گوش رسد ! پرند گان چون آن صد اها بشنوند ، او را نزد یک آیند . او نیز به آسانی آنان را 
طعام خود  کند . ققنوس پرنده ای خوش رنگ و زیباست که او را عمر یک سال بیش نباشد ! 
این پرند ه را چون زمان مرگ نزد یک آید ، از علف ها لانه ای سازد ، پس د ر میان لانه نشیند  
و چنان بال بر هم زند  که از آن جرقه های آتش به وجود  آید ، لانه را آتش د رگیرد  و او نیز 

د ر آن بسوزد . چون سوخت از خاکستر او تخمی حاصل شود  و از آن جوجه اش بیرون آید . 
»عنقا«: پرنده ای بزرگ، با گرد نی د راز و پرهایی زیباست. گرد ن د راز او را پرهای سپید  زیبایی 
پیچید ه است، از آن است که او را عنقا خوانند  که د ر معنی، گرد ن بند  می باشد . د ر افسانه های 
مصری آمد ه است که رنگ سی مرغ زیبا د ر پرهای عنقا باشد  و از آن او را سیمرغ خوانند . 
پرنده ی عنقا بر بلند اهایی د ور از چشم به پرواز د ر آید . آمد ه است قله ی کوه قاف لانه ی او 
باشد . او اژد ها شکار کند . روایت است که پرنده ی عنقا آب حیات نوشید  و پس با »ذوالقرنین« 
)اسکند ر( ملاقات کرد . طبق افسانه های این پرند ه پانصد  سال عمر کند . این پرند ه به قصر 

سلیمان پیامبر، حاکم پرند گان، هم حضور د اشت و جز او بر کسی د ید ه نشد ه است. 
د ر افسانه های تاریخی می خوانیم، به باغ مقد س خلفای فاطمی پرنده ی عنقا می زیست. 

این موضوع د ر اساطیر ایرانی نیز بعد ها وارد  شد . زال پد ر قهرمان افسانه های ایران، رستم  
بر قله ی کوهی به د ست پرنده ی عنقا پرورش یافت. 

د ر حکایات آمد ه است که روز گاری پرند ه ی عنقا رو به کثرت نهاد  و شمار حیوانات رو به 
کاستی. مرد م نجیت که د ر اطراف حجاز می زیستند ، د رماند ه، شکایت نزد  پیامبر مرد م رس، 
»حنظله بن صفوان« یا »الد بن سنان« برد ند . آن پیامبر د عا فرمود  و نسل عنقا از روی 
زمین برچید ه شد . گاه پرنده ی عنقا را با د و سر توصیف کرده اند . او را سری پرند ه و سر د یگر 
انسان است. گویند  او چون انسان سخن گوید . آن گاه که عنقا را مرگ د ر رسد ، خورشید  
لانه اش را به آتش کشد . پس او لانه ای د یگر بنا کند ، د ر آن د اخل شود  و د یگر بیرون نیاید . 
پرند ه عنقا د رآن لانه مرگ را د ر آغوش گیرد. زمانی بعد  د ر میان استخوان هایش نفس 

حیات ظاهر گرد د  و از آن د یگر بار عنقایی زاد ه شود  )اوراز، 1396: 142(. 

     چنین موجود ی د ر مهرهای سومری تا سلجوقـی و ایـن اواخر عقابی با د و سر ترسیم شد ه است و 
گاهی پرچم ترکان بود ه است. قد مت و د یرینگی این موجود  را می توان از سنگ نگاره های آذربایجان 

ریشه یابی کرد  د ر یکی از سنگ های ورزقان این تصویر توصیف شد ه است. 

نقش موجود  د ر این تخته سنگ بسیار عجیب زیبا است. نقش موجود  روی این تابلو که 
کاملا کوبشی )سایشی( است، تصویر یک پرنده ی بزرگ )مانند  سیمرغ( است، که گرد ن 
خود  را به سمت عقب برگرد اند ه است. بد ن این پرند ه کشید ه است بال سمت چپ به حالت 
جمع شد ه که حالتی از پرواز است نقاشی شد ه است و بال سمت راست د ر پشت این بال 
قابل رؤیت نیست. پرند ه مذکور د ارای د م د راز و پهناست و حالتی د ارد  که این احتمال 
را می توان د اد  که تصویری از یک اژد ها است. د ر این ترسیم پاها هنرمند  د قت کافی را 
انجام ند اد ه است البته کل نقش آسیب د ید ه است و شاید  این آسیب ها باعث تغییر د ر چرا 
سر و بال تقریبا به یکد یگر متصل گشته است و د ر سمت پاها نیز آسیب های فراوانی د ید ه 

اساطیر
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می شود . البته با این که د ید  و بررسی از نزد یک بر روی نقش انجام گرفته است ولی باز 
د ر نوع نقش شک وجود  د ارد  و این احتمال نقش د ارای تاریخ جد ید ی د ارد  د ور از ذهن 

نمی باشد )کاظمی و رضالو، 1397: 150(.

      ریشه این تفکر را د ر د ین باستانی آذربایجان و موجود ات غیرطبیعی می توان یافت که اساس آفرینش 
چنین مخلوقاتی از ریشه های عقید تی برمی خاست. 

تن. روح همراه  از  بیرون  د یگری  و  تن  د ر  باشد . یکی  روح  د و  را  انسان  نظر شامان  د ر 
می توانست به هیئت حیوان نیز د ر آید  و »یکیل« خواند ه می شد )اوراز، 1396: 191(.

      شباهت آوایی این حیوان که به شکل روح است با بکیل قابل توجه است. 
      آنزو د ر کتاب های سومریان پرنده ای افسانه های است که بر بالای د رخت زند گی لانه کرد ه و تقد یر 
انسان ها را تعیین می کند  .با توجه به د رخت بسیار بزرگ این پرند ه نیز بسیار بزرگ توصیف شد ه است. د ر 
افسانه های ترکان نیز پرند ه بزرگی وجود  د ارد  که با یک بال خورشید  و با بال د یگر جلوی ماه را می پوشاند . 

د ر افسانه های د ه د ه قورقورد  نیز د ر مورد  پرنده ای به نام اکیل می شنویم.
اکیل بکیل قوشود و )اکیل بکیل پرند ه بود (

آغاجا قونموشد و )بر د رختی نشسته بود (
گیتد م اونو توتماغا )رفتمم او را شکار کنم(
او منی توتموشود و )او مرا شکار کرد ه بود (

     د ر جام های زرین مارلیک هیمن پرند ه افسانه های را مشاهد ه می کنیم به طوری که آقای نگهبان 
نیز به این اعتقاد  رسید ه است.

موجود  خیالی یا پرند ه افسانه های را که د ر قسمت بالای نقش نشان د اد ه شد ه است شاید  
به توان سیمرغ یا حیوان افسانه های د یگر معرفی کرد . پروفسور آذرپی که این نقش شیرد ال 
را د ر مقاله ای مورد  بحث قرار د اد ه است و نمایش آن را روی اشیای به د ست آمد ه د ر 
پازیریک مورد  نظر د اشته اظهار می د ارد  که این نقش از د ورانی بسیار قد یم وجود  د اشته و 
روی اشیای به د ست آمد ه د ر د وره اور د ر حد ود  هزاره سوم پیش از میلاد  مسیح مشاهد ه 
می شود. این نقش پس از تکامل به خصوص د ر د وران نیمه د وم هزاره د وم پیش از میلاد  
مسیح بسیار رایج بود ه و به وفور روی آثار باستانی مربوط بد ین د وران د ر تمام پهنه د نیای 
باستان ممورد  استفاد ه قرار گرفته است. بر روی جام مارلیک د ر حقیقت یکی از تزیینی ترین 

نمونه های این موجود  خیالی نمایش د اد ه شد ه است )نگهبان، 1378: 220(. 

     این پرند ه د ر افسانه های سومری »لوقال / قالین لی« با فرم ملک محمد  از چند  جهت مشابهت 
نزد یک د ارد .

لوقال باند ا این پرند ه غول پیکر را می یابد  و زمانی که فاقد  ماد ر هستند  به آنها غذاهای 



127

خوشمزه می دهد  و لانه را می آراید  )محافظت می کند ( متاثر از این اتفاق پرند ه به لوقال 
باند ا استعد اد  حرکت سریع را می دهد . این د استان با د استان »ملک محمد « د ر آذربایجان 

قابل مقایسه است )نقی اف، 1395: 82(. 

      د ر سوی د یگر د استان ملک محمد  به شیوه ای د یگر با »آتا آنا« »آت آنا« مشابهت د ارد  که بر روی 
جام حسنلو د ر آذربایجان باستان تصویر شد ه است.

تصاویر موجود  د ر رد یف پایین تزیینات جام زرین صحنه ی یکد ست و مرتبطی را شکل 
نمی دهند  و صرفا نقش مایه های منفرد ی هستند  که برخی کل فضای صحنه را اشغال 
کرد ه و برخی د یگر د ر د و رد یف مرتب شده اند . خط زمینه ی پایین ترین شمایل ها طرح پیچ 
زیر و رویی با یک رشته ی واحد  است. د ر زیر ایزد  سمت چپ کمان د اری د ید ه می شود  که 
کمان بزرگش را روی پایش گذاشته است. وی تیرد انی پر برروی شانه ی خود  اند اخته و 
د امنی مزین به طرح های جناغی پوشید ه است که، د ر مورد  حاضر و نمونه های د یگر موجود  

روی جام زرین، با رد یف هایی از نقطه های ریز مشخص شد ه است.
منگوله های پرشماری با شرابه های بلند  از حاشیه ی پایین د امن وی آویزان هستند . وی 
موهای سربلند ی د ارد  وماری به د ور سرش حلقه زد ه است. سر این مار به جلو و به سمت 
عقابی د راز شد ه که زنی د ر آسمان برپشت آن سوار است. نقش مایه ی اخیر بی د رنگ یاد آور 
افسانه ی اتانا، از ایزد ان بین النهرین، است که بر پشت عقاب سوار شد  و به سوی آسمان 
پرواز کرد  و شمایل وی را، همانند  ایزد  خورشید  که د ر بالا اشاره شد  و پرتو نور متساطع 
تنها  نه  یافت.  بیست وسوم ق.م  قرن  به  مربوط  اکد ی  مهرهای  روی  می کرد ، می توان 
سوارشد ن شمایل انسانی بر پشت عقاب )که البته این شمایل د ر این جا زن است نه مرد ( 
بلکه د راز شد ن سر مار به سمت این عقاب نیز نقش مایه ی بسیار رایج د شمنی عقاب و مار 

را تد اعی می کند  که د ر افسانه ی اتانا نقل می شود  است )پراد ا، 1387: 16(. 

      آیرین وینتر د ر مقاله ای با توجه به موهای آتنا می نویسد :

با این حال، به اعتبار حالت موی سر این شمایل،که صراحتا به صورت بافته و شبیه حالت 
موی تمامی زنان د یگر موجود  برروی جام زرین است و با موهای صاف مرد ان تفاوت د ارد ، 

این شمایل بد ون شک مربوط به یک فرد  مونث است )وینتر، 1387: 75(

      به د رستی که د ر آذربایجان باستانی زنان موهای خود  را می بافتند  و توجه به این که الهه ها و قهرمانان 
باستانی آذربایجان مونث بود ند  این امر از تقد م فرهنگی جام نسبت به د یگر تمدن ها خبر می دهد .

ترانه ها
ریشه های فولکولوریک یکسان د ر نوع نگاه فلسفی د ر ترانه های کنون امروز باقی ماند ه است اثرها و 

رد پاهایی که باید  مورد  تحقیق قرار گیرند 

اساطیر
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      به عنوان مثال د ر شعر، »آسا للوفی« سومری جوانی که به عشق د چار گشته می خوانیم 
پد ر د ر کوچه یک پری شیرین وجود  د ارد 

این بند  ما را یاد  ترانه هایی مثل »ای پری باخ پری باخ« می اند ازد . 
یا د ر جایی از شعر ایناننا و د موزی می خوانیم 

»زمانی که من به کوچه وارد  شد م«
ای براد رم، او چه ها گفت، به من و سپس او، چه ها گفت ....

»د د یم یاشین نه د یر«
»د ئد ی اون بئش د یر«

»د د یم ....«
و .....

      د ر واقع ما د ر اد بیات از این نوع برخورد ها و کلمات د ر کوچه و من گفتم و او گفت زیاد  د اریم. 
      یکی از موارد  قابل توجه د ر روایت چنین اسطوره هایی، عاملان روایت یعنی اوزان ها ـ آشیق ها 
بود ند  که با نوای ساز اشعار خود  را آمیخته می کردند . تصاویر متعد د ی که از اوزان ها / آشیق های سومری 
تا ایلامی و مجسمه هاشان به د ست ما رسید ه است با نمونه هایی چون جامی ماننایی از جنوب اورمیه 

مطابقت می کند . اوزان ها ایستاد ه می نواختند  و این ویژگی مشترک ترکان و سومریان بود ه است. 

از نظر موسیقی قد یم هم اوّلین نشانۀ موسیقیایی، د ر آثار بد ست آمد ه از سومریان د ر شکل 
مجسمه مرد ی که آلت موسیقی چون ساز آذربایجانی )قوپوز( د ارد  و عین عاشیق های امروزی 
آذربایجان آن را بربالای سینه فشرد ه و د رحال نواختن است بد ست آمد ه است. بنا به تحقیق 
د انشمند  موسیقی شناس و استاد  آکاد می موسیقی جمهوری آذربایجان پروفسور توفیق عمرانی 
که مقالۀ خود  را د ر سمینار بین الملل د و روزۀ موسیقی آذربایجان د ر د وم و سوم آبان ماه سال 
1381 د ر تهران د ر فرهنگسرای بهمن ارائه د اد ، موسیقی مقامی سومری و موسیقی مقامی 
آذربایجانی 17 پله ای و هم ریشه هستند  د ر حالی که موسیقی مقامی فارسی و عربی 24 پله ای 
و جد ا از موسیقی 17پله ای سومری می باشند  و این، نشان از تاریخ 7000ساله موسیقی ترکان 

و از آن جمله موسیقی ترکان آذربایجانی د ارد ! )راشد ی، 1395: 239 ـ 240(

     اوزان ها که بعدها به یاشیق و بعد تر به عاشیق تبد یل شد ند  د ر جوامع ترکان به خصوص آذربایجان 
امور معنوی همچون پند ار و اند رز را با موسیقی و د استان د رمی آمیختند  و نقش د انند گی و روحانی د اشتند  
این فرهنگ د ر میان سومریان نیز مشترک بود  آنها بد ون شک د ر معابد  خد ای ماه یا د ر مجالس خود  
نامید  که  انتقال آن به جامعه  بیلگه میش و  از این هنر استفاد ه می کردند . گواه آن را می توان د استان 
حماسه سرایی را د ر میان سومریان تقویت می کند  این حماسه سرایی مانند  آنچه د ر ده ده قورقود  وجود  د ارد  
د ر میان ترکان نیز موجود  بود . هرچند  با توجه به یافته های باستان شناسی مشخص شد ه است بیلگه میش 
د ر لوح ها و آثارکشف شد ه د ر آذربایجان نیز وجود  د اشته است شکل اوزان را د ر این تصاویر پاپاق کلاهی 

بر سر و قوپوزی د ر د ست د ارد . 



نام های مشترک
وقتی یک قوم مهاجر د ر جای جد ید  اقامت می کند  معمولًا نام اماکن خود  را بر روی مکان های جد ید  
انتخاب می کند  نمونه اخیر ان کشور آمریکاست که مملو از اسامی اروپایی است و طبیعتا سومریان نیز 
اسامی که انتخاب می کردند  از محد ود ه ترکمنستان. آذربایجان تا ترکیه را د ربرمی گرفت. مناطقی د ر حوزه 

غربی د ریای خزر بیشتر د ر میان نام های سومری د ید ه می شوند .
       توپونیسم را د ر یک کتاب جد اگانه نوشته ام که چگونه اسامی هزاران جای نام ترکی را د ر ایران و حتی 
مناطق د یگر از ترکی خارج کرده اند  و چگونه می توان تصور کرد  د ر اعماق حتی مناطق جنوبی و شرق ایران 
و جاهای غیرترک نشین این جای نام ها هنوز باقی ماند ه و مرد مان محلی از کرد ستان، لرستان، فارس و تا 
حتی بند رعباس »گئمی بورون« )گامبرون نوشته اند( چنین روند ی حاکم بود ه است. با این توصیف پیشینه 
حضور مرد مان ترک زبان د ر فلات ایران را باید  به هزاران سال قبل برد  و به عقید ه من بررسی نام های 
سومری که البته هزاران واژه آن را د ر کتاب »تطابقی« اتیمولوژیک نوشته ام یکی از راه های فهم اشتراکات 
سومریان و آذربایجان باستان است. هرچند  این امر به وضوح امروزه از سوی د یگران رد  می شود  لیکن علم 
و انصاف اگر د ر آیند ه همد یگر را ملاقات کنند  به غربت چنین د ید گاهی اشک خواهند  ریخت چنان که 

تمامی د ستاورد ها د ر زمان ابراز آن با ناد ید ه گیری، تمسخر و مبارزه سرکوب شده اند . 

لوگال 
داده ام.  را شرح  آنها  انگلیسی  زبان  به  د ارند . د ر وید ئوهایی  اهمیت  تعد اد  کاربرد   از نظر  لغات سومری 
معرفه ها تعیین کنند ه هستند  ولی د ر این قسمت فقط به چند  واژه بسیار پرکاربرد  که د ر کتاب های د یگر 
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کمتر به آن پرد اخته ام اشاره می کنم نام خد ایان را د ر کتاب »د ین د ر آذربایجان باستان« آورد ه ام و بقیه 
را د ر کتاب تطبیقی هزاران مورد  شرح داده ام. »لوقال« نام پاد شاه است. جزء د وم این عنوان را د ر معنی 

»انسان« می بینیم.
     به عنوان مثال فقط د ر روستاهای ورزقان به نام های روستایی برمی خوریم که واژه »لو« را به عنوان 

پسوند  د ارند  ازجمله: حسنلو، لله لو، مهترلو، چراغلو، شیخلو، ایشیقلو، حماملو، بیگلو و ...
    این نام د ر کتیبه های سومری به صورت »قال لو« نوشته شد ه است. »قال« د ر سومری به معنی 
بزرگ است و د ر ترکی ریشه کلمات مربوط به بزرگ است چون »قالین/ قالان / قالا / قالاماق / قال 

/ قالیجی/ ....« 

لوگال د ر اورارتویی هم به معنی پاد شاه می باشد  که د ر آذربایجان سال های طولانی حاکمیت 
د اشتند . واژه های مشترک زیاد ی بین این د و تمد ن وجود  د ارد .

»لوگال«: خد ای اتی، این خد ا د ر برخی از سرزمین های تورک شناخته شد ه بود . او د ر معنی 
پاد شاه، حاکم و خد ا توصیف می شد . 

»لوگال باند ا«: خد ای سومری، بعد ها توسط بابلی ها شناخته شد . او محافظ »گیلگمیش« نیز بود . 
»لوگال کور کورا«: خد ای سومری، گاه انلیل را که د ر جایگاه کوه هایی عظیم بود ، به این 

عنوان، د ر معنی )سرزمین کجاست؟( می خواند ند )اوراز، 1396: 56(. 

آکال و آگال د ر زبان سومری و آخال و یا آهال د ر ترکمنی به معنی نیرومند  است. آخال ـ 
تکه، اسب چابک و قوی ترکمنی است)جد ی، 1396: 104(. 

     واژه د یگـری کـه می توانم اشاره کنم »ان سی« به معنی فرماند ار است. »ان« د ر ترکی به معنی 
برترین و »س« یک پسوند  تعلق است. د ر ترکی این کلمه به معنی برترین فرد  است که د ر دوره های 

مختلف ماننا و ماد  به همین عنوان د ر ترکیب نام های حاکمان محلی برخورد  می کنیم. 

یعنی  ترکی  د ر  و  فرماند ار  یعنی  سومری  سی«   . »ان  لغت  د ر  »ان«  که  گونه  همان 
»برترین اش« می باشد . د ر نوشته های آشوری و هم د ر نوشته های اورارتویی به والی محلی 

آذربایجان »ان . نام« گفته می شد .
یا همان فرماند ار  نام«  به معنی »برترین +  نیز هم د ر سومر و هم ترکی  این لغت  که 

می باشد .

کنگرلو: 
سومریان سرزمین خود  را » سومر« » شومر« نمی گفتند  بلکه اقوام شمالی و سامی زبانی و سریانی است 

که به این مرد م اطلاق می شد . آنها سرزمین خود  را »کی ان گیر« می گفتند .
کی = زمین و خاک 

که د ر ترکی »کئر«، »قیر«، »کیران«، »قیران« و ... است
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ان = برتر
که د ر ترکی به همین معنی است.

گیر = قوی
که د ر ترکی هم به همین معنی است

     د ر مجموع یعنی »زمینی که قد رتمند  و قوی« است و این ناشی از آبرفتی بود ن و حاصلخیز بود ن 
این هلال سبز باستانی بود . 

       اقوام »کنگر« »قانقار« بعد  از هزاره د وم قبل از میلاد  به سرزمین های شمال برگشتند  و د ر آذربایجان 
هم ساکن شد ند  حتی بعد  از اسلام اولین سلسله و حکومت را تشکیل د اد ند  و الان این یک نام خانواد گی 

پرکاربرد  د ر آذربایجان است.

رود  کنکیر د ر حوالی د جله د یگر نشان قوم کنگر یا کی ان گیر می باشد  که یک لغت سومری 
است و این نام کنکیر تا کنون به همان صورت باستانی حفظ شد ه است )ب. گری، 1987: 13(.

      این نام مکانی د ر شمال ایران د ر محل ترکمن صحراست  

کول لار
شاه آشور کوه کول لار را که رشته اصلی جبال زاگرس بود  پشت سر گذاشت. به نوشته 
شلمنسر سوم کول لار رشته اصلی کوه های زاگرس بود ه است. این لار د ر واقع علامت 
جمع بود ه و جزء کول به معنی کوه است. چرا که د ر زبان سومری کور به معنی کوه است. 
و محتملا د ر زبان اورارتویی و ماننایی نیز کوه را کور ـ کول می گفته اند . بنابراین معنای 
د رست آن کلمه کوه ها است. لازم به ذکر است که د ر بین راه قد یم ارد بیل ـ مشگین شهر 
آذربایجان هم روستایی معروف به نام کول لار )و یا احتمالا د ر اصل کورلا( وجود  د ارد  که 
د ر ناحیه سوق الجیشی و کوهستانی د ر د امنه کوه سبلان )ساوالان( و تقریبا نزد یک به 
د ره ی رود  قره سو است و آثار قلعه ای باستانی نیز د ر نزد یکی آن وجود  د ارد  که می تواند  
احتمالا رابطه ای هر چند  اسمی با موضوع مورد  بحث فوق د اشته باشد . این روستا د ارای 
مرد مان جنگجو و د ارای شمشیرهای بسیار قد یمی بود ند  که د ر د هه ی 50 قرن سیزد هم 
شمسی و د ر عصر پهلوی د وم با توطئه ای از قبل تنظیم شد ه مورد  کشتار قرار گرفته و 
شمشیرهای نایاب و عتیقه آنها مصاد ره و به غارت رفت و اکثریت اهالی آن مجبور به کوچ 
از سرزمین های آبا و اجد اد ی خود  شد ند . د ر این توطئه ی طراحی شد ه عد ه ی زیاد ی کشته 

و عد ه ی زیاد  د یگری اعد ام گرد ید ند )جد ی، 1396: 159(.

kanag معنی سومری: وطن / شهر
Kand کند  د ر ترکی به لهجه تبریز یعنی روستا

Kent د  رترکی استانبولی یعنی شهر

      به نظر من کلمه قاناق یعنی تاکستان از این کلمه به وجود  آمد ه و نشانه ای استعاری از تبریز و اطراف 

نام های مشترک
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آن است که بهشت نیز نامید ه شد ه است و سومریان به آن وطن می گفتند . هنوز می توان تاکستان های 
بسیار زیاد ی د ر شهرهای اطراف تبریز مشاهد ه کرد  و یکی از محصولات مهم آذربایجان شرقی کشمش 

و انگور می باشد .

آرتته 
د ر مباحث قبل به آرتته و ارتباط آن با داستان های سومری اشاره کرد یم. جایی که با سومریان د اد  و ستد  

د اشت و خد ای مشترکی د اشتند  و حاکمان محلی متفاوتی د اشتند . 

د ر اینجا »ارتتا« به عنوان محل و سرزمین د ر آذربایجان جنوبی وجود  د ارد )ب. گری، 1987: 13(. 

UR اور
یکی از کلمات تعیین کنند ه به معنی شهر که بارها و بارها د ر مورد  آن و تاثیرش بر د یگر تمدن ها نوشته ام 
»اور« می باشد . این لغت که به صورت »اور = د و« ارد و )ایجاد  شد ه است( د ر زبان های فارسی و روسی 
هم از طریق زبان ترکی راه یافته است د ر نام شهرهای مختلف جهان چون »اورکند، اورشلیم، اورگنج، 
اورمیه و ...« د ید ه می شود . اور ـ هور د ر ترکی به معنی چیزی شبیه بافتن یا شبکه سازی است که مثلًا 
»د یواری هور« یعنی د یوار را بباف یا موها را بباف )توخوماق نه( می باشد  که کلًا مفهومی اختصاصی 
برای چیزی شبیه شبکه سازی د ارد . شهرهای سومری »اوروک«، »اور«، »اورکیش« و ... نیز همین 

رویه را د اشتند . 
      »اورد وس« د ر زبان به مرد م د ر اراضی غرب ساکن بود ند  اطلاق می شد  )رجب لی، 1393: 7(. 

      این کلمه به مرد م اویغور اطلاق می شد  یک کلمه باستانی که از د و جزء )اور + د وز( تشکیل شد ه 
و به چید ن و یا نمک بعلاوه کلمه اورو که از قورو یعنی ایجاد  یا هورو به معنی بافتن آمد ه اشاره د ارد .

     د ر سد ه سیزد هم پ.م از اورارتو به صورت »اوروآد ری« د ر کتیبه ی شلمانصر الو نام برد ه می شود . 
بنابراین ارتباط این قوم با »اور« سومری و ترکی به مفهوم »هور« »هورماق« یعنی باختن و معنی شهر 
که د ر اورفا و اورومچی و ده ها مکان د ر این جغرافیا بود ه روشن می گردد  د ر این نام »اور + آرتته« که 
همان ارتته معروف سومری و ترکی است و د ر زبان هوریان آذربایجان به معنی خد ای خورشید  بود  به 

چشم می خورد  
      اور د ر زبان های آشوری و اورارتویی باستانی هم د ید ه می شد . 

ترکان شهرهایشان را با اسامی »اورد و« »بالیق« و »اولوش« می نامید ند . آنان شهرهایی 
نام »بالیق« می داند . شهری که محل استقرار خاقان بود ،  با گل ساخته می شدند ، به  را 
واژه   )Koca،Selim،P.824 ؛Kafesoglu،Ibrahim.P.309( نامید ه می شد .  »ارد و« 

»اولوش« نیز برای انسانی استفاد ه می شد  که روی خاک زند گی می کردند .

شهرهایی که ارد و نامید ه می شدند  و د ر چهار جانب آن سرای ها که اطراف آن را غلامان 
گرفته اند  و خانه هایی د ر اطراف آن بود ند . به طور کلی نیز به خطوط مرزی که شهرها و 
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یا کشورها را از هم جد ا می کرد ، »یاخا« می گفتند )Koca،Selim،P.824(، )آلتونگوک، 
.)56 :1394

 
نام اقوام هوری به ظاهر از نام شهر هورا یا اورا )اورفای امروز د ر ترکیه( پایتخت آن گرفته 

شد ه است )عبد لی فرد ، 1396: 115(. 

     استفاد ه از فرم »اورا« نشان می دهد  هور و هورماق شکل ابتد ایی کلمه »اور« می باشد  و به معنی 
بافته شد ه می باشد  

پاد شاهی اورارتو د ر نیمه اول هزاره اول ق.م )قرون 7-9( د ر جغرافیایی آسیای صغیر د ر 
مقام د ولتی قد رتمند  ظهور کرد . قبل از تبد یل آن به د ولت، نام آن به صورت اتحاد یه های 
»اوروآتری« و »نائیری« که خان نشین هایی د ر منطقه شرق آناتولی بود ند ، د ر کتیبه های 

آشوری قرن 13 ق.م برد ه شد ه است )چاووش اوغلو، 1397: 1(. 

     د ر واقع همچنان که مشخص است د ر این لغت نیز لفظ »اورو« با چید مانی مشخص و واضح تر 
به »هورو« یعنی باختن د ر امپراتوری اوروآتری استفاد ه شد ه است. گذشته از این که د ر جز د وم لغت 
کلمه»آتری« را می بینیم که با لغت »آتور« د ر آذرباستانی یکسانی د ارد  و به خد ای خورشید  ارتباط می یابد . 
آتور+ باتگان نیز چنین جز را حامل است. بنابراین این شهر خد ای آتش و خورشید  یک مفهوم صحیح تر 

به نظر می رسد . د ر واقع:

با این که آشوری ها این د ولت پاد شاهی را به نام »اورارتو« نامیده اند ، آنان خود  را 
»بیااینیلی« می خواند ند  )چاووش اوغلو، 1397: 1(.

       د ر این لغت »لی« مثل تبریزلی، ارد بیلی یک پسوند  ترکی است و نشان می دهد  همچون سایر اقوام 
ترک زبان مثل هیتی لی و هوری لی این ها نیز از این پسوند  استفاد ه می کردند .

      امپـراتوری گوگ تورک ها د ر زبان اوغوزها: اور + هون )اورخون( می باشد  که شامل )اور( معلوم و 
هون )ترک های هون( می باشد .

     د ر د وره سومر نو واحیای آن توسط قوتی های آذربایجان به نام مهمی که سازند ه تمد ن نواست 
برمی خوریم »اوربابا« متشکل از اور به معنی شهر سومری وترکی و بابا به معنی پد ر است. یعنی پد ر یک 

شهر که بر اساس گرامر نیز کاملا قابل د رک و مفهوم است.
     د ر این نام نیز واژه اور + کیسالا به معنی شهر و خاک و اند اختن و کیسالا به صورت کلی کوتاه 

کرد ن ترکی د ید ه می شود .

واژه »اورد و« یا »ارد و« به معنای قرارگاه خاقان و یا پایتخت بود . بعد ها ارد و برای قشون 
استفاد ه شد  )هیئت، 1397: 73(. 

نام های مشترک
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میریو سالوینی
شرقی ترین  آذربایجان شرقی،  د ر  نشتبان  و  رازلیق  د ر  د وم  آرگیشتی  نوشته های  صخره 
کتیبه های خط میخی پاد شاهان اورارتو محسوب می شوند . وارن بند یکت گزارش مقد ماتی 
متن های این کتیبه ها د ر سال 1965 میلاد ی، بر اساس قالب هایی که با لاتکس از نوشته های 
آنها تهیه شد ه بود ، منتشر کرد ه است، اما تا قبل از بازد ید  نگارند ه و همکاران وی از این کتیبه ها 
د ر سال 1997 میلاد ی هیچ لغت شناسی آنها را از نزد یک ند ید ه بود ؛ زیرا د ر محلی بسیار 
صعب الحصول قرار د ارند . این کتیبه ها د ر شهر سراب، د ر حد ود  120 کیلومتری شرق تبریز، بر 
سر راه جاد ه منتهی به ارد بیل و د ریای خزر واقع شده اند . کتیبه رازلیق )CTU A 11-4( د ر 
حد ود  20 کیلومتری شمال سراب قرار د ارد . موضوع این کتیبه تصرف چند  کشور )سرزمین( 
است که نام آنها د ر هیچ کتیبه د یگری نیامد ه است. صخره نوشته د یگری متعلق به آرگیشتی 
د وم بر فراز کوه بلند ی د ر مجاورت روستای شیشه )CTU A 11-6( د ر شمال شرقی اهر 
کشف شد ه است. این کتیبه سومین رونوشت تقریبی کتیبه رازلیق و نشتبان است. انتشار 
گزارش این کتیبه جد ید  به همراه مقابله د و صخره نوشته د یگر نگارند ه را به تشخیص این 
نکته قاد ر ساخته است که آرگیشتی د وم د ر رازلیق، پس از تصرف آن، د ژی به نام »آرگیشتی 
ایرد وسی« )نه بر خلاف نظر قبلی »آرگیشتئییرد و اورو«( بنا نهاد ه است. همچنین، بنای جد ید  
د ر شیشه، »هالد ییئی ایروسی« نام د ارد . واژه جد ید  »ایرد وسی« اسم معنای هم خانواد ه با 
LU irdi به معنای »نگهبان« است: نگارند ه این واژه را به طور احتمالی به »پاد گان« ترجمه 

می کند . بر این اساس، عبارت »هالد ییئی ایرد وسی« شاید  به معنای »پاد گان هالد ی« باشد . 
قرارگیری این بناد ر د ر محلی رفیع با ار تفاع 1970 متر از سطح د ریا که از چهار جهت اصلی 
بر منطقه آذربایجان ایران اشراف د ارد  می تواند  مبین این د ید گاه باشد  که ایزد  اعظم هالد ی 

ضامن پیروزی پاد شاه اورارتو بود ه است )صد رایی و  علیون، 1396: 14(. 

      البته »ارد و« یا همان طور که توضیح د اد م »ار د و لو« به معنی نگهبان نیز یک واژه ترکیبی کاملًا 
ترکی است. ارد و د ر زبان ترکی به همان قرارگاه نظامی د ر لغت نامه های بسیار قد یمی آمد ه است. مورد  و 

مثال د یگر اورخون است که آن را به نام »کتیبه اورخون« می شناسیم. 
    اکنون مسئله خیلی مهمی د ر این کیتبه ها به چشم می خورد  و آن خود  کلمه تورکی »هالد ینین 
اورد وسی« که د ر زبان تورکی امروزی به معنی »پاد گان حالد ی« است و به د رستی نگارند ه بد ون این که 
زبان ترکی را بد اند  این کلمه را د رست ترجمه کرد ه است. اورو ـ اور که کلمه مشهوری د ر نام شهرهای 
تورکی است و پسوند  »د ی« به معنی است. بعد ها مسیر حرکت این لغت د ر »قور« که د ر بخش لغات 
مشترک سومری و توری که به تفضیل توضیح د اد م. آنچه از»سی« پسوند  به عنوان پسوند  مالکیت هم 

برمی آید  این که املا و قرائت د رست این کلمه »اوری+ د ی« است. 
     اورخون خطی مربوط به ترک هاست که د ر سال های 735 ـ 732 میلاد ی استفاد ه می شد  و د ر 

قزاقستان د ر 500 قبل از میلاد  نیز نمونه ای از این خط به د ست آمد ه است.
ارتباط اور + خون

اور )شهر و تمد ن( + )خون( اورخون )اوخونماق / خواند ن / امری(
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د ر بین نام شهرها؛ شهرهایی د ر مناطق ترک نشین
Urgenç )اورگنج ـ ترکنستان(

اوروک/ عراق
اوروک د ر 250 کیلومتری جنوب بغد اد  وافع شد ه است. این شهر اولین شهر عمد ه سومر است. این شهر 
به طور مستمر از 5 هزار سال قبل از میلاد  آباد  و پر جمعیت بود ه است. اوروک را می توان اولین شهر 
جهان نامید . پایتخت و قلب سومریان. بنا بر افسانه »بیلگه میش« اولین پاد شاه این شهر گرد اگرد  اوروک 

د یوارهایی د ر 4700 سال پیش ساخته است.
»اورک« د ر ترکی به معنی قلب می باشد 

»ارک« د ر ترکی به معنی ساخت و ساز قلعه و حصار می باشد 
      با توجه به این که »اوروک« یا همان »ارک« به معنی قلب سرزمین سومریان بود ه این کلمه محتملا 
به همین شکل حفظ شد ه است. د ر انجیل ارخ ـ د ر یونانی اورخویه و د ر خود  عربی اورک به معنی قلب 

یا همان پایتخت سومریان نامید ه می شد .
      کلمه عراق از »اورک« اخذ شد ه است.

ـ اور: شهری باستانی د ر جنوب میان د و رود  بود  که د ر نزد یکی د هانه )آن زمان( رود های د جله و فرات 
د ر خلیج فارس، نزد یک به ارِید و قرار د اشت. پند اشته می شود  که نخستین تمد نّ شناخته شد ه د ر تاریخ 

جهان بود ه است. به احتمال، اور د ر د وره عبید  مسکونی شد ه باشد .
      ـ اوروک: )به سومری اورنونگ، د ر انجیل ارِِخ، به یونانی 927، 961، 967، 972، 951 یا 937، 961، 
973، 947، 949، 953، 945: اورخویه، به عربی ورکاء( شهری باستانی د ر سومر و پس از آن بابل بود ، 
واقع د ر بستر خاوری رود  فرات، 30 ک.م خاور السّماوات، الموثنّه، عراق. این نظریه که نام عراق از نام 

اوروک گرفته شد ه هنوز به اثبات نرسید ه است.
      اوروک د ر زمان اوج خود ، به احتمال 50.000 تا 80.000 نفر جمعیت د اشته و بزرگترین شهر جهان 
د ر زمان خود ش، یکی از نخستین شهرهای جهان، مهم ترین و کهن ترین شهر سومر بود ه است. اوروک، 
پایتخت بیلگه میش، قهرمان حماسی سومریان بود . گفته می شود  که د یوارهایش به د ستور بیلگه میش، یا 

انِ مرکار پاد شاه پیش از او، ساخته شد 
      به گفته فهرست پاد شاهان سومر، اوروک توسط انِ مرکار، که پاد شاهی تشریفاتی را از شهر اآِنا با 
خود  آورد ه بود ، پایه گذاری شد . پد ر او »مِش کی اگَ گشِر« به د ریا افتاد  و ناپد ید  شد . به گفته کتاب مقد سّ 

)پید ایش 10:10( ارِِخ، د وّمین شهری بود  که توسط نمرود  پایه گذاری شد .

به احتمال واژه »اور« هم با »هور« د ر ارتباط است زیرا که د ر ترکی کلماتی که مثلا با 
»الف« شروع می شوند  به راحتی به »ها« تبد یل می شوند  و برعکس نیز صاد ق است مثل 

»ایند ی« و »هیند ی« وکه هرد و به معنای »هم اکنون« است )جد ی، 1396: 83(. 

د ر پایان هزاره د وم اوایل هزاره اول ق.م د ولت بیانیلی )آنیلی بی( که آشوریان آن زا اورارتور 

نام های مشترک
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می خواند ند ، د ر شرق آناتولی با اتحاد  گروهی از قد رت های سیاسی محلی و هم طراز ظهور 
نائیری  و  اوروآتری  به صورت  آشوری  اسناد   د ر  بار  نخستین  برای  اورارتویی ها  نام  کرد . 

Nairi & Uru-atri د ید ه می شود )جد ی، 1396: 89(.

از لحاظ توپونیم شناسی اسامی حور )و د ر اصل هور( و هیر د ر ارد بیل و هوراند  د ر 
قره د اغ و احتمالا هیرو با نام قوم معروف هوری )د ر منابع باستانی هوری( د ر ارتباط 

می باشد )جد ی، 1396: 30(.

      د ر سطور اولیه د استان بیل قامیش می خوانیم:

»او د یواری ساخته از آجر، بافته شد ه سراسر« و اشاره می کند  که او شهر اوروک را ساخته 
است.پس از لفظ »هور«»اور« استفاد ه می کند . بنابراین سرمنشاء اور »یعنی شهر« با »بافتن« 

د ر لغت سومری وترکی یکسان است )موغانلی و موسوی، 1393: 15(. 

آرتتا
نام قد یم سرزمین و منطقه ارد بیل به صورت »ارتته بئل« یا آرتتا ویل / بیل« هم چنین مطابقتی حاکم 

است. 
داستان های وارد  شد ه د ر داستان های سلسله حکام سومری به خصوص »انمرکار و حاکم 
قد یم  آذربایجان  اراضی  د ر  د اد ه  روی  حواد ث  از  تصاویر  اینجا  د ر  شود   قید   باید   آرتتا« 
مشاهد ه می شود . د ر این داستان ها می توان افکاری معین از د ولت آرتتا د ر اراضی آذربایجان 
شمال د ر پنج هزار سال قبل بیان کرد . د ر این زمینه پروفسور یوسف اوف و پروفسور ف. 

آغاسی اوغلو )جلیل او( به صورت جد ی تحقیقاتی انجام می دهند  )نقی اف، 1395: 79(. 

      د ر واقع اگر به د لیل د یگری توجه کنیم این است که حاکم سومری فرستاد ه سومریان سوال، جواب 
و چیستان مطرح می کند . پس این د و زبان یکد یگر را فهمید ه است. با این که کوه را رد  کرده اند  )کوه های 
زاگرس( اما زبان مشترکی د ارند  که این چیستان را د رک می کند. به نظر »ک. یوسف اوف« آرتتا د ر شمال 
سومر، جنوب و جنوب شرق د ریاچه ارومیه )آذربایجان جنوبی( واقع شد ه است. د ر سوی د یگر حاکم آرتتا 

د ر جواب کاهن سومری می گوید : من توسط الهه »این ننا« تعیین شد ه ام. 
      حال این سوال ایجاد  می شود  که آیا خد ایان سومری حاکمانی تعیین می کردند  آیا د ر اراضی آنها واقع 
بود  یا خارج از اراضی خود  آرتتا چون ایالتی بود  که این خد ا حاکم آنجا را تعیین می کرد  و یا »این ننا« 

یک خد ای مشترک بین سومر و آذربایجان بود؟
      همچنین می خوانیم که حاکم آرتتا می گوید : »چگونه آرتتا به اوروک سر خم کند ؟«

      اوروک را اگر پایتخت سومریان بد انیم می توان آرتتا را هم پایتخت آذربایجان قلمد اد  کنیم بنابراین 
این د و ایالت د ر یک کشور می توانند  واقع شوند  و سوال حاکم آرتتا نشان می دهد  این د و د ر یک سطح و 
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د رجه واقع بود ند  نه یک ایالت تابع یا سر سپرد ه.
       د ر بخش د یگر می خوانیم د ر آرتتا آب ها شرشر جاری هستند  و ... این با جغرافیای آذربایجان و 
جملاتی د ر وصف این منطقه هماهنگی د ارد  شهریار می گوید : سل لر سولار شاقیلد ییپ آخاند ا )آبها شر 
شر جاری می شوند ( د ر واقع جغرافیاهای د یگر ایران از سیل به عنوان مصیبت یاد  می کنند  و این تعابیر 

مختص آذربایجان است که آب ها را با این صد ا یک برکت و زیبایی توصیف می کند . 
      »کوه ـ با قهرمان ماهر مملو است«

      پس این منطقه کوهستانی است و نمی تواند  جغرافیای بیابانی و د شت باشد  و با خصوصیات جغرافیایی 
آذربایجان همخوانی د ارد  و همچنین انمرکار و حاکم آرتتا مکتوباتی رد  و بد ل می کنند  که نشان می دهد  

از خط یکسانی برخورد ار بود ند  و قابل فهم بود ه است. 
      آرتتا د ر اغلب داستان ها وجود  د ارد  و این نشان می دهد  یک نوع پیوستگی و هماهنگی بین این د و 

شهر وجود  د اشته است )نقی اف، 1395: 82 ـ 80(. 

»ارتته« د ر زبان ترکی باستان و زمان هوریان به معنی خورشید  بود ه است این کلمه با 
از  به نظر می رسد   این کلمه  نیز مشابه است.  به معنی خد ای خورشید   »اوتتو« سومری 
ریشه های نام »ارتته + بیل« )ارد بیل( می باشد  و همان ارتته مشهور سومریان د ر شمالغرب 

ایران است. 
نام پاد شاهان و سران حکومت آنان مثل »ارته تمه«، »ارته منیه« و ارته شووره که »ارته« 

به معنی خورشید  است )عبد لی فرد ، 1396: 120(. 

     »ارته + د ئمه« )ارته + گو(، ارته + سئویره )ارته + محب( و ... د ر ترکی امروز قابل فهم می باشند 
     »ارتته« د ر زبان ترکی همچنین د و معنی مختلف نیز د ارد  یکی افزایش )آرت ماق( و د یگری ذوب 
کنند ه )اریتماق( که به نظر می رسد  چون د ر زبان زمان هوریان د ر آذربایجان به خورشید  نیز گفته می شد  
و ارتباط »اوتو«ی سومری به معنی آتش »اوت« به معنی د وم بستگی د اشته باشد . د ر سد ه سیزد هم 
پ.م از اورارتو به صورت »اوروآد ری« د ر کتیبه ی شلمانصر الو نام برد ه می شود  )عبد لی فرد ، 1396: 133(. 
      بنابراین ارتباط این قوم با »اور« سومری و ترکی به مفهوم »هور« »هورماق« یعنی باختن و معنی 
شهر که د ر اورفا و اورمیه و اورومچی و ده ها مکان د ر این جغرافیا بود ه روشن می گردد  د ر این نام »اور + 
آرتته« که همان ارتته معروف سومری و ترکی است و د ر زبان هوریان آذربایجان به معنی خد ای خورشید  

بود  به چشم می خورد  

د ر  پروترک  اقوام  و سکونت  آراتتا  نام  به  د ولتی  وجود   به  اشاره  با  نیز  خود یف  پروفسور 
سرزمین های آذربایجان از روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصاد ی ان د ولت با د ولت سومر خبر 

می دهد )رحمانی فر، 1397: 8(. 

      گفتنی است که واژه آرتتا د ر فرهنگ سومری به معنی کوه بود ه و د ر د یوان لغات الترک کاشغری 
هم از این واژه می نویسد : 

نام های مشترک
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گفتنی است واژه آراتتا ـ ارتته که د ر هزاره های سوم و چهارم پیش از میلاد  د ر زبان سومری 
به معنای کوه به کار رفته است د ر سایر زبان های التصاقی اصیل نیز به کار رفته )رحمانی فر، 

 .)8 :1397

      شیوه نگاه به خورشید  را د ر کتاب »د ین د ر آذربایجان باستان« کامل تر شرح داده ام د ید گاهی که تا 
همین اواخر د ر فرهنگ مکتوب ما استفاد ه شد ه است. 

خورشید  وجود  مولانا د ر طول حیات د و بار طلوع کرد ، نخست د ر خراسان و بار د یگر با 
زاد ه شد ه  ماد ر  از  تازه  ثانی خود  چنان که گویی  تولد   با  اناتولی، مولانا  د ر  د ید ار شمس 
است، د نیا را از نور خود  روشنایی بخشید . نوری یاد آور نوری که هفت قرن پیش د رد انه 
بشریت بر روی زمین تاباند ه بود . تقارن مبارک و جالبی بین واژه آناتولی و خراسان وجود  
د ارد : کلمه »آناتولی« د ر لفظ مرد مان بیزانس به معنای )محل طلوع آفتاب( بود ه و ایشان 
به سرزمین های شرقی خود ، یعنی اسیای صغیر، آناتولی می گفتند . چنان که نام خراسان 
راستی که مشرق  به  د و  و هر  د ارد ،  ایران  د ر  را  معنی  نیز همین  / خورآیان(  )خورآسان 

مولانای ما بود ه است )کرمی قراملکی، 1396: 174(. 

      با این رویکرد  بخش شرقی ترین جغرافیای باستان د ر حد ود  خزر که د ر ارد بیل بود  به صورت منطقی 
باید  ارتتا یعنی مربوط به اوتو خد ای خورشید  خواند ه می شد . 

     آنچه د ر د استان سومری به آن اشاره شد ه است وجود  سنگ های قیمتی د ر ارتته بود . یعنی باید  اکنون 
نشان هایی از آن سنگ ها و فلزات و معاد ن د ر آذربایجان د ید ه شود  که می شود  و البته د ر مقابر حسنلو 
تا تبریز باستان و د ینخواه اورمیه هم گزارشات مکتوب بسیاری از این سنگ ها د اریم. به عنوان مثال د ر 

د ینخواه اورمیه:

تعد اد  زیاد ی مهره د ر این قبر وجود  د اشت: عقیق سلیمانی: الف ،ژـ ض، جواهر بد ل: ظ، ماده ی 
گچی، ط، کهربا، ب، »شیشه«: ث ـ چ )نمونه ی اخیر به رنگ آبی و زرد ( ـ ع، صد ف کاوری: 

ح، آبی مصری: خ، ر، آنتیموان ریخته گری شد ه، پ، مفرغ: ز )وایت ماسکارلا، 1388: 84(.

      این امر نشان از غنا، تنوع سنگ، لاجورد  و کهربا د ر منطقه بود ه که با آرتتا و تباد ل قله با سنگ ها 
نیز همخوانی د ارد .

د ر مد ارک سومری به کشور آرتتا )یا آرتته(، که احتمالا د ر محد ود ه همین ناحیه قرار د اشته، 
نام گوتیوم  و  آنان حذف  مد ارک  از  نام،  این  از میلاد   پیش  د وم  د ر هزاره  اما  اشاره شد ه 
)سرزمین گوتی ها( Guti، که امروزه اسامی اماکنی همانند  آنگوت د ر شمال ارد بیل را از آنان 
د اریم و لولوبیوم Lullubi، بیشتر مورد  استفاد ه قرار گرفته است. عناصر جمعیتی هوری، 
کاسپی، کوتی، لولوبی و مانناها و د ر سال های بعد ی، اورارتوها و سکاها از عمد ه ساکنین 
شناخته شد ه آذربایجان و به ویژه نواحی شرقی آن محسوب می شوند )زرگری، 1393: 11(. 



139

       علیرغم شباهت آوایی آرتاویل که با پسوند  ترکی ویل همراه است و مشخصات متعد د  باستان شناسی 
و د لایل عقلی محل آرتتا را نه د ر تمد ن تریپلیان Trypillian منطقه ترک نشین و باستانی اکراین و نه 
د ر کوه های زاگرس باید  جست بلکه این مکان را باید  د ر مسیر مشخصی که د ر آن صحبت می کنیم و 

به د ریای اوتناپیشتیم راه د ارد  جستجو کنیم و آن ارد بیل است. 
      غیر از تمامی د لایلی چون این که سومریان نام پاد شاهان قوتی را د ر لیست پاد شاهان خود  نوشتند  
و به آنها به چشم بیگانگان نگاه نکرد ند  و این که قوتی ها د ر مواقع لازم سومریان را از چنگال آشوریان 
نجات می دادند  باید  به کد ورتی که بین هم نژاد ان خود  د ر آرتتا )اربیل احتمالَا( به وجود  آمد  اشاره کنیم که 

از جنگ با هم نژاد ان خود  گریز می کردند . 

د ر مورد  هم نژاد ان آراتتای Aratta سومریان که د ر اد بیات و آثارشان بد ان اشاره 
را،  باستانی  آراتتای  محققین،  نظر  راستای  د ر  که  است  د ست  د ر  شد ه،مد ارکی 
آذربایجان معرفی می نماید . د ر افسانه های سومری، اشاره به سرزمینی به نام آراتتا 
شد ه که خد ایان،فرهنگ و ارتباطات نزد یک نژاد ی و قومی با سومریان د اشته و اما 
د ر د ورد ست ها، واقع بوده اند  و د ر یکی از حماسه های آنان، فرمانروای سومر لشگر 
خود  را برای فتح آنجا حرکت می دهد  اما می خواهد  آراتتا را بد ون نبرد  تسلیم سومر 

نمود ه و جنگی پیش نیاید )زرگری، 1393: 155(. 

      حتی این اهمیت آرتته تا د وران ساسانی ها حفظ شد ه بود .

د ر تشکیلات اد اری ساسانیان نوشته اند  که به استاند اری که قلمرو حکومت او د ر سرحد  
خزرها قرار د اشت به جای تخت نقره، تخت طلا د اد ه می شد  و این استاند ار صاحب تخت 
طلا د ر ارد بیل مقیم بود . و ضرابخانه ی بزرگ این شهر د ر این د وره علامت اختصاری 
خود  را به صورت »ار« یا »ارت« بر مسکوکات این شهر می زد ه است )جد ی، 1396: 28(. 

د ر جغرافیایی که استرابون ترسیم کرد ه است د ر آتورپاتکان حاکم نشین به این نام 
بود ه که د ر مد ارک ارمنی »ارت وت« می نامند  و این شاید  همان آرتته مورد  نظر 

سومریان باشد )جد ی، 1396: 31(.

رآآ
مارکوارت بر اساس گزارش بلاذری پر فتوح البلد ان این نتیجه گیری را کرد ه است که د ر موقع سازماند هی 
کوست،  چهار  به  امپراتوری  تقسیم  و  انوشیروان  اول  خسرو  زمان  د ر  ساسانیان  حکومتی  تشکیلات 

حاکم نشین شمال یا به عبارت د یگر کوست اتورپاتکان، ارد بیل »ارتاوید« بود  )جد ی، 1396: 33(.

هرمن Georgina Herrman محل آن را د ر جنوب د ریای خزر می داند )زرگری، 1393: 
 .)155

مشاهد ه می شود  که مرد م ارتا یا آرتتا مرد می هستند  که د ر د شتی که د ر مناطق کوهستانی 

نام های مشترک
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قرار گرفته، زند گی می کنند  و د ور از بین النهرین قرار د ارند  و همچنین تخصص کاربرد  سیم و 
زر و فلز و زمرد  را د ارند  و نیز معاد ن آن را مالک اند ، ضمن این که با د اشتن فرهنگ نزد یک 
و مشترک با سومریان، د ر ساخت و سازهای شان، متناسب با الگوها و سلایق آنان همکاری 
داشته اند . پس این سرزمین افسانه های سومریان، آیا نمی تواند  معرف شرق آذربایجان که هم 
شد ید اَ کوهستانی است، هم پر از معاد ن لاجورد  و فلز، و هم با مرد مانی آگاه به د انش فلزکاری 
که فرسنگ ها د ور از سومرقرار د ارد ، باشد ؟ )با فاصله 5-7 کوه بزرگ د ر امتد اد  زاگروس( و 
بعد  از عبور از این کوه ها مطابق متن کتیبه، به محل صافی همانند  د شت ارد بیل می رسیم و 
آیا آرتتا، نمی توانسته تلفظ د یگری از آرتویا آرتا و یا Ard که ارد بیل بد ان منتسب است باشد ؟
آرارات )بر اساس نظر پرفسور ذهتابی( د ر  اورارتو و  با  را  آرتتا  اگر اشاره معنی  مخصوصاَ 
نظر بگیریم، متوجه هستیم که هر د و اورارتو و آرارات منتسب به سرزمین آذربایجان است. 
همچنین د ر مد ارک سومری نام کوه هوروم )هور + اور + م( آورد ه شد ه که می تواند  اشاره ای 
به کاربرد  اسامی معاد ل آن د ر سرزمین هوریان ارد بیل بود ه باشد . د ر آثار به د ست آمد ه از این 
نواحی از جمله سفال های معروف به سفال سبک ارد بیل نیز که مربوط به سال های بعد ی 
است، ویژگی هایی مشاهد ه می شود  که با سفال های مناطق بین النهرین و سومری نشین، 
همخوانی د ارند . پروفسور یوسف اف د ر این خصوص و نیز د رباره زبان آنان می گوید : »اقوای 
که به نام های مختلفی همچون، سو، ترکی کی و لولوئی شناخته شده اند ، ساکنان آراتتا 

بوده اند  و احتمالا به یکی از زبان های آلتائی،تکلم می نمود ه اند  )خود یف، 1377: 20(. 
 EnsikushSirana ،سو را با اقوام )سو + ار( یا )هو + ار( مقایسه کنید (. نام یکی از پاد شاهان آرتتا(
گفته شد ه است.خود یف، که د رباره تاریخ آذربایجان مطالعات زیاد ی انجام د اد ه و با پذیرش 
محل استقرار آراتتا د رآذربایجان، می گوید : د ولت ماننا، قدیمی ترین د ولتی است که بعد  از 

آرتتا، د ر سرزمین آذربایجان کنونی، تشکیل یافته است )زرگری، 1393: 156(. 

ماد  
Mada ماد ا د ر لغت های سومری به معنی سرزمین و کشور می باشد . همچنین کلمه Matu نیز به همین 

معنی می باشد  و نشانگر ارتباط تمد ن ماد  د رآذربایجان با سومری می باشد . د ر واقع معتقد م این نام د ر 
سراسر د وره سومری ـ اکد ی به سرزمین آذربایجان گفته می شد .

 
 Durun

این نام یک شهر د ر ترکنستان است و به کلمه سومری Durun که گاهی Dur هم نوشت می شود  
مرتبط است. »د ور« د رترکی به معنی ایستاد ن می باشد / امری/ د ورماق، د ر سومری نیز این کلمه به معنی 

اسکان و اقامت می باشد .

 Mari
ماری یکی شهر د ر تمد ن سومریان می باشد . چه ارتباطی بین این شهر و شهرهای ماری در ترکمنستان؛ 

ماراغا )مراغه( مرند  و میانا وجود  د ارد ؟
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      آیا این که کسروی به ماراغا، ماروا می گوید  ارتباطی با مار+ اوا د ارد؟ )ابد ال ب و واو(

اوش د یش
د یاکونوف از الواح آشوری یک پاد شاهی نیمه مستقل د ر »اوش د یش« را د ر 800 سال قبل د ر این شهر 

خبر می دهد 

اوربیلوم د ر ارد بیل 
این شهر د ر پیش از میلاد  »اوربیلوم« خواند ه می شد . UR یا هورماق که به باور من می تواند  از اورک 
معنی  به  نیز  بیلوم  د ارد .  وجود   ترک  و  سومری  شهرهای  اغلب  د ر  باشد   منبعث  نیز  ترکی(  د ر  )قلب 

»فهمید ن« »د انستن« د ر ترکی می باشد .

اوممان مند ه
»اومما« یک نام برای یکی از شهرهای سومری می باشد .

      و جالب این که »اوممان مند ه« به یک قوم شمالی گفته می شود  که می تواند  مقصود  آذربایجان باشد . 
ریشه »ماننا« سرزمین آذربایجانی ها نیز به این نام می تواند  مرتبط باشد .

سومر
با »سوبر«  کلمه  این  ارتباط  زند گی می کردند   آذربایجان  د ر  که  بود   هوریان  نام سرزمین  تو«  »سوبر 
»سوبار« و »سومر« قابل توجه می باشد . د ر کتب د یگر »سابیرها« را توضیح داده ام که به آن بخش بسیار 

کامل مراجعه فرمائید .
شهر ـ کشورهای اصلی سومر )از شمال به جنوب( به شرح زیر است:

ماری
شهری باستانی د ر سوریه بود  که د ر ناحیه تل حریری کنونی، 11 کیلومتری شمال باختری 
ور قرار د اشت.  بر کرانه غربی رود  فرات، 120 ک.م جنوبی د یر الزّّ ابوکمال کنونی،  محل 
پند اشته  بود ه است. همچنین  از میلاد  مسکونی  از هزاره 5 م پیش  پند اشته می شود  که 

می شود  که ابراهیم)ع( بر سر راهش از اور تا حرّان، از ماری گذشته باشد .
شهر باستانی ماری د ر شمال عراق و د ر مرز سوریه را تا اوایل هزاره د وم نمی توان از سومر 
جد ا کرد  وجود  25 هزار لوحه خط میخی نیز د لیلی بر این همگونی است. د ر نهایت د ر هزاره 

اول اهمیت خود  را از د ست د اد  و به عنوان شهری آشوری قلمد اد  کرد . 
تاثیرات  یا  د ارند   خارجی  مناطق  د ر  ریشه  که  حسنلو  یافته های  جالب ترین  جمله ی  از 
فرهنگ های خارجی د ر آنها انعکاس د اشت می توان به استل های موجود  د ر مقابل ساختمان 
سوخته ی د وم اشاره کرد . شاید  د ر مقابل آنها مجسمه هایی تعبیه شد ه بود  یا شاید  قرار بود  
کتیبه هایی روی آنها نقر شود  که البته بعید  به نظر می رسد . به ظن غالب آنها استل هایی غیر 
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شمایلی، از نوع نمونه هایی اشاره شد ه د ر )سفر لاویان، 1:26( یا ستون یعقوب )سفر پید ایش، 
22-18: 28 یا نمونه های واقعی از هزاره ی د وم ق . م که از محوطه های ماری، گزر، هازور، 
بیبلوس و غیره، می باشند . استل های مشابهی از نزد یکی مقابر آلتین تپه کشف شد ه و تصویر 
آنها روی اثر مهری که از توپراق قلعه یافت شد ه است د ید ه می شود )د ایسون، 1389: 87(. 

این قوم به جهت اصالتی که د اشتند  طبقه حاکم و اشراف نظامی را تشکیل د اد ند  و د ر هزاره 
د وم قبل از میلاد  به عنوان لقب و پسوند  این گروه از هوریان آذربایجان استفاد ه شد  )عبد لی فرد ، 

 .)117 :1396

      شهر ماریان د ر شمال ایران نیز از د یگر کلمات مرتبط با اقوام ماری می باشد . آموری ها را ماری نیز 
می نامید ند . 

قدیمی ترین متن هوری را د ر کتیبه ای میخی از شاهان آموری »ماری« د ر نواحی فرات میانه 
به د ست آورد ه اند  که مربوط به سد ه هجد هم پیش از میلاد  )زمان حمورابی( است همچنین 
د ر کتیبه های هیتی از دوره ی آکاد ی )اواخر هزاره سوم پ.م( د ر شرق د جله و کتیبه های 

بغازکوی که د ر آنها از هوری ها مکرر صحبت شد ه است )عبد لی فرد ، 1396: 118(. 

د ر خصوص کلمه مارلیک باید  توضیح د اد  که آن یک عبارت التصاقی است »مار« به زبان 
باستانی به معنی خوش و سالم بود ه و با افزود ن پسوند  مکان »لیک« معنای جایی خوش 
آب و هوا و سالم و مناسب را می دهد . امروزه کلمه مار تنها د ر کلمه بی مار خود  نمایی 
می کند  که به معنای ناخوش به کار می رود . ولی مار یعنی حیوان خطرناک مشهور ربطی به 
این کلمه مار مارلیک ند ارد  که معانی جد اگانه ای د ارند  و هر یک به گروه زبان های متفاوتی 

تعلق د ارند  )جد ی، 1396: 93(. 

      »ماری+ لیک« به همیئ قوم ماری می تواند  مربوط باشد  که د ر توپونیسم آن اطلاعات کافی د اد ه شد ه 
است. کلمه های »اومارد « نام نخستین سفید  رود  و »آمارلو« و »آمارلیک« و »آمارجونو« آن هم د رست 
د ر مناطقی که سومریان بازگشته بود ند  با کلمات د یگری چون »ماری + آلان« نام محله ای د ر تبریز تا 
»ماری + آنا« مراغه و »ماری + اند ی« مرند  و »مارد ستان« منطقه ای میان آذربایجان و ارمنستان همه 
به کلمه »ماری« و شهر »ماری« سومری مربوط می باشد . هرود وت از لشگر »مارها« نام برد ه و کریتوس 
به مارد های این منطقه د ر جنوب خزر اشاره می کند  که پاد شاهان هخامنشی به آن ها باج می دادند . این 

ماری ها ویژگی های زبانی، خطی و نژاد ی آذربایجان و سومر را د ارا بوده اند . 

آمارد ها می نویسد :   اقوام ساکن د ر جنوب د ریای کاسپین د ر مورد   استرابون ضمن شرح 
آمارد ها لباس سیاه می پوشید ند  و د ارای موی بلند  نیز بود ند  د ر حالی که زنان آمارد  برعکس 

مرد ان د ارای لباس کوتاه و موی کوتاه بود ند )عبد لی فرد ، 1396: 86(. 
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     تصاویر، مهرها، عاج ها،جام حسنلو و همه و همه نشان می دهد  موی د راز ترکان آذربایجان از چنین 
زمانی یک خصیصه ظاهری بود ه و سیاه سر بود ن و سیاه پوش بود ن نیز جلوه د یگری از این فرهنگ 

بود ه است. 

هوریان به پرورش د هند گان اسب معروف بود ه و د ر ساخت ارابه های جنگی نیز مهارت 
د اشتند  و صاحبان آن ها را »ماریانی« می گفتند )عبد لی فرد، 1396: 120(. 

د ر این خصوص نیز به کتاب »اسب د ر آذربایجان باستان« مراجعه کنید . 

د ر بعضی منابع بابلی کهن نیز اصطلاح اومان ماند ا د ر مورد  آنان یا اقوام کبیری به کار 
می رفت که سبب پید ایش فرضیه ها و تئوری ها و نظرهای گوناگون د ر بین پژوهشگران 
شد ه بود  مثل این که عده ای شاهان ماد  را گاه کیمری و گاه اسکیتی می دانستند  ولی با 
تطبیق تاریخ بعضی اتفاقات مثل تاریخ تاسیس شاهنشاهی ماد  و مقایسه نام خشتریتی 
بابلی درباره ی سقوط آشور، معنی اصطلاح اوومان ماند ا نیز روشن شد . و معلوم شد  که 
بابلیان د وران متاخر، ماد ها و د یگر اقوام شمالی را اومان ماند ا می خواند ند . د ر تورات نیز به 
صورت »ماد ای« نوشته شد ه است. د ر ایلامی نو به صورت ماتابه و ما کتاب گفته می شد . د ر 
منابع یونانی به صورت مد ی یا مد یا به کار رفته. طبق نوشته د یاکونف: مارد وی و آمارد وی 
یونانی و مارگا د ر اوستا به معنی قاتل و راهزن است. د ر زبان ارمنی قد یم به آنان »مارک« 
و د ر منابع ارمنی نیز به صورت مار به کار می رفته است. و د ر جای د یگر د یاکونف می نویسد : 
مارها د ر آثار ارمنی همان ماد ها هستند  نباید  به رغم مشابهت ظاهری این اسم با مرد ان 
)آمارد ها( اشتباه شوند . مار د ر ارمنی قد یم علی القاعد ه همان ماد  پارتی است و آن هم مطابق 

قاعد ه با ماد ای قد یم مطابقت د ارد )عبد لی فرد ، 1396: 392(. 

مارگیانا که امروزه مرغیان نامید ه می شود  از د و کلمه ماری + گیانا تشکیل شد ه است )گیانا( 
یعنی کسی که کسی را شایسته می بیند  و یک کلمه ترکی است این شهر یکی از شهرهای 

ماد ی بود ه است.

نام )مار  اقوامی که د ر ماد  و د ر حوالی آذربایجان زند گی می کردند  د ر کتاب هرود وت به      د ر بین 
یاند یند ینیان( Mariyandi-ni برخورد  می کنیم. ماری هم چنان که یکی از شهرهای سومری و یکی از 
اقوام سومری بود  که د ر آذربایجان نیز همان نژاد  را می یابیم و د ر کلماتی چون اماری + آغا )آقا( ماری 
+ اند ی )فرود  آمد ( و ماری + آلان )گیرند ه( ... مشاهد ه می شود  می تواند  به همان قسمت مرند  اشاره ای 
بود ه باشد  و پسوند  )نی( یعنی منسوبینی که د ر سومری اورارتویی و آذربایجانی یک پسوند  می باشد  مثل 
الینی ـ آیاغینی و ... ها د ر بخش 43 توصیف لباس های ملل نیز د وباره د ر گویش هرود وت آمد ه است. 

»Mar« )هرود وت 611 ـ 602(

نام های مشترک
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کیش
بعد  از طوفان جهانی )که د ر فصل قبل به آن پرد اختیم( »کیش« اولین پایتخت سومریان 
بود . د ر حال حاضر د ر جمهوری آذربایجان د ر منطقه شکی، روستایی به نام کیش و د ر عین 

حال رود  کیش را د اریم )نقی اف، 1395: 52(. 

      کیش د ر محل الاوحیمر کنونی است و شهر باستانی سومر بود  واقع د ر 120 ک.م خاور بابل؛ اکنون 
پیرامون 80 ک.م جنوب بغد اد . فهرست پاد شاهان سومر می گوید  که کیش نخستین شهری بود  که پس 

از طوفان د ارای پاد شاه شد . نگهبان شهر زابابا نام د اشت
      این کلمه با »غیش« سومری به معنی د رخت و چوب مطابقت د ارد  که د ر ترکی به صورت »آغاش« 

د رآمد ه است.

نیپوّر
نیپور اگر طبق قاعد ه ابد ال د ال و نون قرائت شود  )د یپ + اور( خواند ه می شود  که د ر ترکی به معنی شهر 

عمیق یا شهر کنج و گوشه و انتهایی معنی می دهد . 

ایسین
 ایسین )ماق(

آد اب
 تاپ )ماق(

گیرسو
)تلوّح کنونی، استان ذیقار( شهری د ر سومر باستان بود  واقع د ر 25 ک.م شمال باختری لاگاش. د ر زمان 
گود ئا، د ر واقع تختگاه پاد شاهی لاگاش به شمار می رفت و پس از آنگه نیروی سیاسی به لاگاش جابجا 
شد ، به مرکز مذهبی تبد یل گشت. گیرسو به احتمال د ر د وره عبید  )هزاره 5 م پیش از میلاد ( مسکون 
شد ه است. گیرسو پس از د ود مان سوّم اور، همه اهمیّت خود  را از د ست د اد ، اما تا سد ه 2وم پیش از 

میلاد ، مسکون به جا ماند .

گیرسو
سو گیر )ماق( 

لاگاش
)به اکّد ی لاگاش( یا سیرپورلا )به سومری شیربورلا، تل الهبه کنونی(، واقع د ر شمال خاوری پیوند گاه 
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د جله و فرات خاور اوروک، یکی از کهن ترین شهرهای سومر و پس از آن بابل بود .

لاگاش
)آلا قاش(

بد ـ تیبیر
یک شهر باستانی سومری بود  که د ر نزد یکی اومّا قرار د اشت. مکان احتمالی آن، تلّ المد ین کنونی است. 
بر پایه فهرست پاد شاهان سومر، بد ـ تیبیرا پیش از طوفان نیز پاد شاه د اشته است. خد ای اصلی شهر 
لولال و معبد  شهر امِوش کالاما نام د اشت. پایه گذار این شهر خد ا ـ پاد شاه انِمِنلوآنا بود . سه تن بر این 

شهر پاد شاهی کرده اند : انِمِنلوآنا، انِمِنگالاناّ، و د وموزید 
بد  ـ تیبیرا )تیبیر/ د ر لغت ترکی باستان به امیر گفته شد ه(

اوروک
)ارک(

اور
اور )ماق(

کومورد ی 
»کومورد ی« که د ر ترکی به معنای »زغال« می باشد  د ر متون اورارتویی این شهری از کشور مانا است که 
اورارتویی ها )مانانه ابانه ایه( می نامند  و د ر منابع آشوری )مات ماننای( می خوانند . جالب این که د ر متون 
سومری هزاره سوم قبل از میلاد  یکی از قلعه های کوتی / هوری آذربایجان را »کومورد ی« نوشته اند . 

شهر و قلعه ای که هزاران سال قد مت د اشته است. 
       د ولت شهرهای آذربایجان د ر امپراطوری ماننا متعد د  بوده اند  که د ر بخش ویژه به آن اشاره کرد ه ایم یکی 

از این د ولت شهرها کومورد ی )چارمورد ی( می باشد  که باز ما کلید  واژه UR را د رون ان مشاهد ه می کنیم.

ظاهراً د ولت ـ شهر کومورد ی همانی است که د ر کتیبه های سومری پایان هزاره سوم؛ 
تحت نام حومورتی )د ر کنار حرشی و چند  نام د یگر( و به عنوان یک د ژ هوری یا گوتی نام 

برد ه شد ه است )میخائیلوویچ د یاکنف، 1395: 44(

ارید و
اوری )هور:ماق( د وغرو )واقعی(

ارید و د ر منابع معتبر »ائرئد و« نوشته شد ه که با کلمه » هورود و«یعنی » بافته شد « ترکی 
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و همان لغت بحث برانگیز »هور« و »اور« به معنی شهر مشابهت د ارد

ـ ارِید و: )یا ارِید وگ/ اورود وگ، از زبان سومری ارِی د وگّا = »شهر خوب«( شهری باستانی د ر هفت مایلی 
جنوب باختری شهر اور بود . به گفته فهرست پاد شاهان سومر، ارِید و نخستین شهر جهان بود ه است. د ر 

خط آغازین این فهرست می خوانیم:
]نمَ[ - لوگال انَتَ ادِ ِّ ابََ

شهرهای کوچک تر

ـ سیپّار: پار )ماق(

ـ د یلبت: د یب له )ماق(

ـ ماراد : امر )ماق(

ـ کیسورا: کی )خاک: کئر / قیر( سو )آب(

ـ زابالا: چابالا )ماق(

ـ اوما: اوم )ماق(

ـ کیسیگا: کی )خاک: کئر / قیر( سی + قل )قارغو(

ـ آوان: آوان 

ـ آکشاک: آق شاق 

     از د یگر شهرهای مهم سومری می توان اشاره کرد  به: 

آد اب
)بسمیه کنونی( شهری د ر سومر )عراق امروزی( بود  میان تلوّح و نیپّور: آتا.

»)ارِی( د و نمَ ـ لوگال ـ لَ«
»آنگاه که سلطنت از آسمان فرو فرستاد ه شد ، سلطنت د ر ارِید و بود «. 

)اوری د وغرو + د ه م + قالین لو+ لی(

بورسیپاّ
شهر باستانی مهمی د ر سومر بود  که د ر د و سوی د ریاچه ای نزد یک 17.7 ک.م )11 مایل( جنوب باختری 

بابل، بر کرانه خاوری رود  فرات واقع بود . ناحیه بورسیپّا اکنون نمرود  خواند ه می شود .
     سیپا د ر زبان سومری به چوپان گفته می شود  که د ر ترکی به معنی بچه چهارپایان اهلی است و 
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»شوپا« به معنی چوپان است که با این فرم آوایی وارد  فارسی شد ه است. »سیپا« همچنین د ر ترکی و 
سومری به معنی چوب د ستی برای کنترل حیوانات است. 

اوش د یش
د ر کتیبه های سارگون د وم و تصرف آذربایجان از کوهی به نام )او ایش د یرم کو( یعنی کوه سیزد ه قله 
نام برد ه شد ه است. این عد د  یعنی )او ایش( با لغت  سومری »او ایش« ترکی »اون اوش« یعنی سیزد ه 
یکسان می باشند  و نشانگر این می باشند  زبان اورارتوییان که د ر آذربایجان سلسله حکومتی د اشتند  با 
زبان سومری و سایر زبان های التصاقی از حد ود  آذربایجان تا ایلام و سومر و تا وان و از شمال قفقاز به 

یک زبان صحبت می کردند 

آس 
د ر جریان لشکر کشی سارگن حاکم گلیز انی »آسائو« نام د ارد  این نام از د و جزء »آس« )اصلان(/شیر 

سومری و ترکی و همچنین »ائو« )خانه( تورکی و سومری می تواند  مربوط باشد .

قیزیلان 
»قیزیل بوند ا« د ر منطقه »قیزیل اوزن« کنونی بارها د ر منابع بابلی عنوان شد ه است. قیزیل به معنی 
طلا / سرخ د ر زبان ترکی به همین نام د ر منطقه که اکنون سفید رود  کرده اند  باقی ماند ه است )آشوری(.

اشتفان کرول
جولیان زید  با ذکر د لایل منطقی گیلزانی )گیلزانو/گیلزانو( را د شت سولد وز جایابی کرد ه 
نینورتای د وم )890 - 884 ق.م( د وباره به گیلزانی  است. د ر دوره های بعد ی، توکولتی 
د ر کنار هوبوشکیا اشاره می کند  )Fuchs 2004: 334(. آشور نصیرپال د وم د ر جریان 
لشکرکشی های متعد د  خود  به منطقه زاگرس د وباره از هوبوشکیا و گیلزانی خراج د ریافت 

می کند  )صد رایی و علیون، 1396: 50(.
اوش کایا

اسکو د ر منابع بابلی )آشور( به صورت اوش + )سه( کایا )صخره( که اکنون نیز این سه صخره د ر اسکو 
وجود  د ارد  و نام برد ه شد ه است.

     املاهای مختلف شهر اوشی یا اوئسی قبل از وارد  شد ن سارگون به هوبوشکایا بعد  از د ریایی که د ر 
لشکرکشی هشتم د ید ه )اورمیه( می تواند  به کلمه »اوش« سه سومری و تورکی مرتبط باشد  کلمه اوش 

+ کایا )سه + قلعه( نیز یک کلمه سومری و به همین قرائت و تلفظ تورکی است.

نام های مشترک



مواد  باستانی
از د یگر زوایایی که د ر بررسی روابط سومر و آذربایجان باستان می توانیم به آن اشاره کنیم فرهنگ ماد ی 
تمدن های باستانی است که از ساد ه ترین جلوه های تزئینی تا شاخص هایی چون معماری می تواند  بررسی 
و ریشه یابی شود . گوشواره های توپر خوشه ای، د ستبند های د وسرماری، کلاه های زنان مملو از آویختن ها، 
منگوله ها و شرابه ها و همه جزئی از این فرهنگ مشترک است. د ر بررسی آثار مکشوفه از شرق )مارلیک( 
تا غرب )حسنلو( چنین همگونی وجود  د ارد  که د ر کتاب »همگونی باستانی« به آنها اشاره کرده ام. د انتی 

نیز به این همگونی در بین النهرین )سومر( تا شمال سوریه، قفقاز و شمال غرب ایران اشاره می کند .

سبک و مواد  اولیه به کار رفته د ر ساخت این زیورالات خود  گواهی بر آن هستند  که »زبان فرهنگ 
مشترک« محلی به طور یکد ست و پیوسته، از فرهنگ های ماد ی ایران، سوریه ـ بین النهرین 
و ماورای قفقاز تاثیر پذیرفته است. شاهد  مربوط به استمرار فرهنگی و، به طور مشخص تر 
شباهت بارز زیورالات شخصی مکشوفه از گورهای مفرغ میانی د وره د وم با نمونه های موجود  
د رانبارهای مهر و موم شد ه عصر آهن د وره د وم د ر ب.س د وره د وم پرسش های جالبی را 

پیرامون رفتار طبقه اعیان و اشراف جامعه حسنلو مطرح می سازد  )د انتی، 1396: 351(. 

معماری
د ر معماری مشترک سومر و آذربایجان باستان نیز از د ور نوسنگی و معماری د ایره ای که از یانیق به سمت 

حاجی فیروز و آناتولی تا د وره عبید  سومریان کشید ه شد  استناد ات قابل اعتماد ی د اریم. 
به باور و.م.میسن؛ با شهرهای همزمان هوری د ر د امنه های زاگرس و یا با شهرهای سومری 
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د وره »عبید « اوروک و جمد ت نصر قابل مقایسه اند؛ وجود  د اشته است )میخائیلوویچ د یاکنف، 
 .)103 :1395

اقوام مگالیتیک، د ر ساختن بناهای سنگی، رعایت جهات شمال و جنوب جغرافیایی و نیز 
جهت و حرکات خورشید  د ر فصول و تقارن سنگ افراشت ها با ستارگان را کرده اند )قائم 
مقامی، سیف الد ین، سخنرانی اجلاسیه کنگره تاریخ و فرهنگ ایران، ص 138(. د ر این 
راستا و با جستجو و بررسی این نشانه ها د ر محل استقرار آثار سنگی منطقه، به نکات جالبی 
می توان رسید ، از جمله به نحوه و زوایای نصب سنگ ها نسبت به رویت خورشید  و بعضی 
از ستاره ها د ر زمان طلوع شان. اما آنچه به طور آشکار د ر آثار و بناهای مگالیتیک ملاحظه 
می شود ، توجه مخصوص به ستارگان و نجوم و احترام آمیخته به پرستش، نسبت به آفتاب 
است که از اصول عقاید  آنان است )قایم مقامی، سیف الد ین، تمد ن و فرهنگ ایران د ر 
د وره سنگ افراشتی، 89(. د ر بین سومریان باستانی نیز علامت نشان د هند ه خد ای آنان 

Dingir به صورت نقش یک »ستاره« بود ه است )زرگری، 1393: 45(. 

      چنین همگونی تا آناتولی )شرق ترکیه( که جزئی از این فرهنگ مشترک است مشاهد ه می شود . 

از د وران تمد ن حاتی د ر هزاره سوم به علت کم بود ن آثار مانند  چند  گور، چند  تند یس جانوری 
از جنس نقره و مفرغ و کوزه ها و جام های زرین و زینت آلات طلا و یک گروه پرچم، 
اطلاعات چند انی ند اریم ولی از آثار د وران پاد شاهی و امپراتوری د ر هزاره د وم تا نیمه اول 
هزاره اول پیش از میلاد  که د ر کاوش های بغازکوی، آلاهویوک، کول تپه، تل برک و غیره 
یافت شد ه، اعم از ظروف سفالین و فلزی، تند یس های سنگی، حجاری ها و سنگ نبشته ها 
و آثار معماری متعد د  د ر بغازکوی )هان توساس( پایتخت هیتی ها د ر جمع نشان می دهند  
که هنر هیتیایی خالص و محلی نیست بلکه برگرفته از هنر هوریانی است که به علت نفوذ 
فراوان هوریان مهاجر د ر هیتی که هنر آنان خود  برگرفته از هنر میان رود ان بود ، تظاهر 

می کند )عبد لی فرد، 1396: 110(. 

بهترین اثر به جا ماند ه از شهرسازی را می توان د ر آثار معماری بغازکوی مشاهد ه کرد  که نشان 
د هند ه ی وجود  ارتباط فرهنگی نزد یک هیتی ها با تمدن های د یگر از جمله با ایلام و میان 
رود ان، زاگرس مرکزی، د اخل فلات و کناره های جنوبی د ریای کاسپین می باشد  )عبد لی فرد، 

.)110 :1396

از تاقچه های پله پله، گاه به عنوان مولفه ی تزیینی د ر د و طرف د ر گاه ها استفاد ه شد ه است. 
د ر بین النهرین این تاقچه ها غالباً د ر معماری بناهای مذهبی کاربرد  د اشت )هنری د ایسون، 

 .)24 :1389

     همان گونه که د ر معماری مد ور یانیق تپه تبریز، ستون وسط خانه یکی از خصوصیات معماری همزمان 
با سومر بود  د ر معماری مد ور همزمان سومر نیزاین اتفاق قابل مشاهد ه است.

مواد باستانی
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د ر وسط خانه ها یک و یا د و ستون برای نگهد اری و تحمل سنگینی سقف آنها به کار رفته 
است )طلایی، 1390: 81(.  

T/42/80
  

      همانند  یانیق تپه )به ترکی تپه سوخته( د ر تبریز یاریم تپه )به معنی نیم تپه( د ر سومر نیز د ر د وره ای 
مشترک بعنی حد ود  5800 سال تا 5500 سال قبل از میلاد  این معماری مشاهد ه می شود .

د ر سطح سیزد هم تپه یکم یاریم تپه نزد یک »تل عفار« ملاحظه می شود . د ر آنجا، خانه های 
د ایره مانند ی از زیر خاک د رآمد ه که د ر آنها ابزارها و سلاح هایی از سنگ آتش زنه و سنگ 
یشم و قطعاتی از کلوخه های مس یافت شد ه است و نیز چند  آلت تزیین از مس و سرب 
با پیکره های کوچک گلی به حالت نشسته و صفحات گلی که روی آنها با خطوط مستیقم 
با طرح های پیچازی کند ه کاری شد ه، یا سنگ های کوچک که احتمالا آنها را با نخی به 
گرد نشان می آویخته اند . برخی از این اشیا را احتمالا برای علامت گذاری بر روی کوزه ها 
استفاد ه می کرده اند  که د ر صورت صحت حد س، این ها نخستین نمونه مهرهای مسطح 

است )فرنو، 1384: 106(. 

ساختمان های گرد ، جنبه مذهبی نداشته اند . د ر کتاب مبانی باستان شناسی، د رباره جزئیات 
بیشتری از مشخصات این بناهای گرد  چنین آند ه است: از لایه زیرین طبقه د هم تپه آرپاچیه، 
د و ساختمان گرد  مشخص شد ه که نقشه آن شمال یک اتاق اصلی مد ور با قطر د اخلی 
حد ود  6/5 متر است. پی آن از قلوه سنگ با ملاط گل است و ضخامت د یوارها به حد ود  
70 سانتی متر می رسد . از لایه نهم نیز چهار خانه به د ست آمد ه که کوچکترین آنها د ر لایه 
تحتانی قطری حد ود  4 متر د ارد  و ضخامت د یواره های آن به حد ود  50 سانتی متر می رسد  
و بزرگترین آنها د ر سطوح بالاتر با قطر 5/5 متر و با ضخامت 1متری د یوارها ساخته شد ه 
است. د ر طبقه هشتم، یک خانه گرد  خاکبرد اری شد ه که د ر قسمت جلوی آن اتاقک یا 
راهروی مستطیل شکل بنا شد ه و از این جهت با خانه هایی که تا کنون شرح د اد ه شد ، تفاوت 
د ارد . قطر اتاق اصلی حد ود  شش و نیم متر است و طول اتاقک مستطیل شکل با احتساب 
ضخامت د یوارها ـ که حد ود  65 /1 سانتی متر می شود  ـ به 19 متر می رسد . خانه د یگری 
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نیز د ر حفریات د امنه تپه آرپاچیه به د ست آمد ه که همزمان با خانه مزبور د ر طبقه هشتم 
ساخته شد ه و این نمونه، کامل ترین خانه گرد ی است که تا کنون از د وره حلف شناسایی شد ه 
است. این خانه از سه قسمت اتاق گرد ، سالن جلوی آن و راهرو و یا سالن عمود  بر سالن 
جلویی تشکیل شد ه است. د ر محل اتصال این د و سالن نیز پله ای تعبیه بود ه که احتمالا به 
بام می رفته است. د ر پی این ساختمان، از قلوه سنگ استفاد ه نشد ه و قسمت هایی از آن د ر 
زمین حفر گرد ید ه و برای این قسمت ها نیز د یوار ساخته نشد ه و فقط به اند ود  کرد ن د یوار 
طبیعی قسمت حفر شد ه با نوعی ماد ه آهکی سفید  رنگ )احتمالا گچ( اکتفا شد ه است. د یوار 
اتاق از سطح زمین با چینه ساخته شد ه که قسمتی از آن باقی ماند ه است و انحنایی را نشان 
می دهد  که احتمال وجود  سقف گنبد ی برای بنا را تقویت می کند . خانه طبقه هفتم نیز د رست 
مانند  خانه لایه هشتم است؛ اما مهم ترین و جالب ترین ساختمان، از طبقه ششم به د ست 
آمد ه که به خانه سوخته مشهور است. خانه سوخته به نظر می رسد  که کارگاهی بود ه که 
اتاق هایی بد ون طرح و نقشه قبلی د ر جوار یکد یگر د اشته و حیاط مستقلی ند اشته؛ اما د ر آن، 
قسمت های مجزایی برای رفع احتیاجات روزمره مانند  سیلو و محل ذخیره آذوقه بود ه است. 
د یوارها و کف اتاق ها از چینه ساخته شد ه و روی آن با کاهگل اند ود  گشته و چون قسمتی 
از این بنا د ر آتش سوزی از بین رفته، به خانه سوخته موسوم شد ه است )فرنو، 1384: 122(. 

 
      ویژگی این معماری و فقد ان حیاط با یانیق تپه و فرهنگ کورا ـ ارس د ر آذربایجان همخوانی د ارد .

معماری شاخص حلفی که آن را به شکل سازه های گرد  و مد ور معروف به تولوس حلفی 
معماری  که  حالی  د ر  می شود ؛  پد ید ار  د وم  ی  مرحله   VIII-VI طبقات  د ر  می شناسیم، 
مستطیلی شکل هنوز اد امه د ارد . تولوس های حلفی د ر مرحله ی د وم، صرفا تک اتاق هایی 
چینه ای و گلی با کف گچ اند ود  و د یوارهایی به ضخامت 30 تا 35 سانتی متر هستند ؛ که 

شالود ه ی سنگی ند ارند  )ماتیوز، 1393: 240(. 

مسیر حرکت از سایر نشانه ها چون معماری مد ور د وره حلف یعنی حد ود  5 هزار سال پیش 
از میلاد  قابل مشاهد ه است. حتی اگر د ر فرم انباری ها باشد .

اگر مسیر بالا د ست فرات را به سوی ناحیه ی ملاطیه ـ الازبق آناتولی تعقیب کنیم، د ر 
اراضی پشت سد های کبان و قره قابا و همچنین شمال آن جا، چند  تپه ی باستانی د ارای آثار 
حلفی را خواهیم د ید ؛ که د ر نتیجه ی بررسی های صحرایی، شناسایی و معرفی شده اند . د ر 
کاوش های تؤلین تپه که د ر پشت سد  کبان قرار د اشت، چند ین واحد  معماری مستطیلی 
شکل همراه با فضاهای باز، گود ال و انبارهای کوچک مد ور شکل و همچنین گور یک 

کود ک کند و کاو شد ؛ که گزارش کوتاه آن ها منتشر شد ه است )ماتیوز، 1393: 286(.

     فرم های »ائو + ئمن +نی + گور+ را« )زیگورات( د ر همگونی کارکرد ی از نظر معماری د یگر مورد  
قابل بحث است.

د ر واقع نحوه استقرار اولین شهرنشین ها مبتنی بر نوعی سازماند هی مکانی بود ه است. به 

مواد باستانی
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هر حال زیگورات ها، یکی از مرموزترین سازه های ساخته بشر است که از هر نظر قابل 
مقایسه با اهرام مصر است. پلان آنها مربع و اقطار آن متناسب با راستای جهات اصلی 
جغرافیایی ساخته شد ه و از این جهت با پلان های معماری هوریانی به شکل مربع مشابهت 
د ارد . د ر اطراف ارد بیل، اشکالی باستانی و مشابه تصویر زیگورات ها ،با رعایت عد د  چهار، 
وجود  د ارد  هم چنان که اصلی ترین ابعاد  زیگورات ها هم به صورت مضربی از عد د  چهار 

ساخته می شد ه )زرگری، 1393: 160(. 

      معبد  حسنلو با کارکرد ی آئینی د ر شهر حسنلو د یگر نمونه مشترک با سومر است. 

مقایسه ی پلان و محتویات این ساختمان با سایر ساختمان های کشف شد ه از بین النهرین،که 
به معبد  تعبیر شده اند ،اجازه می دهد  تا آن را به خانه ی یک ربّ النوع یا الهه تعبیر کنیم. ژان 
کلود  مارگرون، باستان شناس، د ریافت که معابد  منطقه ی بین النهرین، از حیث سازماند هی 
اتاق های اصلی، مشابه هم بود ند . د ر جلوی معبد  حیاطی وجود  د اشت و این مکان روباز 

محل مناسبی برای قربانی کرد ن حیوانات بود )هنری د ایسون، 1387: 33(. 

د کتر مایکل روف:
جد ید ترین مقاله کتاب حاضر د ر سال 2003 میلاد ی چاپ شد ه است. نگارند گان این مقاله، 
یعنی د ایسون و ماری ویت، که آن را به طرز تحریک آمیزی »معبد ی د ر حسنلو« نام گذاری 
کرده اند ، د لایلی د ر تایید  تطبیق ساختمان سوخته د وم معبد  ارایه می دهد . کایلر یانگ د ر 
مقاله سال 1966 خود  به این موضوع اشاره کرد ه بود  و د ایسون و ویت اد له های متعد د ی 
د ر د فاع از آن گرد آوری کرده اند : آنان ویژگی های معماری از قبیل استفاد ه از پشت بند  
د ر نمای د یوارها و ورود ی های پله پله را با بناهای معماری مذهبی قدیمی تر بین النهرین 
مقایسه می کنند  و گزید ه ای از اشیای به د ست آمد ه از این ساختمان را اشیایی می نامند  که 

طبق رسم معمول د ر یک بنای مذهبی گذاشته شده اند .
برخلاف مقالات د یگر، موضوع بحث د ر مقاله آخر کتاب، با عنوان»قاب مطبق چند  قلو د ر 
د رگاه های آشور و غرب ایران د ر عصر آهن« )Roof 1998( علاوه بر معماری محوطه ی 
حسنلو، بررسی شکل خاصی از د رگاه با قاب تزیینی مطبق یا پله پله است که از بارزه های 

معابد  بین النهرین به شمار می آید  )د ایسون و ویت، 1391: 17(.  

از تفسیری که د ایسون اخیرا د ر مورد  ساختمان های سوخته د وم و پنجم ارایه کرد ه و آنها را 
ساختمان های مذهبی خواند ه است. می توان نتیجه گرفت که با گنجینه های معبد  سرو کار د اریم. 
آنچه بیش از هر چیز د یگر جلب توجه می کند  این است که د ر هر د و ساختمانی که اکنون به 
معبد  تعبیر می شوند  از مهرهای واحد ی د ر مهر و موم کالاها استفاد ه شد ه است. این امر از یک 
سو می تواند  حاکی از آن باشد  که افراد  خاصی د ر هر د وی این معابد  مسئولیت د اشتند  )همانند  
محوطه نیپور که رئیس معبد  اینانا د ر معبد  انلیل نیز منصبی د اشت )ای.مارکوس، 1388: 63(. 

      رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت:
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رواق، پیش اتاق و اتاقک سنگفرش واقع د ر ورود ی ساختمان سوخته II د ر مجموع شر ایط 
لازم برای یک هشتی معبد  را برآورد ه می کنند  و فضای مناسبی را برای »آیین های گذار« 
د ر  حیوانات  قربانگاه  رواق،  ورود ی  د ر   .)Margueron، 1997:166(  می دهند شکل 
فضایی روباز د ر مجاورت قضای مقد س بود . صفه های خشتی و سکوهای موجود  د ر رواق 
و پیش اتاق احتمالا د ر نمایش نمایش نذورات و بلکه حتی نمایش تند یس ایزد  د ر اعیاد  
خاص استفاد ه می شدند . توجه به نقش د و گانه ی هشتی ساختمان سوخته II که توامان 
محلی برای نمایش و مانعی د ر برابر د ید  بود  ماهیت بینابینی بود ن آن را نمایان می سازد . د ر 
حالی که هر کس اجازه ورود  به د اخل حیاط پایین را د اشت می توانست اشیای موجود  روی 
قربانگاه یا سکوی واقع د ر قسمت پشت رواق را ببیند ، د رگاه های بین هشتی و اتاق اصلی 
ساختمان سوخته II )= اتاق 5( به صورت نامتقارن بود ند  تا فعالیت هایی که د اخل پیش 
مقصوره انجام می شد  و نیز تمثال ایزد  د ر د اخل مقصوره، که د ر شرایط عاد ی د ر آن جا 
قرار د اشت، از حیاط پایین یا حتی از ورود ی رواق، بد ون توجه به باز یا بسته بود ن د رهای 
پیش اتاق، قابل رویت نباشد . از این حیث، نفشه ساختمان سوخته II با نقشه بسیاری از 
معابد  بین النهرین، که به نحوی طراحی شده اند  که تمثال ایزد ان د ر زمان باز بود ن تمامی 
د رها از بیرون معبد  د ید ه شوند ، تفاوت د ارد  )به طور مثال، تل حرمل( اما د ر طرح بازسازی 
شد ه معبد  ایشتار با قد مت قرن د وازد هم ق.م. د ر محوطه آشور د ر گاه ها به صورت پس 
نشسته هستند  )Andrae 1977: fig: 169( و د ر معبد  نابو با قد مت قرن هشتم ق.م 
د ر خورساباد  نیز چنین است )Amiet 1980c: fig.9II(. ظاهرا تعبیه د رگاه ها به صورت 
پس نشسته د ر بین النهرین علیا نیز سابقه طولانی د اشته است. افراد ی که د ر حال به جای 
آورد ن آیین گذار بود ند  یا ملتمسانی که از هشتی عبور می کردند  می توانستند  با استحمام د ر 
اتاق سنگفرش یا اتاقک تطهیر )= اتاق 3( قبل از ورود  به بخش اصلی معبد  خود  را پاکیزه 
سازند  )نک: Moorey 1982: 84( )هنری دایسون و ماتیلداویت،1391: 112 -111(.  

      رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت:

بهترین موارد  د ر مطالعه تطبیقی ساختمان سوخته II حسنلو بناهایی هستند  که قد مت آنها 
به هزاره د وم ق.م. برمی گردد ، زیرا بنای حسنلو د ر اصل حد ود  سال 1250 ق.م. احد اث شد ه 
 Duson and Muscarella 1989:10،fig.15; Dyson 1989b: :است )ن ک اد امه
fig. 5( با توجه به این که د ر هیچ یک از محوطه های هم جوار حسنلو د ر فلات ایران 

نفشه تقریبا کاملی از معابد  هزاره د وم کشف و ثبت نشد ه است، لاجرم باید  به مناطق غربی 
و به معابد  بین النهرین از دوره های میانه ی آشور و میانه ی بابل بپرد ازیم. مصد اق بارز نقشه 
بسیار رایج لانگرم یا راست گوشه معابد  بین النهرین را می توان د ر سازه هایی یافت که د ر 
 Frankfort( ایشچالی  و   )Baqir 1946: 23،fig.54( محوطه هایی چون تل حرمل 
fig. 60،63 :1936( د ر بین النهرین سفلا و تل ریما )Oates 1968: pl.XXVII( تل 

Buccellati and Kelly-Buccel-( و تل مرد یک )Weiss 1985 : fig. 14 )لیلان 
lati، 1985:215،fig.47( د ر بین النهرین علیا و سوریه کشف شده اند . ژان کبود  مارگرون 

)1997: 165( اخیرا د ر مقاله پیرامون معابد  بین النهرین علیا و سوریه کشف شده اند . ژان 

مواد باستانی
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کلود  مارگون )1997: 165( اخیرا د ر مقاله ای پیرامون معابد  بین النهرین اشاره کرد ه است که 
به رغم اختلاف د ر جزئیات شکل ظاهری»... سه مولفه مشابه و یک اصل سامان د هند ه ی 
واحد  تمامی معابد ی را که می توان از این نوع د انست به هم پیوند  می دهند : مقصوره معبد ، 
پیش مقصوره )عباد تگاه بیرونی Outer sanctuary( و هشتی که گاها حیاط یا الحاقاتی 

به آن اضافه می شد 
اگر معبد  را به صورت یک مجموعه و به عنوان مکانی منتظم د ر نظر بگیریم که خاد مان 
یا زائران از یک سو به سوی د یگر آن می روند ، آنها د ر بد و ورود  باید  به حیاط وارد  شوند ، 
فضایی روباز که محل مناسبی برای قربانی کرد ن حیوانات است. ورود ی بنای اصلی معبد  
از طریق هشتی خواهد  بود  که جهان انسان های عاد ی را از د نیای ملکوتی ایزد ان جد ا 
می سازد . پس از هشتی پیش مقصوره قرار خواهد  گرفت که محل اد ای آد اب و رسومات 
روزمره از قبیل پیشکش غذا می باشد . مقصوره یا اقامتگاه واقعی ایزد  می تواند  یا صرفا بخش 
ویژه ای د ر پیش مقصوره باشد  )شاید  به صورت یک سکو یا کرسی( یا اتاقی مجزا منتهاالیه 
معبد  )Margueron 1997: 165( د ر سطور بعد ی، د ر بررسی ساختمان سوخته II به 
ترتیب از حیاط تا مقصوره یآن را مطالعه و تک تک اتاق ها و مولفه های ساختمانی آنها را به 

تقضیل تشریح خواهیم کرد  )هنری دایسون و ماتیلداویت،1391: 105-104(.   

      رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت: 

مولفه های مختلف موجود  این ساختمان از جمله قربانگاه ها، سکوهای نذورات، صفه های 
د ید ه  نیز  بین النهرین  شد ه  شناخته  معابد   د ر  آیینی،  تمثال  مخصوص  اتاقک  و  نذورات 
می شوند و لذا به طور منطقی ساختمان مذبور را می توان مکانی مذهبی د انست. د ر نهایت، 
اشیای محد ود ی که د ر سطوح بالا بررسی گرد ید  تفسیر این ساختمان به معبد  را تایید  
می کنند ، زیرا همین اشیا د ر حوزه های د یگر د ر اماکن مذهبی یافت شده اند )هنری دایسون 

و ماتیلداویت،1391: 129(.
  

پایه،  چینش سنگ های  د ر  آذربایجان  و  یکسان سومـر  نیز سبک  معـماری  جلوه هـای  سایر  د ر      
سقف سازی مشترک بود ه است.

پشت با خانه آنها احتملا صاف بود  نه د و شیبه. د ر محوطه چایونو د و الگوی خانه سازی ثبت 
شد ه است که سند ی بر استفاد ه از پشت بام های صاف د ر کوهستان های آناتولی د ر حد ود  
7000ق.م. به شمار می روند  )برید وود  و د یگران، 1971: 1237؛ ملارت، 1975: 53؛ رد من، 
1978: شکل5:14(. د ر صورت مساعد  بود ن شرایط اقلیمی پشت بام صاف مزایای بسیاری 
د ارد : ساخت و نگه داری آن از پشت بام د و شیبه آسانتر است؛ بر روی آن می توان وسایل 
و کاه و علوفه انبار کرد ، می توان از آن د ر کارهایی که باید  خارج از خانه و محلی به د ور از 
حیوانات انجام شوند ، به طور مثال خشک کرد ن مواد  غذایی، استفاد ه کرد  )هال و د یگران، 
1973: 248(؛ این نوع پشت بام مکان خنک و باد گیری است و خوابید ن د ر آن د ر شب های 
گرم تابستان لذت بخش است. امروزه پشت بام های صاف د ر سراسر مناطق کوهستانی 
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بین النهرین بزرگ بر روی اکثر خانه های سنتی گلی یا گل و سنگی د ید ه می شوند ، هر چند  
پشت بام های د و شبیه نیز صراحتا د ر برخی مناطق قابل مشاهد ه است )لوید  و صفر، 1945: 

274(، )ام.ویت، 1387: 73(. 

کاشی معرق
وجود  کاشی های معرق و کاربرد  چند  سد ه های قبل د ر آذربایجان از د یگر شاخص های مشترک معماری 

سومر و آذربایجان باستان است. 

د ر »معبد  سنگ آهک« به منظور بهبود  ماهیت آسیب پذیری خشت های خشک شد ه د ر 
آفتاب از سنگ بنا استفاد ه؛ د ر حالی که د ر»تالار ستوند ار« و د ر حیاط مجاور آن روش 
د یگری به کار گرفته شد ه است.ساختن بنا از گل و نی یا از گل و چوب که د ر طول قرون 
متماد ی یا د ر واقع به مد ت یک هزاره د ر »سرزمین بین النهرین« مرسوم بود ، قوانین خاصی 
را پد ید  آورد  و به اسلوب های ویژه ای منتهی شد . پوشش حصیری که شاید  برای اولین بار 
به طور گسترد ه برای تقویت د یوارهای گلی این محل به کار می رفت، به روکش د یواری 
ضخیمی تغییر شکل یافت. این روکش د ارای هزاران مخروط گلی شبیه میخ بود  که د ر 
بستری گلی کنار یکد یگر قرار گرفته بود ند . مخروط ها سر مسطح )یا سرهای حکاکی شد ه( 
د اشتند  و به رنگ های سیاه، سفید  و قرمز بود ند . ترتیب قرارگرفتن آنها به صورت طرح 
موزائیکی است و شباهت فراوانی به پارچه د ارد . شاید  به توان فرض کرد  که به احتمال زیاد  
منشأ آنها حصیرهای اولیه ای است که د ر د یوارها به کار برد ه می شدند . این نوع پوشش 
د یواری ساخته شد ه از مخروط های گلی پخته، نه تنها د ر د یوارهای طویل حیاط که اینک 
شکسته و تبد یل به یک رشته نیم ستون شده اند ، بلکه د ر »د یوارشمال غربی« ـ که تشکیل 
به کار می رفت  نیز  تالار ستون د ار  را می دهد  ـ و د ر ستون های گرد  خود   نوعی»سکو« 
)لوح های 1و2(. این شیوه ساخت د یوارهای گلی که با پوشش موزائیکی تقویت می شد ، 
مشخصه د وره آغاز تاریخی است و د ر مقایسه با بناهای سنگی امتیازاتی د ارد . د ر این شیوه 
تجمع قطعات کوچک رنگی، به همان روشی که د ر کاربرد  مخروط های گلی د وره آغازین 
د ید ه می شود ، تا حد ی با ویژگی سومری هماهنگ بود . این روش تا پایان تاریخ سومر نه 
تنها د ر معماری بلکه تاحد  زیاد ی د ر رشته های د یگر هنری حاکم بود ؛ زیرا ظاهرا به عقید ه 
سومری ها یک شی ء به خود ی خود  کامل نبود ، بلکه از ترکیب وکنار هم قرار گرفتن اجزای 

تشکیل د هند ه به وجود  می آمد .
نمای موزائیکی مخروط های گلی که جایگزین پوشش حصیری اولیه شد  احتمالا نشان 
د هند ه تغییر شکل د یگری از »موزائیک مخروطی سنگ« است )لوح 2، شکل 2(. این نوع 
نما با سنگ های رنگی روی د یوارهای گلی د ر بنایی متعلق به»لایه IV«، اوروک )وارکا(، 
د ر ساختمانی واقع د ر بین د و معبد  اصلی آنو واینانا نیز مشهود  است. د ر آنجا د یوارهای حیاط 
با مخروط های گلی تزیین یافته اند  و د یوارهای بنا با موزائیک ساخته شد ه از مخروط های 
مرمر سفید  و نیز مخروط های سنگ آهک قرمز و سیاه، تقویت شده اند . به نظر می رسد  کل 
بنا نشان د هند ه تغییر شکل ساختمان کاملا سنگی »معبد سنگ آهک« به ساختمان گلی با 

نمای سنگی ـ برای استحکام آن ـ باشد .
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همه این موارد  ما را به این فرض می رساند  که تکیه گاه های شبه ستون با نمای موزائیک 
مخروطی د ر تالار ستوند ار، صرفا جایگزین ستون های سنگی اولیه شده اند ؛ زیرا ستون ها 
عناصر اصلی ساختمان هستند  و با ویژگی اصلی بناهای ساخته شد ه از خشت خام مغایرت 
از معماری سومری حذف شد . استفاد ه از ستون ساد ه و  د ارند ؛ بد ین ترتیب ستون ساد ه 
طاق، به عقید ه معماران سومری شیوه ای ساختمانی برای غلبه بر نیروی جاذبه به شمار 
می رفت، ولی هیچ یک از این د و د ر معماری د وره کلاسیک خاور نزد یک باستان تاثیر 
فن  ارائه  د ر  معماری سومر سعی  بود یم،  شاهد   اینجا  د ر  که  به طوری  نگذاشت.  زیاد ی 
»ساختمان سازی« ند اشت )این فن عبارت است از تاثیر متقابل فشار بار ساختمان و تکیه 
گاه و غلبه بر  نیروی جاذبه از طریق عناصرساختمانی بنا(، بلکه این معماری از همان ابتد ا 
تقریبا د ر شکل بنا و تزیینات بد نه های د یوار متجلی شد . چهارچوب اصلی بناهای معماری 
سومری با پوسته یا روکشی پوشاند ه شد ه است که از این نظر شبیه مجسمه سازی خاور 

نزد یک باستان است )مورتگات، 1390: 8(.

     تا روزگاری که اسناد  مکتوب از کاخ های باشکوه تبریزسخن می گویند  ما از این فنون د ر نماهای 
آثارمعماری تبریز اطلاع د اریم. آنچه از معماری حد ود  هشتصد  سال پیش به د ست ما رسید ه از جمله 
مسجد  کبود  نیز می تواند  قدیمی ترین فن از این شیوه معماری باشد  که به روزگار ما راه یافته است. حتی 

مورتگات نیز با هوشمند ی می داند  شیوه های تزیینی بنا ریشه د ر جایی د ورد ست د ارد  و می گوید :

سبک هنری نما، نیروهای د اخلی ساختمانی را منعکس نمی سازد ، بلکه پوشش تزیینی محسوب 
می شود ؛ با این حال این بد ان معنا نیست که منشأ تزیین د یوار با طاقچه، شیوه ساختمان سازی 
متفاوت و قدیمی تری نبود ه است. این منشأ مطمئنا به زمانی بسیار د ورتر از د وره آغاز تاریخی 
و احتمالا به مکانی د ر خارج از بین النهرین می رسد ؛ چرا که قد یمی ترین بنای شناخته شد ه د ر 

منطقه حتی د ر د وران نئولیتیک از گل ساخته شد ه است )مورتگات،1390: 12(.

کف
ستون لوید  باستان شناس بریتانیای معماری یافته شد ه د ر حسنلو را مرتبط با د وره حسونا سومر تشخیص 

می دهد . رابرت هنری د ایسون:

کف خانه ها از گل فشرد ه یا خاک زرد  و تمیز تشکیل می شد  که د رگاه لکه های قرمز رنگی 
ایجاد  د یوارهای کوتاهی شبیه جد ول به  با  روی آن قابل تشخیص بود . کف خانه غالبا 
انبارک های ویژه با فضاهای انباری و اجاق تقسیم شد ه بود . د ر یکی از خانه ها، پله ای د ر 
مقابل د رگاه بلند  وجود  د اشت. پلان خانه ها عموما به شکل مربع بود  و هر یک از اضلاع 
آن بین 6/5 و 4 متر طول د اشت. با توجه به ضخامت نه چند ان زیاد  د یوارها خانه های مورد  
بحث می بایست یک طبقه باشند . سازه ها عموما بین 0/5 و 3 متر از هم فاصله د اشتند  و د ر 
راستای جهات اصلی کشید ه شد ه بود ند . د ر موارد ی انباری از جنبه به خانه اصلی الحاق شد ه 
بود . فضاهای روباز کوچک موجود  د ر بیرون سازها معمولا با لایه هایی از خاک متراکم به 
رنگ سیاه و آغشته به خاکستر پر شد ه بود  که میان آنها تکه های ظروف سفالی و استخوان 
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یافت می شد . بر عکس کف های سکونتی د اخل خانه ها غالبا بسیار تمیز و پاکیزه بود ند  
)هنری د ایسون، 1390: 307 ـ 308(. 

کاهگل
واژه کاهکل برای توصیف فرهنگ عبید  د ر عراق جنوبی بسیار مناسب است؛ زیرا سنگ د ر 
این بخش از کشور به کلی نایاب است و استفاد ه از آن محد ود  به ابزارهای سنگین و پاره ای 
تزئینات می شد ه است. اشیای د یگر از قبیل میخ های سرکج، د اس، د وک های نخ ریسی، 
انواع  حتی  و  فلاخن  پرتاب  د ستگاه های  تورماهیگیری،  وزنه های  بافند گی،  د ستگاه های 
تبرها، تیشه ها و چاقوها، از گل نپخته ساخته می شد ه است. تعد اد ی از خانه ها، سست بنیاد  
و با سقف حصیری بود ه که با تیرهای چوبی نگهد اری و گاهی نیز با گل اند ود  می شده اند ؛ 
همان طور که امروزه نیز نظایر آنها را د ر حوالی بصره می توان د ید . اما گل فشرد ه و خشت 
بیشتر برای ابنیه عمومی به کار می رفته و معابد  ارید و متعلق به د وره عبید  با خشت های 

بزرگ که با قالب های چوبی ساخته می شد ه، بنا شده اند )فرنو، 1384: 162(.  

     د ر واقـع »سوراخ« یعـنی کاهگل و تیرهای چوبی و حصیر د قیقا مواد  معماری قد یم و متاخر د ر 
آذربایجان بود . با این که سنگ د ر آذربایجان فراوان بود ه به د لیل شرایط اقلیمی و عایق بود ن این ماد ه 

برای سرما و گرمای سخت د ر آذربایجان به سنگ ارجحیت د اشت.

هشتی
هشتی ها از د یگر ویژگی های معماری د ر آذربایجان بود  که د ر سومر )بین النهرین( نیز یک خصیصه اصلی 
د ر پلان ساختمان ها محسوب می شد . هشتی ها بعد  از مارگون فضای اصلی ورود ی را تشکیل می دهند .

     رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت:

د ر د اخل ساختمان سوخته II، فضایی که کارکرد ی معاد ل هشتی های معابد  بین النهرین 
د ارد ، به د و اتاق د راز و باریک با ورود ی های پس نشسته )= اتاق های 1و2( یک اتاقک 
فرعی د ر سمت شرق )= اتاق 3( و راه پله ای د ر سمت غرب )= اتاق 4( تقسیم شد ه است.

د ر عرض بخش قد امی قربانگاه، رف باریکی وجود  د اشت که با توجه به فاصله زیاد ی آن 
 Dyson and Voigt، 1989(  استفاد ه شود پله  نقش  د ر  نمی توانست  زمین  از سطح 
cover( مشابه این مولفه د ر قربانگاه های معابد  متعد د ی د ر بین النهرین ثبت شد ه است و 

بی ترد ید  نزولات یا اشیای مرتبط با مراسم آیینی را روی آن د  معرض نمایش قرار می دادند  
 Delougaz and Lioyd )ن ک:  »د وپله ای«،  قربانگاه های  این  از  مثال هایی  )برای 
1942: pl. 20a-b،figs. 152،Wooley 1954: 169ff; Roux 1964: 176 ;De-

shayes 1969: fig. IIo;157(، )د ایسون و ویت، 1391: 110(. 

ورود  سقف خانه
د اشتن سکو د ر خانه و ورود  از سقف خانه چیزی ست که د ر خانه های مد ور فرهنگ یانیق آذربایجان و 

مواد باستانی
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سومر اولیه و هم زمان د ر 500 سال قبل از میلاد  مشترک است د ر سرزمین سومر.

د اخل خانه های مد ور د ارای پلکانی چوبی یا گلی بود  که به سقف خانه ها منتهی می شد  و 
ورود  و خروج از سقف انجام می گرفت و ظاهرا هیچ نوع پنجره ای د ر آنها تعبیه نشد ه بود . 

د اخل خانه ها نیمکت های گلی د اشت که با کاه گل اند ود  شد ه بود )طلایی، 1374: 7(. 

      همچنان که د ر یانیق تپه نیز مشاهد ه می شود  د ر عقرب تپه نیز د رب ها از پشت بام تعبیه می گردید . 
»اتاق هایی که د ر آنها ورود  وخروج با استفاد ه از نرد بان از قسمت بالا صورت می گرفت« )وایت ماسکارلا، 
آذربایجان د ر  از مرد مان  یاد گاری  بود  و طبیعتا  نیز مشترک  این نوع معماری د ر سومر   .)111 :1388

سرزمین سومر محسوب می شود .د راین مورد  نمی توان شک و شبهه های د اشت چرا که: 

هیچ د رگاهی وجود  ند ارد  تا این چهار اتاق را به یکد یگر یا به اتاق های مجاور متصل کند . 
هم چنین، مد رکی د ال بر وجود  د رگاه میان د یوارهای خشتی مجاور د ید ه نمی شود . بر این 
اساس، د ر این جا نیز بد ون شک همانند  اتاق های B8 و C1 ورود  و خروج از قسمت بالا 

انجام می شد )وایت ماسکارلا، 1388: 112(. 

مقصوره
آنچه د ر حسنلو و ساختمان های آن نقش پیش مقصوره را د ارد  د ر سومر نیز کاربرد ی مشترک د اشت.

رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت:

پیش مقصوره معابد  بین النهرین عبارت بود  از اتاقی که آیین های روزمره، به ویژه پیشکش 
زیورآلات  و  لباس  و   )Margueron، 1997 :165( می گرفت  انجام  آن  د ر  نذورات، 
تمثال ایزد  را د ر آن جا عوض می کردند  )Winter، 2000 :139(. تمثال ایزد  را یا د ر این 
اتاق اصلی یا د ر فضای بسته مجاور آن )= عباد تگاه اند رونی( قرار می دادند . تالار ستون 
د ار بزرگ )= اتاق 5( ساختمان سوخته II نقش پیش مقصوره را د اشت )هنری د ایسون و 

 ویت، 1391: 112(.  

سنگفرش و زهاب ها احتمالا به منظور جذب و هد ایت مایعات از قبیل شراب، آب جو یا 
شیر ایجاد  شد ه بود ند . این مایعات د ر جریان آیین پیشکش توسط فرد ی که مقابل صفه ها 
 ،)Winter 2000:می ایستاد  و این آیین را روی سکوها به جای آورد  ریخته می شدند  )نک

)هنری د ایسون و  ویت، 1391: 113(. 
 

به گفته روکس صفه های خشتی کوتاه موجود  د ر گرد اگرد  مقصوره و پیش مقصوره جایگاه 
مجسمه های ایزد ان د یگر و پرستند گان و استل های حکومتی و نذورات متنوع بود ند  )1969: 
169( سابقه استفاد ه از این »صفه ها« د ر معابد  حد اقل به انتهای د وره سلسله های قد یم د ر 
آشور باز می گردد )Amient 1980c: 898،Temple of Ishtar Level G(، )هنری 

د ایسون و  ویت،1391: 114(.  
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د ر جبهه جنوبی صفه ها و اجاق های موجود  د ر اتاق 5، د ر وسط اتاق بخش سنگفرشی به 
شکل شبه مستطیل د ر ابعاد  حد ود  3×6 متر و زیر این بخش خمره ی بزرگی د اخل زمین 
وجود  د اشت. این بخش سنگفرش مجهز به زهاب )که د ر سه جبهه آنها ستون هایی وجود  
د اشت، اما جبهه جنوبی باز بود ( می توانست د ر ریختن نذورات استفاد ه شود  و حریم خلوتی 
را برای اد ای چنین آیینی د ر د اخل ساختمان فراهم آورد . تطهیر تمثال ایزد  و سایر اسباب 
 ،)Winter 2000( و لوازم معبد  از آیین های روزمره مهم د ر بین النهرین باستان بود ه است

)هنری د ایسون و  ویت، 1391: 114(.  

از موقعیت سکوی خشتی مرکزی چنین استفاد ه شد ه است و همان رابطه ای که عاد تا د ر 
معابد  بین النهرین د ید ه می شود  د ر آن نیز تکرار شد ه است )به طور مثال، د ر محوطه اور، 

Moorey 1982: fig: 32(، )هنری د ایسون و  ویت،1391: 115( 

د ر سمت شرق)= چپ( سه رف گلی به صورت پله پله، هر یک 15 سانتی متر بلند تر از 
د یگری، چسبید ه به د یوار جنوبی و مشرف به د اخل اتاق وجود  د اشت. از این رف ها احتمالا 
د ر نمایش نذورات استفاد ه می شد ، زیرا با توجه به سطح نرم، اند ازه کوچک و جهت گیری 
آنها نمی توان آنها را پله د انست. رف ها پله پله مشابهی جهت گذاشتن نذورات د ر معابد  
)Mooret 1982: fig.32 inner sanctuary بین النهرین نیز ثبت شده اند  )به طور مثال

)هنری د ایسون و  ویت،1391: 116( 

د اخل برخی از نمونه های قاب مطبق د وقلو غالبا د ر د رگاه های عاد ی استفاد ه یا سنگ های 
پاشنه به جا ماند ه است. د هانه مزین به قاب مطبخ چند  قلو که د ر انتهای جنوبی ساختمان 
سوخته II وجود  د اشت د ر میان آثار معماری کشف شد ه د ر حسنلو منحصر به فرد  است. د ر کل، 
»قاب مطبق چند  قلو« ظاهرا به نحوی فحوای نماد ین د اشت به طوری که به جرات می توان 
 Roaf 1995:426،1998:58-;Dyson( گفت تنها د ر بناهای مذهبی استفاد ه شد ه است
سابقه  بین النهرین  د ر   .)Barnet 1975:99،145 نک:  چنین،  هم   ;1989a: II8 62

استفاد ه از قاب مطبق سه قلو د ر د رگاه مقصوره ی معبد  یا عباد تگاه، به استناد  تصویر بر روی 
 Moorey(  اوایل د وره سوم سلسله ها برمی گردد از اور کشف شد ه است، به  پلاکی که 
1982:185( از این مولفه ها بعد ها د ر تمامی د رگاه های زیگورات چغازنیبل، با قد مت اواخر 

هزاره د وم ق.م. استفاد ه می شود  )Ghishman 1966: 68( )هنری د ایسون و  ویت،1391: 
)116

اتاق 6، که نقطه کانونی ساختمان سوخته II است، نه تنها به سبب موقعیت و ورود ی 
پرتفصیل خود  بلکه هم چنین به د لیل کف بالاتر خود  از شرایط لازم برای یک مقصوره 
برخورد ار می باشد . به گفته اپنهایم د ر معابد  بین النهرین تمثال با قرار گرفتن روی پایه از 
اتاق  )یا  سطح فعالیت های بشری فراتر می رفت، د ر حالی که د اخل تاقچه پس نشسته 
کوچک( مقصوره قرار د اشت )Oppenheim 1977: I186(. اگر تمثال ایزد ی د ر اتاق 
6 وجود  د اشت، می بایست روی سطحی قرار د اد ه می شد  که 90 سانتی متر از کف تالار 
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ستوند ار بلند تر بود . این ارتفاع د ر صورتی که تمثال روی چهارپایه یا صند لی گذاشته می شد  
به 3/1 متر افزایش می یافت و به این ترتیب د ر سطحی برابر با آستانه قرار می گرفت. 
تمثال موجود  د ر د اخل مقصوره، چه روی چهارپایه ای گذاشته شد ه و چه گذاشته نشد ه 
باشد ، د ر سطحی بلند تر از سطح پیش مقصوره که مرد م د ر آن جا آیین های مذهبی را به 

جا می آورد ند  قرار د اشت )هنری د ایسون و  ویت،1391: 118(. 

د رگاه قاب د ار
مایکل روف:

د ایسون اشاره کرد ه است که د ر بین النهرین از د رگاهای طاقچه د ار منحصرا د ر عباد تگاه 
.)II8،1989(  خصوصی قصرها استفاد ه می شد

نقشه  بارزترین مشخصه های  از  یکی  بیرونی  جبهه  د ر  قلو  چند   یا  قلو  د و  قاب  با  د رگاه 
 .)Damerrji 1987،68-70; Heinrich 1982( می رود   شمار  به  بین النهرین  معابد  
د ر  اما  نشد ه،  بین النهرین  مذهبی  بناهای  تمامی  د ر  چند   هر  د رگاه  نوع  این  نمونه های 
 mortuary اکثر آنها ثبت شد ه است که معابد ، نمازخانه قبرستان ها )= تالارهای ختم؛
chapel( و د یوارهای پیرامون اماکن مذهبی از د وره عبید  تا عصر سلجوقیان را شامل 

می شوند . تنها د رگاه های بسیار مهم، از جمله نمونه هایی که به مقصوره معبد  باز می شوند ، 
با قاب مطبق چند  قلو زینت یافته اند )هنری د ایسون و  ویت،1391: 144(.

 
      د ر ساختمان سوخته د وم حسنلو سه د رگاه با قاب مطبق چند قلو شناسایی شده اند  همچنین د رگاه های 

شرقی و غربی نیز از قاب برخورد ارند .
مایکل روف:

د ایسون د ر بحث از کاربری احتمالی بناهای حسنلو )II8،1989( وجود  د رگاه های 
مزین به قاب مطبق چند  قلو را شاهد ی قطعی بر معبد  بود ن ساختمان سوخته د وم 

د انسته است )هنری د ایسون و  ویت،1391: 147(. 

     د ر نوشیجان قاب های د رگاه مطبق د ر معبد  مرکزی و د ر گود ین تپه سمت تالار ستون د ار قاب مطبق 
د ر سه د رگاه ایجاد  شد ه است این مسیر تا لرستان که د ر کوه د شت د ر محوطه سرخ د م لری حاشیه های 
شبیه نمونه های حسنلو، گود ین تپه و نوشیجان د ارد  مشاهد ه می شود  تا به زمان های بعد ی د ر تخت جمیشد  
که از آذربایجان زیاد  تقلید  شد ه مشاهد ه می شود  تنها تفاوت تخت جمشید  این است که د ر بین النهرین و 
آذربایجان این بناها د ر مراسم و آئین های مذهبی استفاد ه می شدند  و د ر تخت جمشید  د ر مراسم د رباری 

استفاد ه می گردید .

د یوار چینی
شکل د یوار چینی بر اساس پی سنگی و روی آن د یوار مهره د ار خشتی فشرد ه د ر آذربایجان که امروزه 
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حتی امتد اد  د ارد  میان خانه های سومری یکسان است. »جارمو« نمونه خوبی برای این مورد  است. 

د یوار منازل مسکونی، از چینه ساخته شد ه که اغلب روی پی های معمولی قرارد اشته؛ ولی 
د ر مناطق بالاتر، پی ها را قلوه سنگ هایی بزرگ تشکیل می د اد ه است. ساکنان جارمو د ر 
خانه های مربع چند  اتاقه از خشت فشرد ه )پیزه( با اجاق های گلی و حوض های آجری د ر 
وسط آن می زیستند . به طور کلی وضعیت معماری جارمو چنین می توان نتیجه گرفت که 
اقوام ساکن د ر طبقات مختلف استقرار د ر جارمو، از قابلیت و استقامت چینه برای ساخت 
منازل مسکونی خود  به خوبی مطلع بود ه و نقشه منازل خود  را به گونه ای مطرح می کردند  
که از د و طرف به حیاط یا فضای بازی محد ود  شوند  ) فرنو، 1384: 83(، )د ولاند لن،1346(. 

      رابرت هنری د ایسون:

زیر پی مربوط به عصر آهن، گوشه ساختمان بزرگی از عصر مفرغ جد ید  نمایان شد ه است 
که از خشت های مربع بزرگ ساخته شد ه بود  و پی سنگی آن 2 متر عرض و بیش از 1 متر 
ارتفاع د اشت. د و اتاق و یک بخش خشت فرش کشف شد ه است. تنها یافته مهم د یگر، 
به غیر از تکه های ظروف سفالی، یک مهر استوانه ای گلی ببسیار سایید ه و یک لقمه مهر 
گلی با آثار د و )؟( مهر استوانه ای از گونه د وره سوم اور است که تصویر فرد  مسند نشینی د ر 
خال انجام آیین شراب ریزان و فرد  د یگری را به حالت ایستاد ه د ر مقابل وی نشان می دهد 

)هنری دایسون، 1390: 161(. 
 

     هم چنان که د ر گزارش د ایسون مطالعه می کنید  »مهر« سومری مکشوفه د ر حسنلو به د وره »اور« 
سوم سومری متعلق است. یعنی گاهاً د ر مطالعه چنین گزارشاتی برخی حواس پرتی هایی د ید ه می شود  

که به تواند  اطلاعاتی از آنچه که عکس و گزارش آنها هرگز منتشر نشد ه را به ما ارائه کند . 
     د یوارهای پشتبنه د ار حسنلو د ر ساختمان سوخته د وم و حیاط پایین به نوعی مولفه های تزئینی و 

کاربرد ی سومرعلیا را نشان می دهد . رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت:

د یوارهای واقع د ر شرق و غرب پشت بند های خشتی د اشتند  که احتمالا نشانگر حضور مقامی 
 )Dyson Roaf 1995: 426،fig. 5 ;1989a:129-127(  مذهبی و یا حکومتی هستند
این د ید گاه با کاربرد  گسترد ه پشت بند  د ر زیگوارت و معابد  مرتبط یا قد مت قرن سیزد هم 
ق.م. د ر چغازنبیل تایید  می شود  )Ghirshman 1966( به گفته د یوید  اوتس )1970:2( 
د ر د وره میانه آشور د ر بین النهرین علیا »نمای پشت بند د ار...« از رایج ترین مولفه ها حتی 
د ر معابد  عمومی د ورافتاد ه ترین مناطق بود ند « چون استفاد ه از پشت بند  د ر نمای د یوارها 
محد ود  به حیاط پایین و ورود ی آن نیست و د ر نقاط د یگر شهر د وره IVB حسنلو نیز د ید ه 
می شود )Duyson 1989b: fig. II( تنها بر مبنای این ویژگی معماری نمی توان اماکن 
مذهبی را از بناهای مقامات حکومتی متمایز ساخت )هنری د ایسون و  ویت، 1391: 109(. 

      و مجد د اً به سومر برمی گرد یم تا از این تمد ن نیز مثال هایی از د ایره ای و مد ور ارائه کنم. 

مواد باستانی



روابط سومر و آذربایجان باستان هزاره ششم تا دوم 162

معماری شاخص حلفی که آن را به شکل سازه های گرد  و مد ور معروف به تولوس حلفی 
معماری  که  حالی  د ر  می شود ؛  پد ید ار  د وم  مرحله ی   VIII-VI طبقات  د ر  می شناسیم، 
مستطیلی شکل هنوز اد امه د ارد . تولوس های حلفی د ر مرحله ی د وم، صرفا تک اتاق هایی 
چینه ای و گلی با کف گچ اند ود  و د یوارهایی به ضخامت 30 تا 35 سانتی متر هستند ؛ که 

شالود ه ی سنگی ند ارند )ماتیوز، 1393: 240(. 

      این د وره با شهر یئری د ر مشکین شهر از نظر زمانی یکسانی د ارد .  

د ر محوطه شهریری قوشاتپه د ر کاوش علمی 1385 به سرپرستی آقای د کتر نوبری آثاری 
از اواخر د وره نوسنگی شامل سفال های منقوش نخود ی د ست ساز و بقایای معماری مد ور 

و چهار گوش د ست یافته اند  )کاظمی و رضالو، 1397: 43(.  

     مسیر حرکت از سایر نشانه ها چون معماری مد ور د وره حلف یعنی حد ود  5 هزار سال پیش از میلاد  
قابل مشاهد ه است. حتی اگر د ر فرم انباری ها باشد .

اگر مسیر بالا د ست فرات را به سوی ناحیه ی ملاطیه ـ الازیق آناتولی تعقیب کنیم، د ر 
اراضی پشت سد های کبان و قره قابا و همچنین شمال آن جا، چند  تپه ی باستانی د ارای آثار 
حلفی را خواهیم د ید ؛ که د ر نتیجه ی بررسی های صحرایی، شناسایی و معرفی شده اند . د ر 
کاوش های تؤلین تپه که د ر پشت سد  کبان قرار د اشت، چند ین واحد  معماری مستطیلی 
شکل همراه با فضاهای باز، گود ال و انبارهای کوچک مد ور شکل و همچنین گور یک 

کود ک کند و کاو شد ؛ که گزارش کوتاه آن ها منتشر شد ه است )ماتیوز، 1393: 286(. 

یکی از مصد اق های بارز موضوع پیش گفته؛ ظهور هم زمان شیوه های معماری مد ور نیمه 
زیرزمینی د ر هزاره های پایانی د وره پارینه سنگی د ر زاگرس مرکزی است. این شیوه معماری که 
از آن می توانیم به عنوان »شیوه معماری سنت های زاگرس« نام ببریم، نه تنها د ر خود  منطقه 
بلکه د ر مناطق پیرامونی از جمله آناتولی و منطقه لوانت )سوریه، فلسطین و لبنان( نیز رواج 
د اشته است )Gilead،1989 Hershkovitz،1990( اما د ر منطقه زاگرس د ر ساخت این 
گونه خانه ها مهارت ها و نوآوری های خاصی به کرات رفته است که د ر مناطق پیرامونی کمتر 
یافت می شود . این موضوع را می توان د ر ارتباط با پویایی این شیوه د ر منطقه زاگرس د ر نظر 
گرفت. ظهور فراگیر این شیوه معماری که از آن می توان به عنوان اولین گام های برد اشته شد ه 
د ر خانه سازی یاد  کرد ، تحولات د یگری را نیز به د نبال د اشته است که از آن جمله می توان به 
شیوه های شکار گزینشی حیوانات کوچک، به کارگیری ابزارهای ترکیبی، استفاد ه گسترد ه از 
تیغه های میکرولیت که عمد تاً د ر شکار از راه د ور کاربرد  د اشتند  و نیز افزایش استفاد ه از مواد  

گیاهی د ر تغذیه مرد مان اشاره کرد  )طلایی، 1390: 78(. 

      نوشیجان نیز اقتباس از چنین سبک معماری بود . 
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د وره  از  تالارها  نوع  بود .این  شد ه  تشکیل  سه تایی  ستون  رد یف  چهار  از  ستون د ار  تالار 
قد یم تری د ر حسنلو د ر شمال غرب ایران وجود  د اشته است و احتمالًا ویژگی مهم سنت های 
معماری محلی ماد  است. ستون د ر بین النهرین نیز از د یرباز شناخته شد ه بود  و د ر سوریه 
مکرراً از ان استفاد ه می شد  اما به جای تالار آن را د ر نما به کار می بردند . تالار ستون د ار 
تپه نوشیجان، مانند  معبد  مرکزی و تالار شمالی اولیه، طاقچه های مزین به کناره های پله 
د اشت که یاد آور طاقچه های پرکار معابد  بین النهرین است اما د ر اینجا کنگره های آویزان 

وجود  د ارد  )کرتیس، کالمیر و روف، 1393: 88(. 

د ر شانید ر بقایای معماری و ساختارهایی فرهنگی مثل گود ال، و د ر زوای شمی ـ شانید ر 
هم، یک سازه ی مد ور سنگی را می بینیم )ماتیوز، 1393: 315(. 

د ر نمریک و قرمز د ره د هکد ه ای پیچید ه با سکونتی بلند  مد ت و تثبیت شد ه را می بینیم 
که د ر آن، فضای د هکد ه به چند ین کار کرد  کاملا متفاوت و مشخص از هم د یگر تقسیم 
شد ه است. مجموعه ی کومه های گرد  و مد ور و با بیضی شکل هر د و د هکد ه ی هولوسین 
د یرین همچنین فضاهایی مید ان مانند  د ارند  که از آن ها، طیفی از مد ارک مرتبط با فعالیت 
انسان پید ا کرده اند ؛ که شاید  بر سکونت بلند  مد ت و احتمالا همیشگی گروهی از انسان ها 

د ر بافتی د ه نشین و یکجانشین د لالت می کند  )ماتیوز، 1393: 315(.

د ر مد ت پایان هزاره ی ششم و اوایل هزاره ی پنجم پ.م الگوی اسقراری سنت حلف به 
ساد گی می گراید : وسعت د هکد ه ها کم تر شد ه؛ و گاه به کم تر از یک هکتار نیز می رسد ؛ که 
شاید  جمعیت آن از 50 نفر هم، فراتر نرود . هر د و پلان گرد  و مستطیلی د ید ه می شود ؛ د ر 

حالی که چینه ی گل رواج بیش تری از خشت د ارد  )ماتیوز، 1393: 317(.

     بر اساس چنین مد ارک متقن و انحصاری از شیوه ها و سازمان ها و کارکرد های فضاها می توانیم 
بیان کنیم این روش معماری یک حوزه فرهنگی وسیع از آذربایجان و آناتولی تا سرزمین سومر را د ر بر 

می گرفت و یک اثبات گر برای تنگاتنگی چنین روابطی است. 
      کارکرد های تکیه گاه های د یوار و مقصوره ها و طاقچه ها نیز گذشته از کارکرد های مشترک بنایی به 

ساختارهای مشترک ذهنی و د ینی د و تمد ن اشاره می کند . 

استفاد ه شد ه  د رگاه ها  د و طرف  د ر  تزیینی  مؤلفه ی  عنوان  به  پله گاه  پله،  از طاقچه های 
است. د ر بین النهرین این طاقچه ها غالبا د ر معماری بناهای مذهبی کاربرد  د اشت. اما، د ر 
خانه های روستاهای امروزی از آن ها هنوز هم جهت قرار د اد ن فانوس یا چراغ استفاد ه 

می شود )هنری د ایسون، 1389: 23(. 

استل ها
اولیه آن د ر  از د یگر موارد  جالبی که د ر حوزه فرهنگی ترک زبانان گسترش یافته و قد مت و ساد گی 

مواد باستانی
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آذربایجان حاکی از مبد اء )تئوری تبریز اورمو( می باشد  و تکامل آن د ر آتروسک ها و پیچید گی آن د ر 
سومر می تواند  مسیر حرکت سومریان را معین سازد  بالبال ها هستند . برای د ید ن بالبال ها می توانیم به 
حیاط موزه تبریز سر بزنیم باید  مشکین شهر برویم که متاسفانه تعد اد  زیاد ی از آنها حتی بعد  از کشف 
ناپد ید  و غارت شده اند . استفاد ه مشترک آئین از بالبال ها، چشمان د رشت که د ریچه روح آنها بود ند ، د ارا 
بود ن سلاح، د ست هایی بر سینه و گاهی قیافه ای بد ون د هان حاکی از ذهنیت مشترک سازند گان آنها 

بود ه است. د ر سومر نیز این بالبال ها به تعد اد  کثیری یافت شده اند . 
      قرار د اد ن د ست های پیکره ها د ر جلوی سینه و منهیرهای یافت شد ه د ر شهر یئری ارد بیل را می توان 

از یک فلسفه مشترک قلمد اد  کرد .

تعد اد  زیاد ی پیکره زن و مرد  د ر نیایشگاه ها یافت شد ند  که د ستان همه آنها به حالت استغاثه 
د ر جلو به هم قلاب شده اند . آنها احتمالا نیایشگران و حاجتمند انی را نشان می د هند  که 
ظاهرا  معابد   بعضی  د ر  پیکره ها  بود ند .  گذاشته  نیایشگاه ها  د ر  نیابت  به  را  پیکره هایشان 
د ور  حاجتمند ان  که  د ارند ، همان طور  قرار  د یوارها  د وورتاد ور  کوتاهی  نیمکت های  روی 
د یوارهای اتاقه ای باریابی حاکمان، د ر انتظار رسید ن نوبت سخن گفتن شان می نشستند  و 

یا می ایستاد ند )کرافورد ، 1387 : 95(.

      رب النوع ها همچنان که د ر هزاران سال قبل د ر شهر یئری مشکین شهر به صورت غیر عاد ی بزرگ 
بوده اند  د ر سومر نیز به صورت غیرعاد ی د رشت اجرا شده اند . اگر چشم را د ریچه ی روح می دانستند  د ر 
آذربایجان و هنر مانناها و قبل تر از آن نیز چنین تصوری موجود  بود . حتی شما د ر آثار ماننایی از آذربایجان 

چنین برخورد ی را با چشم ها شاهد  هستید . 

د یگر مورد ی که شاید  به توان آن را آیینی تلقی کرد ، تند یسک های گلی منقوشی است که د ر 
بسیاری از سکونتگاه های حلفی د ید ه می شود . ویژگی بارز و مشهود  تمامی این تند یسک های 
گلی منقوش، جنسیت منقوش، و اغلب، اغراق د ر نمایش خصوصیات جسمانی زنانه ی آن ها 
است؛ همچنین به سختی می توان گفت که این تند یسک ها د ر بافت هایی کشف شده اند  
که به توان کار کرد  واقعی آن ها را بر مبنای ویژگی های همان بافت کشف، تفسیر کرد ! و 
صرفا همین اند ازه می توان گفت که پراکند گی و توزیع این تند یسک های زنانه د ر سرار 
سکونتگاه های حلفی، د ر بافت های کاملا خانگی بود ه است؛ و همین بافت خانگی است که 
سبب می شود  تا بگوییم که کار کرد  این تند یسک ها نیز د ر چهار چوب همین بافت خانگی، 

و د ر بستر فعالیت های خانگی، باید  تسفیر شود )ماتیوز، 1393: 305(. 

     این مورد  را د ر نظر د اشته باشیم که مشابه این تند یسک ها د ر قره تپه نزد یک تبریز نیز وجود  د اشته 
و چارلز برنی گزارشاتی از آن منتشر نمود ه است. کارگاه های حسنلو با شیوه های متد اول و یکسانی که 

می توان آنها را د ر نوع های مختلف دسته بندی کرد  د ر سومر نیز موجود  بود ند . ماسکارلا اشاره می کند :

سایر  د ر  رایج  عمومی  الگوی  با  واحد ،  هنرمند ان  د ست  به  عاجی  و  چوبی  اشیای  تولید  
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از  اور که  از دوره ی سوم  نزد یک سازگاری د ارد . د ر کتیبه ی مرتبطی  محوطه های خاور 
محوطه ی اور یافت شد ه است به یک کارگاه پیکرتراشی اشاره می شود  که هم زمان به کار 

تراش تند یس از چوب و عاج می پرداخت )وایت ماسکارلا، 1387: 261(. 

      د ر ساختمان سوخته د وم حسنلو استل هایی قرار د ارد  که شاید  قرار بود  روی آن ها کتیبه هایی نقر شود  
یا مقابل آنها مجسمه هایی بود ه که د ر حمله آشور بر روال زمانه به آنجا حمل شده اند 

به ظن غالب آنها استل هایی غیرشمایلی، از نمونه هایی اشاره شد ه د ر )سفر لاویان، 1:26( 
یا ستون یعقوب ) سفر پید ایش، 18:28 ـ 22 (، یا نمونه های واقعی از هزاره ی د وم ق.م که 
از محوطه های ماری، گزر، هازور، بیبلوس و غیره، می باشند )وایت ماسکارلا، 1389: 87(. 

همان طوری که قبلا نیز با اشاره به سخنان انکید و و بیل گمیش ذکر کرد یم سنت گذاشتن 
مجسمه برای د لاورانی که می میرند  د ر سومریان نیز موجود  بود ه است به هر حال علاوه 
بر جامی که از آب مقد س حیات پر است، هنوز معلوم نیست که مجسمه های سومری به 
شکل ایکونوگرافیک د اش باباهای ترک ساخته شده اند  یا نه .... )آغاسی اوغلو، 1396: 73(. 

      اگر پروفسور آغاسی اوغلو د ر این مورد  سوال مطرح می کند ، ماری ام ویت به گزارش های متعد د ی از 
این اشتراکات سومری و آذربایجان باستان پرد ه برد اشته است که با هم مطالعه می کنیم:

میان این نمونه، که از یکی از محوطه های دوره ی حاجی فیروز کشف شد ه، و سر پیکرک 
فرد  مذکری که از لایه اول تل سوان یافت شد ه است تشابهات بسیار نزد یکی به چشم 
می خورد  )اوتس، 1966الف:تصویر 38؛ ملینک و فیلیپ، 1974:تصویر10(. پیکرک مکشوفه 
این  )ارتفاع 7/6 سانتی متر(.  را نشان می دهد   از تل سوان کوچک است و فرد ی نشسته 
پیکرک از گل پخته ساخته شد ه و سراسر سطح آن با د وغابی به رنگ »گل بهی« پوشاند ه 
شد ه است. ابروهای آن با رنگ سیاه مشخص شد ه و روی چشم های سفید  صد فی آن 
مرد مک های سیاه رنگی اضافه شد ه است. همانند  سر مکشوفه از یانیق تپه، این پیکرک 
سیاه  رنگ  با  منقوشی  نوار  است.  د هان  فاقد   و  بزرگ  بینی  و  برآمد ه  گوش هایی  د ارای 

)د سته ی مو؟( از پیشانی به سمت بینی پایین می آید .
بهترین نمونه های مشابه برای سبک انتزاعی پیکرک های گلی مکشوفه از تپه ی حاجی فیروز 
را می توان د ر میان اشیای به د ست آمد ه از محوطه های معاصر آن د ر شمال بین النهرین 
و  )مرپرت  است  یافت شد ه  انتزاعی  پیکرک  زیاد ی  تعد اد   یاریم تپه ی 1  از  یافت.  )سومر( 
الف: 229،شکل 6؛ 1971ب:  الف،3: ب؛ 1971  مونچاو، 1969: 128، تصویرهای 2، 3: 
تصویر5، شکل 5الف؛ 1973: 106، تصویر43: 1-10؛ مونچاو ومرپرت، 1971: تصویر5: 
2-3؛ اوتس واوتس، 1976ب: 101؛ ملینک وفیلیپ، 1074: شکل51الف ـ پ(. تمامی این 
پیکرک ها از لایه های حاوی سفال های استاند ارد  حسونا و اکثرا از لایه پنجم یافت شده اند . 
این پیکرک ها حرارت مختصری د ید ه اند  و ابعاد ی برابر با پیکرک های انتزاعی حاجی فیروز 
د ارند . اکثر پیکرک های مکشوفه از یاریم تپه ی 1 که تصویر آنها منتشر شد ه است کمری 
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باریک و د امنی چتری )=کلوش( د ارند . کمر و یا د امن معمولا با خطوط حلقوی کند ه تزیین 
با ناخن ایجاد   می یابد . د ر موارد  معد ود ی، بد ن پیکرک ساد ه یا مزین به آثاری است که 
شده اند . قاعد ه به صورت گرد  یا مثلثی است. د ر برخی موارد ، پاهای کوچکی که با ظرافت 
کار شده اند  از زیر د امن بیرون می زنند ، اما د ر برخی د یگر پاها با خط کند ه ی عمود ی د ر 
قسمت قاعد ه از هم جد ا شده اند  )نک: اوتس واوتس، 1976ب: 101(. د ست ها نیز به د و شیوه 
مشخص شده اند : د ر برخی موارد  د ست ها جد ا از بد ن هستند  و به سمت جلو د راز شده اند  و د ر 
موارد  د یگر د ست های کوتاهی د ر د و پهلو از طریق نیشگون گرفتن مشخص شده اند  )مرپرت 
ومونچاو، 1971 الف: شکل 6: 8،6 را با اوتس واوتس، 1976ب: 101مقایسه کنید (. حد اقل 
از پیکرک های د امن د ار )مرپرت ومونچاو، 1971الف:شکل 6: 5( ظاهرا پستان های  یکی 
نوک تیز کوچکی د ارد . تنها یکی از پیکرک های انتزاعی مکشوفه از یاریم تپه را می توان د ر 
گروه پیکرک های میان تنه ای طبقه بند ی کرد  )مرپرت ومونچاو،  1971 الف: شکل 6: 4؛ 
1973 : تصویر 43: 3(. این نمونه خصوصیاتی د ارد  که آن را از نمونه های گونه ی د امن د ار 
متمایز می کند : قاعد ه ی این پیکرک میان تنه ای گرد  است نه تخت؛ د ر پیکرک های د امن د ار 
قسمت جلو برآمد گی د ارد ، اما د ر پیکرک میان تنه ای برآمد گی د ر بخش نشیمن گاه د ید ه 
می شود ؛ کمر پیکرک میان تنه ای، به رغم آن که مشخص شد ه است، برخلاف بسیاری از 
پیکرک های د امن د ار، برجسته سازی نشد ه است. این پیکرک میان تنه ای د ارای یک پستان 
)؟( است، اما لباسی بر تن وی مشخص نشد ه است. بر سر پیکرک های انتزاعی مکشوفه از 
یاریم تپه کلاه  هایی بسیار بلند  و نوک تیز وجود  د ارد  و د ر برخی از آنها چشم ها و ابروها با 
خطوط کند ه مشخص شده اند  )مرپرت و مونچاو 1971الف: شکل6: 7؛1973: تصویر 43: 

.)9،4
از تل حسونا و متارا، د وباره د ر لایه های مربوط به نیمه د وم هزاره ی ششم ق.م، پیکرک های 
انتزاعی شبیه نمونه ی مکشوفه از یاریم تپه ی 1 و از حیث سبک عمومی شبیه پیکرک های 
حاجی فیروز یافت شده اند  )لوید  وصفر، 1945: تصویرهای 1،5 :14، 6، 1: 5-7؛ اسمیت، 
1952: تصویر 9: 5(. تصویر پیکرک مکشوفه از متارا که به فاززبرین منتسب است، به 
روشن ترین وجه منتشر شد ه است. این پیکرک قاعد ه ی گرد ، نشیمن گاه نسبتا برآمد ه، کمر 
نسبتا مضرس و یک پستان کاملا مشخص د ارد  و فاقد  لباس است. د ر قسمت های قد امی 
میان تنه ی آن، حد ود ا د ر وسط کمر و قاعد ه، فرورفتگی گرد ی د ید ه می شود . از اند ازه و 
موقعیت این فرورفتگی صراحتا مشخص است که نمایند ه ی ناف می باشد . اسمیت اشاره 
می کند  که سر این پیکرک شکسته بود  )1952، 18(، اما د ر تصاویری که از این شی موجود  
است ظاهرا سر قبه مانند ی د ید ه می شود  که د ر پشت آن برآمد گی یا »گوجه ای« وجود  
د ارد . سه نمونه از پیکرک های مکشوفه از لایه ی چهارم تل حسونا قاعد ه ی گرد  و شکل 
»ویولونی«پیکرک متارا را د ارند ، اما د ست ها و نشیمن گاه آنها تا حد ود ی مشخص تر است 
)لوید  وصفر، 1945:تصویر 11، 1: 5-7(. این سه پیکرک همگی فاقد  سر هستند ، اما برخی 
یا تمامی آنها احتمالا د ارای پستان بود ند . چهارمین پیکرک مکشوفه از لایه ی چهارم حسونا 
بد نی تکید ه تر و سری قبه مانند  د ارد  )لوید  وصفر، 1945:تصویر10،1: 14(. این نمونه را، به 

اعتبار قاعد ه ی تخت آن، می توان به پیکرک های د امن د ار نسبت د اد .
اکثر پیکرک های انتزاعی مکشوفه از محوطه های قدیمی تر دوره ی حسونا ظاهرا د ر حالت 
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نشسته قرار د ارند  )فوکایی وماتسوتانی، 1977: شکل 2: 3، 7، 8؛ کیر ک براید،  1972: 
تصویر7: 6(. با این حال، از تل سوتو گونه های د امن د ار یا میان تنه ای نیز یافت شد ه است 
و مد رکی بر ابد اع این گونه از پیکرک ها د ر دوره ی حسونا به شمار می رود  )مرپرت ود یگران 

1977: تصویر 28: 2(.
د ر اکثر محوطه های روستایی اولیه ی بین النهرین بزرگ نمونه هایی از پیکرک های انسانی 
یافت می شوند  که به وجه واقع گرایانه تری نسبت به گونه های د امن د ار و میان تنه ای، 
که د ر بالا از آنها بحث کرد یم، ساخته شده اند . مطاله ی نظام مند  پیکرک های واقع گرایانه 
تنها د رصورت انتشار گزارش های کامل صناعات پیکرک سازی غنی و متنوع محوطه هایی 
چون گنج د ره، تپه ی گوران، جارمو، تپه سراب، تل سوان، چغامامی وام د باغیه امکان پذیر 
خواهد  شد . با این حال، بر اساس گزارش های مقد ماتی، به نظر می رسد  اهم خصوصیات 
این پیکرک ها به این شرح است: تکنیک ساخت، نحوه ی اجرای شکم وکمر، فرم و محل 
قرارگیری د ست ها و پاها، خصوصیات لباس، و فرم سر. با آن که د ر میان پیکرک های 
واقع گرایانه نمونه های ایستاد ه و میان تنه ای نیز د ید ه می شود ، اکثر آنها د ر حالت نشسته 
از حاجی فیروز که  آنها را شمایل های زن د انست. تکه ی مکشوفه  قرار د ارند  و می توان 
متعلق به یک پیکرک واقع گرایانه ی نشسته است )= HF 68-225؛ تصویر 27 ج، شکل 
101ز( به تنهایی چیزی بر دانسته های ما از سبک های مختلف و توزیع زمانی و فضایی 
آنها اضافه نمی کند . با این حال، وجود  یک پیکرک واقع گرایانه ی نشسته د ر محوطه ای که 
گونه های انتزاعی د امن د ار و میان تنه ای د ر آن غالب هستند  شاید  معناد ار باشد . نمونه ای از 
این پیکرک های واقع گرایانه ی نشسته از محوطه هایی که حاوی بهترین نمونه های مشابه 

برای پیکرک های انتزاعی هستند ، یعنی یاریم تپه ی 1 وتل حسونا، نیز یافت شد ه است.
نمونه ی مکشوفه از یاریم تپه1 از لایه ی ششم یافت شد ه است )مرپرت و د یگران، 1976: 
40-41، تصویر 16: 3(. فرم کلی این پیکرک، به رغم صد مه د ید ن و شکستگی بخش هایی 
از آن، قابل تشخیص است. بالاتنه ی آن بسیار کوچک و نشیمن گاه و پاهای آن بسیار 
بزرگ است. پاهای بیضوی آن به طور مجزا ساخته و با قیر به میان تنه چسباند ه شد ه 
است. پاها به طور مستقیم به سمت جلو د راز شده اند  و ظاهرا نشانه ای از مفاصل زانو یا 
قوزک پا وجود  ند ارد . نشیمن گاه و شکم این پیکرک از کمر باریک آن به سمت عقب وجلو 
انحنا می یابد  و پشت پیکرک صاف است. روی شکم آن فرورفتگی کوچکی به شکل نیم 
د ایره، د رست د ر زیر کمر، د ید ه می شود . پستان کوچک، البته نسبتا آویزان، این پیکرک 
روی سینه ی آن باقی است. سر پیکرک شکسته است و د ر تصویر چاپ شد ه صراحت 
ند ارد  که د ست های شمایل به طور کامل مشخص شد ه بود ند  یا تنها به صورت برآمد گی 
جزئی. اند ازه این پیکرک گلی مشخص نشد ه است، اما د ر متن اشاره می شود  که از پیکرک 
نشسته ی مکشوفه از تل حسونا کوچک تر است.پیکرک اخیر،که از لایه پنجم تل حسونا 
یافت شد ه، از گل حرارت ند ید ه ساخته شد ه است )لوید  وصفر، 1945،: 270، تصویر18: 
2(. د ر این پیکرک تنها میان تنه و قسمت هایی از د ست و پا سالم هستند ، اما قسمت هایی 
از سر و یا کلاه آن نیز باقی ماند ه است. این پیکرک، د ر قیاس با پیکرک های انتزاعی 
مکشوفه از تل حسونا، بسیار بزرگ است. اند ازه ی کنونی آن از پای گرد ن تا نشیمن گاه 
حد ود  10سانتی متر است و نمونه ی کامل شد ید  چند ین سانتی متر بلند تر بود . ابعاد  میان 
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تنه ی این پیکرک، د ر مقایسه با پیکرک نشسته ی یاریم تپه، تناسب بیشتری با سایر اعضای 
بد ن آن د ارد ، اما شکم و نشیمن گاه آن به سیاق مشابه بسیار ناموزون و بزرگ هستند . 
د ست ها و پاهای آن را به صورت مجزا ساخته و به بد نه ی آن چسباند ه اند . د ست ها و پاها 
ظاهرا د ر قسمت زانو قطع شده اند . پاها نسبتا باز هستند  و بر روی یکی از ران ها قبه ی 
بزرگی به صورت برآمد گی به سمت بالا د ید ه می شود . شکم گرد  آن از زیر کمر باریک به 
صورت برجستگی قابل مشاهد ه است. پستان ها بسیار کوچک و مخروطی هستند  و تا حد ود  
زیاد ی پایین تر از تراز د ست ها قرار د ارند . د و تکه ی مربوط به سر یا کلاه جالب تر به نظر 
می رسند : »)این تکه ها( شاخ خمید ه ی حیوانات را تد اعی می کنند  و روی هر یک از آنها 
یک اثر نی د ید ه می شود  که به منظور استحکام بخشید ن د ر مرکز سر تعبیه شد ه بود ند . 
این تکه ها، برخلاف گل مایل به قرمز رنگ بد نه ی پیکرک، از گل مایل به سبز ساخته 

شده اند « )لوید وصفر، 1945: 270(.
سبک این شمایل های نشسته، که به نیمه د وم هزاره ششم تاریخ گذاری شده اند ، به صراحت 
از تل  از لایه های قدیمی تر است. فرم پیکرک مکشوفه  شبیه نمونه های به د ست آمد ه 
حسونا شبیه پیکرک سالم از جنس گل پخته است که از ام د باغیه یافت شد ه است )کیراک 
براید، 1972: تصویرهای 6: 1، 8؛ ملینک وفیلیپ، 1974: شکل 50الف(. تنها تفاوتی که 
میان آنها وجود  د ارد  د ر نیمه پایینی بد ن و د ر فرم شکم است. د رست د ر بالای پاهای 
پیکرک مکشوفه از ام د باغیه برآمد گی زاویه د اری وجود  د ارد  که به جرات می توان گفت: 
پیکرک،  د و  این  بالاتنه ی  شباهت  میزان  تعیین  است.  شمایل  این  بارد اری  نشانه  یقینا 
به د لیل شکستن آنها، مقد ور نیست. تکنیک ساخت و فرم نشیمن گاه و پاهای پیکرک 
از تپه سراب کشف شد ه  با کمربند  پر تفصیل که  از یاریم تپه ی 1 به پیکرکی  مکشوفه 
شکل   ،17  :1974 بسرات،  اشمانت  102؛  1976ب:  واوتس،  )اوتس  د ارد  شباهت  است 
1(. نمونه های پیکرک های »ترکیبی« مشابهی که پاها، پستان ها و )گاها( د ست هایشان 
جد اگانه ساخته شده اند  از جارمو نیز کشف شد ه است )بورمن، 1958: 29-34، تصویر 13: 
4،تصویر 14: 1(. آثار ناشی از وجود  تکه چوب یا کاه د ر د اخل برخی از پیکرک های ترکیبی 
د ید ه می شود . بسیاری از آنها د ر قالب شمایل بارد ار تصویر شده اند . تقریبا تمامی آنها از 
لایه های زبرین، یعنی لایه های حاوی سفال، این محوطه یافت شده اند  و قد مت آنها باید  

مربوط به اواخر هزاره ی هفتم یا هزاره ی ششم ق.م باشد .
مقایسه ی تمامی گونه های پیکرک های نشسته ی مکشوفه از محوطه های قدیمی تر حسونا 
با نمونه های مکشوفه از محوطه های گروه زاگرس پیوند های سبکی این مناطق را تقویت 
می سازد .از ام د باغیه و جارمو پیکرک هایی با پاهای مثلثی، نشیمن گاه برجسته ی زاویه د ار و 
مزیّن به طرح های منقوش یا کنده ای که می توان نمایند ه ی لباس یا تزیینات آنها د انست 
یافت شده اند  )کیر ک براید، 1972: تصویر 7: 2-3،تصویر 9؛ بورمن، 1958: تصویر 15: 
دوره ی  قدیمی تر  د ر محوطه های  مثلثی  به صورت  پا  نمایش  2-4، 6-7(.گفته می شود  
حسونا مرسوم بود : نیمه ی پایینی یک پیکرک بارد ار با پاهای مثلثی و پای مثلثی یا بیضوی 
بزرگ تری از لایه ی پانزد هم تل تلاتات کشف شد ه و سه پای مثلثی بزرگ )به طول 5 
تا 9سانتی متر( از لایه های زیرین تل سوتو به د ست آمده اند  )فوکایی وماتسوتانی، 1977: 
تصویر 3: 2، 4، شکل 2: 4؛ مرپرت ود یگران، 1977: تصویر 29(. از لایه های پانزد هم تل 
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تلاتات پیکرک های نشسته ی اجمالی )= شماتیک( و کوچکی یافت شد ه که تقریبا به عینه 
)فوکایی و ماتسوتانی،  از لایه های »قد یمی« جارمو هستند   پیکرک های مکشوفه  شبیه 
1977: شکل 2: 1-3؛ بورمن، 1985: 27، تصویر 12: 7، 4، 3(. حتی اشیای انتزاعی تر و 
»چکمه ای شکلی« از سنگ گچ که از ام د باغیه یافت شده اند  و کیر ک براید  آنها را به طور 
غیرقطعی پیکرک های زن خواند ه است )1972، ص8، تصویر 7: 6(، نمونه های مشابهی د ر 

میان اشیای گلی مکشوفه از جارمو د ارند  )بورمن 1958: تصویر 16: 7(.
به طور خلاصه، پیکرک های انتزاعی مکشوفه از حاجی فیروز شبیه پیکرک های میان تنه ای 
و ایستاد ه ای هستند  که از لایه های مربوط به نیمه ی د وم هزاره ششم ق.م د ر مراکز تمد نی 
شمال بین النهرین کشف شده اند . این پیکرک ها، به استثنای یک مورد ، شبیه سفال های 
گروه  محوطه های  از  یکی  از  مشابهی  استوانه ای  نمونه های  هستند .  حسونا  استاند ارد  
زاگرس به د ست آمد ه است. از محوطه های قد یمی و جد ید تر دوره ی حسونا پیکرک های 
واقع گرایانه ی نشسته و مؤنثی یافت شد ه که احتمالا به نمونه ی مکشوفه از حاجی فیروز 
و یقینا به پیکرک های به د ست آمد ه از جارمو وتپه سراب شباهت د ارند  )ام.ویت، 1387: 

273 ـ 275 و 275 ـ 277(. 

      بنابراین شواهد  ریشه های این اشتراک هشت هزار ساله را د ر تپه های حفاری شد ه به عیان می توان 
مشاهد ه نمود  که د ر فرم های بالبال هزاره های بعد ی تکامل یافته اند . 

د ر  بعد ها  د ارد   وجود   مجسمه  د ست  د ر  کاسه  و  سلاح  که  سومری  مجسمه های  د ر 
این  نیز به صورت یک شکل کانونیک د ر آمد ه است. هرچند  شاید   د اش باباهای ترکان 
مجسمه های سومری د اش بابا به حساب نیاید ، اما بعضی از نشانه های آن مانند  طرز نگه 
د اشتن د ست ها و اشیاء شبیه به د اش بابا است. این را نیز یاد آوری کنیم که حد ود  4 تا 5 
هزار سال پیش د ر بین سومری ها برای جنگجویی که کشته می شود  د رست می کردند . مثلا 
د ر د استان بیل گمیش از زبان وی نقل می شود  برای د وستش انکید و که کشته شد ه است 

مجسمه ای خواهد  ساخت )آغاسی اوغلو، 1396: 32(. 
د ر سه هزار سال قبل د ر شمال بین النهرین اشکال کلاسیک د اش باباها د ر معبد  تل خلف 
د ید ه می شوند  که عیناً به شکل د اش باباهای تیپیک ترکان هستند . د ر همین منطقه و 5 
تا 6 عصر قبل از معبد  تل خلف د اش باباهای کومان ها د ر شهر حکاری کشف شد ه است. 
بنابراین با توجه به مطالبی که گفته شد  د اش بابا د ر آسیای قد یم )آذربایجان( ایجاد  شد ه 

است و برای روح متوفی گذاشته می شد  )آغاسی اوغلو، 1396: 33(.

      این که سومریان بعد  از مهاجرت از آذربایجان چنین هنری را تکمیل کرده اند  با نمونه های مطروحه 
حاضر مطابقت د ارد  لیکن د ر کلیات بین باستان شناسان د ستگاه پهلوی و آزاد  اختلاف وجود  د ارد . 

     د ر گـزارش د ایسـون به وام گیری طرح های حسنلو از سومر اشاره شد ه است هر چند  به جغرافیای 
باستان آذربایجان د ر ترکیه نیز اشاره شد ه ولی آیا این امر قابل اثبات است کد ام یک از این فرهنگ ها 

مقد م و متاخر بوده اند ؟ د ایسون می نویسد :
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آثار منحصربه فرد  این د وره که د ر سال 1958کشف شده اند  می توان به ساغر  از جمله 
نقره ی مزیّن به شمایل هایی از الکتروم، د ر قالب صحنه ی پیروزی با تصاویر ارابه، ارابه ران، 
یک  حد ود   با  شد ه  گوژگاری  شمایل های  به  مزین  زرین  جام  نیز  و  اسیران،  و  سربازان 
کیلوگرم وزن اشاره کرد . این جام، که به سبک محلی ساخته شد ه است، تزیینات خود  را از 
شمایل های بین النهرین و آناتولی باستان عاریه گرفته است و از اسناد  مهم تاریخ هنر این 

د وره به شمار می رود  )هنری د ایسون، 1388: 38(. 

مجسمه های شهریئری آنقد ر خاص هستند  که بتوانیم با نمونه های د یگر متمایز شان کنیم 
آنها با پیشینه چند  هزار ساله می توانند  پیش از تمد ن سومر آفرید ه شد ه باشند . هر چند  
عمر آن ها به 5 ـ 4 تا 8 هزار سال قبل تخمین زد ه می شوند  و این بازه زمانی طولانی 
بین این د و تاریخ د رآیند ه روشن تر خواهد  شد  اما تاسف آور این که بیش از 90 د رصد  این 
آثار بعد  از کشف نابود  شده اند. اگر یک نمونه یافته شد ه از این گونه مجسمه ها را د ر باکو 
د ر نظر بگیریم بقیه خانواد ه این مجسمه ها د ر سومر می باشند . کرامر می گوید : نخستین 
مجسمه های د ر حالت عباد ت، هر چند  از نظر تکنیکی ضعیف هستند  اما از نظر هنری د ر 
سطح بالایی می باشند . نگاه های بسیار نافذ و جاد ویی )نگاه هیپنوتیستی( و د ست هایی که 
متواضعانه آویخته اند ، همه این ها نمایش آشکاری از احساسات عمیق د ینی می باشند . این 
پیکرها د ر عین حال نمایانگر احساس غرور و بیان احترام تامی است که آنان از خود  نشان 
داده اند . رشد  هنر پیکرتراشی د ر سرزمینی که تا آن د رجه از لحاظ سنگ های معد نی فقیر 

می باشد ، به راستی حیرت انگیز است )ب.گری، 1388: 134(. 

     حال با نگاهی به این مجسمه ها می بینیم همچنان تمام خصوصیات توصیف شد ه توسط کرامر د ر 
مورد  این مجسمه ها د ر مجسمه های شهریئری هم صد ق می کند  از ضعف تکنیکی )عمد ی یا سهوی( تا 

چشمان بزرگ جاد ویی و د ست های آویخته شد ه د ر همد یگر با ...

د ر عرصه ی مجسمه سازی د ید ه می شود  که سرهای خیلی بزرگ با چشمان د رشتی که 
توجه را بسیار به خود  جلب می کند ، بر روی بد ن های ضعیف نشاند ه شد ه است. غیرقابل 
فهم نیست که د ر بین سومریان این گونه چشمان د رشت و گوش های بزرگ به مثابه 
و  د ید ن  به  قاد ر  که خد ایان  اند یشه می باشد   این  و هوشیاری، سمبل  د انایی  ارگان های 

شنید ن همه چیزند  )ب.گری، 1388: 134(.

د ر کفشن )کووشن( روستای تاریخی »چناب« و میان قلعه پیشتاب و روستای یاد  شد ه قرار 
گرفته است که د ر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حفاری های غیرمجاز به صورت گسترد ه 
د ر آن محل انجام گرفته و مجسمه های سنگی به شکل مرد ان جنگی د ست بر سینه و د ر 
حالی عباد ت و یا خد مت، یافت شد ه است که به احتمال زیاد  محل یاد  شد ه کارگاهی بود ه 

که پیکرهای کشف شد ه را د ر انجا می تراشید ند . )حافظ زاد ه، 1396: 128(. 

     آنچه جالب توجه است این که این مجسمه با بالبال های شهریئری مشکین شهر و تمد ن سومر که 
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مجسمه ها د ست به سینه بود ند  همگونی و یکسانی وجود  د ارد . اگر به عقید ه ترابی طباطبایی این آثار به 
هزاره د وم متعلق باشد  می توان به عنوان نشانه ای از بازگشت سومریان د ر نظر گرفت.

       از زاویه د یگر سیر تکاملی چنین احجامی د ر پرد اختن به جزئیات تا استفاد ه از تزئینات را باید  ملاحظه 
نمود  که د ر »آنو« به عینه شاهد ی بر بازگشت سومریان و پراکند گی د ر جغرافیای محیط خزر د ارد .

یافته شد ن سرگاوی د ر ترکمنستان و مشابهت آن با گاو سومریان که د ر شهر اور یافت شد ه 
است رابطه پیرامون سومر و این منطقه را نیز تقویت می بخشد  سمبل شناسی و نوع اغراق و 

نوع ساخت به نمونه های فراوانی از جمله این گاو عینیت این رابطه را برملا می کند .
به نظر )ماسون( تفاوت مجسمه سر گاوی که از شهر )اور( بین النهرین یافته شد ه، با نمونه ای 
که د ر ترکمنستان بد ست آمد ه تنها د ر این است که د ر نمونه اخیر جهت تزیین از سنگ 
یاقوت استفاد ه شد ه، اما د ر نمونه بین النهرین سنگ نامرغوب تری به کار رفته است )ب.گری، 

 .)141 :1388

تزیینی  نوعی شیوه  د ریاچه،  قرمز د وره مس سنگی جد ید  شرق  د ر مجموعه سفال های 
متد اول د ید ه می شود  که به نظر می رسد  منحصر به همین منطقه بود ه است. د ر این شیوه، 
زیر لبه کاسه های سفالی، اجزاء برهنه صورت انسان نقش بسته است که د ر ساخت چشمان 
این صورتک ها از فن ترصیع بهره برد ه اند ، بد ین ترتیب که سنگ های ابسید ین کوچک 
و نیمه شفافی را با مهارت و د ر د اخل سوراخ هایی )چشم ها( نشاند ه اند . استفاد ه از سنگ 
ابسید ین د ر چشم پیکرک ها و تند یس ها د ر محوطه های د یگر نیز گزارش شد ه است، اما نه 

به شیوه ای که گفته شد  )طلایی، 1393: 69(. 

نقاب  نیز وجود  د ارد . حتی  اقد ام د ر اغلب مجسمه های سومر      هر چند  همین سبک و همین نوع 
مانند های حسنلو را می توان د ر سومر رد یابی نمود .

د ر تل براک، واقع د ر شمال بین النهرین، د ور از مرکز سومر د ر د وره آغاز تاریخی، معبد ی د ر 
د وره جمد ت نصر وجود  د اشت که به معبد ی د ر به اصطلاح زیگورات آنو د ر وارکا )اوروک( 
و حتی معابد  قد یمی تر د ر ارید و شبیه بود . به هنگام حفاری این معبد ، نقاب سنگی زنی کشف 

شد  که اساسا با سر زن وارکا تفاوت د اشت )لوح 27(، )مورتگات، 1390: 34(. 

      برجستگی چشم های شهریئری د ر شکل تکامل یافته خود  د ر سومر تجلی می یابد .

سرسنگی د وم از تل براک د ر این مسیر باز هم فراتر می رود . بخش هایی از صورت، 
به خصوص پیشانی و چشم ها، کاملا نامتناسب اند ؛ بی ترد ید  بد ان د لیل که سر یکی 
از خد ایان است )لوح 28(. شکل چشم ها شباهت بسیار زیاد ی به قطعه کوچکی از 
نقش برجسته گچی به رنگ سیاه و سفید  و قرمز از معبد  باستانی ایشتار د ر آشور 

د ارد  )شکل 11(، )مورتگات، 1390: 34(.
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قالب های فلزگری د وره مس سنگی د ر تپه قبرستان د شت قزوین )طلایی،1393: 135(. 

سفال ها
عصر حجر قد یم تا جد ید  

سکونتگاه های »عصر حجر« د ر آذربایجان د ر جای جای آذربایجان خصوصاً »مراغه« به اثبات رسید ه 
است.آثار ابتد ایی د ر همه جای آذربایجان پراکند ه و د یرینگی انسان د ر این منطقه را عرضه می کند .

یکی از محققین هند  به نام صد یق کروز د ر مابین مثلث تبریز ـ مراغه ـ میانه تحقیقات 
مید انی انجام گرفت و د ر نتیجه تحقیق، برخی یافته های متعلق به د وره پارینه سنگی زیرین 
پید ا شد . د ر این تحقیق تبری د ست ساز پید ا شد  که مربوط به دوره های پیش از هخامنشی 
بود . یافته هایی مثل این تبرهای د ستی نشان می دهد که به طور متوسط نیم میلیون سال 
پیش مرد م به طور پراکند ه از غرب تا چکسلواکی و از شرق تا بخشی از چین ساکن شد ه 

بود ند .
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از د یگر سکونتگاه های انسان های اولیه غار مشهور آذیخ د ر نزد یکی شهر فضولی د ر آن 
سوی ارس، د ر جمهوری آذربایجان است. د رکاوش های باستان شناسی انجام شد ه توسط 
د انشمند ان اتحاد  جماهیر شوروی سوسیالیستی، مرد م د ر دوره های گذشته د ر غارها زند گی 
می کردند . د ر یکی از همین غارها که متعلق به 200 - 250 هزار سال پیش است استخوان 

فک پایین فرد ی پید اشد  که از نظر علمی این شخص »انسان آذیخ« نامید ه شد .
و  »هاید ولبرگ«  آنتروپ«،  »سین  انسان های  شبیه  آذیخ  انسان  مرد م شناسی،  طبق  بر 
»نئاند رتال« بود . علاوه بر این، د ر کنار انسان آذیخ بقایای اجاق های آتش نیز پید ا شد ه که 
معلوم می د ارد  که د ر آن زمان آتش کشف شد ه و مورد  استفاد ه قرار می گرفت. انسان آذیخ 

به د وره پارینه سنگی قد یمی تعلق د ارد .
د وره پارینه سنگی د یرین، طولانی تر د وره عصر حجر بشر است که یک میلیون سال طول 
کشید ه و این یک میلیون سال تا 12 هزار سال پیش از میلاد  نیز اد امه د اشت. لازم به 
یاد آوری است که آذیخ د ر ترکی قد یم به معنی خرس است و چون کله های خرس هایی د ر 
این غار پید ا شده اند  که همگی به طرز مشخص د ر نقطه ای از سر د ارای سوراخ می باشند  لذا 
احتمال د اد ه شد ه که این خرس ها د رآیین های خاص شمنی جمجمه هایشان سوراخ گرد ید ه 

و آنها د ر حقیقت قربانی شده اند .
د ر شمال غربی ایران، د انشمند انی همچون کارل لتون و رالف سولکی برای پید ا کرد ن آثاری 
از بقایای دوره های پارینه سنگی میانه و پارینه سنگی فوقانی، منطقه را بررسی کرد ند . از 
این د وره آثاری د ر شمال ارومیه د ر غار تم تم پید ا کرده اند . این تحقیقات توسط کارل لتون 
د ر سال 1951 انجام شد  و او برخی از ابزارهای ساخته شد ه از سنگ چخماق را پید ا کرد . 
علاوه بر این، د ر اراضی اطراف کوه سهند  که د ر جنوب تبریز است به آثاری از د وران پارینه 
سنگی برخورد ه اند . این مطالعات بعد ها توسط رالف سولکی اد امه یافت. او د ر کشفیات سال 
1969 د ر سه بررسی هجد ه غار، سی و هشت تپه، چهار مقبره، هفت پناهگاه سنگی پید ا 
کرد . تحقیق و بررسی د یگر او د ر سیوان تپه و د رۀ زیویه د ر 110 کیلومتری غرب د ریاچۀ 
ارومیه د ر کوه های زاگرس غار شانید ار بود . او د ر این جا نیز آثاری از پارینه سنگی میانه و 
پارینه سنگی فوقانی پید ا کرد . د یگر آثار د ورۀ پارینه سنگی میانه نیز از مناطق مراغه، تخت 

سلیمان و مریوان به د ست آمد  )جلالی، 1400: 60 ـ 58(.

منطقه  چند   است.  شد ه  گنجاند ه  سفال  نوسنگی  د رعصر  د وره،  این  شد ه  شناخته  مناطـق  تمـام      
متعلق به این د وره است که مهم ترین منطقه، تپۀ حاجی فیروز د ر د شت سولد وز می باشد . ما می توانیم 
سکونتگاه های د یگر د وران نوسنگی را به نام مرکیت، میکائیل و اوزومچی )انگوری( نامگذاری کنیم. د ر 
بین سال های 1958، 1961، 1968 حفاری هایی توسط یک تیم آمریکایی د ر این مورد  انجام گرفت و 
مقالات و پایان نامه هایی مطابق با نتایج بد ست آمد ه منتشر گرد ید . آنچه از این تپه ها بد ست آمد  متعلق 
به شهرک های عصر نوسنگی سفالگری )حد ود  هزاره هفتم و ششم قبل از میلاد ( است. منطقۀ تاریخی 
حاجی فیروز از د هکد ه های کشاورزی و د امپروری های اولیۀ حوضۀ جنوبی د ریاچۀ ارومیه شناخته می شود . 
بقایای معماری، مد فن، سفال و سایر اشیا د ر لایه های نوسنگی حاجی فیروز یافت شد ه است. خانه ها از 
آجرهای گلی و خاک رس ساخته شده اند . این خانه ها کوچک هستند  و سقف آنها توسط خاک رس، نی 
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و چوب پشتیبانی می شود . خانه ها به شکل یک اتاق بزرگ ساخته شده اند  و توسط د یواری از اتاق های 
کوچک د یگر جد ا گرد ید ه اند . علاوه بر این بقایای چهار تد فین د سته جمعی د ر این منطقه کشف شد ه 
سفال های  د اشت.  قرار  هد یه  به صورت  تیغه های سنگی  و  کوچک  سفال های  اجساد ،  کنار  د ر  است. 
حاجی فیروز به رنگ نخود ی تقریبا سرخ است که همراه گل، کاهی نیز به آن زد ه و د ست ساز هستند . 
ما می توانیم این نوع ظروف سفالی و تزئینی را به د و گروه تقسیم کنیم. نقوش انواع تزئین ها، عناصر 
هند سی هستند ، به عنوان مثال زیگزاگ، مثلث و بیضی شکل می باشند . وجود  علایم نی، بر روی ظروف 
ساخته شد ه توسط استاد ان سفال این واقعیت را نشان می دهد  که قالب های مورد  استفاد ۀ آنها از نی 

ساخته شد ه بود .
     مـا می تـوانیم ظـروف سفالی موجود  د ر منطقه حاجی فیروز را با ظروف موجود  د ر د شت اشنویه 
و سولد وز مقایسه کنیم. این نوع ظروف ممکن است مربوط به سفال های د ورۀ حسنونه ـ سامراء د ر 
اهرنجان د ر شهر سلماس، د ر  تپه  از د یگر محل ها و سکونتگاه های د ورۀ نوسنگی  باشد .  بین النهرین 
شمال د ریاچۀ ارومیه، د ر شمال غرب ایران است. عرض د شت سلماس تقریبا 400 کیلومتر است. این تپۀ 
اهرنجان واقع د ر دشت های حاصلخیز شهر سلماس د ر 6 کیلومتری شمال هفتان تپه واقع شد ه ست که 
از سطح د شت 3 متر و از سطح د ریا 1561 متر ارتفاع د ارد . آقای حسن طلایی د ر سال 1974 د ر این 

د شت تحقیقاتی انجام د اد ه است.
      د ر یافته های تحقیقاتی سال 1974 نشان می دهد که سفال های زاگرس شمالی، قفقاز و اوایل د ورۀ 
نوسنگی با پیوند های آغاز و پایانی آنها د ر ارتباط همد یگرند . چرخ های د وک ریسی، سنگ های آسیاب 
پاره های سفال و هاون از جملۀ یافته ها هستند . چنین نمونه هایی نیز د ر تحقیقات تپۀ حاجی فیروز به د ست 
آمد  و د ر بین سفال های حاجی فیروز شناخته شده اند . سفال های اهرنجان د ست ساز و د ارای مواد  افزود نی 
گیاهی است. سفال ها، لعاب د ار و از سنگ سرخ و کرمی بند رت برای لعاب د هی استفاد ه شد ه است. فضای 

د اخلی سفال ها خاکستری تیره است. سفال های اهرنجان به د و گروه تقسیم می شود :
1ـ سفال های پخته شد ه

2ـ سفال های نقش د ار
      نقش های سفال ها از عناصر ساد ه تزیین شد ه است. رنگ های این سفال ها از قرمز تند  تا قهوه ای 
است. تنوع رنگ های این سفال ها نتیجۀ طبیعی پخته شد گی آنها د ر آتش است. از نظر شکل، سفال های 
اهرنجان از کاسه ها و قد ح ها تشکل شد ه است. د هانۀ آنها مسطح و گاه لبه آنها مایل به بیرون است.

بعضی از کاسه های اهرنجان د ارای نوک کوتاهی است. تاکنون مواد  ساخته شد ه از آن سفال ها، د ر این 
منطقه مشاهد ه نشد ه است. 

 Dyson . مربوط به تاریخ 1350ق.م می باشد V طبق نتایج کربن14ساختار سطحی حسنلو
)د ایسون( با روش مقایسه ای 1450ق.م تاریخ گذاری کرد ه است. طبق این کرونولوژی طبقات و 
لایه های حسنلو عبارتند  از: دوره ی x. حسنلو: د ر ایران به نام حاجی فیروز شناخته می شود . ما بین 
 ـ6000ق.م می باشد . سفال های آجری این د وران د ر کوره پخته نشده اند . به رنگ  سال های 5000 
 ـ60(. قهوه ای، نزد یک به قرمز و با پوشش رس و کمی کاه پوشش د اد ه شده اند  )جلالی، 1400: 62 
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 5000 ـ   4500 سال های  مابین  می شود .  شناخته  د املا  تپه ی  نام  به  د رایران  حسنلو:   .IX د وره      
تاریخ نگاری شد ه است. پیزد یلی، حاجی فیروز، تپه سیوان و کنگاور د رغرب ایران د ر این د وره قرار د ارند .

د وره مس سنگی 
د ر ارتباط با این عصر، فرهنگ د الماتپه مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد  و فرهنگ پیزد لی مربوط 
به پایان هزاره پنجم قبل از میلاد  و آغاز هزارۀ چهارم قبل از میلاد  وجود  د ارد . این فرهنگ، د ر کل 
منطقۀ آذربایجان گسترش یافته است. سفال این فرهنگ، د ر بسیاری از مناطق شناخته شد ه است. این 
فرهنگ ها نام خود  را از محل یافته شد ن سفال هایشان گرفته اند . د الما تپه د ر د شت سولد وز واقع شد ه است 

و این منطقه ویژگی های هزارۀ پنجم قبل از میلاد  را نشان می دهد . 
این د وره ما  از شاخه های آن است. د ر  اد امه فرهنگ تپۀ حاجی فیروز و شاید  یکی  این فرهنگ،      
شاهد  توسعه ظروف سفالی تزئین شد ه د ر جنوب د ریاچۀ ارومیه هستیم. این نوع ظروف سفالی )ظروف 
حسنلولایه نهم(، همزمان با سفال های د ورۀ عبید  د ر بین النهرین )سومر( و سفال های لایه های د وم و 
سوم تپۀ سیلک همزمان است. سفال های این عصر بیشتر رنگ آمیزی شد ه به رنگ های نارنجی یا کرم 
رنگ است و تزئینات روی آنها قرمز رنگ است. اسوینی پژوهشگر باستان شناسی به وجود  ظروف از نوع 

د الماتپه به ویژه د ر زرینه رود  اشاره کرد ه است.
     یکی د یگر از مناطق مهم این فرهنگ د ر طحان آباد  واقع د ر شاهین د ژ د ر کنار زرینه رود  است. تمام 
سفال های بررسی شد ه روی این تپه از نوع ساد ه است. این شاخصی از تد اوم دوره های سنگ و مس 

د ر تپۀ پیزد لی واقع د ر د شت سولد وز است. این فرهنگ مطابق با طبقه و لایه هشتم حسنلو می باشد .
      ماسکارلا تاریخ این د وره از سکونتگاه ها را مابین اواخر هزاره پنجم و اوایل هزاره چهارم تاریخ گذاری 
کرد ه است. د ر منابع قد یمی، تاریخ این د وره د یرتر از این نیز ذکر شد ه است. فرهنگ سفال پیزد یلی 
نزد یکی هایی بافرهنگ عبید  و اوروک باستانی د ر بین النهرین )سومر( د ارد . این فرهنگ احتمالا از طریق 
قبایل عشایری یا از طریق روابط فرهنگی و تجاری وارد  منطقه شد ه است. نسبت ظروف سفالی نقاشی 
شد ه د ر این فرهنگ د ر پیزد یلی بیشتر است و رنگ آن قهوه ای تیره است. رنگ سفال ها ساد ه و نقش د ار 
و نیز شبیه رنگ قهوه ای روشن قرمز است. هر د و نوع سفال د ست ساز نبود ه چرخ ساز هستند . ماد ۀ افزود نی 
نیز از کاه تشکیل شد ه است. سبک های تزئین سفال های نقاشی شد ه به شرح زیر است: خطوط افقی معلق 
از نیم حلقه، سبک های مثلثی، موجود ات کوچک، خطوط افقی، تزئینات لبه عمود ی از خطوط مستقیم، 
خطوط موج د ار، خطوط سبک بهم پیوسته و نقاط پراکند ه بین خطوط مستقیم )جلالی، 1400: 64 ـ 62(. 

مبسوط ترین مطاله ی تطبیقی ممکن را از حیث اشکال سفالی و طرح های تزیینی می توان 
با سفال های شمالی عبید  د ر بین النهرین )سومر( انجام د اد . با مقایسه ی تکه های سفالی 
هاروارد   د انشگاه  د ر  پیباد ی  موزه ی  و  پنسیلوانیا  د انشگاه  د انشگاهی  موزه ی  د ر  موجود  
مشخص شد ه است که سفال های پیسد یهلی بی ترد ید  از گونه های محلی سفال های شمال 
عبید  هستند . برخی از تشابهاتی که مؤید  این د ید گاه هستند  د ر شکل های 1و2 ارایه شد ه 
است. د ر این شکل ها ستون سمت چپ نمایند ه ی تکه های پیسد یهلی و ستون سمت راست 
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نمایند ه ی نمونه های مشابه منتشر شد ه از محوطه های مهم بین النهرین، یعنی تل آرپاچیه، 
تل حسونا، تپه گورا، نینوا و نوزی است. نمونه های تمامی اشکال سفالی رایج سفال های 
مستند ات  و  د ید ه می شود   عراق  د ر شمال  عبید   فرهنگ  میان سفال های  د ر  پیسد یهلی 

مرتبط د ر زیر هر یک ازاین تصاویر د اد ه شد ه است.
سفال های پیسد یهلی اولین نمونه از سفال های به سبک محض »عبید « د ر شمال غرب 
ایران می باشند  که شکل و طرح های تزیینی آنها با نمونه های مکشوفه از بین النهرین علیا 

انطباق می یابد  )هنری د ایسون، 1388: 67 ـ 63(.

د ر عراق سفال های مشابه نمونه های پیسد یهلی د ر لایه های هجد هم و هفد هم تپه گورا یافت 
شد ه و د ر سفال های لایه های مزبور هنوز عناصر به جا ماند ه از سفال های حلف د ید ه می شود .

وجود  سفال های نسبتا ناب عبید  د ر ایران از منظر خود  عبید  چه معنایی د ارد ؟ آیا این فرهنگ 
منشأ بین النهرینی د ارد  یا د ر این منطقه به بالند گی رسید ه است؟ نتایج پژوهش های تیم 
مؤسسه ی شرق شناسی شیکاگو د ر دره های طولانی د امنه های غربی زاگرس د ر سال های 
از  ثالثا،  باشد .  راهگشا  پرسش ها  این  به  پاسخ گویی  د ر  می تواند   1959و1960میلاد ی 
منظر پیسد یهلی تپه، رابطه ی سولد وز، د ریاچه ی ارومیه و سبک شمال عبید  با خاستگاه 
نهایتا،  و  رابعا  چیست؟  خزر  د ریای  سواحل  و  ایران  مرکزی  فلات  سیلک  فرهنگ های 
رابطه ی مناطق واقع د ر شمال د ریاچه ی ارومیه چیست؟ پرسش هایی ازاین د ست نشان 
می دهند  که هنوز باید  کارهای بسیار زیاد ی د ر جهت د رک کامل فرهنگ های هزاره ی 

چهارم ق.م د راین بخش از خاور نزد یک انجام گیرد  )هنری د ایسون، 1388: 68(. 

د وره مفرغ
مفرغ یا برنز از ترکیب قلع و مس بوجود  می آید  و د ر این عصر انسان ها توانستند  با آمیختن فلزات و 
آلیاژسازی وارد  عصر جد ید ی از ترقی خود  گرد ند . عصر برنز د ر این منطقه از اوایل هزاره سوم قبل از 
میلاد  شروع و تا اواسط هزاره د وم اد امه می یابد . ما د ر این د وره با فرهنگ های مستقل زیاد ی د ر منطقه 
روبرو هستیم. این فرهنگ ها عبارتند  از: فرهنگ یانیق تپه )تپۀ سوخته(، فرهنگ سفال لایه سوم گود ین 
که به فرهنگ لایه ششم حسنلو و د ین ها شباهت د ارد . محقق باستان شناسی ماسکارلا، مراحل ابتد ایی 
این د وره را این گونه بیان می کند : »اوایل عصر برنز با لایۀ چهارم تپه گود ین و یانیق تپه )تپۀ سوخته( و 
گوی تپه)تپۀسبز،تپۀ آبی(شناخته می شود« این فرهنگ از اوایل هزاره سوم قبل از میلاد  شروع و نفوذ 
آن تا مناطق قفقاز، همد ان و ملایر کشید ه می شود . این فرهنگ به فرهنگ آغازین قفقاز یا به فرهنگ 
یانیق تپه نام گذاری شد ه است. اولین خانه های یانیق تپه مانند  خانه های منطقه ی قفقاز به صورت د ایره ای 

طراحی شد ه است.
      سفال های این د وره براق و خاکستری سیاه است. این سفال ها د ارای نقش های برجسته و پر از مواد  
سفید  است. این سفال ها چرخ ساز نیست بلکه د ست ساز هستند  و با ظروف دوره های ماقبل و مابعد  خود  
که د ر این منطقه  یافته شد ه متفاوت می باشند . از لحاظ زمانی نوع ظروف سفالی با د وره ها اول و د وم 

بین النهرین )سومر( قد یمی همزمان هستند  )جلالی، 1400: 65 ـ 64(.  
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سینی های پوست کنی
روابط سومر و آذربایجان به د شت سولد وز محد ود  نبود  بلکه عرصه وسیعی تا جنوب ترکمنستان کنونی 

را د ر برمی گرفت.

به د ست آمد ن»سینی های پوست کنی« د ر حاجی فیروز روابط بسیار نزد یک این محل را 
با حسنلو و ام الد باغیه، که هر د و د ر قسمت های شمالی بین النهرین واقع شده اند ، به نمایش 
می گذارند . از طرفی نظیر سفال های حاجی فیروز د ر مناطق د ور د ست تری واقع د ر فلات 
مرکزی ایران )منطقه5( مانند  تپه زاغه واقع د ر د شت قزوین، تپه سیلک نزد یک کاشان و 
تپه سنگ چخماق واقع د ر نزد یکی شاهرود  نیز به د ست آمده اند . به این ترتیب چنین به 
نظر می رسد  که د ر اواخر هزاره ششم ق.م ارتباطات و روابط فرهنگی ـ تکنولوژیکی د ر 
گستره ای وسیع بر قرار بود ه است. اد امه گسترش این روابط را حتی تا مناطقی واقع د ر 
جنوب ترکمنستان نیز می توان مورد  بررسی قرار د اد . آثار به د ست آمد ه از جیتون می توانند  

د ر این مطالعه مورد  توجه قرار بگیرند  )ملک شهمیرزاد ی، 1391: 293(. 

همان طوری که د ر آرپاچیه تشخیص د اد ه شد ه است، د ر مد ت مرحله ی حلف د یرین، به 
طور کلی، ظروف سفالی منقوش تک رنگی می بینیم که روی بد نه ی خارجی نخود ی و با 
کرمی رنگ آن ها را با نقش مایه های ساد ه ی هند سی، مثل لوزی ها، زیگزاگ ها و نقطه ها، 
به رنگی از طیف قرمز قهوای نقاشی کرده اند . نقش مایه های طبیعت گرایانه هم گاهی 

د ید ه می شوند : مثل پرند گان و چهار پایان و سرهای گاوی شکل)ماتیوز، 1393: 243(. 

نقوشی را نیز متناوباً د رون بشقاب ها نقاشی کرده اند  که بیش تر به طرزی روش مند  الگوهای 
شطرنجی را نمایش می دهد ؛ و یا ترسیم نقوش چهار برگ، مربعات متقاطع، پروانه ای و نقاطی 
است که د وایری را احاطه کرده اند . شکل رایج ظروف نیز کاسه ها، سبوها، مینیاتوری ها و 

ظرف بسیار شاخص بشقاب با تزیینات رنگارنگ است )ماتیوز، 1393: 244(.

مفرغ جد ید 
د ر د ید گاه سنتی، حسنلوی د وره پنجم پس از برهه ای از حضور پر رنگ ساکنان غیر بومی 
د ر بخش جنوبی حوضه د ریاچه ارومیه )یعنی حسنلوی ششم( که مشخصه آن مجموعه ای 
از سفال های خابور الهام گرفته ـ اگر نگوییم نشات گرفته ـ از بین النهرین )سومر( است و 
قد مت آن به اوایل تا اواسط هزاره د وم ق.م برمی گردد ، آغاز شد ه است. گسست اد عایی میان 
دوره های شش و پنجم حسنلو )دوره های ششم و سوم د ینخواه( اساس فرضیه پرد ازی های 
گستره ای پیرامون روند های فرهنگی د خیل قرار گرفته و د ر این زمینه، اجماع حول گسست 
کامل ار سنت های فرهنگی قبلی یعنی »عصر مفرغ« د ر پی ورود  اقوام تازه وارد  بود ه است. 
گاه نیز وقفه یا خلائی د ر سکونت های منطقه بین این د و د وره د ر نظر گرفته شد ه است. 
این تفسیرها و د ید گاه ها اغلب د ر فضای سیاست »ایرانی سازی« منطقه طرح شده اند ، البته 

د ر آنها عموماً از اشاره مستقیم به قوم خاص اجتناب شد ه است )د انتی، 1396: 2(.  

مواد باستانی
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      مایکل د انتی د ر این راستا اعمال نظر د ایسون که د ر مورد  این فرد  صحبت کرد یم را چنین بیان می کند : 

بند ه نظری د ر مورد  وجود  سفال های عصر مفرغ میانی د ر حسنلو که با سفال های بین النهرین 
)سومر( اشتراکاتی د ارند  طرح کرد ه بود م، اما د ایسون بلاد رنگ نظر بند ه را به این صورت 
اصلاح کرد ه بود  که د ر ایران »عصر مفرغ میانی« وجود  ند ارد . د ایسون د ر پی القای این 
منشوربود : عصر مفرغ میانی بین النهرین نو د ر ایران عصر مفرغ جد ید  است و عصر مفرغ 

جد ید  نو، عصر آهن قد یم ماست )د انتی، 1396: 3(.

     ولی نهایتاً با اشاره به د لایل متعد د  باستان شناسی عنوان می کند : 

لایه های  توالی  سیر  و  فرهنگی  مناسبات  حیث  د و  هر  از  چهارم  د وره  حسنلو  د ر 
فرهنگی، پیوند هایی با شمال بین النهرین د ارد  )د انتی، 1396: 3(.

د ر سراسر فصل حاضر، به یکی از مقولات صنایع سفالی محوطه های مختلف بی توجه بود یم. 
از بسیاری از محوطه هایی که د ر مورد  آنها سخن گفتیم،سفال هایی با پوشش گلی قرمز یافت 
شد ه است. علاوه بر ظروف حاوی د وغاب قرمز حاجی فیروز، »سفال های حاوی پوشش 
گلی قرمز« از محوطه های گروه زاگرس )مورتنسن، 1964 ب: 118-117 ؛1974 ب: 23؛ 
برید وود  وهاو، 1960: 43(؛سفال هایی »با نقش آلویی رنگ د ر سراسر ظرف وصیقل جزئی« 
از ام د باغیه )کیر ک براید،  10:1972(؛ سفال هایی با نقش یا پوشش گلی »به رنگ قهوه ای 
تیره ی مایل به قرمز« از لایه های پانزد هم وشانزد هم تل تلاتات )فوکایی ود یگران، 1970: 
45(؛ و »ظروف صیقلی پوشید ه از گل اخرا« از تل سوتو )مرپرت و د یگران، 1976: 57( 
یافت شده اند . به نظر می رسد  د وغاب گل اخرای موجود  روی سفال های حاجی فیروز شبیه 
نوعی تمام کاری سطح سفال ها باشد  که د ر محوطه های اولیه حسونا استفاد ه شد ه است، اما 
پیش از آن که هرگونه رابطه ی معناد اری را میان آنها برقرار کنیم باید  اطلاعات بیشتری از 

تکنیک های به کار رفته د ر آنها د اشته باشیم )ام.ویت، 1387: 259(. 

د ر بحث از روابط منطقه ی آذربایجان با بین النهرین )سومر(، از نظر قد مت و ـ تا حد ود ی  
ـ از نظر گونه شناسی عموما سفال های منقوش پیسد یهلی رابا سفال های جد ید تر عبید  و 
سفال های حاجی فیروزرا با سفال های حسونا برابر می گیرند . براین اساس، دوره ی د الما  ـ 
از  اما،  بود .  خواهد   متناظر  حلف  دوره ی  زمانی  د امنه ی  با  ـ  فرض  پیش  طور  به  حد اقل 
محوطه های ایرانی که حاوی سفال های د الما هستند  هیچ تکه سفالی از گونه ی حلف گزارش 
نشد ه است.جالب است که از محوطه ی تل آپارچیه د ر عراق چند  تکه ی سفالی یافت شد ه 
است که د ر یک طرف مزیّن به موتیف های منقوش حلف هستند  ود ر طرف د یگر تزیینات 
ازنوع تزیینات سفال های د الما د ارند . مطاله ی سفال های مشابه سفال های د الما،  حجمی 
مهرها و د یگر اشیای مکشوفه از سه گابی د ر نزد یکی کنگاور شاید  مشترکات گونه شناختی 
مشخص تری را که احتمالا میان سفال های مکشوفه از د الما تپه، مناطق شمالی و جنوبی 
بین النهرین و فلات ایران وجود  د ارد  و د ر منتشرات بعد ی گزارش خواهند  شد  روشن سازد 

)هاملین، 1388: 88(
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    د ر د یگـر سو اضـافه کـرد ن شاموت کاه به سفال د ر شمال عراق وهزاره ی پنجم ق.م د ر سومر 
وآذربایجان رایج بود .

محوطه باستانی د ینخواه به عنوان یکی از چند ین محوطه باستانی د ر جنوب د ریاچه ارومیه 
تحت پروژه حسنلو با مشارکت موزه متروپولیتن امریکا، طی د و فصل د ر سال های 1968 
1969- کاوش شد ه است. این محوطه د ر 24 کیلومتری غرب تپه حسنلو واقع گرد ید ه است. 
محیط و ارتفاع اولیه آن به ترتیب200 و 20 متر است. قد مت استقرار د ر د ینخواه به مفرغ 
متأخر می رسد . ترتیب و تسلسل طبقات استقراری از بالابه پایین بد ین شرح است: طبقه 
I )د وران اسلامی(، طبقه II )د وره آهن II، حد ود  1200-800ق.م(، طبقه III )عصرآهن 

I،حد ود  1450-1200ق.م( و طبقه IV )مفرغ متأخر، اوایل هزاره د وم ق.م(.
از نظر گاه نگاری و لایه نگاری تطبیقی قد یم ترین استقرار د ینخواه با د وره VI حسنلو هم 
افق است. مهم ترین یافته های مفرغ متأخر )طبقه IV( به صورت مجموعه سفالی است. 
سفال ها قرمز و نخود ی اند  که با رنگ های سیاه و قرمز برروی زمینه نخود ی و کرم نقاشی 

شده اند  )طلایی، 1385: 74(.

سفال های منقوش د ینخواه ارتباط گونه شناسی با سفال های هم افق منطقه خابور بین النهرین 
)سومر( نشان می دهد  )طلایی، 1385: 74(.

آزمایشی  ترانشه ی  ویانگ  شد ه  منتشر  قبلا  پیسد یهلی  فاز  سفال های  مقد ماتی  گزارش 
د یگری را د ر نهشته های مرتبط حفاری کرد ه است. این فاز گونه ی محلی فرهنگ شمال 

عبید  می باشد  که آثار آن از تپه گورا وتل تلاتات د ر عراق یافت شد ه است.
اشکال سفالی آن کاسه ی کم عمق زاویه د ار وسبوی کروی را که به سفال های دوره ی 

اکد یان د رعراق شباهت د ارد  شامل می شود )هنری د ایسون، 1388: 7 ـ 6(.

د ر شمال غرب ارومیه واقع است. د ر ما بین سال های 1958-1957 با همکاری د یسون و 
یونگ حفریاتی د راین تپه انجام گرفت. د راثنای حفریات به عناصرکالکولتیک برخورد شد ه 
است. این منطقه بافرهنگ عبید  بین النهرین همخوانی د ارد  و سفال های نقش استاند ارد ی 
د ر این منطقه حاکم بود . سفال های نقش د ار د ر د و عکس د ر پیش روی ما قرار می گیرد : 
اولی قهوه ای تیره و د یگری قهوه ای روشن براق که به قرمزی می زند )جیلان، 1400:    (.

تعریف شد ه  باستان شناحتی  داده های  مبنای  بر  که  نسبی حسنلو،  نگاری  گاه  اساس  بر 
است، تاثیراتی با منشا مناطق مرکزی و غربی ایران و نیز منطقه ی بین النهرین د ر طی 
دوره ی سفال ته د گمه ای )= دوره ی پنجم( د ید ه می شود . سفال های محوطه پیوند هایی با 
سفال های تپه سیلک الف، تپه گیان I، گوی تپه ب د ر ایران و محوطه های نوزی و آشور 

د ر بین النهرین د ارند  )Dyson، 1966:418 (، )تد راتبون، 1393: 12(.
حفاری های آزمایشی د ر حسنلو و تپه د ینخواه )جنوب غربی آذربایجان( یک فرهنگ محلی 
با سفال های منقوش و نقش کند ه مشخص می شود . این سفال ها  را نشان می دهد  که 

مواد باستانی
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عموما د ست ساز و اغلب به شکل فنجان های کوچک و ظروف ته د گمه ای هستند . رنگ 
ظروف  است.  شد ه  سبز  و  قرمز  به  متمایل  حرارت  اثر  بر  و  بود ه  زرد   به  مایل  سفال ها 
عموما با خطوط و مثلث های هاشور زد ه منقوش شد ه است. نقش پرند گان نیز روی این 
سفال ها د ید ه می شود . این نوع سفال ها با سفال های خابور د ر آشور، تل بیلا، کول تپه )تپه 
خاکستر( چغابازار و د یگر تپه های شمال بین النهرین قابل مقایسه است که بین سال های 
1900 - 1600ق.م. تاریخ گذاری شد ه است )Hamlin،1974( ظروف ذخیره متوسط د ر 
تپه د ینخواه اغلب با باند های توپر منقوش شده اند ، د ر حالی که لیوان های مصرفی با نقوش 
با نقش های افزود ه و کند ه تزئین شده اند  که  زیاد ی تزئین گرد ید ه اند . نوع د یگر ظروف 

نقوش کند ه بیشتر موجی شکل هستند .
د ر زمره سفال های تپه د ینخواه، سفال های خاکستری روشن د ید ه می شود  که سفال های 
وارد اتی به نظر می رسند ؛ به طوری که این سفال ها د ر بین سفال های هم زمان چغابازار و 
تل برََک د ر شمال بین النهرین نیز د ید ه می شود . توزیع سفال های نوع خاکستری د ر شمال 
بین النهرین و منطقه آناتولی باید  مورد  بررسی قرار گیرد ، ولی شباهت آنها با سفال های براق 
و د اغد ار تپه حصار )III( و سفال های مشابه د ر منطقه د ریای اژه قابل توجه است )طلایی،  

.)24-25 :1374

      د ر این رابطه جز د وره عبید  به سبک حلفی باید  اشاره شود : 

جنوب بین النهرین )سومر( و فرهنگ سوریه از د ید گاه صنایع طبیعی و معد نی بسیار پیشرفته 
گرد ید  و با مناطق د یگر وارد  ارتباط شد . این فرهنگ با وارد  شد ن به مناطق د یگر، مراکز 
اقتصاد ی خاص خود  را ایجاد  و سیستم های خود  را د ر آنجا برقرار کرد . آنها از طریق جنوب 
بین النهرین، آناتولی، ایران، خلیج فارس به هند وستان و پاکستان، و از طریق مرزهای د ره 

سند  و جنوب عربستان با د یگرنقاط ارتباط برقرارکرد ند .
د ر عصرکالکولتیک معاد ن مس د رکنار محصولات کشاورزی به منابع غنی تبد یل شد ه 
پیشرفت  و  تولید ی  آلات  و  ابزار  تکامل  و  معد نی  تولید ات  ازد یاد   مرحله  این  د ر  بود ند . 
امر کشاورزی زند گی را تا حد  زیاد ی د چار تغییر کرد . با برجسته گرد ید ن نقش تولید ات 
کشاورزی، نقاشی های د یواری که به شکار اهمیت می داد  جای خود  را به سمبل برکت 
که  را  تجارت  بوروکرات ها  و  اصناف  رهبران  مرحله  این  د ر  د اد .  زنان  یعنی  کشاورزی 
عصر  مرحله  گرد ید ند   تجارت  امر  تقویت  موجب  می کردند ،  هد ایت  ارگانیک  صورت  به 
کالکولتیک را فرهنگ حلف آغاز کرد ه است. فرهنگ حلف با توجه به آزمایشات کربن14 

ما بین سال های 4800 - 6000 قبل از میلاد  بود .
منطقه  د ر  و  د رشمال عراق  میلاد   از  مورخه های 1930-1920قبل  د ر  فرهنگ حلف  به 
موصل و شمال سوریه برای اولین بار برخورد  می کنیم. د ر این فرهنگ سفال های رنگی 
فراوانی بد ست آمد ه است. رنگ ها نه از رنگ های خاکی بلکه از اکسید  شد ن آهن آلات 
ساخته شد ه است. د ر روی سفال های متعلق به فرهنگ حلف رنگ های قهوه ای، قرمز و 
سیاه به کار رفته است. د ر ساخت سفال های حلف گِل رس د رجه یک به کار گرفته شد ه 
است. مواد  اضافی کمتر به کار رفته و ظروف د ر حرارت بالا پخته شده اند . برای ساختن 
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آنها و پخته شد ن شان کوشش و تلاش بسیاری به کار برد ه  این ظروف و رنگ آمیزی 
شد ه است. تمام این علوم و تکنولوژی نشان می دهد  که تخصص، رفته رفته جایگاه واقعی 
خود  را کسب کرد ه است. د ر مناطقی که فرهنگ حلف منتشرشد ه است د ر اند ازه ظروف و 
تزیین ها آن مشابهت هایی د ید ه می شود . عموما د ر تک رنگ های تزیینی، نقوش هند سی 
د ید ه می شود . به صورت ناد ر و کمیاب سر گاو نیز کشید ه شد ه است. د ر عصر حلف ظروف 
مرحله  از  فرهنگ  این  د ر  سفال گری  است. صنعت  رسید ه  توقف  نقطه  به  رنگی  د ستی 
تولید  همگانی د ر آمد ه تبد یل به صنعتی گرد ید ه است که توسط استاد ان متخصص انجام 

می گرفت.
 »tholis« د ر مناطق مسکونی تحت حاکمیت فرهنگ حلف بناهای د ایره ای موسوم به
اشکال  معماری  این  با  همراه  شده اند .  پوشید ه  گنبد   با  آنها  سقف  که  می شود   مشاهد ه 
این ها  میان  د ر  است.  رفته  کار  به  این معماری  د ر  کلید «  به »سوراخ  مستطیلی موسوم 
مُهرها، مجسمه ها، گلد ان ها، سفال های تزیینی و رنگی، ابزارآلاتی از ابُسید ین و ظروف 

سنگی نیز مشاهد ه شد ه است.
د ر فرهنگ حلف از سنگ ها، اشیا زینتی نیز ساخته می شد . د ر ضمن مُهرها نیز به عنوان 
نشانه مالکیت از گِل رس ساخته شد ه و بر د ر انبارها یا د هانه های ظروف زد ه شده اند . د ر 

لایه 5 فرهنگ حلف مُهرهایی شبیه به 7 که به عکس گلابی بود ند  برخورد  می شود .
فرهنگ حلف د رست د ر اوج خود  د چار استیلایی گرد ید ه به پایان رسید . نورسید گان با خود  
فرهنگی به نام عبید  را آورد ند . فرهنگ عبید  که د ر میانه عصر مس سنگی به میان آمد  نام 
خود  را از تپه ای گرفته است که د ر جنوب بین النهرین قرارد ارد . فرهنگ عبید  تا آغازتمد ن 

سومر کشید ه شد ه است.
با آمد ن فرهنگ عبید ، فرهنگ سفال گری حلف از میان رفت. به جای فرهنگ سفال گری 
حلف ظروفی پد ید  آمد  که به طورعام و انبوه تولید  می شد  و د ارای سطح غیرقابل توضیح 
تولید   عبید   فرهنگ  د ر  بود ند .  استفاد ه  قابل  آسانی  به  که  بود   تزیین  بد ون  عموما  نیز  و 
سفال های رنگین اد امه می یابد . د ر این مرحله زیرساخت صنعت سفال گری تکامل یافته 
است. د ر فرهنگ عبید  استفاد ه از مس شایع شد . د ر حقیقت شروع استخراج از معاد ن به 
همین مرحله برمی گردد . مس، د ر اشیاهای زینتی، کارد ، سوزن و وسایل سوراخ کنند ه و ... 
به کار رفته است. مناطق آناد ولو، ایران و جنوب شام از نظراستخراج معد ن مناطق مهمی 
بود ند . د ر ضمن از نظر بافند گی نیز این مرحله د ارای حائز اهمیت است و یافته ها را به این 

مهم رهنمایی می کنند .
د ر د وره عبید  از ظروف ساخته شد ه از گِل استفاد ه می کردند . سطح این ظروف با خطوط 
مارپیچ یا منحنی تزیین شده اند . د ر وسط این ظروف نقطه هایی نهاد ه شده اند . د ر د وره مس 
سنگی میانه، کمی نیز مس به کار رفته است. سفال های فرهنگ عبید  با تفاوتی د ر عکس 

و اند ازه های خود  د ارای رنگ های سیاه می باشند .
و  کوچک  نقوش  و  اشکال  عبید   فرهنگ  د ر  نوسنگی،  د وره  نقوش  و  اشکال  به  نسبت 
مجسمه های شماتیک زیاد  هستند . د ر عصر نوسنگی مهم ترین ماد ه تجاری صد ف د ریایی 
بود . از صد ف د ریایی برای اشیا زینتی از قبیل د ستبند  و گرد نبند  و نیز برای تامین رنگ قرمز 
استفاد ه می کردند . یکی د یگر از مواد  تجاری که خواهان زیاد ی د ر اقتصاد  نقاط جهان د اشت 

مواد باستانی
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ماد ه ای به نام ابسید ین بود . از این مواد  برای ساختن مونجوق، گرد نبند ، اشیا و ابزار روزمره 
استفاد ه می شد . د ر د وره عبید  »ساختارسه لایه« مورد  توجه قرار گرفته بود .

پلان مستطیلی د راز عکس از د و سوی امتد اد  یافته به صورت کوچک د ید ه می شود . د ر نیمه 
اول هزاره چهارم قبل ازمیلاد  د ر بین النهرین جای فرهنگ عبید  را فرهنگ اوروک گرفت. 
د ر این مرحله تجارت رونق یافته و برای توسعه هر چه بیشتر آن مراکزی به وجود  آمد . 
اطراف بعضی از کلونی های تجاری توسط د یوارهایی حصارکشی شد . د ر اواخر هزاره چهارم 

قبل از میلاد  مراکز تجاری د وره اوروک متروک گرد ید ه و سیستم کلونی آن د رهم ریخت.
برای شناسایی فرهنگ قبل از تاریخ ایران با د ورن های پسین، از سفال ها و تزیین های 
از میلاد  و  برد . رنگ آمیزی سفال ها د رپایان هزاره پنجم قبل  به جایی  آنها می توان ره 
هزاره چهارم قبل از میلاد  د ر فلات ایران توسعه یافته بود . سفال های جنوب غربی ایران 
با سفال های لایه اول شوش و فرهنگ عبید  بین النهرین مشابهت هایی نشان می دهد . 
سفال های اوخر هزاره چهارم قبل از میلاد  فرهنگ اوروک با سفال های اواخر د وره چهارم 
قبل از میلاد  د ر غرب و فلات ایران نشانی از تاثیر فرهنگ اوروک برآنها را د ارد . د ر این 
د وره نوارها و خطوط افقی د ر حال تبد یل شد ن به سفال های سیاه و سفید  هستند . د ر شمال 
مملکت از هزاره پنجم قبل ازمیلاد  سفال خاکستری و صیقلی رواج بیشتری یافته بود . د ر 
جنوب شرق ایران تا اواسط هزاره سوم قبل از میلاد  تزیین های رنگی د ر اشکال مختلف 

اد امه د اشت.
لایه بندی د وره مس سنگی د ر مناطق مسکونی شمال غرب ایران مصاد ف با د وره تاریخی 
این منطقه نشان  یا کالکولتیک د ر  بین النهرین می باشد . همچنین د وره مس سنگی  د ر 
د ارای  ارومیه  و منطقه  ارس  رود   آناد ولوی شرقی و شرق  با  ارضروم  به واسطه  می دهد  

ارتباطاتی باهم بود ند .
لایه بندی شمال غرب ایران د ر بین سال های 5500 ـ 6000پیش از میلاد  با لایه بندی 
جارمو د ر بین النهرین همزمان می شود . د ر غرب ایران د وره فرهنگ عبید  و انتشارآن د ر 
شرق رود  ارس و اطراف ارومیه د ید ه می شود  که مهم ترین مکان های آن نیز یانیق تپه  یا 
تپه سوخته، پیزد یلی تپه، تپه حاجی فیروز و سیوان تپه می باشد . )جیلان، 1400: 52 ـ 48(. 

زمان  طول  د ر  آنها  رسیده اند .  آذربایجان  به  د ربند   گذرگاه  ازطریق  وایلامی ها  سومرها 
بعضی هایشان د ر آنجا ساکن شد ه و نیز بعضی ها د ر حین عبور با اهالی محلی پیوند  زناشویی 
بسته اند . بد ین ترتیب د ر طول زمان اقوام لولوبی و گوتتی به وجود  آمده اند  )جیلان، 1400: 

.)72

مرسین د ر غرب آذربایجان باستانی نیز نمونه د یگری است که د ارای اشتراک سبک سفال 
با سایر مناطق پنج هزار سال قبل از میلاد  سومر د ارد . تاثٔیر بارز سفال گری تپه ی مرسین 
بسیار بارز است؛ که د ر استحکامات اولین طبقه ی مابعد  حلفی تپه ی مرسین باز یازماند هی 

شد ه و تولید  آن به اوج می رسد )ماتیوز، 1393: 280(. 

با حرکت از مرسین به سوی شرق، به اتلال باستانی ساکچه گؤزؤ می رسیم؛ که به تپه ی 
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شماره ی الف آن جوباهؤیؤک می گویند ؛ که کاوش نیز شد ه است. د ر ساکچه گؤزؤ حجم 
آثار حلفی بسیار جلب توجه می کند . محوطه ی باستانی ساکچه گؤزؤ د ر محل تلاقی د و 
رود خانه د ر 35 کیلومتری شمال غربی شهر امروزی غازی عین الطاب د ر جنوب ترکیه ی 

حالیه قرار د ارد )ماتیوز، 1393: 281(.

بسیار  و  بزرگ  بسیار  باستانی  محوطه ی  ماراش،  قهرمان  شهرستان  ناحیه ی  جنوب  د ر 
مهم د وموز تپه قرار د ارد ؛که با مساحت 18 هکتاری اش یکی از مهم ترین سکونتگاه های 
فرهنگ حلفی است که تاکنون بررسی شد ه؛ و کاوش آن جا د ر د ست اقد ام است. د وموز 
تپه د ر د هانه ی یک مخروطه افکنه ی آبرفتی و بر سرراه چند ین مسیر ارتباطی مهم قرار 
گرفته؛ و بی گمان یکی از مهم ترین محوطه های باستانی د نیای حلفی است؛ که تا کنون 
شناسایی شد ه است؛ و بی ترد ید ، د ستاورد های کاوش های این جا که یک سکونتگاه بسیار 
بزرگ حلفی است، بسی بر فهم و د رک و د انش ما درباره ی فرهنگ و اجتماع حلفی خواهد  
افزود . از د وموز تپه تاکنون سفالینه های کلاسیک حلفی کاملا مشابه نمونه های مکشوف از 
خود  تل حلف، و شمار بسیار فراوانی از کاسه های سنگی و مهرهای مسطح به د ست آمد ه 
است؛ که همگی این آثار، از غنا و اهمیت د وموز تپه حکایت می کند  )ماتیوز، 1393: 282(.

      این سبک د ر امتد اد  رود  فرات که به آذربایجان باستانی می رسد  مشاهد ه می شود .

اگر به سوی نواحی بالا د ست نهر فرات و البته د ر امتد اد  آن و به سوی آد ی یامن حرکت 
گذشته  سال های  صحرایی  بررسی های  د ر  که  د ارند   وجود   حلفی  مکان  چند ین  کنیم، 
شناسایی و کاوش شده اند ؛ یکی از آن ها، تپه ی بسیار مهم و بسیار بزرگ سمیساط است 

که 40 متر بلند ی و 15 هکتار مساحت د ارد  )ماتیوز، 1393: 283(.

قربان  بزرگ و مهم  تپه ی  مقابل،  د ر ساحل  و  د ر حد ود  10 کیلومتری جنوب سمیساط 
هؤیؤک قرار د ارد ؛ که آثار حلفی به د ست آمد ه از کاوش های آن، چشم گیر است. آثار طبقه ی 
هشتم قرلان هؤیؤک که روی خاک بکر قرار گرفته، کاملا حلفی است؛ د ر حالی که طبقه ی 

هفتم، آثار مرحله ی انتقالی حلف به عبید  را عرضه می کند  )ماتیوز، 1393: 284(.

تپه ی کوچک چاوی تارلاسی د ر 60 کیلومتری بالا د ست قربان هؤیؤک و د ر 15 کیلومتری 
شمال شهرستان امروزی حلوان و د ر ساحل چپ فرات قرار د ارد ؛ که آثار آن حلفی بود ه؛ و 

اثری قدیمی تر از آن ند ارد  )ماتیوز، 1393: 285(.

مشاهد ه  تپه  کؤر  د ر  محلی  سفالینه های  با  همراه  را  حلفی  سفالینه های  از  کمی  مقد ار 
می کنیم. کؤر تپه د ر ناحیه ی سد  کبان و د ر محال قویولوق شمال غربی ملاطیه و د ر شرق 
چایؤنؤ قرار د ارد . آثار حلفی از تپه چایؤنؤهم گزارش شد ه است؛ کما این که، از د شت موش 
د ر شرق ناحیه ی الازیق نیز د و مکان د ارای آثار حلفی د یگر یافته اند )ماتیوز، 1393: 286(.
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آثار حلفی همچنین از کاوش های گیریک حاجیان د ر 46 کیلومتری شمال غربی د یاربکر حالیه، 
و د ر نزد یکی معاد ن مس و مالاشیت د شت ارگانی، بد ست آمد ه است )ماتیوز، 1393: 287(.

تیلکی تپه را باید  حد  شمال شرقی پیش روی جغرافیایی فرهنگ حلف بد انیم؛ حتی اگر 
مقد ار آثار حلفی آن، کم باشد . تیلکی تپه د ر 1/5 کیلومتری گوشه ی جنوب شرقی ساحل 

د ریاچه ی وان د ر شرق آناتولی قرار د ارد  )ماتیوز، 1393: 288(.

آن،آن
تاثیرات حلف صرفا به تیلکی تپه محد ود  نماند ؛ بلکه د امنه ی این تاثیرات بعد ها تا شمال 
شرقی د ریاچه ی وان و تا محوطه های باستانی تگوت و کؤل تپه د ر د ره رود  ارس و د ر 
جمهوری آذربایجان گسترش یافت؛ این تاثیرات حلفی د ر شکل و تزیینات سفالینه های 
تگوت و کؤل تپه بازتاب د اشته است؛ که د ر آن ها سبوهای کروی شکل با گرد ن های متباعد  

و نقاشی بد نه ی براق و نقش مایه های حلفی مانند  را می بینیم )ماتیوز، 1393: 289(.

      د ر واقع یک همگونی سبکی چه حلفی یا عبید ی تا مفرغ نو با تمامی محوطه های آذربایجان باستان 
از نظر سبکی و تکنیکی مشاهد ه می شود  هم از نظر تزئینات هم از نظر شاموت و حرارت و رنگ سفال ها 
این همگونی نشانگر یک محوطه مشترک فرهنگی بین سومر و آذربایجان از هزاره ششم قبل از میلاد  
است. حسونا خود  یک کتاب جد اگانه می طلبد  که به نظرم کلید  و د روازه د رک این اشتراک فرهنگی 
است. این شیوه د ر شاخص هایی چون ته صاف یا د وغاب های خاص و ویژگی هایی که د ر پی می آید  

می توان تشخیص د اد . 

د یگر مولفه ی موجود  د ر تکه های لبه را که می توان آب ریز خواند  شیارهای سطحی است 
که روی تکه ای از یک کاسه ی بسته ی بزرگ )شکل 84د ( ویک کاسه ی باز بزرگ )شکل 
76 ص( ثبت شده اند . ظرف اخیر سالم است و سه شیار د ارد . محل این شیارها ثبت نشد ه 
است، اما به موجب طرح های مید انی می بایست بین هریک از آنها حد اقل 4 سانتی متر 
فاصله وجود  د اشته باشد . شیار به عینه مشابهی روی کاسه بزرگ بسته ای از نوع ظروف 
خشن آرکائیک، مکشوفه از دوره ی اول الف تل حسونا، د ید ه می شود  )لوید  وصفر 1945: 

شکل 6: 18،ص277(، )ام.ویت، 1387: 219(. 

ممکن است تشابهات موجود  د ر سبک نقش زنی جزئی یا کلا نتیجه ی تماس ها یا روابط 
مستقیم محوطه های گروه زاگرس با محوطه های مربوط به فرهنگ های هم جوار حسونا یا 
سامرا د ر بین النهرین باشد  )نک: اد امه؛ برید وود  وهاو، 1960: 44؛ لوین ومک د ونالد ، 1977: 

44(، )ام.ویت، 1387: 251(. 
سفال های  و  حاجی فیروز  سفال های  میان  می توان  را  تکنولوژیکی  تشابهات  بیشترین 
مکشوفه از محوطه های اولیه ی فرهنگ حسونا، از جمله ام د باغیه، تل سوتو و لایه های 
شانزد هم و پانزد هم تل تلاتات، مشاهد ه کرد . صناعت سفالی محوطه ی ام د باغیه را این 
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گونه تشریح کرده اند : د ر مجموع، سفال های این محوطه از هر حیث ابتد ایی هستند . غالب 
آنها ضخیم و نیمه خشن می باشند ، اما سفال های ظریف تری نیز د ید ه می شود . گل سفال ها 
حاوی مقاد یر بسیار زیاد ی کاه و پوشال د ر مقام شاموت است و د ر برخی موارد  ماسه نیز 
استفاد ه شد ه است. سفال ها معمولا حرارت نسبتا اند کی د ید ه اند  و مغز خاکستری یا سیاه 
رنگ د ارند  و تمامی آنها د ست ساز هستند . د ر اکثر آنها می توان فتیله های گلی به کار رفته 
د ر ساخت آنها را به وضوح د ید . سطح بیرونی سفال ها نسبتا یکد ست و صاف است اما د ر 
شمار زیاد ی از آنها چاله هایی که براثر سوختن کاه د ر حین حرارت د هی ایجاد  شده اند  قابل 
مشاهد ه است و سطح برخی از آنها را با کشید ن علف روی آنها صاف کرده اند . از پوشش 
گلی، اغلب به رنگ کرم یا مایل به سفید ، د ر سفال های متوسط یا کوچک تر استفاد ه شد ه 

است )کیر ک براید ، 1972: 8(.
سطح اکثر سفال ها مات است، اما برخی از آنها صیقل مختصری د ارند . شیوه های تزیینی 
این ظروف استفاد ه از د وغاب »آلویی رنگ«، ایجاد  نقوش با رنگ، نقوش کند ه و کاربرد  

نوارها و قرصک های تزیینی حجمی را شامل می شود .
)یا  د ست کاری حجمی سطح ظروف د ر کف سینی های پوست کنی د ید ه می شود . رنگ 
به  حرارت د هی  از طریق  و  افزود ه اند   رنگ  کرمی  گلی  پوشش  روی  معمولا  را  رنگ ها( 
کار  به  نقوش  د ر خلق  که  رنگی  آورد ه اند .  د ر  تا سیاه  قرمز  از  رنگ ها  از  متنوعی  طیف 
یافت  تکه های  از  یکی  حد اقل  براید،  1972: 10-9(.  )کیر ک  است  ناپاید ار  بسیار  رفته 
شد ه با رنگ سفید  )گلی؟( تزیین شد ه است )کیر ک براید،  1973 الف: تصویر 3: 16(.

گفته می شود  سفال های مکشوفه از لایه های شانزد هم و پانزد هم تل تلاتات بسیار شبیه 
سفال های ام د باغیه هستند  )کیرک براید،  1973 الف: 5(. با این حال، تفاوت های مختصری 
از حیث شیوه ی ساخت میان آنها به چشم می خورد  و صناعت سفال گری تل تلاتات از 
برخی جهات شبیه صناعت سفال گری حاجی فیروز است. د ر هیچ یک از سفال های تل 
تلاتات از شاموت شن استفاد ه نشد ه است. د یواره ی سفال ها از فتیله های گلی به ضخامت 
حد اکثر 7 سانتی متر شکل گرفته است. برخلاف »فتیله های گلی«که د ر ساخت سفال های 
ام د باغیه استفاد ه شده اند ، این فتیله ها کاملا به هم چسبید ه اند  و وجود  آنها تنها از اختلاف 
د ر ضخامت د یواره ها استنتاج شد ه است. اکثر سفال ها را ظاهرا از طریق قرارد اد ن د یواره 
روی کف ساخته اند . با این حال، ماتسوتانی به استناد  وجود  خطوط گسستگی د ر سطح 
سبوهای زاویه د ار، اشاره کرد ه است که این سفال ها را از طریق افزود ن فتیله های گلی به 
بخش پایه ای »با ته صاف وکاسه مانند « حالت داده اند  )فوکایی و د یگران، 1970: 45(. 
سطح سفال ها را اغلب با تکنیک د ست مرطوب با استفاد ه از د ست و نه ابزار نرم صاف 
کرده اند . استفاد ه از پوشش گلی کرمی رنگ ظاهرا نامعمول بود . از رنگ های قرمز وسیاه 
استفاد ه شد ه است که البته معمولا به صورت د وغاب به سطح سفال ها کشید ه شده اند  و 
ایجاد  طرح های هند سی بند رت صورت گرفته است )فوکایی ود یگران، 1970: 45-47؛ 

فوکایی و ماتسو تانی، 1977: 51(.
د ر محوطه های جد ید تر فرهنگ های حسونا و سامرا، استفاد ه از خمیره ی حاوی شاموت 
گیاهی، که عمد تا د ر ساخت سفال های بزرگ به کار رفته، بسیار ناد ر است و خمیره ی 
اکثر سفال ها د ر حرارت بسیار بالا پخته شد ه و حاوی شاموت ماسه یا ماسه و تکه های 
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گیاهی ریز می باشد  )ایپو لیتونی، 1970-1971:جد ول 3؛ لوید  وصفر، 1945: 277-276، 
شکل5؛ مورتنسن، 1970ب: 111،شکل های 107،110؛ اسمیت 1952: جد ول1(. میان 
سفال های حاجی فیروز و سفال های حاوی شاموت گیاهی مکشوفه از محوطه های معاصر 
مربوط به فرهنگ های حسونا و سامرا برخی تشابهات تکنولوژیکی قابل تشخیص است. 
سفال های  و  متارا  تل  خشن  و  ساد ه  سفال های  حسونا،  تل  خشن  سفال های  خمیره ی 
خشن الف تل سوان حاوی مقاد یر زیاد ی شاموت گیاهی است و بافت آن مشابه خمیره ی 
خشن تر سفال های حاجی فیروز است. د ر تمام کاری اکثر سفال های حاوی شاموت گیاهی 
د ر محوطه های مربوط به فرهنگ های حسونا و سامرا از تکنیک د ست مرطوب استفاد ه 
شد ه، اما استفاد ه از صیقل کاری نیز د ر آنها ثبت شد ه است و برخی از سفال های تل سوان 
لوید  وصفر، 1945:  لیتونی، 1971-1970: 113-111؛  )ایپو  قرمز هستند   د وغاب  حاوی 
277-276؛ اسمیت 1952: 11-10(. تفاوت عمد ه ی این ظروف با سفال های حاجی فیروز 
د ر میزان اکسید اسیون آنهاست. سفال های خشن حسونا را »نخود ی...با مغز سیاه شد ه« 
توصیف کرده اند  )لوید  وصفر، 1945: 277(، اما تکه هایی که بند ه مطالعه کرده ام اغلب بر 
اثر حرارت د هی به رنگ نارنجی د رآمد ه بود ند  و مغز آنها نخود ی رنگ بود . سراسر پهنای 
اثر حرارت د هی به رنگ نارنجی یا  از متارا بر  د یواره های اکثر تکه های سفالی مکشوفه 
نخود ی د رآمده اند . مغز حد ود  د ه د رصد  این تکه ها سیاه رنگ است، اما این قسمت سیاه 
رنگ نسبتا نازک )به طور میانگین برابر با 50 د رصد  ضخامت د یواره ی ظرف( است و حد  

و مرز چند ان مشخصی ند ارد  )اسمیت، 1952: 10(.
سفال های خشن تل سوان را »نخود ی رنگ، گاهی با مغز تیره رنگ و گاهی د ر تمامی 
ضخامت د یواره ی ظرف به رنگ مایل به خاکستری« توصیف کرده اند  )ایپولیتونی، 1970-
1971: 112(. روشن تر بود ن مغز و کامل تر بود ن اکسید اسیون د ر سفال های خشن حسونا و 
سامرا د لالت برآن د ارد  که این سفال ها مد ت زمان بیشتری یا د ر د مای بالاتری د ر قیاس 
با سفال های حاجی فیروز پخته شده اند ، اما به منظور حصول اطمینان از اختلاف د ر فرایند  
حرارت د هی سفال های این محوطه ها باید  آزمایشی جهت تعیین نوع خاک به کار رفته د ر 

ساخت این سفال ها صورت بگیرد  )نک: ماتسون، 1970: 596-595(.
سفال های خشن فاقد  تزیین مکشوفه از شمشارا، از محوطه های مربوط به فرهنگ سامرا 
د ر منطقه زاگرس، از حیث ترکیب و بافت خمیره شبیه سفال های حاوی شاموت گیاهی 
هستند  که از محوطه های واقع د ر پهنه ی د شت فرهنگ سامرا یافت شده اند ، اما رنگ و 
شاید  شیوه ی پخت آنها به سفال های حاجی فیروز نزدیک تر است. اکثر تکه های سفالی 
مکشوفه از شمشارا لایه ی نازک اکسید ه شد ه ای د ر سطوح خود  د ارند  و مغز آنها ضخیم، به 
رنگ خاکستری تیره و با حد  و مرز مشخص است. تنها تعد اد  اند کی از آنها براثر حرارت د هی 
د ر تمامی ضخامت د یواره ی خود  به رنگ روشن د رآمده اند . تفاوت های عمد ه ی این گونه ی 
تزیین  فاقد   خشن  سفال های   )1 عبارت اند  از:  حاجی فیروز  سفال های  با  شمشارا  سفالی 
از صیقل کاری  اثری  آنها  با تکنیک د ست مرطوب تمام کاری شده اند  و روی  شمشارا 
یا نقش زنی د ید ه نمی شود  )مورتنسن، 1970ب: 104(؛ 2( این سفال ها ظاهرا تا حد ود ی 
از آن د سته از سفال های حاجی فیروز که با تکنیک مشابهی تمام کاری شده اند  سخت تر 
هستند ؛ 3( سفال های خشن فاقد  تزیین شمشارا به شیوه ی بسیار ناشیانه تر و خشن تری از 
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اکثر سفال های حاجی فیروز ساخته و تمام کاری شده اند .
حاجی فیروز  سفال های  تکنولوژیکی  ویژگی های  مقایسه ی  د ر  که  روابطی  الگوی  همان 
و محوطه های هزاره ی ششم ق.م بین النهرین میان آنها د ید یم د ر خصوص ویژگی های 
سبکی آنها نیز صاد ق است. بهترین نمونه های مشابه سفال های حاجی فیروز از حیث شکل 
ظاهری و تزیین ظروف را د وباره می توان د ر محوطه های قدیمی تر فرهنگ حسونا، به ویژه 
ام د باغیه، یافت )کیر ک براید،  1972: تصویرهای 10-12؛ 1973 الف تصویرهای 2: 12-
18 ،3(. اکثر اشکال کاسه های موجود  د ر حاجی فیروز د ر ام د باغیه یافت می شود . هم چنین، 
ظروف زاویه د ار، که از مشخصه های اصلی سفال های حاجی فیروز است، د ر هر د و محوطه 
ام د باغیه و تل تلاتات یافت شد ه است. سبوهای ام د باغیه نسبتا کوچک اند  )حد اکثر ارتفاع 50 
سانتی متر(، اما طیف ابعاد  نمونه های تل تلاتات مشابه سبوهای فرم 20 حاجی فیروز است 
)فوکایی ود یگران، 1970: تصویر 80: 1، 3-5؛ کیر ک براید،  1972:تصویر 14:الف-ب(.
تنها تفاوت عمد ه ی د یگری که د ر شکل ظاهری سفال ها د ید ه می شود  وجود  سفال های 
بیضوی د ر محوطه های قدیمی تر است )فوکایی ود یگران، 1970تصویر 79: 11؛ کیر ک 
براید ، 1973الف: تصویرهای 2: 17،3: 10(. موتیف های به کار رفته و نحوه ی آرایش آنها 
براید،   ک  )کیر  د ارند   شباهت  حاجی فیروز  سفال های  به  ام د باغیه  منقوش  سفال های  د ر 
1972: تصویر 10؛ 1973الف :تصویر 3: 9-13(. موتیف هایی که د ر هر د و محوطه  یافت 
می شوند  نوارهای حلقوی )معمولا د ر قسمت لبه(، خطوط عمود ی، طرح های جناغی د ر هم 
تنید ه، موتیف های نقطه ای و مثلث های توپر را شامل می شوند . موتیف های نقطه ای )که د ر 
حاجی فیروز کم یاب هستند ( و سایر موتیف های خمید ه خط که د ر حاجی فیروز یافت نمی شوند  
تنها د ر لایه های قدیمی تر ام د باغیه ثبت شده اند  )کیر ک براید،  1972: 9-10(. تنها شکل 
از د ست کاری حجمی سطح ظروف که هم د ر حاجی فیروز و هم د ر محوطه های قدیمی تر 
حسونا استفاد ه شد ه است فرو رفتگی هایی هستند  که منحصرا د ر کف سینی های پوست کنی 
ایجاد  شده اند . فرو رفتگی هایی که با انگشت روی سفال های ام د باغیه ایجاد  شده اند ، د ر 
مقایسه با نمونه های حاجی فیروز، ظاهرا عمق کمتر و فاصله ی بیشتری از همد یگر د ارند  )کیر 

ک براید،  1973الف: تصویرهای 2: 14، 10:پ(، )ام.ویت، 1387: 254 ـ 252(. 

      اکثر این تشابهات د ر لایه های قدیمی تر حسونا د ید ه می شوند .

منقوش  سفال های  و  حاجی فیروز  منقوش  سفال های  بین  می توان  را  تشابهاتی 
آرکائیک حسونا یافت. موتیف های نقطه ای و موتیف های خطی، از قبیل طرح های 
جناغی د رهم تنید ه، مثلث های توپر، نوارهای حلقوی، خطوط عمود ی، مثلث هایی که 
د اخل آنها با هاشورهای متقاطع پر شد ه است، خطوط اریب هم پوشان و طرح های 
نرد بانی د رهم تنید ه، د ر هرد و محوطه یافت می شود  )جد ول 25؛ لوید  وصفر، 1945: 

شکل های : 8: 1-12؛ 9: 1-9؛ 11: 2-1(.
تشابهات سفالی موجود  میان حاجی فیروز و مراکز تمد نی فرهنگ سامرا به شکل ظاهری 
سفال ها محد ود  می شود . از تل سوان )ایپو لیتونی، 1970-1971: شکل پ:78( ومتارا 
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)اسمیت، 1952: شکل های 8: 13-15، 9: 1-7، تصویر 4:5( سینی های پوست کنی 
یافت شد ه است که شکل ظاهری آنها تا حد ود ی شبیه نمونه های حاجی فیروز است. 
تعد اد ی تکه ی سفالی از تل سوان به د ست آمد ه است که ظاهرا متعلق به ظروفی 
بود ند  که شکل ظاهری آنها به سبوهای گرد ن د ار و خمره های حاجی فیروز شباهت 
د ارد  )ایپولیتونی، 1970-1971: 113،شکل پ: 32-34، 40-43، 45-47(. د ر تمامی 
این سفال های سامرایی از شاموت گیاهی استفاد ه شد ه است. د ر حاجی فیروز و تل 
شمشارا اشکال سفالی مشترک بیشتری وجود  د ارد  که برخی از آنها د ر این برهه ی 
زمانی کم یاب بود ند . از آن جمله می توان به این موارد  اشاره کرد : سبوهای شکم فراخ 
)شکل 85 الف؛ مورتنسن، 1970 ب:شکل 88 ق،ک(، سینی ها )شکل 80؛ مورتنسن، 
1970 ب:شکل 98(، کاسه های نیم کروی با کف سه پایه )شکل76: مورتنسن، 1970 
ب: شکل 88 الف الف(، کاسه های باز کم عمق با بخش ضخیم د ر زیر لبه )شکل 
76 ث؛ مورتنسن، 1970 ب: شکل 104 الف ـ پ(، کاسه های بسته ی عمیق )شکل 
84 ت ـ ث؛ مورتنسن، 1970 ب: شکل 104 س-ض( و انواع کف های پر تفصیل 
)شکل های 76ج ـ د ، 91 ت، ج،92ج، ف؛ مورتنسن، 1970ب: شکل 104 ج، ح، د (.

تمامی این ظروف مکشوفه از شمشارا فاقد  تزیین هستند .
اکثر آنها از خمیره ی خشن با شاموت گیاهی )= سفال های خشن( ساخته شده اند ، اما 
برخی خمیره ی ظریف با شاموت ماسه ای و گیاهی )= سفال های استاند ارد ( د ارند . 
نمونه مشابه خوبی برای سفال های حاجی فیروز د ر میان سومین مقوله ی عمد ه ی 

سفال های شمشارا از حیث خمیره، یعنی سفال های ظریف، وجود  ند اشت.
به طور خلاصه، مقایسه ی صناعت سفال گری حاجی فیروز با مراکز تمد نی اولیه د ر 
مناطق شمالی و مرکزی بین النهرین نمود ار سلسله ای از روابطی است که تابع الگوی 

گاه نگاشتی و جغرافیایی منسجمی هستند .
سفال هایی که از هرد و حیث سبکی و تکنولوژیکی بیشترین شباهت را به مجموعه ی 
سفالی حاجی فیروز، از جمله سفال های به د ست آمد ه از جد ید ترین فازهای حفاری 
شده ی محوطه، د ارند  نه د ر محوطه های معاصر مربوط به فرهنگ های حسونا و سامرا 
بلکه د ر محوطه های منتسب به اوایل دوره ی فرهنگی حسونا یافت می شوند . میزان 
این تشابهات به حد ی است که سفال های حاجی فیروز و اوایل د وره حسونا را می توان 

محصولاتی از سنت سفال گری و تزیینی فراگیر واحد ی د انست.
با این حال، د رک ماهیت پیوند های اجتماعی و یا اقتصاد ی که این تشابهات تلویحا بر 
آنها اشاره د ارند  تا زمانی که اطلاعات بیشتری از خاستگاه و سیر تحولات سفال های 
حسونا و حاجی فیروز به د ست نیامد ه است امکان پذیر نخواهد  بود . تحلیل و انتشار 
سوتو،  تل   ،2 تلاتات  تل  ام د باغیه،  چون  محوطه هایی  د ر  اخیر  حفاری های  نتایج 
کول تپه و یاریم تپه ی 1 اطلاعات مبسوطی را از مراکز تمد نی اولیه ی فرهنگ حسونا 
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فراهم خواهد  آورد . گزارش های مقد ماتی این حفاری ها حکایت از وجود  تفاوت های 
چشم گیر د ر سفال های مکشوفه از لایه های سکونتی متوالی تک تک این محوطه ها 
کربنی  راد یو  تاریخ گذاری های  به موجب  د ارد .  این محوطه ها  میان هر یک  نیز  و 
معد ود  و برخی گمانه پرد ازی ها، قد مت قدیمی ترین فاز سکونت های عصر نوسنگی 
د ر د ره ی رود  گد ار به اوایل هزاره ی ششم ق.م، تقریبا معاصر با سکونت های اولیه ی 
حسونا، برمی گردد  )ضمیمه ی پ؛ کیرک براید،  15:1972؛ اوتس واوتس، 1976ب: 
101(. متاسفانه، از محتویات فرهنگی لایه های اولیه ی حاجی فیروز تقریبا نا آگاهیم. 
نگرفته است،  بیشتری د ر د ره ی سولد وز صورت  زمانی که حفاری های  بنابراین،تا 
مقایسه ی مجموعه های سفالی لایه های قد یمی حسونا با لایه های معاصر آن د ر 
حاجی فیروز امکان پذیر نخواهد  بود . اگرچه بخش اعظم محوطه های قدیمی تر دوره ی 
حاجی فیروز اکنون پایین تر از سطح سفره ی آب های زیرزمینی منطقه قرار د ارد ، یکی 
این  د ر  حاجی فیروز  دوره ی  روستای  است.  د سترسی  قابل  بارانلو  تپه ی  د ر  آنها  از 
محوطه بر فراز برآمد گی ماسه ای بنا نهاد ه شد ه بود  و هنوز چند ین متر بالاتر از سطح 

کنونی د شت قرار د ارد .
بهترین تفسیری که د ر وضعیت حاضر می توان ارایه کرد  چنین است: اند کی پس از 
سال 6000ق.م، گروه هایی از کشاورزان و گله د اران یکجانشین به دره های سولد وز 
و اشنویه وارد  می شوند . پیش از آن هیچ سکونتی د ر این منطقه شکل نگرفته بود . 
شواهد  سفالی د لالت برآن د ارد  که این مرد مان از منطقه ای مهاجرت کرده اند  که د ر 
آن جا با اقوام اولیه ی حسونا یا احیانا نیاکان آنان روابط نسبتا نزد یکی د اشتند )ام.ویت، 

1387: 255 ـ 254(. 

     این سه سطر پایانی ماری ام .ویت را مجد د اً بخوانید  تا فرضیه مهاجرت از قفقاز و د شت بزنید  به 
د شت سولد وز و سپس چند  سطر عقب تر برگرد ید  تا به فرضیه حرکت از د شت سولد وز د ر هزاره ششم 
ق.م به سومر اولیه پی ببرید . این علائم باستان شناسی به صراحت و روشنی چنین مساله ای را معین و 

تا امروز قطعی می داند . 
     مترت نوعی کاسه لبه وا ریخته پهن است که د ر آن کشک سابید ه می شد  و تا امروزه د ر آذربایجان 
کاربرد  د ارد . از هزاره ی چهارم قبل از میلاد  این کاسه ها د ر آذربایجان به خصوص جنوب آن به فراوانی 

وجود  د ارد .

با  بین النهرین  اروک  د وره  د ر  بار  اولین  برای  ریخته  وا  لبه  مشخص شد ه که کاسه های 
کمیت حیرت آور رایج شد ه و با ساز و کارهای مختلف از جمله تجارت بین منطقه ای د ر 
منطقه بزرگ خاورمیانه )عراق، سوریه، فلسطین، ترکیه، ایران و عربستان( د ر د وره ای خاص 
گسترش یافته است. د وره اروک د ر بین النهرین پیش د رآمد  د وران تاریخی آن منطقه است. 
د ر این د وران ارکان و ساختار اجتماعی، اقتصاد ی و سیاسی جوامع بین النهرین د گرگون 
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شد ه و د ر نتیجه آن شهرنشینی به مثابه تحولی تأثیرگذار آغاز شد ه است. به تبع این تحول 
ساختاری حکومت های متمرکز ایجاد  گرد ید ه است )طلایی، 1385: 21(. 

      هر چند  شماری از محققان نیز به یافته شد ن این کاسه ها اشاره و آن را ناشی از تسلط قلمرو سیاسی 
حکومت اوروک تلقی می کنند  لیکن د ر واقع این کاسه ها یک پد ید ه سومری شناخته و پذیرفته شد ه است.

دوره ی چهارم  نهشته های  روی  موجود   از لایه های  تپه  د ینخواه  د ر  فام  چند   سفال های 
د ینخواه یافت شده اند  و این بر مشارکت ساکنان این محوطه د ر شبکه های تجاری آشور 
قد یم و بابل قد یم اشاره د ارد . وجود  ظروف خابور و نیز یافته های کوچکی که از یک قبر 
مقاله ی  د ر  نگارند ه  می کنند .  تایید   را  فرضی  تجاری  مناسبات  این  شده اند   یافت  جمعی 
کاملًا  تجاری  د ر شبکه ی  تپه  د ینخواه  مشارکت  توقف  با  که  است  کرد ه  اشاره  د یگری 
مستند  آشور قد یم و بابل قد یم، احتمالًا د ر نتیجه ی ظهور هیتیان، این محوطه د ر شبکه ی 
تجاری د یگری نقش آفرینی کرد ه است که سفال های چند  فام می تواند  یکی از نشانه های 
آن باشد . »ظروف ارومیه« یا »وان ـ ارومیه« د ر همین »فاز چند  فام« است که بیشترین 
گسترد گی را د ارند . د ر این برهه ی رونق گیری، ظاهراً د ینخواه تپه از مناسبات خود  با مناطق 
غربی کاسته و بیشتر به سمت مناطق شمالی گرایش یافته است. اجناس یا مواد  اولیه ای 
که د ولت های واقع د ر غرب د ینخواه د ر دوره ی قبلی طالب آن بود ند  د ر اواسط هزاره ی 
د وم ق.م احتمالًا از طریق جاد ه های د یگر و د ر مناطق د یگری توزیع یا باز توزیع شد ه است  

)روبینسون، 1388: 199(. 

       نمونه های سفال منقوش بیش از یک هشتم کل مجموعه ی سفالی تپه ی د ینخواه را تشکیل می دهد ، 
اما فراوانی آنها د ر حسنلو بسیار پایین تر است. این سفال بسیار شبیه سفال خابور شمال بین النهرین است و 
کشف آنها از حسنلو و د ینخواه پرسش هایی را پیرامون وجود  مناسبات سیاسی و اقتصاد ی میان منطقه ی 

زاگرس و استپ های شمال بین النهرین مطرح می سازد )صد رایی و علیون، 1391: 5(.
     از سوی د یگر سفال های خاکستری و قرمز، نخود ی و سفال خشن نمایانگر قد مت تاریخ تپه های 
)تاش  اطراف  معاصر سایر محوطه های  د ر طبقات  این سفال ها  نمونه های مشابه  آذربایجان می باشد . 
تپه،یانیق تپه و گوی تپه( و نیز محوطه های د ورتر واقع د ر نواحی جنوبی، شرقی و شمال شرقی )گیان، 

سیلک، خوروین و توپراق قلعه( یافت می شود )صد رایی و علیون، 1391: 9(.
     بررسی نقش سفال های حسنلو با بین النهرین نشانگر ارتباط مستقیم این د و تمد ن آذربایجان )ماننا( 
د ر  قد یم  د ر  عبید   و  قد یم  اوروک  فرهنگ های  با  پیسد یهلی(  )دوره ی   viii دوره ی  می باشد   سومر  و 
بخش های شمالی حوضه ی د ریاچه ی ارومیه و د وران سلسله های قد یم و د وران اکد ی د ر د وران های 
مربوط به قبل از 2000 ق.م که ویت و د ایسون پانزد ه سال پیش منتشر کرده اند  د ر ستون مربوط به 
بخش جنوبی حوضه ی د ریاچه ی ارومیه خانه ای که سراسر هزاره ی چهارم و قرون اولیه ی هزاره ی سوم 
ق.م را د ر برمی گیرد  خالی ماند ه است. سفال هایی که د ر مقاله ی حاضر توصیف می شوند  به کم کرد ن 
د امنه ی زمانی این خلا کمک خواهند  کرد . نگارند گان با مطالعه بر روی قدیمی ترین آثار کاوش شد ه د ر 
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گمانه ی U22 حسنلو طبقات سکونتی مربوط به نیمه ی اول هزاره ی سوم ق.م را شناسایی کرده اند  و 
د امنه ی این سکونت ها را شاید  به توان تا اواخر هزاره ی چهارم ق.م نیز بسط د اد . بهترین نمونه های مشابه 
برای سفال های طبقات یاد  شد ه د ر مناطق غربی و جنوبی یافت می شود ، اما د ر بین آنها شواهد  روشنی از 
وجود  سفال ماورای قفقاز نیز به چشم می خورد . چارلز برنی اسناد  مربوط به مهاجرت اقوام ماورای قفقاز 

قد یم را به آذربایجان ایران ارائه کرد ه است )صد رایی و علیون، 1391: 77(.
بازگشت  ازطریق سفال ها می توان رد  گیری کرد  و حتی  را  آذربایجانی ها به سومر       سیر مهاجرت 
خابور  سفال  آن  شاخصه ی  و  د ارد   تقارن  جد ید   مفرغ  عصر  با  که  حسنلو   VI دوره ی  بین النهرین  از 
 Oguchi« SO78 . است رابطه ی نزد یکی با محوطه های شمال بین النهرین از هزاره ی د وم ق.م د ارد

»2000،Oguchi 1998،Kroll 1994،Hamlin (Kramer ) 1971،1974

     اگر از همان مسیر به عنوان مثال طرح قالبخال ها بین نوار منقوش را به صورت قطار رد گیری کنیم 
به شرق د ریاچه ارومیه و گوی تپه می رسیم و این مسیر تامسیر قفقاز اد امه می یابد  و یکی از د لایل ارتباط 

آذربایجان با سومر می باشد .
      بیش از یک د هه قبل، هنری رایت این پرسش را مطرح ساخت آیا این گسست د ر د ره ی سولد وز )= 
وقفه ی موجود  میان دوره های VIII و VII( با مهاجرت مرد مان منتسب به فرهنگ به ماورای قفقاز قد یم 
به حوضه ی د ریاچه ی ارومیه ارتباط د ارد  یا خیر. د ر آن زمان شواهد ی از این فرهنگ از لایه های مرتبط 
با سفال نارنجی منقوش فازهای VIIA و viib حسنلو کشف شد ه بود . اکنون داده های گمانه ی عمیق 
u22 نشان می دهد  براستی اقوامی منتسب به فرهنگ ماورای قفقاز قد یم د ر حسنلو ساکن شده اند  که 

رابطه ی نزد یکی با استقرار دوره های اول و د وم ماورای قفقاز قد یم د ر گوی تپه و احیاناً د یگر محوطه های 
به فرهنگ  استقرار مرد مان منتسب  اولین  د اشتند . سفال های  ارومیه  واقع د ر سواحل غربی د ریاچه ی 
آناتولی  ارسلان تاش د ر  vib1 محوطه ی  با سفال های دوره ی  ماورای قفقاز قد یم د ر د شت سولد وز 
شرقی قابل مقایسه است و این سفال ها د ر هر د و منطقه به حد ود  3000ق.م تاریخ گذاری شده اند . بر این 
اساس، گسستی را که د ر توالی سکونت های دره های سولد وز و اشنویه د ر اوایل هزاره ی چهارم ق.م شکل 
گرفته است نمی توان با نفوذ مقطعی فرهنگ ماورای قفقاز قد یم به حوالی ارومیه و سواحل جنوبی د ریاچه 
ارومیه د ر این برهه زمانی توجیه کرد . با توجه به ماهیت روابط مناطق شرقی با مناطق غربی د ر هزاره 
چهارم ق.م می توان توجیهی افراطی تر اما قابل قبول برای گسست حاد ث شد ه میان دوره های VIII و
VII  حسنلو ارائه د اد . د ر مطالعات بین النهرین و مناطق کوهستانی پیرامونی آن اشاعه ی فرهنگ اوروک 

از جنوب بین النهرین به مناطق شمالی، غربی و شرقی از طریق خطوط ارتباطی مهم مستند سازی شد ه 
است. استقرار د وره V  محوطه ی گود ین تپه، واقع د ر زاگرس مرکزی، نمونه ی بارزی از پایگاه های مرزی 
»فرهنگ اوروک« د ر مناطق کوهستانی ایران به شمار می رود . پایگاه مشابهی به راحتی می توانست 
د ر تپه ی مرکزی حسنلو ایجاد  شود . البته از محوطه ی حسنلو یا د ره ی پیرامونی آن آثاری از اواسط تا 
اواخر دوره ی اوروک یافت نشد ه است. د ر منشرات اخیر پیرامون د ولت اوروک و همسایگان آن، بخش 
جنوبی منطقه ی د ریاچه ی ارومیه د ر نقشه ها با عنوان »سرزمین ناشناخته« معرفی می شود  )برای مثال 

)Rothman 2001a،7،fig.1،1،

مواد باستانی
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      اگر مد ارک موجود  از تجارت و مراود ات بین بخش جنوبی حوضه ی د ریاچه ی ارومیه و مناطق شمالی 
بین النهرین د ر اوایل هزاره ی چهارم ق.م )برابر با دوره ی قد یم اوروک یا عصر مس سنگی قد یم 1ـ2( را 
ملاک قرارد هیم، نبود  محوطه های مربوط به دوره های میانه و جد ید  اوروک د ر بخش جنوبی حوضه ی 
د ریاچه ی ارومیه حتی حیرت انگیزتر خواهد  شد . از تپه ی حاجی فیروز و نیز از محوطه ای د ر مجاورت شهر 
امروزی مهاباد  اثر مهری کاملًا شبیه نمونه های به د ست آمد ه از طبقه ی XIA تپه گورا کشف شد ه است 
)Voigt 1989،fig.CLXII:77،CLXIII:86 Tobler 1950،pis(. هر د و اثر مهر مذکور خارج از 
 VIIIA بستر اولیه ی خود  یافت شده اند ، اما می توان میان آنها و آثار اواخر دوره ی پیسدیهلی )دوره ی
حسنلو( رابطه برقرار کرد . اما این رابطه د قیقا د ر نقطه ای که انتظار می رود  مستحکم تر شود  قطع می گردد . 
یقینا رهبران و بازرگانان د ولتی مقتد ر اوروک د ر اواخر هزاره ی چهارم از منافع حاصل از کنترل مستقیم یا 
تاثیرگذاری غیرمستقیم بر بخش جنوبی حوضه ی د ریاچه ی ارومیه که چهارراه جغرافیایی مهم و د روازه ی 

فلات ایران بود ، کاملا آگاهی داشته اند ؟
      با بررسی روابط د شت ارومیه با نواحی واقع د ر غرب آن د ر اوایل دوره ی اوروک میانه یا عصر مس 
سنگی جد ید  2ـ3 د ر آغاز وقفه ای که د ر سکونت های سولد وز و اشنویه حاد ث شد ه است می توان پاسخی 
محتمل و البته ناقص برای این پرسش ارایه د اد . سفال های به د ست آمد ه از دوره ی M گوی تپه و تپه 
گیجلر )دوره های XV-X( ظاهرا از فرهنگ دوره ی پیسد یهلی نشات گرفته اند ، اما فن آوری ساخت کاملا 
متفاوتی د ارند  و می توان آنها را با سفال های محوطه های »عصرمس سنگی جد ید « د ر منطقه ی کوبان 

د ر شرق ترکیه )تپجیک و نورشون تپه( و نیز طبقه ی X تپه گورا مقایسه کرد . 
شاید   اما  موجود  مشخص ساخت،  مد ارک  با  نمی توان  را  محوطه های شمالی  بین  روابط  ماهیت      
با محوطه های مربوط به  د ر این منطقه نظام مباد لاتی شرق و غرب حاکمیت د اشت که می توانست 
دوره ی میانه ی اوروک )= عصر مس سنگی جد ید ( د ر مناطق جنوبی رقابت کند  )Voigt 1989(. حتی 
محوطه ی تپه گورا را د ر دوره ی میانه ی اوروک می توان یکی از پایگاه های »رقیب« شمالی د انست نه 
محوطه ای که د ر »گسترش اوروک« مشارکت د اشت و د ر صورت صحت این فرضیه دره های سولد وز و 
اشنویه را می توان منطقه ای مرزی تلقی کرد  که حایل بین د ولت های شهرنشین مناطق جنوبی و قبایل 
و اقوام قد رتمند  ساکن د ر مناطق شمالی و شمال شرقی بود . این منطقه ی مرزی احتمالا د ر بخش اعظم 

هزاره ی چهارم غیر مسکونی یا محل استقرار قبایل کوچ نشین بود ه است.
د ر  نیز  و  اشنویه  و  د ره های سولد وز  د ر  یا شهرهایی  بزرگ  استقرارگاه های  د ر هزاره ی سوم ق.م      
 VIIIC پا گرفته اند . د ر دوره ی محوطه های مربوط به فرهنگ ماورای قفقاز قد یم د ر مناطق شمالی 
حسنلو، د ر سولد وز و د شت ارومیه سبک سفالی واحد ی رواج د اشت که متعلق به مرد مانی بود  که از مناطق 
شمالی به منطقه مهاجرت کرد ه بود ند . میان بخش های شمالی و جنوبی حوضه ی د ریاچه ی ارومیه د ر 
فازهای VIIA و VIIB حسنلو د وباره مرزی شکل می گیرد ، اما به استناد  تکه های مربوط به سفال های 
دوره های د وم و سوم فرهنگ ماورای قفقاز قد یم که به صورت پراکند ه از دره های سولد وز و اشنویه یافت 
شد ه و تکه های مربوط به سفال نارنجی منقوش که از محوطه های منتسب به فرهنگ ماورای قفقاز 
 Voigt(  قد یم به د ست آمده اند  کالاها و مرد مان بین شهرها و آباد ی های این د و بخش د ر ترد د  بوده اند
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.)and Dyson 1992،175 with references

      د وره نهایی قابل مطالعه با سومر را می توان د ر عنوان »تک د گمه ای« خلاصه کرد . این د وره به د وره 
»سفال ته د گمه ای«، عنوان سفال بسیار مشابهی د ر شمال بین النهرین، یا »دوره ی ششم عصر مفرغ 

جد ید  ،معروف است )د انتی و ویت د ایسون، 2004: 586 (، )وایت ماسکارلا، 1389: 126(.
     هر چند  سفال معروف به خابور نیز برای این عصر با همان ویژگی های سومر یک نشانه روشن از 

این روابط است. 

وضعیت د ر مورد  گاه نگاری سفالی بخش آغازین برهه مورد  مطالعه، یعنی اوایل هزاره 
د وم ق.م بهتر و قطعی تر است. تا پیش از مطالعه حاضر، قرن شانزد هم میلاد ی ـ با 
اذعان به تقریبی بود ن این د ید گاه ـ مرز زمانی بین مجموعه سفال خابور »عصر مفرغ 
جد ید« )Dyson 1965،Young 1965( که معروف ترین گونه های آن اقسام منقوش 
و ساد ه سفال نخود ی ظریف است که پیوند  هایی با بین النهرین )د انتی، 1396: 68(. 

د ر نسخه کراسه مقاله »مد ارک باستان شناختی از هزاره د وم ق.م د ر فلات ایران« که 
د ر سال 1973 مورد  بازنگری قرار می گیرد ، د ایسون آثار د وره ششم را د ر تپه مرکزی با 
تفصیل بیشتری معرفی می کند  و د ر مورد  کاوش هایی که اخیراً د ر تپه د ینخواه اجرا شد ه بود  
اطلاعات جد ید ی ارائه می دهد . وی د ر این مقاله مجموعه سفال خابور منقوش را به سفال 
خابور قد یم تر و جوان تر د ر آشور، تل بیلا، کول تپه، تل براک، چغار بازار و محوطه های 
د یگر بین النهرین و آناتولی جنوبی ارتباط می دهد  که به 1900-1200 ق.م تاریخ گذاری 

شد ه بود ند  )Dayson 1968،20(، )د انتی، 1396: 50(.

     د ر کل بر چنین اساسی حوضه اورمیه یک مبد اء و خاستگاه سومریان محسوب می شود  و د انتی 
تلویحاً می گوید : 

می توان گفت این ناحیه د ر مفرغ میانی اول ـ د وم مناسبات نزد یکی با بین النهرین د اشته 
است )البته اگر نگوییم کولونی های بین النهرین د ر آن شکل گرفته است( و گواه بارز آن 
نمونه های سفال خابور است که از د ینخواه و حسنلو کشف شد ه و از محوطه های د یگری 

از جمله تپه بزرگ و کاوش نقد ه نیز گزارش شده اند )د انتی، 1396: 168(.

نقش مایه های تزئیینی ظروف خابور د ینخواه تپه عبارت اند  از: شمایل پرند گان، چهارپایان، 
پروانه یا »تبر د وسر« د وایر منقوط، »نقوش چرخی«، مثلث های با هاشورهای متقاطع، نقوش 
خال خال، »نقوش نرد بانی«، نقوش شطرنجی، انواع مثلث، نوارهای با هاشورهای متقاطع، 
اشکال هند سی متفرقه، زیگزاگ، نقش مایه های خمید ه خط متفرقه و نوار افقی معمول 
متد اول ترین نقش مایه های این ظروف مثلث های با هاشورهای متقاطع و »تبرهای د وسر« 
را شامل می شود  و معمولًا یکی از این د و نقش مایه با سایر نقش مایه های قید  شد ه همراه 
شد ه است. تکرار شد ن نقش مایه ی واحد  د ر گرد اگرد  شانه ی سبوها بسیار نامعمول است. از 
نوارهای افقی عموماً د ر د و طرف تزیینات شانه ی ظروف استفاد ه شد ه است، اما گاهاً نوارهای 
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افقی تنها نقش مایه ی تزیینی سفالینه ها را شکل می دهند. د ر موارد ی که این نوارها تنها 
نقش مایه ی تزیینی هستند، تعد اد  آنها د ر ظروف مختلف متفاوت است )هاملین، 1388: 154(. 

ساکنان دوره ی ششم از سفال های نخود ی مزین به نوارهای منقوش یا قطارهای مثلث 
حول شانه ی ظروف استفاد ه کرده اند . این سفال ها کاملًا از سفال های شاخص خاکستری و 
قرمز تک رنگ عصر آهن متمایزند  و د قیقاً به سفال هایی شباهت د ارند  که از محوطه های 
بسیاری د ر خاور نزد یک د ر غرب حسنلو، از سوریه ی علیا گرفته تا شمال بین النهرین، یافت 
شد ه و به حد ود  1800 تا حد ود  1300 ق.م تاریخ گذاری شده اند . این سفال ها چون ابتد ا 
از حوضه ی رود  خابور د ر شمال بین النهرین یافت شد ه و د ر آن جا بسیار متد اول اند  میان 

باستان شناسان به ظروف خاور شهرت یافته اند  )وایت ماسکارلا، 1388: 28(. 

سفال های به د ست امد ه از استقرار بخش شمالی کاملًا به سفال های مکشوفه از بخش 
حفاری شد ه د ر مرکز تپه شباهت د ارند . از هر د و بخش ظروف خابور به د ست آمد ه است 
سفال های نخود ی مزین به قطارهای مثلث و لوزی، »پاپیون« و پرند گان سایه نمای منقوش. 
هم چنین از هر د وبخش سفال هایی کشف شد ه است که با د و رنگ یا بیشتر تزیین یافته و 
د قیقاً همانند  ظروف مکشوفه از گوی تپه و شبیه سفال های کاپاد وسی ها د ر آناتولی مرکزی 

هستند )وایت ماسکارلا، 1388: 34(. 

سبک سفال های نخود ی منقوش دوره ی ششم حسنلو بسیار شبیه ظروف خابور بین النهرین 
علیا است که نخست سر ماکس ملووان به تشریح و نام گذاری آنها پرد اخته است و بعد ها 
بر  بین النهرین علیا  د ر  سفال ها  این  کرده اند . حضور  بحث  آنها  پیرامون  د یگران  و  هرود ا 
اهمیت ذاتی د ینخواه تپه بیش ازپیش می افزاید ، چرا که آگاهی از محل و علت حضور 
آنها د ر ایران د ایره ی فهم ما را از مناسبات تجاری و سیاسی منطقه ی زاگرس با استپ 
بین النهرین علیا د ر طی د وره ای که اکنون به واسطه ی کتیبه های خط میخی به طرزی 

نسبتاً مناسب مستند سازی شد ه است افزایش خواهد  د اد )هاملین، 1388: 152(. 

     کارول البته د ر گزارش خود  به سفال های د یگری با نمونه های سومری د ر همین گزارش اشاره 
می کند . 

سطح ظروف خابور د ر د ینخواه تپه، همانند  مناطق شمالی بین النهرین، د ر موارد ی 
حاوی پوشش گلی کرمی رنگ و معمولٌا صیقلی یا مات و سپس منقوش است. سطح 
برخی از ظروف را پیش از نقش زنی تا حد ود ی د اغد ار کرده اند  )هاملین، 1388: 153(. 

مجموعه سفالی د ینخواه د وره چهارم / حسنلوی ششم را د ر برگیرند ه سفال خابور منقوش 
مشابه قسم بین النهرینی د ر کنار سفال های ساد ه د ست سازی که اغلب وجوه اشتراکی با 

سایر مناطق زاگرس د ارند  معرفی می کند  ) 1971:25( )د انتی، 1396: 53(.  
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همانند  آنچه د ر آبخوری ها و آبجوخوری های پایه د گمه ای مفرغ میانی د وره سوم و اوایل 
از  می آید   نظر  به  جد ید   مفرغ  اوایل  بلند   آبجوخوری های  می شود ،  مشاهد ه  جد ید   مفرغ 
تحولات ظروف نوشید نی هم افق بین النهرین تبعیت کرد ه باشند . هنری دایسون به وجوه 
اشتراک با ظروف نوشید نی کاسی و یک نمونه از نوزی اشاره کرد ه است که تفاوت عمد ه 
موجود، اضافه شد ن د سته د ر منطقه شمال غرب ایران و تفاوت های بارز د ر انواع سفالی 
ظروف مرتبط است. نگارند ه حاضر سایر آبخوری های شانه د ار میتانی را که بسیار مشابه 
 Postgae ،Oates ،and(  آبجوخوری های بلند  هستند  به فهرست مذکور اضافه می کند

Oates 1997:fig72:750،751(، )د انتی، 1396: 225(. 

ترکیب مشابهی از اشکال سفالی و طرح های زینتی د ر مقابر تپه گیان د ر انتهای د وره اول 
و آغاز د وره د وم د ید ه می شود . این سفال ها مربوط به سبک »ظروف خابور« هستند  که د ر 
سوریه و عراق یافت می شود  و د امنه قد مت آنها حد ود  1800 ق.م. تا پس از 1500 ق.م را 

د ر بر می گیرد  )هنری د ایسون و  ویت،1391: 30( 

کاسه های گونه 1 و 2 )کاسه های هلال د ار (: یکی از علایم مشخصه بارزتر و مهم عصر 
جد ید  ظروف مسما به کاسه هلال د ار هستند  که د ر اغلب موارد  نقش افزود ه ای به شکل 
هلال »کرم خاکی« و یا د و سوراخ د ر نزد یکی لبه خود  د ارند . این کاسه های د هانه گشاد  
با لبه ساد ه نخست د ر مفرغ میانی سوم د ر تپه د ینخواه و فاز D متاخر ـ فاز C گوی تپه 
ظاهر شده اند ، اما نمونه های آنها د ر عصر مفرغ جد ید  فراوانی بسیار بیشتری د ارند و تولید  
این گونه کاسه تا اوایل عصر آهن د وم د ر حسنلو اد امه د اشته است. این گروه از کاسه ها 
سیر تحول مهمی داشته اند  که به اعتقاد  نگارند ه حاضر می تواند  معیار بسیار مفید ی د ر 
تفکیک عصر مفرغ جد ید  از عصر آهن اول باشد . کاسه های گونه یک بلند  هستند  و د یواره 
بد نه راست و برون پرا با زاویه 35 تا 45 د رجه د ارند . کاسه های گونه د وره اول بلند  هستند  
 b و د یواره بد نه راست و برون پرا با زاویه 35 تا 45 د رجه د ارند . کاسه های گونه اول فاز
نیز د یواره راست و برون پرا د ارند  اما بسیار بلند تر و زاویه د یواره به 60 تا 70 د رجه می رسد . 
کف کاسه های گونه 1 تخت است. کاسه های گونه 2، که به بشقاب یا د یس شباهت 
د ارد ، کوتاه تر و د هانه گشاد ترند . کاسه های گونه 2a اغلب ظریف ترند  و د یواره بد نه راست 
با زاویه 15 تا 30 د رجه د ارند . کاسه های گونه b 2 نیز کوتاه تر و د هانه گشاد ند  و زاویه 
د یواره بد نه آنها با نمونه های 2a برابر است، وجه تمایز این زیرگونه، شکل ظاهری د یواره 
منحنی نمونه های آن است. طیف مشابهی از گونه های کاسه بزرگ د ر شمال بین النهرین 
د ر عصر مفرغ جد ید  به وفور یافت می شود  که البته از انواع سفالی متفاوت و نیز فاقد  هلال 
افزود ه و سوراخ های موجود  د ر مجاور لبه هستند . از این محوطه های شمال بین النهرین 
 Oates ،Oates،and McDonald 1997،figs. 184;63-73.( براک  تل  می توان 
145-140 :187، 88،186:110-81: 185(، نوزی )رک: Starr 1937: pl.85(، تل ریما 
)Postgate ،Oates and Oates 1997.pls.34:105-112:35:36:138-46:37( و 
Dornemann 1979 :figs.20: 12-( حتی د ر سطحی وسیع تر فرات میانه د ر سوریه
13:24:1( را نام برد . سیر تحول توالی های سفالی از عصر مفرغ میانی تا عصر مفرغ جد ید  
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د ر دره های اشنویه و سولد وز و شمال بین النهرین، از حیث گونه های غالب کاسه، بسیار 
مشابه است )د انتی، 1396: 211(. 

د ر تل براک، این کاسه ها از آخرین قصر د وره میتانی )HH Level 2( به د ست آمده اند  
که د ر قرن سیزد هم ق.م به د ست شلمنصر ویران شد ه بود )د انتی، 1396: 255(. 

تکنیک های تزیینی، از جمله نقوش کند ه به صورت خطوط مجعد ، نقوش خیاره ای و نقوش 
منطقه شمال  د وم ق.م  هزاره  اوایل  و  هزاره سوم  اواخر  بارز  ویژگی های  افزود ه،  طنابی 

بین النهرین به شمار می روند )د انتی، 1396: 39(.
آیا محد ود ه ای که اشتاین کاوش کرد ه بود ، و اند کی پس از کاوش های وی آب رود  گد ار 
آن را شسته و از بین برد ه است، حاوی بقایای استقراری د ینخواه د وره ششم و حتی آثاری 
از د وره مورد  بحث )اواخر مفرغ میانی د وم و مفرغ میانی سوم( بود ه است؟ اگر این گونه 
باشد ، به استناد  شواهد  ناچیز موجود ، به نظر می رسد  د ر سفال های کشف شد ه برخی وجوه 
اشتراک با بین النهرین قابل مشاهد ه باشد . آیا د ر حسنلو شواهد ی از چنین استقراری وجود  

د اشت و از د ید  کاوشگران پنهان ماند ه است؟ )د انتی، 1396: 68(. 

سایر 
با  را  باستان شناسی موضوع  بر اساس شواهد   این روابط  به  تنوع د ر مباحث مربوط  برای  بد هید   اجازه 
سایر مکشوفات اد امه د هیم. صرف نظر از هرگونه رای و قضاوتی تنها این گزارشات برای اثبات فرضیه 
مطروحه قابل استناد  و کافی است. د ر گلد ان د یگری از مارلیک ما این شباهت را با اکد  د ر سرزمین سومر 

و آذربایجان باستان مشاهد ه می کنیم:

جامی که آب از آن سرازیرشد ه و همچین د رختی که قهرمانان نگاه داشته اند  روی یک 
مهر آکاد ی و روی صحنه نقاشی د یواری د ر قصر زیمیریلیم د ر حفاری ماری، مشاهد ه 
می شود . این جام را یک ربه النوع نگاه د اشته است. این نقش که نمونه های اولیه و سنتی 
آن بسیار ساد ه و طبیعی بود ه به تد ریج د ر نمونه های بعد ی به صورت استلیزه و تزیینی 
و کاملا مسبک د رآمد ه است . یک نمونه آن د ر یک پلاک مسی شالمانزار که د ر نیمرود  
به د ست آمد ه و متعلق به قرن نهم پیش از میلاد  مسیح است د ر وضع تکامل یافته ای 
مشاهد ه می شود . به نظر می رسد  که گلد ان د رخت مارلیک نمونه جد ید  اقتباس شد ه از این 
نقش باشد ،چون عامل اصلی آب جاری از گلد ان د ر د و طرف لبه د ر اینجا حذف شد ه است 
و احتمالا به علت عد م د رک مفهوم اصلی این نقش و فلسفه اصلی سمبولیک آن د ر هنر 

بین النهرین نمایش آب جاری فراموش شد ه است )نگهبان، 1378: 222(

د رفش
د رفش ها را از قسمت طولی استخوان های د راز ساخته اند . هرد و نمونه ای که مید و آزمایش 
کرد ه است از بخش پراکسیمال تنه ی استخوان د رشت نی، احتمالا متعلق به گوسفند  یا بز، 
ساخته شده اند  )HF 68-74 ،HF 68-59(. این د رفش ها کوتاه )8 /5تا 4 /7 سانتی متر( 
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میله  د ر قسمت  آنها  مقطع عرضی  و  /1سانتی متر( هستند   /1تا 5  )حد اکثر 3  و عریض 
تخت و مستطیلی و د ر قسمت نوک صاف و گرد  یا بیضوی است. لبه های میله ی آنها، 
د ر بیش از نصف طول خود ، تقریبا موازی اند ، اما د ر قسمت نوک باریک وتیز می شوند . 
 HF( تمامی قسمت های سطح د و نمونه از این ابزارها صیقلی است، اما سطح نمونه ی سوم
74-68؛ تصویر 29چ، شکل 107ح( زبر و قسمت تحتانی آن متخلخل است؛ موضوعی 
که حکایت از د سته د ار بود ن این د رفش د ارد . د ر بین النهرین، د رفش هایی با د سته های 
سالم از جنس گل یا قیر از لایه های دوره ی عبید  یافت شد ه است )فوکایی و د یگران، 
1970: تصویرهای 57: 8؛ 81: 34؛ توبلر 1950: تصویر 99: پ،1(. مد رکی از کاربرد  قیر 
د ر حاجی فیروز به د ست نیامد ه، اما استفاد ه از د سته ی گلی متحمل است.شیارهای طولی 
عمیقی روی سطح محد ب نمونه ی HF 68-59 د ید ه می شود  )تصویر 29ث، شکل 107ج(.

نمونه های مشابه:
اشیای مشابهی از فاز زیرین متارا )اسمیت، 1952: شکل 21: 6(، ام د باغیه )کیرک براید،  
1972: تصویر 7: 25(و چغا سفید  و تپه ی سبز د ر د شت د هلران کشف شده اند  )هول، 1977: 
شکل 881؛ هول ود یگران، 1969: شکل 92ث،چ(. یکی از د رفش های مکشوفه از لایه ی 
اول پ تل حسونا ظاهرا به نمونه های این گونه شباهت د ارد ، اما هیچ اطلاعاتی از ویژگی 
کلید ی آن، یعنی مقطع عرضی، ارایه نشد ه است. د ر قسمت تحتانی این د رفش بقایای قیر 

موجود  است و شاید  د سته د ار بود ه باشد  )لوید  وصفر، 1945: تصویر 10، 2: 23(.
د رفش های متا پود یال با میله های کوتاه سه گوش از محوطه های مربوط به اواخر هزاره ی 
هفتم و هزاره ششم ق.م.از شمال بین النهرین تا خوزستان یافت می شوند . از ام د باغیه د و د رفش 
یافت شد ه )کیرک براید،  1972: تصویر 7: 22، 24 (که بعینه شبیه ابزارهای منتشر شد ه از 
تپه ی علی کش )فاز محمد جعفر( هستند . از لایه های پانزد هم تل تلاتات د رفش متاد پود یال 
کلفت وکوتاهی یافت شد ه است که میله ی آن کاملا سه گوش نیست بلکه د ر قسمت نوک 
خود ، د ر مقایسه با نمونه های قبلی، با زاویه ی تند تری باریک می شود  )فوکایی و د یگران، 
1970: تصویرهای 57، 2: 8؛ 81 : 32(. سرانجام، د رفش های متاپود یال با میله های سه گوش 
د ر بافت های بسیار جد ید تری د ر سولد وز، از لایه های دوره ی د الما د ر د الماتپه، یافت شده اند  

)هاملین، 1975: تصویر1: الف،سمت چپ(، )ام.ویت، 1387: 314 ـ 316(. 

صد ف
صد ف های آرکولاریا د ر قرون چهارد هم ـ د وازد هم ق.م د ر مقاد یر زیاد  د ر میان گنجینه 
مربوط به به د وره میانی آشور از محوطه خربه کار حسن د ر کرانه د جله و د ر مقاد یر کمتر 
از محوطه ماری د ر غرب، د ر بخش جنوبی بین النهرین د ر محوطه های لارسا و نیپور و 
د ر نواحی نزد یک تر به حسنلو د ر هفتوان تپه یافت شده اند . حلقه های ساخته شد ه از صد ف 
کونوس )Conus( که از نزد یکی آرنج تد فین SK45 یافت شده اند  نیز شاید  شواهد  د یگری 
از مناسبات حسنلو با بین النهرین باشند . این حلقه ها به حلقه های صد فی مکشوفه از سوی 
وولی د ر ناحیه کمر ملازمان د ر قبرستان قدیمی تر سلطنتی اور و نیز نمونه های به د ست 
 Zettler and(  آمد ه از گورها د ر قبرستان مربوط به سلسله قد یم د ر خفجه شباهت د ارند

Horne 1998 :94 :Gensheimer 1984 :67(، )د انتی، 1396: 346(. 
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توکر اشاره می کند  که صد ف های آرکولاریا، به طور مثال، بین گنجینه ای د ر معبد  ایشتار 
آشور که قد مت کمتری د ارد  و نیز از نهشته ای د ر آکروپولیس د ر نمرود  )168 :1992( یافت 

شده اند  )د انتی، 1396: 352(. 

شیشه
از د ینخواه تپه، حسنلو، زیویه و سایر مناطق د شت سولد وز نمونه های شیشه ای همگون با سومر یافت 

شده اند  د ر د ینخواه تپه سنگ هایی تزئینی هم وجود  د ارد . 

د ر میان یافته های یکی از مقابر )= قبر 24 ترانشه ی B9a( مهره ی کوچک اما بسیار زیبایی به 
شکل سر قوچ و از جنس شیشه د ید ه می شود . این مهره کاملًا به مهره های شیشه ای، سنگی 
و بد ل چینی بسیار زیاد ی د ر هیئت جانوران یا سر جانوران است که از تل ریما و نوزی )دوره ی 

د وم ،قرن پانزد هم ق.م( واقع د ر بین النهرین یافت شده اند  )وایت ماسکارلا، 1388: 32(. 

     طبقـه چهارم حسنلو قطعاتی از جام های موزاییک شیشه ای را د اشت که قد مت آنها به حد ود  قرن 
نهم قبل از میلاد  تعیین شد ه است این جام ها با نمونه های مشابهی د ر مارلیک با جام های منطقه سومر 

از نظر تکنیک ساخت یکسان د انسته شد ه است. 

روی تعد اد ی از لوحه های گلی که د ارای متون خطوط میخی باستانی هستند  طرز ساختن 
شیشه شرح د اد ه شد ه است. اولین متونی که از طرز ساختمان شیشه اطلاعاتی د اد ه است د ر 
حفاری نینوا به د ست آمد ه که از مجموعه الواح کتابخانه قصر آشور بانیپال بود ه است. همچنین 
لوحه های د یگری با تذکرات مشابه وجود  د ارد  که یکی از آنها از د لال عتیقه خرید اری شد ه 
و فعلا د ر موزه بریتانیا نگهد اری می شود . د یگری که د ر حفاری بابل به د ست آمد ه د ر موزه 
د ولتی شهر برلین است و سومی د ر حفاری بغازکوی د ر آسیای صغیر به د ست آمد ه که اینک 
 1114 M د ر موزه بریتانیا است. چند  نمونه مشابه ظروف موزاییک شیشه ای که با جام شماره
قابل مقایسه هستند  د ر حفاری تل الریماح به د ست آمد ه که تاریخ آن توسط پروفسور اوتس 

حد ود  1400-1350 پیش از میلاد  مسیح تعیین شد ه است )نگهبان، 1378: 327(. 

یک تنگ شیشه ای د ر موزه بغد اد  وجود  د ارد  که د ارای تکنیک مشابهی است ولی 
محل پید ایش آن مشخص نیست و حد ود  قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد  مسیح 

تاریخ گذاری شد ه است )نگهبان، 1378: 328(.

    کتیبه مشابهی با نقش یک د ر میان جانوران شاخد ار لمید ه و د رختان نخل کوچک را روی د و جام 
شیشه ای مرمت شد ه از همان محوطه می توان د ید  )Marcus 1991(. این جام ها از ترکیب عناصر 
رنگارنگ از پیش ساخته شد ه با رنگ های احتمالًا قرمز، آبی تیره و روشن و شاید  نارنجی، ساخته شده اند . 
با مهرهای  را  آثار مرمت کرد ه خود   آنها،  د رباره  برانگیزی  مقاله تحسین  د ر  مارکوس )1991(  میشل 
استوانه ای بابل و نقاشی های د یواری جد ید تر از اقامتگاه سلطنتی د ور ـ کوری گالزو، عقر کوف امروزی 
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د ر نزد یکی بغد اد ، مقایسه کرد ه است )کرتیس و کالمیر، 1393: 42(. 

تعویذهای هلالی 
تعویذهای هلالی شکل از جنس فلزات گرانبها د ر اوایل هزاره د وم ق.م به فور از سراسر مناطق 
لوانت و بین النهرین و نیز از تپه د ینخواه یافت شده اند . حد اقل یک نمونه شاخص از آنها، از جنس 
طلا، از گوری از د وره چهارم د ر کارگاه ششم حسنلو به د ست آمد ه است د ر بین النهرین، 
»نقش هلال« نماد  ایزد  ماه است. )Black .Green،and Rickards 1992: 54( و د ر 
آثار هنری تجسمی، د ور گرد ن پاد شاهان تصویر شد ه است. و د ر تورات نیز زیورالاتی که از 
گرد ن »د ختران متفرعن زیتون« باز می شوند  به شکل هلالی هستند . نماد های الوهی، حتی 
نمونه های ساخته شد ه از مواد  کم بها، نمی توانند  صرفاً د ر مقام تعویذ باشند  بلکه جلوه بارز 
حضور ایزد  هستند  )Spaey 1993 :Bahrani 2003;127( الصاق شیئی به بد ن این 
کود ک که احتمال د ارد  نماد ی الوهی باشد ، قابل تامل است، خواه با هد ف محافظت از جسد  

بود ه باشد  و خواه نشان د اد ن وابستگی به یک ایزد  ماه )د انتی، 1396: 349(.  

تیغه ها
تیغه های سنگی تراشید ه حاجی فیروز جنوب اورمیه نیز با نمونه های سومری اولیه از نظر رتوش و گود ی 

خطوط ایجاد  شد ه مطابقت د ارند .

ویژگی اصلی د ر تعریف این گونه از اشیای سنگی تراشید ه رتوش کاملا متمایزی است که 
تنها روی تیغه های بزرگ ابسید ین د ید ه می شود . رتوش این اشیا همواره شیب د ار و منظم 
است و د ر تمامی موارد  د ر سطح شکمی انجام شد ه است. این رتوش ایجاد  لبه ای را می کند  
که پوشید ه از رد یفی از آثار پرید گی هم پوشان است و عنوان بامسمای رتوش »فلسی« به 
آن داده اند . هر د و لبه ی این ابزارها رتوش شده اند  و لبه ها د ر تمام یا بخشی از طول باقی 
ماند ه ی ابزارها موازی هستند . د و ابزار مکشوفه از تپه ی حاجی فیروز که د ارای رتوش فلسی 
هستند  از ابسید ین شفاف به رنگ سبز تیره ساخته شده اند  و د ر حالت عاد ی کد ر و سیاه 
رنگ به نظر می رسند ، اما با قرار گرفتن د ر معرض نور قوی شفافیت آنها آشکار می شود . 
ابسید ینی که د ر ساخت این نمونه ها به کار رفته است احتمالا از منطقه ی وان وارد  شد ه بود  

.)]4c[ ابسید ین گروه 4پ =(
د ر پهنا، ضخامت و نوع سایید گی های این اشیا تفاوت هایی به چشم می خورد . یکی از آنها 
نسبتا باریک )شکل 111ژ( و مقطع عرضی آن ضخیم و چند ضلعی است. رتوش فلسی 
د ر سرتاسر هر د و طرف این ابزار کشید ه شد ه و د ر هر د و سر آن اثر ضربه ی تختی د ید ه 
می شود . یکی از سرهای سطح شکمی این ابزار )=د م؟( شد ید ا فرسود ه یا سایید ه شد ه است. 
خطوط ظریفی که د ر محور طولی این ابزار کشید ه شده اند  نشان می دهد  که این ابزار با 
حرکت د ورانی استفاد ه شد ه است. خطوطی که به موازات محور هر د و لبه ی سطح شکمی 
آن ایجاد  شده اند  هم چنین نشانگر کاربرد  آن با حرکت طولی هستند  )تصویر 33ت،ث(. 
احتمال د ارد  این شیء تکه ی شکسته ای از ابزار یال د اری با میله ی د راز، شبیه »مته های 
تیغه سوراخ کن با رتوش شیب د ار«، باشد  که از محوطه ی شمشارا یافت شده اند  )مورتنسن، 
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1970ب: شکل 25ج ـ ح(. ابزار د وم، که عریض تر است )شکل 111 س(، مقطع عرضی 
مستطیلی و شکل نامتقارنی د ارد . یکی از لبه های آن راست است و پرید گی های فلسی د ر 
سراسر طول آن کشید ه شده اند . لبه ی د یگر آن تنها د ر یک سر خود  حاوی رتوش فلسی 
است و د ر بقیه ی طول آن رتوش های گود  و نیم گود  د ید ه می شود  که شکل لبه را به صورت 
موج د ار د رآورد ه اند . د ر لبه ی راست، آثار ناشی از پرید گی، د ر نزد یکی و روی سطح پشتی، 
سایید ه شده اند . د ر سراسر طول سطح شکمی نیز خطوطی کشید ه شده اند  و بیشترین حجم 
آنها د ر نزد یکی لبه ی راست د ید ه می شود. یک سر این ابزار به صورت نامنظم رتوش شد ه 
است و برجستگی تیزی د ر نزد یکی مرکز آن وجود  د ارد . سر د یگر آن حاوی د و اثر ضربه ی 

تخت است که بیشتر به شکستگی می مانند  تا رتوش عمد ی.
نمونه های مشابه:

لبه ی خود  رتوش شده اند ، د ر مناطق  ابسید ین، که د ر هر د و  از جنس  تیغه های ضخیم 
د یاربکر و کبان د ر شرق ترکیه و د شت رانیا د ر شمال عراق یافت شده اند . هر د و گونه های 
نیز  و  د یاربکر  ناحیه ی  د ر  واقع  د یگر محوطه های  و  چایونو  از  ابزارها  این  نازک  و  پهن 
والون، 1979: 246، 247،  )رابرت  منطقه ی کبان کشف شده اند   د ر  تپه  بوی  محوطه ی 
مکاتبات شخصی(. این ابزارها،که گاها »میله« خواند ه شده اند ، تنها از حیث شکل شبیه 
نمونه های حاجی فیروز نیستند  بلکه همان الگوی سایش مخطط مهوری د ر سطح شکمی 
رتوش  حاوی  تیغه های   .)8-6  :5 258،شکل  1973الف:  )رد من،  می شود   د ید ه  نیز  آنها 
تاکنون گزارش کاملی  ابسید ین« هستند .  ابزارهای  فلسفی د ر چایونو »متد اول ترین نوع 
د ر توصیف این گونه منتشر نشد ه است،اما کامل ترین نمونه های آن ظاهرا تیغه های میان 
باریکی هستند  که تنها قسمت میانی آنها رتوش شد ه و هر د و سر پهن آنها فاقد  رتوش 
است )رد من، 1973الف: 258،شکل 5: 6(. با آن که برخی از این ابزارها تا 20 سانتی متر 

د رازا د ارند ، فراوانی تیغه های کوچک تر بیشتر است )به طور میانگین 3/3سانتی متر(.
د ر شمشارا نیز رتوش شیب د ار فلسی منحصرا د ر تیغه های ابسید ین د ید ه می شود  )مورتنسن، 
1970 ب: 43(. اشیایی با این رتوش را به گونه های متعد د ی نسبت داده اند : رند ه های سر 
تیغه، سوراخ کاوهای تیغه ای با رتوش شیب د ار، تیغه ها و خنجر منقارد ار )موتنسن، 1970ب: 
شکل های 24ت، 25ج ـ ح، 29الف، ث ـ ج،30-31، 36-37(. »خنجری« که شد ید ا بر 
اثر آتش آسیب د ید ه بود  د ر اصل حد ود  35سانتی متر طول د اشت. حد اقل یک سر آن به 
صورت پهن و »باد بزن شکل« است. با آن که انتهای یک یا د و نمونه از ابزارهای حاوی 
رتوش شیب د ار فلسی شمشارا باریک و رتوش شد ه است )مورتنسن، 1970ب: شکل های 
24ت،29ث(، به نظر می رسد  بسیاری از نمونه های د یگر این ابزارها تکه هایی از تیغه های 

میان باریک، شبیه خنجر و ابزارهای کامل مکشوفه از چایونو، باشند .
مد ارک مربوط به وجود  این گونه از ابزارها د ر محوطه های د یگر مبهم است. ابزارهایی که 
گفته شد ه »د ر هر د و طرف خود  رتوش شیب د ار و پله ای« د ارند  از جارمو و تپه سراب یافت 
شده اند  و حد اقل یکی از آنها فرمی شبیه تیغه ی پهن حاوی رتوش فلسی حاجی فیروز د ارد 
 )هول، 1961: 28، شکل4: 23؛ فس: شکل 111س(. با این حال، از روی تصاویر منتشر 
شده ی موجود  نمی توان مشخص کرد  که الگوی بارز رتوش فلسی د ر این ابزارها موجود 
 است یا خیر. د ر یاریم تپه ی 1، از لایه های هفتم و هشتم »خنجرهای« ابسید ین، که با 
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خنجر مکشوفه از شمشارا مقایسه می شوند ، یافت شد ه، اما تصویری از آنها چاپ نشد ه است 
)مرپرت ود یگران، 1976: 38(، )ام.ویت، 1387: 360 ـ 358(. 

از ترانشه ی 2 /3 ابزاری یافت شد ه است که د ر مجموعه ی اشیای سنگی تراشید ه ی حاجی فیروز 
همتایی ند ارد  و د ر هیچ یک از گونه هایی که هول برای اشیای مکشوفه از جارمو و تپه سراب 
تعریف کرد ه است جای نمی گیرد . از آن جا که این ابزار از گونه ی اشیایی است که نمونه های 

آنها د ر محوطه های روستایی اولیه ی بین النهرین موجود  است )ام.ویت، 1387: 352(.

تیغه هایی که به شیوه ی تکه پرانی جد ا شده اند  ظاهرا د ر روستاهای اولیه ی مناطق شمالی 
بین النهرین بزرگ به وفور یافت می شوند . از جارمو بره های نازک رتوش شد ه و رتوش نشده  
یافت شد ه است. این اشیا د ر لایه های بی سفال این محوطه نسبتا کم یاب هستند ، اما د ر 
لایه های حاوی سفال از جمله ی متد اول ترین اشیای سنگی به شمار می روند  )برید وود  و هاو، 

1960: تصویر 18ب، رد یف چهارم؛ هول 1961: شکل 13: 13-3، جد ول 3(.
بره های نازک د ر گمانه های تپه ی علی آقا نیز یافت شده اند  )برید وود  و هاو، 1960: 38(. د ر 
محوطه های جلگه ای بین النهرین، هم بره های نازک و هم قطعات تیغه با آثار ضربه ی منفی 
از لایه های قد یمی دوره ی حسونا د ر ام د باغیه و تل تلاتات کشف شده اند  )کیرک براید،  

1972: 11،تصویر 17: 3-5؛ فوکایی و ماتسوتانی، 1977: 54، شکل 3: 3-1(.
از حاجی فیروز د و تیغه ی کوچک یافت شد ه است. یکی از آنها تیغه ی کوچک کامل و رتوش 
شد ه ای است. از تمام یا اکثر محوطه های روستایی مناطق زاگرس و بین النهرین باقد مت بین 
حد ود  9000ق.م و نیمه ی د وم هزاره ی ششم ق.م تیغه های کوچک و مغزه های گلوله ای 

شکل یا ریز تیغه که تیغه های کوچک از آنها جد ا می شدند  یافت شد ه است.
تراشید ه ی  سنگی  اشیای  مجموعه ی  د ر  که  است  شد ه  یافت  ابزاری   3/  2 ترانشه ی  از 
حاجی فیروز همتایی ند ارد  و د ر هیچ یک از گونه هایی که هول برای اشیای مکشوفه از 
جارمو و تپه سراب تعریف کرد ه است جای نمی گیرد . از آن جا که این ابزار از گونه ی اشیایی 
است که نمونه های آنها د ر محوطه های روستایی اولیه ی بین النهرین موجود  است )ام.ویت، 

1387: 357 ـ 356(

سنگ گوی ـ هزاره نهم قبل میلاد 

با چکش سنگی و سایید ن  از طریق حالت د هی  از حاجی فیروز  ابزار سنگی مکشوفه  د و 
ساخته شده اند  و شکلی تقریبا کروی د ارند . با این حال، ابعاد  و ضریب سختی این د و ابزار 

متفاوت است و احتمال د ارد  از آنها د ر کارکرد های نسبتا متفاوتی استفاد ه شد ه باشد .
قطر یکی ازاین گوی ها )HF 68-137(حد ود  3/5 سانتی متر و جنس آن کالیست است. 
برروی این نمونه آثار ناشی از د و کاربرد  متفاوت مشاهد ه می شود . اکثر بخش های سطح 
آن کوبید ه شد ه است و نشان از کاربرد  آن د ر نقش چکش سنگی د ارد . اما، بخشی از آن 
تخت و صیقلی است و نشان می دهد  از آن د ر کار سایید ن استفاد ه کرده اند . د ر سطح این 
ابزار آثار اخرای قرمز وجود  د اشت، اما وجود  این آثار ضرورتا نمی تواند  شاهد ی بر کارکرد  
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آن باشد ؛ زیرا این گوی از قبری )= ترانشه ی F11 تد فین 3( یافت شد ه که د اخل آن را 
با گل اخرا پوشاند ه بود ند . نمونه های گوی های سنگی از بسیاری از محوطه های روستایی 

اولیه ی بین النهرین بزرگ یافت شده اند )ام.ویت، 1387: 387 ـ 388(. 

شیارگرـ هزاره نهم قبل میلاد 

سنگی  از چکش  استفاد ه  با  حاجی فیروز  از  مکشوفه  شیارگرهای  سطح  بخش های  اکثر 
ابزار قرار د ارد ( د ر سطوح  آنها )= بخشی که بلافاصله بالای د م  اما سر  یافته اند ،  حالت 
فوقانی و تحتانی )= هرد و طرف پهن خود ( صیقلی است. شیارگرها اضلاع طولی متقارنی 
د ارند . بد نه ی آنها ضخیم است و حد اکثر ضخامتشان به 3/5 تا 3/9 سانتی متر می رسد . 
سطح فوقانی و تحتانی آنها با شیب ملایمی به سمت د م نسبتا تیز و با شیب بسیار جزئی 
به سمت قسمت تحتانی تخت انحنا می یابند  )شکل 117چ(. کناره های آنها نیز به سیاق 
مشابه محد ب اند  و پهن ترین قسمت آنها )4/2تا5/7 سانتی متر( د رست بالای بخش صیقلی 
قرار د ارد . د م تا حد ود ی انحنا د ارد . د ر مقطع عرضی این ابزارها، قسمت تحتانی تقریبا گرد ، 
بخش مرکزی بیضوی و سر به صورت عد سی شکل است. د رازای د و شیارگر سالم به 
ترتیب 8/7 و 11/3 سانتی متر است. شیارگر سوم شکسته است، اما ظاهرا د رازای بیشتری 
از د و شیارگر د یگر د اشت )HF 68-142؛ شکل 117 ج(. تمامی شیارگرها از نوعی سنگ 
تیره رنگ و ریزد انه ساخته شده اند . تنها یکی از آنها جهت آزمایش از سوی متخصص 
زمین شناسی د ر د ست رس بود  که به سرپنتین شناسایی شد . از این اشیا که شکلی شبیه 

شیارگرهای حاجی فیروز د ارد  از لایه ی الف تل حسونا یافت شد ه است.
از محوطه هایی د ر شمال بین النهرین، زاگرس، آناتولی و نیز آذربایجان، شیارگرهایی یافت 
شد ه که از طریق حالت د هی با چکش سنگی و صیقل کاری ساخته شده اند . قد مت این 
نمونه ها به هزاره ی ششم و احیانا به اواخر هزاره ی هفتم ق.م برمی گردد . به طور مشخص، 
شیارگرهایی که به شیوه ی حالت د هی با چکش سنگی ساخته شده اند  از جارمو )برید وود، 
 1967: 119(، تپه سراب )موزه ی سلطنتی اونتاریو(، تپه ی گوران )موزه ی ملی د انمارک(، 
ام د باغیه )کیرک براید،  1972: تصویر 7: 9، 11-13؛ 1973الف: تصویر9: پ(، تل سوتو 
)مرپرت و د یگران، 1976: تصویر 38: 1، 4-6(، یاریم تپه ی1 )مرپرت و د یگران، 1977:  
82، جد ول 10،تصویر 9: 9-12؛ 1978، 35،تصویر 6: 5(، تل حسونا )لوید  وصفر، 1945: 
شکل 21: 8-9(، شمشارا )موتنسن،1970ب: شکل 45الف-ث( و تپه ی حاجیلار )ملارت، 

1970: تصویرهای 115: ت، 116: ب( یافت شده اند .
شیارگرهایی بسیار شبیه نمونه های حاجی فیروز، اما نسبتا بزرگ تر، که به شیوه ی حالت د هی 
با چکش سنگی ساخته شد ه از لایه ی اول پ حسونا )لوید  وصفر، 1945: شکل 21: 9( 
و لایه ی سیزد هم شمشارا )مورتنسن، 1970ب: شکل های 44،45 الف( به د ست آمده اند . 
نمونه های مشابه خوبی از حیث اند ازه و نیز شکل و شیوه ی ساخت از لایه ی د وم تپه ی 
حاجیلار یافت شده اند  )ملارت، 1970: تصویر 116، ب: رد یف پایین، 1-2، شکل 169: 
11،13(. از لایه ی سوم تل سوان نیز شیارگری یافت شد ه که ظاهرا د ر این گونه جای 

می گیرد  )السوف، 1971: تصویر 20، 1: رد یف پایین،ث(، )ام.ویت، 1387: 390 ـ 389(
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مهرها 
با تصاویر سومری و سبک محلی تر د ر کتاب »مهرهای  از دوره های متنوع  استامپی  مهرهای متعد د  
حسنلو« به صورت جامع آمد ه است. مثل تمام آثار د یگر یک رازپوشی اسرارآمیز د ر رابطه با مهرهایی 
که حاوی خط و نوشته باشند  وجود  د ارد  لیکن د ر سال های اخیر نمونه های متعد د ی از قاچاقچیان محلی 
به د ست آمد ه است که د ارای خط سومری هستند  و مشخص می سازد  مانند  کاسه ها و سرگرزها که خط 
سومری د ارند  د ر آذربایجان باستان این خط مورد  استفاد ه قرار می گرفت نمونه ها را ترجمه کرد م و برخی 

را د ر صفحه اینیستاگرام منتشر کرد م این ها عموماً د ر موزه اورمیه د ر ویترین هستند . 
کالمیر د ر مورد  آنچه قبلًا گزارش شد ه این مساله را متوجه شد ه و می گوید : 

مهرهایی که به حسنلو وارد  شده اند  را اگر وارد اتی بد اینم موضوع خند ه د اری بوجود  می آید . 
مسلماً بسیاری از مهرهای استوانه ای اشیاء قد یمی بود ند  که به خد ایان پیشکش می شدند . 
معلوم نیست که این اشیاء را مستقیماً از بابل به نیایشگاه می فرستاد ه اند  یا مرد م محلی نخست 
آنها را ـ به عنوان هد یه یا غنیمت ـ به د ست می آورد ند  و سپس به رب النوعی پیشکش 
می کردند . بعضی از مهرها باید  به غنیمت گرفته شد ه باشند  زیرا هنگام پیشکش د اد ن بیش 
از چهارصد  سال از عمرشان می گذشته است. مهرهای د یگر که احتمالًا تقریباً هم زمان با 
این ها بود ند  انواع سبک ها و تاثیرات را نشان می دهند . چند ین سبک محلی و ـ به لحاظ مکان 

جغرافیایی عجیب نیست که تاثیراتی ایلامی وجود  د ارد  )کرتیس و کالمیر، 1393: 47(.

      نمونـه های مـتعد د ی از خد ایان خصوصاً مهری از گوی تپه اورمیه حاوی تصویری از مجمع خد ایان 
نیز د ر این زمره قرار د ارد . د ر مهری مهم که نمونه مشابهی د ر سومر د ارد  و برای مهر کرد ن سرکیسه ها 
و بارها استفاد ه می شد ه از خد مت صاحب مهر به خد ایان صحبت شد ه است. این مهر نشان می دهد  نمونه 
به جهت مبد اء بار متعلق به آذربایجان و نه سومر است و وارد ات آن نیز منسوخ و غیرعقلانی است. چنین 

موارد ی به د ه نمونه خط د ار سومری و صد ها نمونه غیرمکتوب می رسد . 

خطی  طرح های  با  سطحشان  که  شد ه  یافت  مستطیلی  سنگ  قطعه  د و  حاجی فیروز  از 
حکاکی شد ه است.قطعه یا مهر استامپی کوچک تر )=HF 68-134؛ تصویر 36ب، شکل 

118ب( شکل نامنظمی د ارد .
مهراستامپی د وم )HF 68-108؛ تصویر 36 الف، شکل 118الف( ساخت ظریف تری د ارد .

سطح آن صیقلی است و سه ضلع مجاور آن منحنی هستند . د ر این نمونه نیز موتیف ها 
د ر قالب نوارهای طولی مرتب شده اند . طرح تزیینی این مهر د ر حالت کلی شبیه برخی 
طرح های موجود  روی کاسه ها و سبوهای سفالی منقوش است )به طور مثال، شکل های 
92چ، 97د ،ر،ژ،ش(. د ر سطح فوقانی آن، سه خط موازی د ر امتد اد  یکی از لبه ها کشید ه 
شده اند . بقیه ی قسمت های این سطح پوشید ه از رد یف هایی از طرح های جناغی متقابل و 
د رهم تنید ه ای است که به سمت خط و به سمت لبه ی روبرو باز می شوند . طرح های جناغی 
کوچک د ر واقع تشکیل مثلث هایی را می دهند  که د اخلی ترین خط و لبه ی مهر د ر حکم 
قاعد ه ی آن هاست. شکل هند سی آنها، از طریق ایجاد  نقطه هایی د ر مرکز مثلث هایی که از 

مواد باستانی
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خط آویزان اند  و برجسته نما کرد ن قسمت د اخلی مثلث هایی که روی لبه قرار گرفته اند ، مورد  
تاکید  قرار می گیرد . روی یکی از کناره های باریک این شیء مجموعه ای از موتیف هایی 
شبیه نمونه های موجود  روی سطح فوقانی د ید ه می شود ، اما جلوه ی کلی آنها کاملا متفاوت 
است. طرح تزیینی حاصله را می توان به د و شیوه تعبیر کرد : رد یف های متقابل از مثلث های 
توپر و منقوط که با خط زیگزاگ افقی از هم جد ا می شوند ؛ یا خط زیگزاگ د وقلویی که 
رد یفی از نقطه ها و رد یف د یگری از مثلث های توپر کوچک را از هم مجزا می کند .کناره ی 

باریک د یگر این شیء حاوی طرح ساد ه ای متشکل از پنج خط موازی طولی است.
روی سطح مهر استامپی بزرگ تر آثار گل اخرای قرمز وجود  د ارد  که د ر قسمت های حکاکی 
شد ه متمرکز شده اند . اما، وجود  اخرای قرمز نمی تواند  مد رکی از کارکرد  این شیء باشد ، 
زیرا این مهر از قبری پوشید ه از اخرای قرمز )= ترانشه ی F11 تد فین 3( یافت شد ه است.
این قطعات بزرگ و مستطیلی منقوش به طرح های هند سی کند ه منحصرا از حاجی فیروز 
یافت شده اند .با این حال، شاید  به توان آنها را به گروهی از»مهرهای استامپی« تشبیه کرد  

که از محوطه های معاصر بین النهرین و آناتولی به د ست آمده اند .
از لایه های نهم تاپنجم یاریم تپه ی 1، مهرهای سنگی میله د ار کشف شد ه است. بر سطح 
هر یک از این اشیا طرح خطی ساد ه ای نقر است. اکثر مهرهای سنگی مکشوفه از یاریم تپه 
سطحس مستطیلی د ارند  که با خطوط موازی متقاطع )= هاشورهای متقاطع( پوشید ه شد ه 
است. این خطوط هم موازی با لبه ها و هم د ر زاویه ی اریب نسبت به آنها کشید ه می شوند 
 )مرپرت و د یگران، 1976: 40، تصویر 15: 1-3؛ 1978، 36، تصویر 8: 5(. مهری سنگی 
با میله ی سوراخ شده  یافت شد ه است که سطحی گرد  و طرح منقور بسیار مفصل تری د ارد  
)مرپرت و د یگران، 1977: 84، تصویر11: 20(. چهار خط موازی د وخط موازی د یگر را قطع 
و موتیفی چلیپایی خلق می کنند . بخش های بین بازوهای این چلیپا با د سته هایی از سه تا 
شش خط موازی کوتاه، که از لبه به سمت مرکز کشید ه می شوند ، پر شد ه است. یکی از 
مهرهای مکشوفه از یاریم تپه از جنس گل است. سطح گرد  و منقوش این مهر شکسته، 
اما صراحتا حاوی تصویر برجسته ی چهره ی فرد ی با بینی بزرگ است )مرپرت و د یگران، 
1978: تصویر8: 4(. اند ازه ی بعضی از مهرهای مکشوفه از یاریم تپه تقریبا با مهر کوچک تر 

حاجی فیروز برابری می کند ، اما اکثر آنها کوچک تر هستند .
یافت  تل سوان  از لایه ی سوم  د ار  میله های سوراخ  با  و کوچک  گلی  استامپی  مهر  د و 
از هاشورهای متقاطعی است که  از این مهرها مستطیلی و پوشید ه  شده اند . سطح یکی 
موازی با لبه ها کشید ه می شوند . سطح نمونه ی د یگر گرد  و با خطوط راست مشبکی پر 
شد ه است که طرح نامنتظمی را شکل داده اند  )السوف، 1968: تصویر 14: 3(. با این وصف، 
استامپ های مشابهی د ر نیمه ی د وم هزاره ی ششم ق.م د ر محوطه های حسونا و سامرا 
استفاد ه می شد . امکان د ارد  چنین اشیایی د ر نیمه ی اول دوره ی حسونا نیز مورد  استفاد ه 
بود ه باشند . از لایه های پانزد هم ب تل تلاتات 2، یک »مهراستامپی« )سنگی؟( یافت شد ه 
است.از آن جا که وجود  این مهر د ر این لایه ی قد یمی »غیرمنتظره« بود ، به اعتقاد  حفاران 
محوطه »غیرمعقول نخواهد  بود  اگر این مهر را عنصری نفوذی از لایه های بالایی بد انیم« 
)فوکایی وماتسوتانی، 1977: 154(. اگر تصویر و اطلاعات مربوط به این مهر منتشر شود ، 
می توان از تشابهات ریخت شناختی جهت تعیین صحت و سقم انتساب آن به نیمه ی اول 
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هزاره ی ششم ق.م استفاد ه کرد .
استامپ های گلی میله د ار د ر سراسر هزاره ی ششم ق.م د ر آناتولی کاربرد  د اشتند . نمونه های 
مکشوفه از چاتال هویوک )لایه های ششم ب تا د وم(، هم از حیث شکل سطح مهر و هم از 
حیث طرح هایی که روی سطوح آنها کند ه کاری یا منقور شده اند ، کاملا با هم د یگر تفاوت 
د ارند  )ملارت، الف :تصویر، شکل 56(. از موتیف های پرشماری، از جمله موتیف های مارپیچ 
و د ند انه د ند انه به شکل کلید ، د ر خلق طرح های پیچید ه استفاد ه شد ه است که همگی آنها 
بین النهرین  تپه ی حاجی فیروز و محوطه های  د ر  به کاررفته  از طرح های  متفاوت  کاملا 
لایه ی  از  سوراخ د ار  میله های  و  گرد   یا  مستطیلی  سطوح  با  گلی  استامپ های  هستند . 
جد ید تری د ر تپه ی حاجیلار )لایه ی سوم ب( یافت شده اند . با آن که شکل این مهرها و 
طرح موجود  روی یکی از مهرهای گرد  به احتمال وجود  رابطه با مناطق بین النهرین اشاره 
د ارند ، به نظر می رسد  اکثر طرح های کند ه ی این مهرها شکل تحول یافته ای از نمونه های 
ثبت شد ه د ر چاتال هویوک باشند  )نک:ملارت، 1970: تصویر119: الف ـ ث، شکل 187: 

1-7(، )ام.ویت، 1387: 393 ـ 391(. 

مهر صفحه ای ـ هزار نهم قبل میلاد 

واقع د ر  زباله ی  تود ه های  از  از میان یکی  نرم خاکستری رنگ  نوعی سنگ  از  مهره ای 
بیرون ساختمان ها به د ست آمد ه است. قطر این مهره حد ود  5 /0سانتی متر و ضخامت آن 

2 /0سانتی متر است. سطح آن نیز صیقلی است.
نمونه های مشابه:

از محوطه های روستایی اولیه د ر سراسر بین النهرین بزرگ مهره های صفحه ای از انواع 
بسیار متنوعی از سنگ های مختلف به د ست آمد ه است. از هر سه فاز سکونتی د ر تپه ی 
علی کش مقاد یر زیاد ی مهره ی صفحه ای یافت شد ه است )هول و د یگران، 1969: 243، 
جد ول 53(. این مهره ها، که از نوعی سنگ نرم سیاه یا سفید  رنگ ساخته شده اند ، 0/3 
تا 0/7سانتی متر قطر د ارند  و ضخامت آنها از »ضخامت کاغذ« تا 0/25 سانتی متر متغیر 
است. از اکثر مقابر این محوطه رشته هایی از مهره های صفحه ای سیاه و سفید  رنگ یافت 
می شود . این رشته ها را به عنوان گرد ن بند  یا النگو به گرد ن و د ست می اند اختند  یا د ر 
نقش کمربند  یا شرابه د ور نشیمن گاه می بستند  )ن ک: تدفین های 8 و 9؛ هول و د یگران، 

1969: شکل 108(، )ام.ویت، 1387: 394(.

د وک ـ هزاره ششم قبل از میلاد 
یافت  مخروطی«  د و  معمول  شکل  »به  گلی  د وک های  حسونا  تل  لایه های  تمامی  از 
شد ه است )لوید  وصفر، 1945: 296، تصویرهای 10، 1: 12-1 ؛11، 1: 15-13(. برخی 
از نمونه هایی که عکس یا تصویر آنها د ر مقالات چاپ شد ه است با خطوط منقوشی که از 
سوراخ مرکزی د وک منشعب می شوند  تزیین یافته اند  و برخی د یگر حاوی نقوش کند ه ی 
نقطه ای هستند . تمامی این د وک ها احتمالا از نوع د و مخروطی متقارن هستند ، اما د ر این 
خصوص نمی توان اطمینان د اشت؛ زیرا تصاویر آنها فقط از نمای بالا ارایه شده اند . نمونه های 

مواد باستانی
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د وک های د و مخروطی از تل سوتو و یاریم تپه ی 1 یافت شده اند . نمونه هایی که تصاویر 
آنها د ر گزارش های مقد ماتی چاپ شد ه حکایت از آن د ارند  که طیف تفاوت های موجود  د ر 
اشکال )= خطوط تراز و تناسب ابعاد ( آنها همانند  نمونه های حاجی فیروزاست، اما د وک های 
»تخت« د ر بین النهرین فراوانی بیشتری د ارند  )مرپرت و مونچاو، 1971 الف: 229؛1971 
ب: تصویر6،شکل ت؛ مرپرت و د یگران، 1976: تصویر39: 4-1؛ 1977،ص 84، تصویر 10: 
13-8(. د وک های تخت به یقین د ر د و محوطه ی د یگر فرهنگ حسونا، یعنی تل تلاتات 
و ام د باغیه، گونه غالب بود ند . هر د و د وک گلی منتشر شد ه از لایه پانزد هم تل تلاتات را 
می توان د وک های کاملا تخت د و مخروطی د انست. د وک های صفحه مانند ی که از تکه ای 
سفالی شکسته، سنگ و سنگ گچ ساخته شده اند  از حیث ابعاد  و تناسب به همد یگر شباهت 
د ارند  )فوکایی و د یگران، 1970: تصویر 81: 17-19؛ فوکایی و ماتسوتانی، 1977: شکل 

.)14-11 :2
نیز  ام د باغیه  یا سنگ گچ د ر  از جنس تکه سفال  با صفحه ای  د وک های تخت بیضوی 
ثبت شد ه است )کیر ک براید،  1972: 8، تصویر 7:7(. بنابراین، اگرچه د وک های مکشوفه 
از نمونه های حاجی فیروز  از محوطه های قدیمی تر فرهنگ حسونا از حیث جنس و فرم 
متفاوت اند ، تشابهات بسیار نزد یکی میان دوک های حاجی فیروز و دوک های مکشوفه از 

لایه های جد ید تر حسونا،که معاصر حاجی فیروز هستند ، وجود  د ارد .
از تل سوان )لایه سوم( تنها تصویر یک د وک گلی منتشر شد ه که از نوع د و مخروطی 
لایه های  از  حال،  این  با  پایین،الف(.  2:رد یف   ،20 1971:تصویر  )السوف،  است  متقارن 
منتسب به دوره ی سامرا د ر محوطه ی متارا دوک هایی د ر فرم های متنوع به د ست آمد ه 
است. از جمله ی این فرم ها عبارتند  از: گونه های د و مخروطی متقارن و نامتقارن، یک د وک 
مخروطی و د و د وک مخروطی با قاعد ه های مقعر. سه مورد  از این دوک ها د ارای تزیین 
هستند : »روی یکی از سطوح د و مورد  از آنها فرورفتگی های کوچک گرد ی وجود  د اشت 
وروی د وک د یگر د سته ای از خطوط ]کند ه ی؟[ راست ایجاد  شد ه بود  که از سوراخ مرکزی 
انواع  از  4-8(.استفاد ه   :17 3،شکل   :10 18،تصویر   :1952 )اسمیت،  می شدند «  منشعب 
مختلف دوک ها، از جمله دوک های د و مخروطی، د ر محوطه های مربوط به دوره های حلف 
و عبید ، از قبیل یاریم تپه ی 2، آرپاچیه، تپه ی گورا و تل تلاتات، تد اوم یافته است )مرپرت 
و د یگران، 1977: تصویر 23: 1-2 ،5؛ مالووان و رز، 1925: شکل 49: 15-16؛ توبلر، 
1950: 168،تصویر 155: 24-46؛ فوکایی و د یگران، 1970: تصویر 81: 10-15(. د ر د شت 
سولد وز، فرم غالب دوک ها د ر دوره های د الما و پیسد یهلی مخروطی تا نیم کروی، معمولا 
با قاعد ه های مقعر، است. از قدیمی ترین لایه ی دوره ی د الما د ر د الما تپه یک د وک بیضوی 
یافت شد ه است )ویت، د ر د ست تالیف(. اگر چه تناسب ابعاد  این د وک شبیه دوک های 
حاجی فیروزاست، به د لیل برخورد اری از تزییناتی که با نوک انگشت د ر قطورترین قسمت 

د وک ایجاد  شده اند  با نمونه های حاجی فیروز تفاوت د ارد )ام.ویت، 1387: 261(. 

قالب چوبی
از محوطه های روستایی با اقامتگاه های فصلی بسیار زیاد ی د ر خاور نزد یک نمونه هایی از 
اشیای سنگی که فرمی شبیه این ابزارها د ارند  یافت شد ه است. از آن جا که سطوح کار 
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کرد ی )= فوقانی( وشیارهای تمام یا اکثر قالب های چوبه ی تیر مکشوفه از حسنلو صاف 
است، سنگ های شیارد اری که از سنگ های زبر و مقاوم د ر برابر حرارت، از قبیل سنگ 
فیزیکی و شاید  کارکرد ،  از حیث خصوصیات  احتمالا،  یا کلریت، ساخته شده اند   صابون 

نزد یک ترین نمونه ها به این ابزارهای شیارد ار گلی بوده اند .
رالف و رز سولکی )1970( توزیع انواع گونه های سنگ های شیارد ار د ر محوطه های خاور 
نزد یک باقد مت بین حد ود  9000 و 6000 ق.م را مستند سازی کرده اند . سنگ های شیارد ار 
با سطح صاف د ر این محوطه های آناتولی و زاگرس یافت شده اند : سو برد ه، زارزی ب، 
زاوی شمی شنید ار، کریم شهیر، آسیاب و گنج د ره )سولکی و سولکی، 1970: 832-831، 
836 با منابع(. د ر زیر داده های مربوط به لایه های جد ید تر، یعنی لایه های مربوط به حد ود  

6000 تا 4000 ق.م، ارایه می شود .
د ر محوطه های گروه زاگرس، قطعاتی از سنگ های شیارد ار از جنس سنگ)های( سیاه و 
ریز دانه  یافت شد ه است. قطعات د و مورد  ازاین ابزارها که از تپه سراب یافت شده اند  د ر 
موزه ی سلطنتی اونتاریو نگه داری می شوند . سراسر سطح یکی از این قطعات، از جمله شیار 
V شکل آن، صیقل کاری شد ه است.خط بسیار صیقلی تری د ر امتد اد  هرد و د یواره ی شیار 
آن کشید ه شد ه است و نشان می دهد  شیء گرد ی )د ر مقابل شیء تیزد ار یا نوک تیز( از 
د اخل این شیار عبور می کرد . قطعه ی د وم نیز سطح صیقلی و شیاری U شکل با صیقل 
بسیار زیاد  د ارد  و سطح فوقانی آن را با خطوط کند ه ی سطحی، که د ر زاویه قایم نسبت به 
شیار کشید ه شده اند ، تزیین کرده اند . تناسب ابعاد  هر د و نمونه ی مکشوفه از تپه سراب تقریبا 

با نمونه ی HF 98-48 برابر است، اما اند کی بزرگ تر به نظر می رسد .
از تپه ی گوران د و فرم متفاوت از سنگ های شیارد ار صاف یافت شد ه است. یکی از این 
اشیا به صورت مستطیلی و د ارای شیار V شکل است. تمامی قسمت های این نمونه صیقلی 
است و تناسب ابعاد  آن با نمونه های مکشوفه از تپه سراب برابر است، اما د ر این محوطه 
قلوه سنگ های گرد  حاوی شیار نیز کاربرد  د اشت )موزه ملی د انمارک(. وجود  سنگ های 
شیارد ار »از گونه ای که گاها قالب چوبه ی تیر یا صیقل د هند ه ی مهره خواند ه می شوند « از 
جارمو نیز گزارش شد ه اما توصیفی از آنها ارایه نشد ه است )برید وود  و هاو، 1960: 45(، )ام.

ویت، 1387: 266(. 

استخوان شیارد ار
استخوان های شیارد اری از برخی محوطه های بین النهرین بزرگ یافت شده اند  که قد مت آنها 
از حد ود  7000ق.م تا اواسط هزاره ی پنجم ق.م را د ر برمی گیرد . استخوان های کتف حاوی 
خطوط کند ه از هر د و محوطه ی چایونو و گریکی حاجیان د ر شرق ترکیه به د ست آمد ه 
است )رد من، 1973 الف: 258، شکل 6: 5-4؛ واتسون و لوبلانک، 1973: 5-4( د ر اکثر این 
استخوان ها )متعلق به حیواناتی که از پستاند اران کوچک تا گاو وحشی را شامل می شوند ( 
ظاهرا تنها از طریق ایجاد  خطوط موازی با فواصل منظم د ر عرض تیغه تغییراتی ایجاد  شد ه 
است. د ر برخی موارد ، بخشی از سطح استخوان ظاهرا بر اثر ایجاد  این خطوط از میان رفته 
و شکاف های بسیار نازکی به جا ماند ه است. با این حال، سطح یکی از نمونه های به د ست 
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آمد ه از چایونو مضرس و بسیار صیقلی و شبیه استخوان شیارد ار مکشوفه از حاجی فیروز 
است. د ر شرح نمونه ی مکشوفه از چایونو نیز لبه های آن کار شد ه توصیف شده اند  )رد من، 
1973الف: 258،شکل 6: 5(. د ر بین النهرین، استخوان های شیارد اری از لایه های مربوط به 
دوره های حسونا وحلف یافت شده اند .از یاریم تپه 1 )لایه های ششم وپنجم( استخوان های 
کتف با شیارهایی د ر فواصل نزد یک و از یاریم تپه ی 2 استخوان د ند ه یا کتف با لبه های برید ه 
شد ه به د ست آمد ه است )مرپرت و مونچاو، 1971ب: تصویر6، شکل پ؛ مونچاو ومرپرت، 
1973: تصویر7؛ مرپرت و د یگران، 1976: تصویر 29(. از یکی از لایه های دوره ی حلف د ر 
محوطه ی آرپاچیه استخوان شیارد اری یافت شد ه که حتی با ظرافت بیشتری کار شد ه است 

)مالووان و رز، 1935: تصویر 12،الف: 716 ب(، )ام.ویت، 1387: 323(. 

      کول تپه فلات ایران راه قفقاز، آناطولی و بین النهرین متصل می کند . د ر کول تپه2، یکی از مهم ترین 
و ناد رترین نمونه های بد ست آمد ه باستان شناسی مهر استوانه ای شکل است. وجود  این مهر د ر لایه های 
کر ـ ارس نشانگر استقرار باستانی مرد م د ر آنجاست، علاوه براین، هیچ مهر و استوانه ای د ر مناطق د یگر 
کر ـ ارس تا به امروز یافت نشد ه است. این یافته ناد ر ساختار اقتصاد ی و اجتماعی جامعه بشری آن د وره 

و د وره گذاری جد ید  را نشان می دهد  )جلالی،186:1400(.
     د ر یکی از مهرهای لایه چهارم حسنلو نیز ما با یک هنرمند  مشترک سومری مواجه هستیم

تصاویر د و همزاد  زانو زد ه د ر د و سوی یک پالمت و فروهری د ر بالاست، نمونه های تقریبا 
به عینه مشابهی د ر آشور و سایر محوطه های بین النهرین د ارد )ای.مارکوس، 1388: 99(.

      و د ر د یگری ترکیب جالب تری وجود  د ارد .

این اثر مهر حاوی طرحی است که با ظرافت، احتمالا با یک ابزار برش کاری صفحه ای، 
حکاکی شد ه د ر یک رد یف ترکیب بند ی شد ه است و حد ود  7 /3 سانتی متر ارتفاع د ارد . د ر 
طرح مهر، د و همزاد  ریش د ار د ر د و سوی د رختی د ید ه می شوند  و فروهری د ر بالای سر 

آنها قرار د ارد  )ای.مارکوس، 1388: 116(.

نمونه های مشابه این استوانه د ر سراسر خاور نزد یک باستان یافت می شود . نمونه هایی از آنها 
د ر ایران، از محوطه هایی چون تپه مارلیک، د ر مجاورت د ریای خزر، تپه سیلک، د ر فلات 
ایران، و چغازنبیل و شوش و د ر جنوب غربی ایران، یافت شده اند )ای.مارکوس، 1388: 87(.

هر چند  آثار باستانی مهرهایی با طرح های مشابه بر روی اثر مهرهایی د ر محوطه های 
)ای.مارکوس،  ماند ه اند   یاد گار  به  ما  برای  ایران،  و  بین النهرین  د ر جنوب  قدیمی تر، 

.)88 :1388

اجتماع هوری های شمال بین النهرین د ر د ره خابور آثار زیاد ی ابد اع کرد ه و باقی گذارد ه اند  که 
مهم ترین آنها ساختن مهر استوانه به سبک و روش خاصی از نظر نقوش است و بیشتر انواع 
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آن د ر حفاری کرکوک و نوزی به د ست آمد ه است. به نظر می رسد  گروهی از آنها د ر موطن 
اصلی خود  پیشرفت قابل توجهی د ر هنر و صنایع بوجود  آورد ه و آن را د ر نواحی نسبتاٌ آرامی 
مانند  جنوب قفقاز، شمال بین النهرین، شمال ایران و شرق ترکیه د ر منطقه ای که بعد ها منائی ها، 
ماد ها، اورارتویی ها و آشوری ها حکومت کرد ند  گسترش د اد ند . این اقوام که د ر این ناحیه هر یک 
به نوبت فرمانروایی کرد ند ، همگی تحت نفوذ هنر هوری ها که د ر این پهنه سایه افکند ه بود  قرار 
گرفتند . احتمال د یگر این است که هوری ها بعد  از پایان یافتن امپراتوری میتانی به طرف شرق 
بازگشته و به گروه اصلی خود  که هنوز د ر این نواحی زند گانی می کردند  ملحق شد ه باشند  و 
نفوذ پیشرفته هنری و صنعتی خود  را د ر این منطقه گسترش د اد ه باشند )نگهبان، 1378: 193(. 
پیشینه  که  پیشکش«  به »صحنه های  می توان  حسنلو  مهرهای  د ر  را  ملازمان  تصاویر 

د رازی د ر مهرهای رسمی بین النهرین د ارند ، مرتبط کرد ؟ )ای.مارکوس، 1388: 63( 

سیلند ری
ای.ولی یئو. با معرفی لوحه های سیلند ری به عنوان هنری از سومریان می نویسد : »به چنین 
لوحه هایی سیلند ری«، مهره های قد یم باستانی د ر اراضی آذربایجان هم روبرو می شویم 

) موغانلی و  موسوی، 1393: 9(. 

قبه مخروطی
تعیین محل ساخت مهرهای قبّه مخروطی د شوار است. هر چند  فرم کلی این مهرها د ر 
هزاره ی د وم ق.م. د ر آناتولی سابقه د ارد ، نمونه های آناتولی معمولا از سنگ ـ و نه از مواد  
کامپوزیت ـ ساخته شد ه و سوراخ های آنها د ر قسمت قبّه ـ و نه ساقه ـ ایجاد  شده اند . 
به علاوه، طرح های مهرهای حسنلو د ر مناطق آناتولی سابقه ند ارند . بند ه برای نمونه های 
حسنلو تنها چند  نمونه مشابه معاصر، از حیث جنس، فرم و طرح مهر، از د یگر محوطه های 
حفاری شد ه می شناسم. فرم و جنس این مهرها یک یا د و نمونه مشابه د ر محوطه های 
آشور، نمرود  و بالاوات د ر شمال بین النهرین، تل حلف د ر شمال سوریه، سرخ د م لری د ر 
لرستان و سگزآباد  د ر د شت خزر، واقع د ر شمال ایران د ارند . بر روی نمونه های مکشوفه از 
تل حلف و سرخ د م لری، تصویر فروهری شبیه نمونه موجود  د ر با همان خط مواج شاخص 
د ر بالای هیستام، وجود  د  ارد . با این حال، این گونه ی خاص فروهر، به اعتبار تشابهات 
موجود  د ر نقش برجسته های د یوارهای کاخ شمال غربی آشورنصیرپال د ر نمرود ، نزد یکی 
بیشتری به آثار آشوری د ارد . د ر سوی د یگر، تصویر پرنده ی موجود  د ر شماره 23پرند گانی 
را یاد آوری می کند  که بر روی د و پلاک عاجی، به »سبک محلی« حسنلو، حکاکی شد ه و 
پاهای کوتاه، منقار بزرگ و د م پرد ار د ارند  )قس: تصویر 43ب(. و این که، ابعاد  نامعلول و 
طرح هند سی مهر شماره 29 د ر قالب خطوط شعاعی، نمونه مشابهی د ر تل بیلا، واقع د ر 

شمال بین النهرین، د ارد  )ای.مارکوس، 1388: 86(. 

مهره ها
رابرت هنری د ایسون و ماری ماتیلد اویت:

مواد باستانی
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د ر اتاق جانبی کوچک و مربع موجود  د ر ضلع غربی ساختمان )= اتاق 15( صد ها مهره یا 
گرد نبند  از جنس بد ل چینی، شیشه، عقیق، لاجورد ، مس، کهربای بالتیک و مواد  د یگر وجود  
د اشت. گروه د یگری از همین اشیا از میان آوار هاب طبقه د وم اتاق 7 الف، به مقد ار د و سطل پر، 
یافت شد ه است. د سته ای از گرد نبند های مهره چین از معبد  نینکاوراک د ر محوطه ترقا )د ر تل 
 )Buccellati and Kelly-Buccellati 1985:220،fig.50 ( به د ست آمد ه است )عشاره
 Moorey 1994: 178; Andrae 1994:174;( مقاد یر زیاد ی مهره نیز از معبد  ایشتار د ر آشور
Starr 1937:87-II5،445-( معبد  الف د ر نوزی )Andrae 1935: 96-100،pls. 39-40
446( و عباد تگاه سرخ د م )Curvers 1989:381-411،pls. 230-232( کشف شد ه است. 

)د ایسون و ماتیلد اویت، 1391: 125( 

از لایه های مربوط به اواخر هزاره ی سوم ق.م د ر بین النهرین سفلی و مصر مهره های تک 
افتاد ه ای از جنس مواد  شیشه ای یافت شد ه است. این مهره ها د ر منطقی ترین اظهارنظر 
محصولات جانبی فرایند  ذوب بد ل چینی / سنگ یا فرایند  گد اخت فلز خواند ه شده اند  که 

ضمن آن از تود ه ی شیشه سا سرباره ی سنگ صنایع د ستی کوچک ساخته شد ه است. 
د وم  اول هزاره ی  نیمه ی  از لایه های  از مهره های شیشه ای  بزرگ تری  نسبتاً  گروه های 
تپه(  )گوی  ایران  و  )آلالاخ(  سوریه  آلیشار(،  و  بغازکوی  )تروی،  آناتولی  د ر  به ویژه  ق.م 
گوی تپه  شیشه های  نشده اند .  تاریخ گذاری  و  توصیف  مطلوبی  طرز  به  اما  شد ه،  یافت  ـ 
از اهمیت خاصی برخورد ارند . بیست و چهار  با د ینخواه تپه  اند ک آن  به سبب فاصله ی 
مهره ی صفحه ای و شلغمی با شیارهای شعاعی از شیشه ی آبی رنگ از قبر پ و حد اقل 
یک مهره ی صفحه ای از شیشه ی آبی رنگ از قبر خ یافت شد ه است. این قبرها هر د و به 
دوره های C ـ D گوی تپه تعلق د ارد . سایر مهره های مکشوفه از این مقابر ظاهراً از آبگینه ی 
سفید  و تیره، عقیق سلیمانی و عقیق و نیز مواد  د یگر )= طلا، سفال، سنگ صابون و غیره( 
ساخته شده اند . اکثر این مهره ها از نوع صفحه ای، شلغمی و چلیکی و استوانه ای کوتاه و 
بلند  هستند  )همانند  مهره های موجود  د ر قبر 27 ترانشه ی B10a د ینخواه( کروفورد  د ر 
یاد د اشت های خود  اشاره می کند  که مهره های عقیق به شکل چلیکی بلند  »به نحو عالی 
پرد اخت شده اند « و حال آن که مهره های عقیق سلیمانی به شکل شلغمی »چیزی شبیه 
د ست هنرمند ان محلی ساخته  به  نمونه ها  این  احتمالًا  نشده اند ...  پرد اخت  تقریباً  اشیای 
شده اند «. تعد اد  هر یک از اقسام مختلف مهره ها از حیث ابعاد ، اشکال و رنگ، و لذا احتمالًا 
هم چنین آرایش آنها د ر قالب گرد نبند ، نیز به نمونه های مکشوفه از د ینخواه تپه شباهت 
قبر  از  آبی رنگ که  از شیشه ی  اسپکتروفونومتری سه مهره ی صفحه ای  آزمایش  د ارد . 
پ گوی تپه یافت شده اند  مشخص ساخت که د ر این نمونه ها از کوبالت به عنوان عامل 
تراکم عنصری  میزان  نه  آزمایش،  این  گزارش  د ر  است.  استفاد ه شد ه  اصلی  رنگین ساز 
کوبالت قید  شد ه و نه از عنصر د یگری نامبرد ه شد ه است، لذا متاسفانه مقایسه ی شیشه های 
آبی گوی تپه و د ینخواه ممکن نیست. با این حال، حد اقل بر مبنای اطلاعات ماکروسکوپی، 
یعنی اند ازه، شکل و رنگ »آبی تیره« مهره های شیشه ای گوی تپه کاملًا شبیه مهره های 

د ینخواه تپه به نظر می رسند )مک گاورن، فلمینگ و سووان، 1388: 293(. 
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تزئینات
تزیین سر زنان و احتمالًا ملکه ها با برگ ها یک هنر خاص سومریان است که رد  مارلیک 
هم چنین شیوه ای را که منحصر بفرد  است د ر آذربایجان باستانی مشاهد ه می کنیم د ر کل 

ارامگاه شماره 32 مثلًا 7 عد د  از این پیشانی بند های برگ طلا به د ست امد ه است.
این زیورآلات نیز شامل برگ های متعد د  طلا که د ر اطراف تاج ملکه و یا سربند  تزیینی او 

به کار می رفته می باشد )نگهبان، 1378: 96(.
 

      چنین تزئیناتی د ر کلاه محلی زنان آذربایجان مشاهد ه می شود . 
 

قفل سنگی جاد ویی
قفل های سنگی د ر د نیای باستان با کارکرد ی آئینی همواره یک شاخصه جذاب برای »آنو ناکی پند اران« 
بود ه است د ر آذربایجان هم نمونه ای از این سنگ ها وجود  د ارد . شباهت فرم و یقینا کاربرد  سنگ های 
قفل مانند  د ر سومر و آذربایجان و خواستگاه سومریان باشد  این اشیاء چه از آذربایجان و از مسیر شوش 
به سومر راه یافته باشند  و چه د ر آنجا ساخته باشند  می تواند  یک هنر مشترک را به نمایش بگذارند . 
بررسی جنس سنگ ها نشان می دهد  سنگ ها از منطقه آذربایجان باشد  )تصویر T14( د ر کتاب سمینار 

لوکونین می خوانیم:

د سته د یگری از اشیاء از سنگ های نرم از سرزمین های فراعیلامی، پلاک های چهارگوش 
هستند  که با د سته های نیم د ایره ای که معمولا نقوش کنده ای زیبا د ارند  که اکثرا نقوش 
هند سی اند . گاهی پیشنهاد  می شود  که این اشیاء وزنه بوده اند ، اما ممکن هست جنبه جاد ویی 
نیز د اشته باشند  جی.ج.تیلور )J.G. Taylor( نمونه ای را د ر اور یافته که اینک د ر موزه بریتانیا 

نگهد اری می شود  )تصویر Hori 1986:34،fig.2( )3(، )کرتیس، 1389:   (.

      حال با مشاهد ه تصویر )T.10 /22( باید  پرسید  خد ایان سومری چه چیزی حمل می کرد ن؟ د ر منطقه 
گوبکلی تپه نیز تصویری از این سنگ هایی که احتمالا برای باورهای جاد ویی د ر د ست خد ایان می باشد . 
نمونه ای از اشور تا مکزیک و اند ولزی هم می تواند  به تئوری تبریز منشاء مشترک تمد ن بشری صحه 
بگذارد ، گوبکلی تپه حد ود  ارمنستان و جیرفت مناطق د ر د نیای باستان بود ند  که منطقه بزرگ آذربایجان 

را د ر برمی گرفت و این قفل های سنگی مشابهت د یگری د ر این راستاست. 

گیاهان
د ر  عاد تا  که  است  گونه هایی  همان  شامل  حسنلو  از  آمد ه  د ست  به  پرورشی  گیاهان 
محوطه های معاصر د ر بین النهرین بزرگ یافت می شوند . د ر بین النهرین یک یا چند  گونه ی 
جوی پرورشی تقریبا د ر تمامی روستاهای کشاورزی ثبت شد ه است )رنفرو، 1969: جد ول1؛ 
هم چنین، نک: باختیف و یانوشویچ، 1980: 169-168؛ هارلان، 1977: جد ول2(. د انه های 
عد س نایاب تر است، اما نمونه های آنها از محوطه ی چایونو کشف شد ه )فان زایست، 1972: 

مواد باستانی
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از قبیل تپه ی سبز  اواخر هزاره ی ششم ق.م،  11، جد ول1( و وجود  آن د ر محوطه های 
)فازسبز؛ هلبک، 1969: 409(، چغا مامی )هلبک، 1972ب: 40( و حاجیلار )هلبک، 1970: 
225-224( قطعی است. گند م د انه د رشت د ر محوطه های کشاورزی اولیه و جد ید تر بسیار 
رایج است و هلبک آن را »گند م اصلی د وران پیش از تاریخ و اوایل د وران تاریخی« د انسته 
است )1970، 207(. این گونه ی گند م از هر سه فاز تپه ی علی کش و از تپه ی سبز )هلبک، 
1969: 391(، چغا مامی )هلبک، 1972ب: 46(، تل سوان )هلبک، 1964الف: 45(، متارا 
و جارمو )رنفرو، 1969: 156(، ام د باغیه )هلبک، 1972 الف،: 17(، یاریم تپه ی 1 )باختیف 
و یانوشویچ، 1980: 169(، چاتال هویوک )هلبک، 1964ب: 121(، چایونو )فان زایست، 
1972: 3، جد ول های 1،6،7( و حاجیلار )هلبک، 1970: 198، 200( یافت شد ه است؛ لذا 

شناسایی غیرقطعی آن د ر حاجی فیروز تعجبی ند ارد  )ام.ویت، 1387: 420(. 



نژاد 
نژاد  سومر

سومریان خود  را »اوق ـ ساق ـ قیقا« )اوز ـ ساچ ـ قارا( به معنی سومری )سر ـ سیاه( می نامید ند . این 
یک عنوان زیبارویی چون چشم و ابرو سیاه )قاش ـ گوزی ـ قارا( بود  که »هوری« یان آذربایجان نیز 
چون این واژه می تواند  خصیصه نژاد ی تلقی شود  همان سیاه سرانی که د ر کتیبه منسوب به کوروش 
از غلبه بر آنها صحبت کرد ه است و همان سر سیاهانی که د ر د استان ده ده قورقود  از آنها یاد  می شود . 
بررسی علمی نژاد  سومریان و ارتباط آنها با آذربایجان پیش از این به بیان غیرجانبد ارانه انجام نشد ه است 
د ر حالی که با آزمایشات امروزه از اسکلت های سومری و آذربایجان باستان چنین امری اثبات می شود . د ر 
کتاب ارزشمند  تد ر اتبون که از ده ها نمونه آذربایجان باستان آزمایشات جامع به عمل آورد ه و د ر انتهای 

کتاب این پیوند  را به صورت بسیار آشکار عنوان کرد ه است می خوانیم:

با بررسی غیر آماری داده های حسنلو و تطبیق آنها با محوطه های د یگر ایران پیوند هایی 
با تپه حصار III، تپه سیلک II ،I، گوی تپه و شاه تپه ی قد یم د ر ایران و محوطه ی نیپور د ر 

عراق د ید ه می شود )تد راتبون، 1393: 164(. 

العمری جغرافید ان عرب، قیچاق های بنیانگذار د ولت مملوکان را زیبارو، بلند  قامت، ظریف اوصاف، وفاد ار، 
د رستکار و قهرمان توصیف کرد ه است. بی ترد ید  این وضعیت از تاثیرات اقلیمی محل زند گی ترکان نشئت 
گرفته است. د ر حالی که ترکان شمالی سفید  رو، سرخ یا زرد  مو و آبی چشم بوده اند ، اقوام جنوبی ترک 
مانند  قارلوق، خلج، اوغوز، یغما، چگیل و اویغور برعکس سیاه مو و د ارای چهره ای زرد  یا گند مگون بوده اند 
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)آلتونگوک، 1394: 43(. 
      به همین د لیل شاید  سومرها خود  را سیاه سر نامیده اند  تا با د یگر اقوام ترک متمایز شوند  همان صفتی 

که د ر آذربایجان »قارا گوز« یعنی سیاه چشم نامید ه می شود . 
     هم چنان که که د ر ده ده قورقود  چوپان شوخ چشم با نزد یکی با فرشته ای که د ر حال استراحت 
است موجب می شود  تخمی برای انتقام از وی برافتد  و تپه گوز زاد ه شود  که خون انسان ها را می خورد  و 
معصیت قوم اوغوز را د ر بر گیرد  به همان گونه نیز ما د ر د استان شوکالی تود ا باغبان شوخ چشم سومری 

این ماجرا را مشاهد ه می کنیم.

روزی ایزد  بانو ایننه پس از آن که زمین و آسمان را زیر پای گذارد ه بود ، د ر نزد یکی باغ 
شوکالی تود ا آرمید  تا تن فرسود ه اش کمی بیاساید . باغبان شوخ چشم که از گوشه بستان 
می نگریست خستگی مفرط ایزد  بانو را مغتنم شمرد  و با او نزد یکی کرد . بامد اد ان که آفتاب 
بر آمد  این ننه سراسیمه به اطراف خود  نگریست و عزم جزم کرد  تا آن انسان فانی را، که 
با بی شرمی پرد ه عصمتش را د رید ه بود ، پید ا کند . از این رو سه مصیبت بر سرزمین سومر 
نازل کرد : نخست تمام چاه های ان سرزمین را پر از خون کرد ، آن چنان که تاکستان ها 
و نخلستان ها را پر از خون کرد ، و د وم توفان سهمگین و بنیان کنی به آن سرزمین روانه 
د اشت. چگونگی مصیبت سوم روشن نیست، چون قسمت های مربوط بد ان خرد  شد ه است.

با وجود  این مصیبت ها ایننه بر مرتکب آن بی حرمتی د ست نیافت، چون شوکالی تود ا پس 
از هر مصیبت رهسپار منزل پد ر خود  می شد ، و او را از خطری که د ر کمینش بود  با خبر 
می ساخت. پد ر فرزند ش را اند رز می د اد  که نزد  براد رانش »سیاه سران« )یعنی سومریان( 
برود ، و د ر شهرها اقامت کند . شوکالی تود ا پند  پد ر را به کار می بست و این ننه به او د ست 
نمی یافت. پس از آن که ایننه د ریافت که نمی تواند  انتقام جسارتی را که به او شد ه بگیرد ، 
د رصد د  برآمد  که به منزل انکی، خد ای حکمت سومری، د ر شهر ارید و برود  و از راهنمایی 
او برخورد ار گرد د . ولی افسوس که بقیه د استان را نمی د انیم، زیرا قطعه لوح مربوط به آن از 

بین رفته است )نوآکرامر، 1383: 60(. 

     مسئله آنجا جالب می شود  که که ببینیم که این روید اد  نه د ر سرزمین سومر که د ر جایی که منشاء 
سومریان بود ه اتفاق می افتد . پد ر چوپان از وی می خواهد  که به نزد  براد ران خود  یعنی »قارا باشلی« که 
اکنون »قارا قاش گؤز«لی ها شده اند  برود  یعنی سومریان با قوم این د استان هم نژاد  و براد ر بود ند  پس 
این نیز می تواند  د لیلی بر تاریخ د انان باشد  که منشاء مشترک این د و قوم را د ر آذربایجان بجویند . به این 
نکته باید  توجه نمود  که د ر مباحث بین بین پاد شاه ارتهّ )احتمال ارد بیل( با سومریان از خد ای واحد ی به 
نام ایننه یا همان )ایلک ننه( که زمین و آسمان را بنیاد  نهاد ه است اسم برد ه می شود  و د ین مشترک د و 

قوم را معین می کند.
اما متن ماجرا از لوح سومر:

روزی ملکه من، پس ار آن که از آسمان ها گذشت و زمین را د رنورد ید ، 
این ننه پس از پیمود ن زمین و آسمان
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پس از آن که سرزمین ایلام و شوبور را پشت سر گذاشت
پس از آن که بگذشت ...

این ننه مقدس از خستگی به سوی باغ آمد ، و د ر د م بخفت
شوکالی تود ا از کنار باغش او را بد ید 

با او همخوابه شد  و او را بوسید 
و به سوی باغش بازگشت

سپید ه سر زد  و خورشید  د مید  
زن هراسان به اطراف نگریست 

این ننه وحشت زد ه به هر سو نگریست 
شگفتا، چه زیان ها که آن زن به خاطر عورت خود  روا د اشت

ایننه به خاطر عورت خود  چه ها کرد 
همه چاه های آن سامان را از خون لبالب ساخت

همه بیشه ها و باغ ها را از خون آب د اد 
مزد وران به هنگام گرد آوری هیزم جز خون ننوشید ند 

زنان، که بهر برد ن آب می آمد ند  جز خون نصیبی ند اشتند 
گفت: »باید  آن را که با من همخوابه گشت د ر همه زمین ها بجویم«

...
ولی آن کس را که با او همخوابه شد ه بود ، نیافت

زیرا پد ر به فرزند ش، شوکالی تود ا، چنین پاسخ د اد :
»فرزند م د ر نزد یکی شهرهای براد رانت اقامت گزین،

یه سوی براد رانت رهسپار شو، مرد می که سر سیاه د ارند ،
آن زن، ایننه، تو را د ر وسط شهر ها نخواهند  یافت«

وی)شوکالی تود ا( د ر جوار براد رانش افامت کرد 
به سوی براد رانش روان شد ، مرد می که سر سیاه د ارند 
زن او را د ر میان شهرها نیافت )نوآکرامر، 1383: 63(.

      د ر باب آفرینش اولین نژاد  د ر شعری می خوانیم سیاه سران اولین نژاد  آفرید ه شد ه می باشند .

پس از آن که آن و انلیل و انکی و نین خورسگ
»سیاه سران را آفرید ند 

از زمین گیاه روئید .«
جانوران، چارپایان د شت، استاد انه آفرید ه شد ند  )نوآکرامر، 1383: 130(.

 )ilmiye chag،2014( د ر کتیبه های قد یمی اورخون قوم سیاه سر آورد ه شد ه است      
     همچنین د ر میان اقوام تورک می توانیم به قراقاش، قاراچورلو، قاراد اغلی، ... برخورد  کنیم که با کلمه 

قارا و نه به مفهوم )سیاه( ترکی بلکه به معنی مستعار )بزرگ( برخورد  کنیم 

نژاد
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     قـارابـاغ )باغ قد رتمند ( قارابولوت )ابر بزرگ( قاراد نیز )د ریای بزرگ( قارا آغاج )د رخت بزرگ( قارا 
کیشی )مرد  بزرگ( قاراد اغ )کوه بزرگ( و ... که د ر ترکی به مفهوم سیاه استفاد ه نمی شوند  و استعاره از 

بزرگ و یا قد رتمند  می باشد  که به اشتباه سیاه ترجمه می شوند .
      گذشته از همه این ها سیاه و سفید  روشی برای جد اسازی د و بخش یک قوم بود  شمال و جنوب و یا 

تفکیک های د یگر را می تواند  د ر آغ هونلار / قارا هونلار
آغ قویونلولار / قارا قویونلولار

آغ خزرلر / قارا خزرلر 
آغ قبچاق لار / قارا قبچاقلار 

آغ تورقیشر / قارا تورقیشر
آغ کومانلار / قارا قوماند ار

آغ مجارلار/ قارا مجارلار 7
نمونه های بارز این کلمه می باشند .

بند  13 منشور موسوم به منشور کوروش
او تمام سرزمین گوتی را به فرمانبرد اری کورش د ر آورد . همچنین همه مرد مان ماد  را. کوروش با هر 

»سیاه سر«؛ د اد گرانه رفتار کرد  )لوییز، 1392: 112(. 
     می دانیم که لغت سومری بعد ها از سوی اکد یان به سومریان اطلاق شد  و سومریان خود  را مرد مان 
سیاه سر می خواند ند . کوروش وقتی صحبت از منقاد  کرد ن گوتی ها و ماد ها می کند  که د ر آذربایجان 
نژاد  سومریان و  از د لایلی است که مشخص می سازد   این یکی  را سیاه سر می نامد .  آنها  می زیستند  

آذربایجانی ها یک نژاد  بود ه است.

ای گیلگمیش تا چند  د ر خوابی؟
مگذار همشهریانت که با تو همسفرند 

د ر پای کوه چشم به راه تو باشند 
مگذار ماد ری که تو را زاد ه به مید ان شهر راند ه شد  )نوآکرامر، 1383: 156(.

     هم چنان که د ر این بیت مشخص است گیلگمیش به جایی می رود  که طبق اشعار د یگر د ارای این 
خصوصیات است

د ر شرق قرار گرفته
کوهستانی است

باید  از کوه یعنی زاگرس عبور کند 
لیوان یعنی لیقوان د ر انجاست

کوه ماشو یعنی میشو د ر آنجا قرار د ارد 
خد ای اوتو یعنی خورشید  را می پرستید ند 

کوهی اتشفشانی د ر آن قرار د ارد 
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از مسیر د جله باید  سد رها را توسط آب به اوروک برساند  و ...
      همه این د لایل راهی جز آذربایجان نشان نمی دهد . اکنون که این مسئله اثبات می شود  می توان به 
هم نژاد  بود ن و خواستگاه سومریان از آذربایجان نیز د لیل متفق و محکمی ارائه کرد . آذربایجان جایی 
است که باید  گیلگمیش به پیش براد رانش آمد ه و آنها را از شر زلزله های هوبابای سهند  نجات د هد . پس 

این د و قوم براد ر و از یک نژاد  بود ند .
     سومریان خود  را سرسیاه می نامید ند  سومر نامی نبود  که آنها خود  را نامید ه بود ند . د ر اد بیات کهن 

آذربایجان نیز ما به موارد  متعد د  نامید ن انسان ها به صورت سرسیاه برخورد  می کنیم.
چرا گریستی؟ به من بگو

سر سیاهم قربان شما باد  سرورم )فاتح نیا،1390: 153(.
ای چهل جنگجوی من سر سیاهم قربان شما باد  )فاتح نیا،1390: 161(.

بید ار شو! سرسیاهت را بلند  کن ای د لاور! )فاتح نیا،1390: 214(
ای سرورم سر سیاهم فد ای تو باد  )فاتح نیا،1390: 261(.

اقوامی که د ر آغاز تاریخ بین النهرین باستان زند گی می کرده اند  عبارت بود ند  از سومری ها 
د ر جنوب، سامی ها د ر شمال غربی و د ر اطراف این د و قوم، د ر فلات سرسبز ایران اقوام 
الیمائید ها و د ر آسیای صغیر و فنیقیه نیز اقوام د یگری زند گی می کرد ند  که  عیلامی یا 
از لحاظ زبان و مذهب به سومری ها نزد یک بود ند  و باستان شناسان د و قوم یاد  شد ه را 
اصطلاحاً د ر آثار مکتوب خویش بنام اقوام آسیانی یا Asianique لقب داده اند  که د ر واقع 

نه از اقوام سامی هستند  و نه از اقوام هند  و اروپایی )انصاری، 1393: 94(. 

      همان گونه که پژوهشگران فارس زبان که به نژاد  آریایی معتقد ند  سومریان با اقوام ساکن د ر مناطق 
ترک نشین کنونی آناتولی که د ر مرز جغرافیای باستان آذربایجان قرار د اشت د ارای یک زبان و مذهب بود ند . 

شمال غرب فلات ایران به لحاظ مجاورت با بین النهرین ازد یرباز مورد  توجه محققان بود ه 
وتقریبا هم زمان با فعالیت های باستان شناسی د ر عراق هیئت های باستان شناسی خارجی 
به بررسی د ر آذربایجان ایران نیز اقد ام کرد ه ود ر محوطه های این منطقه کاوش هایی را 

به انجام رساند ه اند .
نکته حائز اهمیت د یگر این که پس از آغاز د وران نوسنگی منطقه شمال غرب را نباید  به 
صورت منطقه ای و بومی د ر نظر گرفت، بلکه باید  د ر بافتی گسترد ه تر به آن پرد اخت، برای 
مثال د ر د وره نوسنگی شاهد  ارتباط این منطقه با بین النهرین هستیم یا با بررسی منطقه 
شمال غرب د ر د وره مس و سنگ میانی و جد ید  د رمی یابیم که منطقه آذربایجان، فرات 
علی، جزیره، شرق آناتولی و خود  بین النهرین همگی جزئی از قلمرو واحد  فرهنگی بزرگ 
بوده اند . همچنین با مراجعه به عصرمفرغ قد یم به ارتباطات فرهنگی بسیار گسترد ه منطقه 
از یک طرف با قفقازجنوبی، از طرف د یگر با شرق آناتولی، غرب مرکزی ایران و نیز باجنوب 
غرب ایران و منطقه بین النهرین پی می بریم که این روابط چند  جانبه تا د وران مفرغ جد ید  
و آهن نیز اد امه می یابد . این رویکرد  باید  د ر تحلیل ها و نگرش محققان به حوزه شمال غرب 

نژاد
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د ر نظر گرفته شود )خطیب شهید، عمران و عابد ی، بی تا: 459(
مرد مان ساکن د ر آذربایجان و به تبع آن منطقه ارد بیل و اطراف کوه ساوالان د ر ارتباط 
مد نی و نژاد ی با مرد مان آسیای میانه و بین النهرین )سومر( و آسیای صغیر و قفقاز بود ه و 

معروف به مرد مان التصاقی زبانی باستانی بوده اند . )جد ی، 1396: 42(.

مطاله ی اسکلت های کشف شد ه از محوطه ی د ینخواه، که از نظر فرهنگی و جغرافیایی به 
حسنلو نزد یک است، حتی مبانی قطعی تری را برای مطاله ی تطبیقی فراهم خواهد  آورد 

)تد راتبون، 1393: 132(.

      این همگونی طبق نظر تد رابون و بررسی اسکلت های حسنلو با یک محوطه از سومر و یک محوطه 
از شرق ترکیه د ر سه دوره یکسان است و مورد  مطابقت قرار می گیرد  منابعی د ر این تحقیق رابون مورد  

بررسی قرار گرفته اند  عبارت اند  از: 
گوی تپه )Cave 1951(، تپه حصار III )Krogman 1940(، تپه سیلک )Vallois 1939(، تپه گیان 
 )Swindler 1956( نیپور ،)Lebzelter 1931( همد ان ،)Furst 1939( شاه تپه ،)Vallois 1935(

و آلیشار هویوک )Krodman 1937( )تد راتبون، 1393: 132(. 

وجود  گونه ای از نژاد  مد یترانه ای د ر کیش )Buxton and Rice 1931( و نیپور و سومر 
)Swindler 1956( و ساکنان عصر مس و د وران بعد  هیتی محوطه ی آلیشار هویوک 
)krogman 1937( مؤید  اشاعه ی نسل مرد مان ریز نقش می باشد  و از وجود  رابطه میان 

آنها و ایران د ر اوایل هزاره ی د وم ق. م حکایت د ارد )تد راتبون، 1393: 166(. 

     فرم جمجمه مدیترانه ای شاید  د ر یک کلام بتواند  موضوع را ساد ه کند  این جمجمه های خاص 
آذربایجان باستان تا آناتولی و سومر حکایت از هم نژاد ی ساکنین سومر بزرگ د ارد . 

چند  مورد  از زنان دوره ی چهارم د ر حسنلو به اسکلت های مکشوفه از کیش که بوکستونو 
رایس )Buxton and Rice 1931( آنها را اروپایی آفریقایی توصیف کرده اند  شباهت د ارند . 
د ر این زنان حسنلو غالبا بیرون زد گی غیر طبیعی فک پایین نیز ثبت شد ه است. شباهت های 
زیاد  زنان دوره ی چهارم حسنلو با نمونه های کشف شد ه از محوطه ی نیپور د ر سومر از وجود  
برخی تاثیرات متقابل حکایت د ارد . با این حال، ریخت کلی این زنان شبیه سایر مرد مان ساکن 

د ر مناطق غربی ایران د ر آن دوره ی زمانی می باشد )تد راتبون، 1393: 168(. 

تحلیل ویژگی های فیزیکی ساکنان حسنلو مد ارک جغرافیایی و فرهنگی موجود  د ر خصوص 
انزوای نسبی و گرایش به سمت رشد  و توسعه ی محلی را د ر این محوطه تایید  می کند  که 
البته اشتراکاتی با سنت های عمومی مناطق مرکزی و غربی ایران و تا حد ود ی با منطقه ی 

بین النهرین )سومر( د ر طی هزاره ی د وم ق. م د اشته است )تد راتبون، 1393: 169(. 

از سومریان علاوه بر اسکلت های آنان، نقوش و تصاویر متعد د ی روی سنگ ها و سفال های 



219

باقی ماند ه و هیچ کد ام از آنان، شبیه سایر اقوام سامی و عرب مجاور آنان نیست و همچنین 
هیچ شباهتی از لحاظ فرم فک پایین و نوع موی سر و قسمت های تشکیل د هند ه صورت، با 
سیاه پوستان نیز ند ارند  و قیافه مشخص سفید  پوست ها را د ارا هستند . چهره و شکل صورت 
و اند ام سومریان، همانند  توضیحات ویل د ورانت و نقش های به جای ماند ه از آنان، به این 
صورت است که: مرد م کوتاه بالا و تنومند  بود ه و بینی بلند  راست و غیر سامی داشته اند . 
پیشانی کمی به عقب و چشمان به طرف پایین بود ه است. )ویل د ورانت، تاریخ تمد ن، ترجمه 
احمد  آرام، ص 179(. این خصوصیات با نقش های به جای ماند ه از ساکنین باستانی شرق 
آذربایجان، تطبیق می نماید  و هیچ گونه ارتباطی با ویژگی های مرد مان سامی یا سیاه پوست 
یا د یگران ند ارد . حالت بینی آنان نیز د قیقا مشابه نقوش بینی بر جای ماند ه د ر استل های 

چین نوو، هوراند ، احمد آباد  و شهر یئری است )زرگری، 1393: 158(.

      رابرت هنری د ایسون:

ریش کوتاه و مد ل موی سر مرد ان حسنلو ـ موهایی به د رازای شانه که با سربند  ساد ه ای 
بسته می شود  ـ را می توان د ر نقش برجسته های آشوری نیز د ید . د ر این نقش برجسته ها 
مرد ان مرزنشین ساکن د ر مناطق زاگرس غربی، از د ولت آشور د ر شمال تا د ولت عیلام که 
هم مرز با جنوب بین النهرین )سومر( بود ، به تصویر د ر آمده اند . هم رد اهایی به د رازای مچ پا 
و نیم تنه های کمربند د ار به د رازای زانو و هم صند ل ار البسه های رایج د ر بین النهرین بود ند 

)مجموعه مقالات کاوش های پروژهی حسنلو.جلد  اول،صمد  علیون،علی صد رایی.: 264(.

آخرین  کنیم.  مشاهد ه  هم  بابل  د وران  د ر  می توانیم  را  سومر  با  آذربایجان  قـد یـم  همبستگی     
بازماند ه های آذربایجان د ر سومر که د ر میان سامیان میان مستطیل می شدند  د ر برابر کوروش ایستاد ند  
آنها جنگ های طولانی با هم د اشتند  اما همیشه برای آذربایجان یک متحد  به شمار می رفتند  و با کمک 
و اتحاد  هم آشور قد رتمند  را از میان برد ند . این همکاری هزاران ساله و یا حکومت گوتی ها د ر سومر را 
نشانه هم نژاد ی می دانم چرا که هرگز نام اقوام مهاجم د ر میان شاهان سومر نوشته نشد ه اما نام شاهان 
گوتی ها د ر لیست شاهان سومر و به رضایت و افتخار قرار د اد ه شد ه است. سیلک و سومر نیز د ر این 

همگونی نژاد ی قرار د ارند .

د رشت  استخوان های  با  د رشت  سرهای  نژاد   این  استخوان های  عمومی  امتیازات 
بینی  گرد ،  انتهای  با  کشید ه  و صورت های  است  تنگ  و  کشید ه  بسیار  جمجمه هایشان 
ظریف، خانه چشمان با ارتفاع متوسط از بالای د هانشان امتد اد  د ارد . این نوع استخوان ها 
اند ازه ای که  ایران و اطراف آن د ید ه می شود  ولی د ر جاهای د یگر کمتر است و به  د ر 
د ر تپه سیلک هست، نیست. د ر جاهایی که د ید ه شد ند ، د ر د ره رود  سند  و د ر تپه حصار 
د امغان و د ر بین النهرین تا مصر است »شاید  این نژاد  همان سرد رازهای جنوبی یا بمیان 

اولیه فلات باشند« )عبد لی فرد ، 1396: 273(. 

نژاد
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موی بلند 
یکی از ویژگی های ترکان باستان که تا همین اواخر د ر تصاویر بازماند ه مشاهد ه می شود  و د ر تمامی آثار 
باستانی از شهر یئری د ه هزار ساله تا جام های ماننایی حسنلو د ید ه می شود  موهای بلند  ساکنین آذربایجان 
تا جغرافیایی که ترکان د ر آن ساکن بود ند . چنین خصیصه ای را با مقایسه تمدن های مثلًا آشور که د ر آن 
موها و د یش ها به غایت مجعد  و د رهم کشید ه بود ند  و مقایسه می کنیم و تفاوت های نژاد ی این د و تمد ن 
را ملاحظه می کنیم. د ر میان سومریان باستان نیز کاهنین و اوزان ها د ارای موهای بلند  هستند  مورد ی 

که د ر اواخر سومر به جهت گرمای شد ید  موها را کاملًا تراشید ه می بینیم.
      لوح های نذری سومریان حاوی مد ارک مهمی است که نشان می دهد  سومریان مانند  آذربایجانی های 
باستان د ارای مو وریش انبوه بود ند  د ر د استان رب النوع نین گیرسو مانند  جام حسنلو نمایشگر خد ایان با 

موی د راز است.

نقش او د ر قسمت روی سنگ یاد بود  حجاری شد ه است. نین گیرسو لباس شاهان د وره 
آغاز تاریخی را به تن د ارد . بالاتنه اش برهنه و د ارای د امن بلند ی با حاشیه عمود ی د ر 
جلو و کمربند ی برجسته است.همچنین گیس انبوه وریش بسیار بلند ی د ارد )مورتگات، 

 .)83 :1390

و.راد ولف د ر بحث از زند گی اجتماعی، لباس و پوشش آنان )ترکان( می گوید  که آنان گیسوان خود  
را بلند  می کردند  و د امن چپ خود  را به بالا جمع کرد ه و چین می دادند .  )آلتونگوک، 1394: 67(. 

      نمونه د یگری از این د ست را د ر »قالین لی + کئر سیل سی« سومری مشاهد ه می کنیم. 
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د و قطعه از پیکره های مذکر با موهای بسیار بلند  و ریش آراسته بلند  که با سوراخ ها و شیارها 
مزین شد ه با میخ پیکره شاه »لوگل کی سل سی« قابل مقایسه است )فرنو، 1384: 520( 

       برای چنین مورد ی ده ها نمونه موجود  است که د ر بخش تصاویر و پیچ اینستاگرامم می توانید  مشاهد ه 
کنید . ویژگی مد یترانه ای د ر قالب های کاراکترهای سومری و آذربایجانی د ر منطقه سومر بزرگ و هلال 

سبز از عصر نوسنگی مشاهد ه می شود .

نژاد  د ند ان د راز و کله  به یک  آمد ه معلوم می شود  که  به د ست  از مطالعه چند  جمجمه 
تخم مرغی مد یترانه ای تعلق داشته اند ؛ مانند  جمجمه هایی که د ر بیبلوس و اریحا کشف 
شده اند  و این امر حاکی از یکسان بود ن اقوام سراسر هلال خصیب د ر اواخر نوسنگی است 

)فرنو، 1384: 101(، )الیاد ه، 1365: 45(. 

      د ر هنر مانناییان د ر حسنلو توصیف چشم باد امی و عنبیه مرصع و ابروهای مرصع و د هان باریک و 
پیش آمد ه با مد ل سومری مشترک است. اسکار وایت ماسکارلا:

د ر شمار زیاد ی از آثار هنری مکشوفه از شمال غرب ایران، شمایل هایی با د هان باریک و 
پیش آمد ه به تصویر د ر آمده اند . بر این اساس، این شیوه نمایش د هان توامان د ر ایران و 

بین النهرین )سومر( متد اول بود ه است )وایت ماسکارلا، 1390: 124(.

     به د رستی می توان این خصیصه های نژاد ی را جز د ر بررسی ها و آزمایشات ژنتیکی و استخوان ها 
که د ر کتاب ارزشمند  »نژاد  ساکنین حسنلو« آمد ه است و قابل ترد ید  و انکار نیست را د ر اقوام و تصاویر 
بازماند ه از ظاهر آنها و تطابق و مقایسه جد ی رونمایی کرد . یکی از این اقوام زاگرس نشین و یا به عبارت 
زبان  د ر  را »لولو«ها می دانیم »لو«  باستان  آذربایجان  آمد ه »کوه نشین«  منابع مکتوب  د ر  آنچه  بهتر 
سومری به معنی انسان است و »لولو« د ر سومری به معنی آد م زیاد  است. فرم های »آبش لو« »کنگرلو« 
و کلٌا پسوند  »لو« به معنی انسان برای ما آشنا و »لولوخورخوره« نمایانگر جد ایی نژاد ی و غریبه انگاشتن 

این مرد مان از سوی اقوام جنوبی بود ه است. 

د ر مراجع تاریخی از آنان به صورت های لولو، لوللو، لولومی، لولوبو و لولوبیوم نام برد ه شد ه 
است: هوریان به آنان لولو به معنی کوه نشین می گفتند  و از آنان برد ه می گرفتند . د ر زمان 
اورارو »lu« به معنی مرد  و »Lulu« به معنی مرد م د شمن و بیگانه بود . سومری ها نیز به 
مرد  »لو« و به مرد مان »لولو« می گفتند . اکدی ها انان را به صورت »لولوبیوم« یا »لولویوم« 
می خواند ند . آشوریان نیز به آنها لولو یا لولومه و منطقه زیست و کشور آنها را زاموا می گفتند 

)عبد لی فرد، 1396: 192(. 

تن پوش آنان از لباس سبک یا د امن تشکیل شد ه بود  که پوستی ابلق بر روی شانه با ریشی 
کوتاه و گیسوانی بلند  و بافته و پاپوشی از سند ل ـ این تن پوش مشابه تن پوشی بود  که 

نژاد
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توسط کاسپیان، مانناها و ماد ها نیز مورد  استفاد ه قرار می گرفت )عبد لی فرد، 1396: 194(.

      این نیز با تصاویر مرد مان سومر و آذربایجان از نظر لباس پوستی مخصوص مرد مان سرد سیر و 
موهای د راز مطابقت د ارد .  د ر سنگ یاد بود  نارام سین پاد شاه اکد  لولوی آذربایجان به تصویر کشید ه 
شده اند . د ر این استل لولوبیان د ارای چهره ای با ریش کوتاه و گیسوان بلند  و بافته می باشند  که بعد ها 

ویژه ی مرد مان ماد  شرقی شد .

قوم های ایرانی پیش از آریاییان و آریائیان

      د ر خصوص ایش اوغوزها )اسکیت ها / سکاها( نیز همگونی از سوی گروه محققین د ر کتاب »تاریخ 
آذربایجان« ترجمه د کتر »د اشقین« اشاره گرد ید ه است و ما د ر بخش های د یگر من جمله حکومت های 

مشترک به حاکمیت پانصد  ساله این آذربایجانی ها د ر سومر پرد اختیم. 

موقعیت کنونی تحقیقات د ر خصوص سومریان، اسکیت ها و جوامع د یگر که د ر آسیای 
پیشین و د ر مراحل عظیم تاریخ زند گی کرده اند ، به طور غیر مستقیم تاریخ آذربایجان را 
هم تحت تاثیر قرار می دهد . هماهنگی تاریخ سومر از نظر زبان و نژاد  با گذشته با شکوه 
ترک ها، تا این اواخر د ر علم اروپا با اعتراف آشکار همراه بود . ـ »ب.هروزنی« اوریانتالیست 
معروف چک د ر شال 1904 می نویسد : »معلوم می شود ... د ر گذشته بسیار د ور، د ر هزاره 
ششم قبل از میلاد  و حتی قبل از آن، سومرها د ر ترکستان و یا قزاقستان)قرقیزستان( و د ر 
سمت شرق آن زند گی می کردند  ... همانند  نام جهنم و آن سوی د نیا ـ محل تولد  خد ایان، 
واژه آرالی د ر زبان سومر و آراللی د ر زبان آکاد  به احتمال قوی نام اورال د ر سومر می باشد  
حروف صد اد ار آ و او د ر زبان سومر هر از چند  گاهی جای یکد یگر را عوض می کنند . به 
کوه های کابجهوسی را هم به کار می برند  و من نام آشوری قفقاز را با مفهوم فوق می بینم  

)گروه مولفان، 1397: 190(. 



223

      د ر رابطه با خصوصیات و همگونی های نژاد ی مشترک با »هوریان« نیز می توان به مقاله آد ین وینتر 
اشاره کنیم. 

عنوان  تحت  هوری،  اقوام  حکومت  از  شواهد ی  ق.م  سوم  هزاره ی  پایانی  سال های  د ر 
اورکیش، د ر ناحیه ی بند ری بین النهرین علیا و نیز حضور مرد مان هوری زبان د ر مناطقی د ر 
شمال و شرق بین النهرین سفلا، هم جوار با کوه های زاگرس د ر غرب ایران، وجود  د ارد . 
د ر اواسط قرن پانزد هم ق.م، هوریان د ولت مقتد ر میتانی را بنیان نهاد ند  که مرزهای آن از 
زاگرس تا فرات امتد اد  د اشت و یکی از رقیبان مهم امپراطوری هیتیان به حساب می آمد . 
د یگر پایگاه عمد ه ی هوریان نیز د ر نوزی واقع بود . نوزی د ر شرق رود  د جله و د ر نزد یکی 
شهر امروزی کرکوک قرارد اشت. د ر این شهر کتیبه های اکد ی، مهرهای مربوطه و اسامی 

اشخاص همگی شد ید ا هوری زد ه شد ه ویا کاملا هوری شد ه بود ند )وینتر، 1387: 91(.
 

    د ر مورد  هوریان و جغرافیا و د ر نتیجه نژاد  مشترک آذربایجان باستان که منطقه سومررا هم د ر 
برمی گرفت د وباره به ماری هایی برمی خوریم که د ر مورد شان صحبت کرد یم.

محدوده ی سکونت: به نظر هر وزنی سابقه ی سکونت آنان د ر آذربایجان به حد ود  هزاره 
پنجم تا چهارم پیش از میلاد  می رسد . تا هزاره سوم آنان د ر محد ود ه ای می زیستند  که از 
شرق به کناره های جنوب غربی د ریای کاسپین و حوالی تالش و ارد بیل می رسید  و از غرب 
تا کوهستان های ارمنستان و از جنوب نیز د ر بین کوه های زاگرس تا شمال د ریاچه ارومیه و 
مد تی تا شمال میان رود ان می رسید . به طوری که د ر آغاز هزاره د وم پیش از میلاد  هوری ها 
د ر میان رود ان شمالی و سوریه و سراسر فلات ارمنستان و تا مغرب و شمال آذربایجان 
پراکند ه بود ند  و به د لیل همین گسترد گی منطقه سکونت و د یرینگی زمان وجود  د ر منطقه 
است که به نظر بیشتر پژوهشگران هوریان نقش مهمی د ر شکل گیری حکومت ها و اقوام 
منطقه به ویژه د ر حوزه د ریاچه ارومیه و نواحی آذربایجان از اواخر سوم پ.م د اشتند . آثاری 
از زند گی این دوره ی آنان د ر نواحی مذکور یافت شد ه است و امروز بقایای این سکونت 
را به صورت نام هایی د ر این مناطق مشاهد ه می کنیم مثل محله هوریان )د ر د نیا چال(، 
هوریان نام پیشین گرد نه حیران، طایفه هورج یا هد ی )د ر لوند ه ویل( »نا« و »ناوان« یادآور 
»ناوار« پایتخت هوریان د ر شمال ایران، ماریان )که از ماریانی لقب و پسوند  طبقه حاکمه 
و اشراف نظامی هوری گرفته شد ه(. اسامی یاد  شد ه نام اماکنی است د ر فاصله های نزد یک 
به هم د ر ییلاق »آق اویلر« د ر تالش که د ر این مکان ها آثاری فراوان از تمد ن هزاره سوم 

پیش از میلاد  هوری ها یافت شد ه است ) عبد لی فرد ، 1396: 117(. 

      میتانی ها نیز سرشته د یگری از این اشتراک محسوب می شوند .

الواحی که از این د وره با خط بابلی یافت شد ه مشخص شد ه است که آنان پس از 
اسکان د ر منطقه آسیای کوچک و میان رود ان شمالی، زیر نفوذ فرهنگ بابلیان بود ند  

و از خط آن ها د ر مکاتبات استفاد ه می کردند ) عبد لی فرد ، 1396: 122(.

نژاد
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منطقه نفوذ سکونت میتانی ها د ر ابن د وره از مناطق کوهستانی آذربایجان و زاگرس تا 
کناره های د ریای مد یترانه و بین هیتی ها د ر شمال و بابلی ها د ر جنوب قرار د اشت. از اوایل 
هزاره د وم پیش از میلاد  و حد ود  سد ه هیجد هم منطقه زیست و نفوذ آنان تا میان رود ان 

شمالی د ر فرات میانی بین موصل و طرابلس گسترش یافت ) عبد لی فرد ، 1396: 123(.

      و کنگرها که نام د یگر سرزمین سومریان است موضوع جد ی ما د ر اشتراک نژاد ی است مفصلًا د ر 
این خصوص منابع لازم وجود  د ارد .

د ر  می گفتند .   kiengir  ،girki-en بعد ها،  و   Ki-en-ki ابتد ا  خود شان  به  سومریان، 
ارد بیل، سلماس و مناطق ترک نشین، کرارا به نام کنگر و طایفه کنگرلی د ر ترکیب اتنیکی 
ترکمن ها یا آذربایجانی ها و به ویژه نخجوانی ها برمی خوریم و حتی د ر اسامی متعد د  روستاها 
و مناطق، شاهد  تکرار آن هستتیم. ظاهرا معنی محکمی هم ند اریم که به تواند  مفهوم آن را 
به ماهیتی خاص، د ر میان کلمات متد اول فعلی، ارتباط و توضیح د هد  )زرگری،1393: 306(.

فالکنشتاین Falkenstein واژه »لو کنگرا« د ر اد بیات سومر را به انسان متعلق به کنگر، 
ترجمه می کند . و د ر آذربایجان هم انسان های متعلق به جایی را با افزود ن »لو« یا »لی« 
به اخر نام محل، معرفی می کنند : کنگرلو. لازم به توضیح است که د ر سومر باستان، جای 
صفت و موصوف همانند  زبان های ترکی بود ه ولی د ر اثر مجاورت د ر کنار زبان های سامی 
د ر سومری متاخر، جای آن د و، عوض می شود  و »کنگرلو« به »لوکنگر« تغییر می یابد . 
آذربایجان و سواحل د ریای خزر د ر  نواحی شرقی  )ب.گری،سومریان: 46( همچنین د ر 
ارد بیل  که  می کنیم؛  مشاهد ه  را  ترک  کنگریان  حکومت  استقرار  هجری،  چهارم  قرن 
پایتخت آنان بود ه )ارشاد ی فر، عاد ل، پیشینه تاریخی ارد بیل، نشریه آراز، شماره 101(. اما 
ماهیت نژاد ی و ریشه های قومی این حکومت اخیرالذکر می بایستی مورد  بررسی بیشتری 

از این بابت قرار گیرد )زرگری، 1393: 152(. 

د ر سوی د یگر آنچنان که نگارند ه معتقد  است اگر جغرافیای باستانی آذربایجان تا مرزهای 
آذربایجانی ها قرقیزستان را تشکیل د اد ه  از  باشد  و قسمت هایی  قرقیزستان کشید ه شد ه 
باشند  آیا آنچه د ر منابع چین به کلمه »کی ـ این ـ گیر« یعنی سرزمین سومریان نزد یک 

است می تواند  ارتباطی با کلمه مورد  نظر ما د اشته باشد ؟
»قیرقیز« که د ر منابع چینی به شکل های کی ین ـ کون، کی ـ کو، کیه ـ کو، هسیا ـ چیا 

ـ سسو ثبت شد ه است )گومچ، 1395: 5(. 

     د ر آخرین مورد  و صد ها مورد ی که حجم کتاب و فرصت محد ود م برای نگارش این کتاب یاری 
نمی کند  به »مغان« اشاره می کنم.

د ر اسناد  سومری، از همسایگان آنان و مناطق اطراف، سخن به میان آمد ه. بعضی از این 
اسامی تاکنون د ر پشت پرد ه ابهام باقی ماند ه و یافته های باستان شناسی نتوانسته د ر اطراف 
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سرزمین سومریان، آنان را شناسایی نماید . از جمله Magan که بسیار به ناحیه مغان د ر 
شمال ارد بیل شباهت د ارد )زرگری، 1393: 151(. 

 
      این همه موارد  ترسیم یک راه برای محققین جوانی است که د ر جستجوی هویت خویش می توانند  
باستان شناسی و  اسناد   با د لایل و  را د رکتاب های متعد د ی  به جد یت و وسعت کار کنند  و هر بخش 

اتیمولوژیک روشن سازند .   
     تصویر زیر را می توانید  مشاهد ه و مقایسه کنید  چین پایین رد اها، کلاه، موها و منگوله های زیر رد ا با 
نقش یک بز و د رخت حیاط د ر روبروی او و فرم جد ا کنند ه و نحوه قرار گیری د ست ها غیر قابل باور است 

که سومر و آذربایجان چنین هنر یکپارچه ای آن هم با فاصله صد ها سال د اشته باشند . 

     د ر تصویر پوشش های حسنلو نیز این لباس قابل رویت است لباس های کاهن های حسنلو فرمی 
از بافت های لباس های سومری د ارند  د ر برخی این امر به وضوح قابل مشاهد ه است به عنوان مثال د ر 

عاج های حسنلوی اورمیه موسوم به BB31/8 می بینیم.
      د ر عاج های حسنلو هم موهای بلند  هم تاج های سیلند ری و کلاه های نوک تیز با لباس و کمر و 

خنجر یک ماهیت بومی است د ر یکی از این عاج ها کمربند  عریض خود نمایی می کند .

بخشی از تصویر مرد ی بال د ار، سمت چپ، رد ای وی به پشم گوسفند  می ماند  و کمربند  
عریضی را روی رد ای خود  که روی ران چپش را می پوشاند  بسته است )وایت ماسکارلا، 

 .)120 :1387

      لباس هایی که تا چند ین سال قبل و اکنون د ر مناطق آذربایجان به نام »کورکی« پوشید ه می شد ند  
پشم معکوسی به نحوی که د اخل آن را با پارچه های منقشی می د وختند  و پشم به بیرون خارج می شد  

بود ند  که د ر سومر نیز چنین نوع لباس که د ر د امن و لباس اغلب سومریان مشاهد ه می کنیم. 

نژاد



روابط سومر و آذربایجان باستان هزاره ششم تا دوم 226

مد ارک مکشوف از گورستان نتیجه گیری هایی د رباره لباس این مرد م را نیز ممکن می سازد . 
سه نوع لباس برای آنها تشخیص د اد ه شد ه است؛ لباس با بافت ظریف، لباس با بافت 
خشن، و لباسی با نخ ها ی بلند ی د ر یک طرف که احتمالا شرابه  یا پرز پارچه را به وجود  
می آورند . ولی حتی با ترد ید  نظر می دهد  که پارچه د ر آخر شبیه به پشم بود ، ماد ه ای که 

اغلب د ر نقوش هنری نیز تصویر شد ه است )کرافورد ، 1387: 159(. 

      ماسکارلا تعد د  سنجاق های به شکل سر شیر را مورد  ملاقه قرار د اد ه و می پرسد :

نگارند ه لازم می د اند  به شباهت شکل ظاهری سنجاق شیرد یس با یک میله شالود ه ی 
 banks( فلزی با سر به شکل شیر خوابید ه از بیسمیا کشف شد ه )foundation peg(
1912.237( اشاره کند : آیا د ر ورای این تشایه موضوع اید ئولوژی خاصی نهفته است؟ و 

آیا میله ی شالود ه ی شیرد یس مکشوفه از تیشاتال اورکیش، که به شکل شیر ایستاد ه است 
ماسکارلا،  )وایت  می یابد ؟  ارتباز  این وضعیت  با  نیز   )Muscarella 1988،no.495(

 )138 :1391

     د ر واقع این به عصر مفرغ نو تا آهن متعلق است لیکن اگر بخواهیم از فرهنگ اوروک و عبید  و 
حاجی فیروز صحبت کنیم حتی گوی تپه نیز د ر این میان صاد ق است و با جامی که د ر ارد بیل مشاهد ه 
از پوست گوسفند  اشاره کنیم که به هیچ عنوان مناسب مناطق  لباس های »کرکی«  باید  به  می شود  

گرمسیری نیست.

هوئن چانگ که د ر سال 630 کشور گوگ ترک تحت حاکمیت تونگ یابغو را سیاحت 
کرد ه می نویسد  که ترکان آن زمان لباس های پشمی می پوشید ند )آلتونگوک، 1394: 67(. 

از مناطق ترکان می داند   از آمد ن سومریان  ایـن ویـژگی را پروفسور معزز علمیه نیز یک د لیل       
لباس هایی که تا همین اواخر د ر آذربایجان استفاد ه می شد  و به د لیل گرمای سومر د ر مرد ان نیم تنه بالا 

حذف شد ه بود . 

مرد ان سومری، د امن پوست گوسفند  و زنان، پیراهن بلند  و شال هایی از پوست گوسفند  یا 
پشم به تن می کردند . آنها کفش یا صند ل چرمی به پا می کردند . بعد ها، مانند  این د و مرد  
آشوری سد ه هشتم پ. م د ر نینوا، تونیک های پشمی بلند  رایج شد . مرد ان، ریشو بود ه و 

زنان گیس بافته بلند  د اشتند  )استیل، 1390: 24(. 

     بنابراین هم چنان موی بافته شد ه زنان و موی بلند  و باز مرد ان تا د وره آشوری یک فرهنگ رایج 
د ر بین النهرین بود ه است. این خصوصیات د ر هزاره د وم پیش از میلاد  د ر شرق آذربایجان و مارلیک نیز 

مشاهد ه می شود  و مرحوم نگهبان به این شباهت با سومریان معترف است. 

د ر جام د یگری از مارلیک ما مشاهد ه می کنیم که لباس پشمی مانند  فرم های کوچکی 
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تمام سطح بد ن یک رب النوع را پوشاند ه است. همانند  پشم های پایین تنه های سومریان و 
موجود  خیالی متذکر چهره ای مد ور با ابروان متصل به هم د ارد . د ماغ کشید ه و تیز، چشمان، 
بینی، ابروان و د هان با خطوط روشن نشان د اد ه شده اند . ریش و سبیل پرپشت و انبوه او 
با رد یف های منحنی موازی از خطوط ریز مستقیم نمایش د اد ه شد ه است. موهای جانبی 
صورت او به طرف پایین آمد ه و تا روی شانه اد امه د ارد  که د ر انتها به صورت حلقه بزرگی 

نمایش د اد ه شد ه است )نگهبان، 1378: 237(. 

     هم چنان ابروهای به هم پیوسته چون سر تند یس های سومری مانند  »گود ه آ« د ر این نمونه ها 
تد اوم یافته است. جام مهم د یگری که نقش بیلگه میش پهلوان را با کلاه قیفی هیتی ها و حسنلو د ارد  د ر 

مارلیک به د ست آمد ه است.

سبک و نحوه لباس این سرد ار به طور عمومی با نمونه هایی که بر روی نقوش برجسته 
د ر بابل و زینجرلی بد ست آمد د ه قابل مقایسه بود ه و این نقوش برجسته بوسیله پروفسور 
مورتگات د ر حد ود  آغاز هزاره اول پیش از میلاد  مسیح نامگذاری شده اند . بر روی نقش 
برجسته د ربی که د ر حفاری بغازکوی بد ست آمد ه طرز لباس مشابهی بر بد ن سرد اری که 
د ارای د امن کوتاه و کمربند  پهن است وجود  د ارد  و قد مت آن د ر حد ود  قرن سیزد هم پیش 
از میلاد  مسیح تعیین شد ه است بعضی از د انشمند ان عقید ه د ارند  نقش این سرد اری که با 
د امن کوتاه و کمربند  پهن د ر بابل، زینجرلی و بغازکری به د ست آمده اند  احتمالا تشوب 
یکی از خد ایان متیانی و هیتی را معرفی می نماید . د و پلاک که یکی د ر آناتولی و د یگری 
د ر زینجرلی بد ست آمد ه سرد ار مشابهی را با د امن کوتاه بد ون چین نمایش د اد ه است. این 
پلاک ها به وسیله پروفسور بوسرت د ر حد ود  اوایل هزاره اول پیش از میلاد  مسیح تاریخ 
گذارد ه شده اند . بر روی نقش برجسته سنگی د روازه پاد شاه د ر بغازکوی شکل سرد اری مشابه 
با کلاه خود ی کمی متفاوت با نقش سرد ار جام نقره مارلیک و هم چنین جهت نوک پاها 
که به یک سو و طرف نمایش د اد ه شده اند  و مانند  جام مارلیک د ر جهت مخالف نمی باشند  
مشاهد ه می گردد . این نقش بوسیله پروفسور ویرا به اواخر د وران جد ید  پاد شاهی هیتی ها د ر 
حد ود  اواخر هزاره د وم پیش از میلاد  مسیح تاریخ گذاری شد ه است سرد ار مشابه د یگری که 
نوک پاهای آن بطرف یک جهت نمایش د اد ه شد ه بر روی یک نقش برجسته د ر کارکمیش 
بد ست امد ه و بوسیله پروفسور ویرا به د وران سلطنت کاتوواس د ر حد ود  900 پیش از میلاد  
مسیح تاریخ گذاری شد ه است. سرد ار د یگری با د امن کوتاه، کمربند  پهن و باریک و نوک 
پاها د ر یک جهت د ر بابل و د ر تل اسمر بر روی یک پلاک هیتی که د ر حد ود  قرن نهم به 

وسیله پروفسور ویرا تاریخ گذاری شد ه مشاهد ه می گردد )نگهبان، 1378: 247(. 

     چنین کفش های نوک برآمد ه، کمربند  پهن با خنجر د ر میان آن، کلاه قیفی شکل، ابروان به هم 
پیوسته و بینی تیزتر و د امن کوتاه د ر همین لباس های سنتی د وران اخیر آذربایجانی ها امتد اد  یافته است. 

د ر حاکمیت ماننا و طوایف لولوبی ها نیز چنین روید اد ی مرسوم بود ه است. 

د ر د امنه های شرقی زاگرس لباس معمول مرد م همان بود ه است که از لولوبی  ها از هزاره 

نژاد
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سوم می شناسیم؛ قطعه وست د باغی نشده ای را روی بالا پوشی کوتاه پوشید ه و آن را از 
شانه چپ بسته؛ و محکم می کردند  و گاه آن را توی کمربند ی می گذاشتند . اشراف پوست 
پلنگ؛ و د یگران پوست گوسفند  بر تن می کردند . موها را با پیشانی بند  قرمز می بستند . 

R115 )میخائیلوویچ د یاکنف، 1395: 114(

       نوع لباس پوشید ن سومریان و مناطق آذربایجانی بخصوص لولوبی های ساکن د ر مناطق آذربایجان 
چنان که از مجسمه ها و سنگ نگاره ها هوید است د قیقاً شبیه هم بود ند  کمربند  عریض با خنجر با د امن 

ساد ه و شرابه د ار خصوصیات د وره قوتی تا ماننا بود  که د ر آثار سومری به کرات مشاهد ه می شود . 

شی د یگری را که می توان به کمک کتیبه اش به د وره انتقالی نسبت د اد ، سنگ یاد مان 
کوچکی است به قطع 22 متر، که هر چهار قطع 22 سانتی متر، که هر چهار طرف آن با 
نقوش برجسته مزین شد ه است. این سنگ را قاچاقچیان آثار باستانی احتمالا از منطقه 
لارسا یا اومَّ به موزه متروپولیتن نیویورک آورد ه اند . این نقوش چهارخانه د ر عین حال که 
منفک از هم حکاکی شده اند  د ر مجموع نشان د هند ه مجلس وصلی ما بین د و شخصیت 
مهم یا مقد س، یکی زن و د یگری مرد  هستند  که هر یک از این د و به وسیله ملازمینی 
همراهی می شوند  و محراب و یا د ر معبد  بین مرد  و زن حایل شد ه و شخصیت اصلی زن 
و ند یمه هایش هر یک ظرفی را حمل می کنند  و هیات او د رست شبیه هیات زن اصلی 
حکاکی شد ه بر گلد ان مرمر سفید  از ورکا است و از این رو نفوذ سنت گذشته د ر این نقش 
از هیات مرد انی است که د امن های  اما هیات مرد  اصلی متفاوت  نیز ملاحظه می شود . 
توری برمیان د ارند  و این تفاوت نه تنها د ر لباس بلکه د ر شکل و حالت بد ن نیز مشخص 
است. لباس او د ارای کمربند  قطور و د امنی ساد ه با یک حاشیه پهن شرّابه د ار است و ریش 

او بلند  و نوک تیز است )فرنو، 1384: 431(.  

      آنچه قابل تامل است منهیرهای شهر یئری د ر مشکین شهر آذربایجان نیز چنین وضعی د ارد .

الفاظ و عبارت های به کار رفته د ر افسانه گیلگمییش گویای کاربرد  گسترد ه کمربند  د ر 
فرهنگ سومر است. د ر این د وره کمربند ها احتمالا از منسوجات یا چرم تهیه می شدند . د ر 
کاوش های گورستان سلاطین اور که متعلق به همین تمد ن است، د ر گور ملکه پو ـ آبی 
و بر کمر اسکلت آن کمربند ی از جنس چرم یا منسوج کشف شد ه که با مهره های طلا، 
عقیق سرخ و لاجورد  تزئین یافته است. این گور، که تاریخ آن 2500-2600 ق.م. است، 
مد رک روشنی است که نشان می دهد  زنان نیز از کمربند  تزئین شد ه استفاد ه می کردند . 
نمونه مشابه این مورد  را د ر هزاه سوم ق.م. د ر آناتولی د ر »الازیغ ـ آلتین آوا« د ر یکی از 
گورستان »کوروچو تپه« گورستانی که اکنون با احد اث سد  »کابان« زیر آب رفته است، 
مشاهد ه می کنیم. د ر این گور، که متعلق به یک زن جوان 20 ساله بود ، بیشتر اشیای 
موجود  از جنس نقره بود . پیشانی بند ی )نیم تاج( به صورت نوار باریک د ر سر، د و جفت 
گوشواره با سرهای تا شد ه د ر گوش، گرد نبند  صاف به شکل هلال د ر گرد ن، د و عد د  
النگو د ر د ست راست و کمربند ی از جنس چرم یا منسوج بر کمر او بود . این کمربند  به 
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غیر از رد یفی از مهره های سیاه، قرمز و آبی، با مهره های سفید ی از جنس سنگ آهک 
د ر د ه رد یف تزئین شد ه است.

بر اساس یافته های این گورها، شاهد  آن هستیم که د ر میان رود ان و آناتولی هم مرد ان و 
هم زنان طبقه حاکم از کمربند های مزین به مهره های زینتی گوناگون استفاد ه می کردند . 
اسناد  مکتوب و نامه های نگارش شد ه د ر این د وره کمربند  تحفه با ارزشی معرفی شد ه است 

که پد ر عروس به د اماد  می داد  )چاووش اوغلو، 1397: 8-9(. 

     د ر آذربایـجان کـمربند  چنین جایگاهی د ر سنت های ملی د اشته و اکنون نیز د ارد  و بستن کمربند  
عروسی یکی از آد اب و فرهنگ ازد واج است که د ر خانه پد ر عروس انجام می شود .

نژاد



جغرافیا
وقنی از تمد ن سومر صحبت می کنیم باید  خوانند ه معمولی د ر نظر د اشته باشد  که اولًا از چهار هزار سال 
قبل تا هشت هزار سال پیش صحبت می کنیم و مرزهای جغرافیایی مانند  امروز به صورت یک کشور 
نبود ند  بلکه یک حیطه فرهنگی و همکاری طوایف و شهرها زیر چتر باورها و علائق و زبان و تجارت 
مشترک مورد  نظر بود . د ر قد م د وم لازم است بد انیم تمد ن سومر د ر د ویست سال اخیر کشف و د ر مورد  
آن صحبت شد ه است و سومرشناسی یک علم بسیار جد ید  است که زوایای آن هنوز معلوم نشد ه است. 
د ر مرحله سوم باید  د رک کنیم که به خاطر مرزهای جغرافیایی و سیاسی امروز بخش هایی از این حوزه 
د ر هلال سبز و ایران و آذربایجان و ترکمنستان کشف نشد ه و همان گونه که د ر کتاب »واقعیت توطئه 
نوشتم« کاوش نشد ه است. وقتی از آذربایجان باستان صحبت می کنم از مکزیک یا ژاپن حرف نمی زنم 
بلکه سمت ضلع شمال غرب سومر و چسبید ه به آن را بررسی می کنیم تنها تمد نی که قبل از سومریان 

موجود  بود ه است.

حتی تفاوتی بزرگ تر از تفاوت جغرافیایی و تاریخی بین ماد  و بین النهرین نمی توان یافت. 
د شت های بین النهرین پست و مسطح است و د شت های آبرفتی بابل کاملًا مسطح با اند کی 
ناهمواری د ر آشور است.)Col.pl.XVI(. از سوی د یگر، ماد  د ر ارتفاع هزار متری از سطح 
د ریا قرار د ارد  و رشته کوه های بلند ی با بیش از 3000 متر ارتفاع آن را تقسیم کرده اند . 

)شکل های Col.pl.XVII،22-21(، )کرتیس، کالمیر و روف، 1393: 73(.

     د ر این بخش از د وران هولوسین تا ماد  به بررسی رابطه جغرافیایی و د لایل مهاجرت و بازگشت 
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سومریان می پرد ازیم.
    با این حـال برای د رک د لیل مـهاجرت نه بـه مد ارک جغرافیایی امروز که به مد ارک آن د وران 
نیازمند یم چرا که کشاورزی د ر بین النهرین و جلگه ای که اکنون به شوره زار تبد یل شد ه د لیل اصلی 
مهاجرت از سرزمینی بود  که د ر تامین منابع غذایی آذربایجان ضعیف شد ه بود  و این به قحطی و سرمای 

شد ید  بستگی د اشت. 

ماد 

د ر نگاهی به نقشه ی طبیعی برجسته و بزرگ شرق نزد یک مشاهد ه می شود  که بین النهرین 
جغرافیایی است کاملا محد ود  شد ه با مرزهای طبیعی مشخص. پیشرفت های بشری که 
د ر این کتاب از آن ها بحث می شود ، د ر محدوده ی منطقه ی وسیعی از شرق نزد یک حاد ث 
شد ه است که طرح آن به شکل یک گووه است که گوشه ی شمالی اش به ناحیه ی امروزی 
حلب د ر سوریه و ساحل غربی د ریاچه ی وان د ر ترکیه محد ود  می شود ؛ ضلع د یگر این 
شکل هند سی را می توان خطی مستقیم و هم گرا فرض کرد  که د ر جنوب شرقی و از ساحل 
خلیج فارس د ر کویت شروع شد ه و با طول حد ود  1200 کیلومتر به حلب منتهی می شود ؛ 
و ضلع شرقی را نیز خطی تصور کنید  که از د ریاچه ی وان ترکیه به ساحل بوشهر د ر ایران 
می رسد . محدوده ی جغرافیایی بین النهرین د رون این گووه قرار د ارد ؛ و د ر همین محد ود ه 
بود  که تحولات پیش از تاریخ د یرین بین النهرین حاد ث شد . این گووه چهار ضلع د ارد  که 
با مرزهای طبیعی مشخص شده اند ؛ این اضلاع از شمال به کوهستان طوروس د ر جنوب 
شرقی ترکیه، از شرق به کوهستان زاگرس د ر شمال شرقی عراق و غرب ایران، و از غرب 
به صحرای پهناور شام د ر سوریه و عربستان محد ود  می شود ؛ و از جنوب نیز تماسی اند ک 
با سواحل خلیج فارس د ارد ؛ بنابراین، بین النهرین با سه عارضه ی طبیعی کاملا متفاوت 
بیابان و د ریا. بر مبنای جغرافیا، همچنین د ر می یابیم که  محصور شد ه است: کوهستان، 
بخش بزرگی از بین النهرین با کشور امروزی عراق منطبق است؛ و البته بخش هایی هر 
چند  کوچک اما مهمی از آن د رون مرزهای کشورهای امروزی ایران، سوریه و ترکیه قرار 

د ارند )ماتیوز، 1393: 14(. 

      د ر نقشه های جد ید  نیز گوشه ای از مربع سرزمین باستانی سومر را آذربایجان تشکیل می دهد  که با 
توجه به مطالب پیشین خصوصاً روابط با ارتش و د شت سولد وز می توان به صراحت این زاویه را تا قفقاز 

د ر شمال و ترکمنستان د ر شرق توسعه د اد . 

قرار گیری انوماستیکای ترک د ر منابع نوشتاری آسیای مقد م و سپس پید ا شد ن همان 
اسامی د ر اروپای جنوبی، سیبری جنوبی و ترکستان از لحاظ نگاه زمان شناختی د ر مورد  
مسیر و زمان مهاجرت اطلاعات با ارزشی به د ست می دهد . د ر هزاره های سوم قبل از 
میلاد  د ر آسیای مقد م و د ر منابع نوشتاری اتنوتوپونیم های همچون سوبار، آراتتا، قوت، 
توروک، کوموک، کومان، ارمن، آلبان، آران، ساقا، کاسپی، بارس، پاد ار، آذر، اورمو، قامر، 
گوگر، گارگار، سانکی )زنگی(، کاشکای، پولاد  و ... آمد ه است که اثرشان اتنوتوپونیم های 

جغرافیا
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ترکی هستند . 
هم چنین ترک ها د ر قد یم بر اساس رنگ ها جهت ها را تعیین می کردند . بد ین صورت که 
برای جهت شرق از آبی، برای غرب از رنگ سفید  و برای شمال از رنگ سیاه و برای جنوب 
از رنگ قرمز استفاد ه می کردند . اگر منطقه آسیای مقد م را د ر نظر بگیریم د ر این صورت: 
طبق گفته هرود وت به خلیج فارس د ریای سرخ نیز گفته شد ه است. د ر شرق هم د ریای 
خزر )یکی از اسم های د ریای خزر د ریای آبی است( و د ریاچه گویچه )آبی( موجود  د ارد . 
آن گونه که د ید یم رنگ ها نیز به نوعی د ر تعیین زاد گاه اولیه ترکان کمک کنند ه هستند . 

)آغاسی اوغلو، 1396: 42(

      اگر چنین نماهای روشنی می تواند  سرزمین سومر را از چهار جهت نمایان کند . د ریای سیاه به عنوان 
یک جهت د ر شمال سومر قرار گرفته چون این رنگ با شمال همگون است. د ریای خزر به عنوان د ریای 
آبی رنگ د ر شرق سومر قرار د ارد  چرا که این رنگ جهت شرق را د ر زبان ترکان نشان می دهد . د ریای 
سرخ د ر باور ترکان سمت جنوب است و چون د ریای خلیج فارس را سرخ گفته اند  و اگر د ریای سرخ 
امروزی را معیار قرار ند هیم و بر اساس نام های باستانی حرکت کنیم این رنگ که جنوب را د ر نگاه ترکان 
د اشته حد ود  جنوبی و غربی را برای ما عرضه می کند . بر این اساس آذربایجان تا ایلام جزئی از این منطقه 

باستانی ترکان سومری محسوب می شد ه و این نام ها یک نشانه آشکار هستند . 

مسیر رفت
قالب رمزی که د ر مورد  مهاجرت به خوانند گان می د هم بسیار ساد ه است. هر تپه، کاوش و هر اثر باستانی 
را اگر با این اسلوب نگاه کنید  مسائل برای شما حل خواهد  شد . عصر نوسنگی حرکت به سوی د شت 
سولد وز، حلف، حسونا، عبید  و اوروک تا عصر مفرغ جد ید  بازگشت از طریق ایلام و سیلک به مارلیک، 

تبریز، حسنلو و ... این یک د اد ه کلی است. 

مهاجرت ها طی د و د وره بلند  و یک د وره کوتاه مد ت انجام شد ه است اولین د وره بین هزاره 
پنجم تا هزاره سوم ق.م است که همزمان با حرکت اقوام به نواحی اروپایی است که گروهی 
از آنان به سمت آسیای غربی مهاجرت نمود ه اند  که این عهد  مصاد ف است با د وران آغاز 
تاریخی د ر بین النهرین و د روه عصر فلزات یعنی تمد ن عیلامی یا الیمائید ی د ر ایران د ومین 
د وره مهاجرت و جابه جایی اقوام از هزاره د وم ق.م شروع و تا اوایل هزاره اول قبل از میلاد  

بتد ریج صورت گرفته است و د روه سوم د رهزاره اول ق.م )انصاری، 1393: 57(. 

      اگر بر آمد ن تد ریجی سومریان را از شمال و رویش شهرها را به صورت یک پازل به هم وصل کنیم 
حرکت از شمال شرق عراق رویت می شود  و اگر د ر هزاره د وم قبل از میلاد  ناپد ید  شد ن تد ریجی سومریان 
را بررسی کنیم و برآمد ن استقرارگاه های آذربایجان را بهم متصل کنیم این رویش از جنوب به شمال به 
وضوح پد ید ار می گردد . آنچه از مکتوبات سومری اخذ می شود  مبد اء تمد ن و حرکت سومری را د ر پشت 

هفت کوه د ر شمال بیان کرده اند . کوهستان هایی که گذرگاه های آن حاوی آثار این مهاجرت است. 
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از سوی د یگر رشته کوه های زاگرس، به ویژه بخش های مرکزی آن، به مثابه یک د یوار 
عظیم سرزمین اصلی بین النهرین را از فلات ایران متمایز می کند . این وضعیت د ر بخش های 
شمالی بین النهرین نیز حاکم است،به طوری که رشته کوه های جنوب شرق ترکیه عملا 

بین النهرین را از سوی شمال از فلات آناتولی جد ا می سازد  )طلایی، 1390: 29(. 

     ایـن مساله با بـررسی هایی کـه د ر بخش سفال انجام د اد یم یک روشمند ی علمی بود  که د ر سایر 
شئون نیز به آن اشاره کرد یم. برای مرد م بومی سومر همه چیز د ر یک د گرگونی بر اساس مشاهد ات 

آرکولوژی جد ید  محسوب می شود .

شگفت آن که د ر آن د وران تیر و کمان )بین النهرین( هنوز ناشناخته بود . نگاره های پید ا 
شد ه به نام پرچم اور، تصوری از چگونگی سازند گان این تمد ن به د ست می دهند . آنان 
را سومری می نامیم و ممکن است که قفقاز آمد ه باشند . آنان به زبانی از سنخ زبان های 

هم چسب )التصاقی( سخن می گفتند  )جد ی، 1396: 103(. 

کوچ هایی که از راه جنوبی از آسیا صورت گرفته، از اد وار پیش از تاریخ اتفاق افتاد ه است. 
بود ن سومریان،  تورانی  بوده اند .  اینجا  به  مهاجران  نخستین  است که سومریان  پذیرفته 

منشاء آنان را به آسیای مرکزی می رساند )الهامی د ورموش، 1395: 33 (.  

بنا به نوشته علی پاشا صالح: »ساکنان آسیای مرکزی ترک بوده اند  و طوایفی از این گهواره 
پد ید   را  و هیت ها  تمد ن سومریان  به ویژه  اولیه  تمدن های  و  و مهاجرت کرد ند   د رآمد ند  
آورد ند ، از نژاد  ترک برخاسته اند  و نخستین زبانی که بشر بد ان سخن گفت زبان ترکی بود  

)سرد اری نیا، 1386: 85(. 

آذربایجان  از  برد ه که منشا مهاجرت  آثار و د لایل پی  از طریق  این که  با وجود   کریمر 
می باشد  لیکن به د لیل تمد ن انو د ر ترکمنستان نمی تواند  آن تمد ن د رخشان باستانی را 
ناد ید ه بگیرد  لیکن اگر تئوری )اورمی( را بپذیریم معما حل می شود  و می توان د انست یک 
مسیر مهاجرتی از آذربایجان به ترکمنستان و آسیای میانه تا چین حرکت کرد ه و از این رو 

تمد ن ترکمنستان و آذربایجان و سومر و چنین مشابهت هایی د ارند .
ساموئل کریمر: Samuel Kramer هم به این بازه زمانی اشاره می کند  و می گوید : 
سومری ها، از آسیای میانه و از طرف قفقاز، به آذربایجان آمده اند  و بعد  از سکوتی د راز مد ت 
د ر آنجا، به بین النهرین مهاجرت کرد ه و ساکن شد ند ، آنها د ر تشکیل آراتتا د ر آذربایجان، 
نقش د اشتند ، آراتتا 5000 سال قبل از میلاد  د ر آذربایجان بوده اند  و بعد  به جنوب رفته اند  

»ساموئل کریمر، الواح سومری: 258«  )زرگری، 1393: 149(. 

بر اساس تعد اد ی از اسناد  تاریخی، هوریان از طریق قفقاز، از آسیای میانه به آذربایجان و 
شرق آن و کناره های د ریای خزر کوچید ه اند  و بر اساس مطالعات و تحقیقات سومرشناسان، 

جغرافیا
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همین منطقه و همین مسیر برای مهاجرت سومریان نیز، از آسیای میانه به این سرزمین، 
ترسیم شد ه و هر د و، تقریبا د ر یک بازه زمانی )6000 سال قبل از میلاد ( رخ نمود ه است. حتی 
اگر استد لال های عده ای د یگر که آذربایجان را خاستگاه اولیه هوریان می داند  را بپذیریم و 
مهاجرت آنان از آسیای میانه را رد  نماییم، یا تاریخ مهاجرت سومریان را مدت ها پیشتر بد انیم، 

باز د لیلی مغایر با ارتباطات نزد یک شان با سومریان نخواهیم یافت )زرگری، 1393: 150(. 

قد مت آثار باستان شناسی ارد بیل بیشتر از 6000 سال پیش از میلاد  نیست و از سوی د یگر بر 
اساس مد ارک موجود ، ساکنین این منطقه، خود  مهاجرین ارد بیلی هستند  و حتی اگرچنین د ر 
نظر گرفته شود  که آراتتا همان اورمیه بود ه، د ر واقع توسط اقوامی پایه ریزی شد ه که د ر اصل 
از غرب خزر و شرق آذربایجان به اطراف د ریاچه اورمیه آمد ه بوده اند . هم سانی ها و تشابهات 
معانی و تلفظی اتنونیم های هوری یا هوارها با سوارها و سوباریان و سومارها و یا سومریان 
نیز می تواند  د ر جهت تقویت این اد عا مورد  توجه قرار گیرد ، ضمن آن که اسامی اماکن منسب 

به سومر د ر اطراف ارد بیل نیز سند ی از این حضور است )زرگری، 1393: 344(. 

اگر شروع د وره نوسنگی بین النهرین را د ر د و مرحله به هم تنید ه اولیه )قبل از حسونا( و 
ثانویه )د وره حسونا( بررسی کنیم، د ر این صورت استقرارهای مرحله اولیه د ر کوهپایه های 

غربی زاگرس و جنوب شرق تورئوس شکل گرفته است )طلایی، 1390: 166(. 

     جنـوب شـرق توروس و کوهپایه های غربی زاگرس د رست د ر مرز آذربایجان باستان قرار د ارند  
بنابراین طبیعی است که د ر سومریان از آذربایجان به سومر رفته و اولین استقرارگاه ها هم د ر آن مسیر 

شکل می گرفتند . حتی شاید  نام تبریز و تومروس به نوعی با این کوه ها مربوط باشد . 

رشته کوه های زاگرس، به مثابه د یوار طبیعی عظیمی که شرق مد یترانه را از فلات ایران 
جد ا می سازد ، نقش بسیار مهم و روشنی د ر تکوین و پراکنش فرهنگ های پیش از تاریخ، 
به ویژه د ر د وران های پیش از نوسنگی و نوسنگی شد ن فلات ایران د اشته است )آجرلو 
از این نظر، مطالعه و بررسی فرایند  گذار از نوسنگی به مس سنگی د ر گستره   .)1386
جغرافیایی آن مهم است. اما د ر حال حاضر، به د لیل نبود  و کمبود  داده های قابل اعتماد  
و عد م توازن بین داده های د ر د سترس و نیز فاصله بسیار زیاد  بین محوطه های شاخص، 
این امر د شوار می نماید . رشته کوه های زاگرس از شمال غرب ایران )آذربایجان( شروع شد ه، 
به طرف جنوب و جنوب غرب امتد اد  می یابد . زاگرس از د شت های متوسط، دره های میان 
کوهی و مناطق کوهپایه ای تشکیل شد ه است و به مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم 
می شود . بر اساس یافته های یافته ها، شواهد  و مد ارک باستان شناسی، زاگرس مرکزی از 
مهم ترین  که  به طوری  است،  ایران  د ر فلات  نو سنگی شد ن  فرایند   اصلی  کانون های 
محوطه های نوسنگی از جمله تپه آسیاب، تپه عبد الحسین تپه گوران و گنج د ره د ر این 
منطقه شناسایی شده اند . محوطه های یاد  شد ه د وره آغازین نوسنگی را آشکار کرده اند ، به 
طوری که دوره های نوسنگی بی سفال و نوسنگی با سفال د ر همه این محوطه ها شناسایی 
شده اند ، اما د ر هیچ کد ام از محوطه ها به طور مشخص آثار د وره مس سنگی یافت نشد ه 
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است. از این نظر، د ر مقیاس محوطه نمی توان فرآیند  گذار از نوسنگی به مس سنگی را 
د ر این محوطه ها مطالعه کرد ، اما د ر مقیاس منطقه ای، د ر زاگرس مرکزی محوطه های 
د ارای بقایای مس سنگی شناسایی شد ه است که می توان به محوطه هایی مثل سه گابی و 
تپه گود ین اشاره نمود . از این نظر، فرآیند  گذار از نوسنگی به مس سنگی را فقط می توان 
د ر مقیاس ناحیه و منطقه مطالعه کرد . تپه سه گابی، به عنوان شاخص ترین محوطه مس 
سنگی زاگرس مرکزی، فازهای سه گانه مس سنگی )قد یم، میانی و جد ید ( را ارائه کرد ه 
است. د ر فاز قد یم مس سنگی منطقه، بیش از 70 محوطه استقراری شناسایی شد ه است. 
د ر عین حال، مجموعه سفال های یافت شد ه از این فاز تنوع چند انی ند ارند . فاز میانی با 
افزایش استقرار روستایی و به تبع آن افزایش جمعیت همراه بود ه است. برخلاف فاز قد یم، 
فاز میانی از تنوع گونه های سفال برخورد ار بود ه است. یکی از گونه های خاص سفال فاز 
میانی، سفال نوع د الما )dalma( نامید ه می شود . این گونه سفال برای اولین بار د ر تپه د الما 
د ر آذربایجان شناسایی شد ه است. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود  که پید ایش سفال 
نوع د الما د ر زاگرس مرکزی ناشی از مهاجرت اقوام از زاگرس شمالی به زاگرس مرکزی 

بود ه است )طلایی، 1393: 19(. 

خاستگاه
نقش گوی تپه اورمیه نیز د ر این میان با چنین نسبت زمانی د اخل است.

با توجه به کاوش های محوطه گوی تپه ارومیه وگیجلر به سفال نوع گوی M یا گیجلر 
C معروف شد ، که از لحاظ زمانی متعلق به د وره مس سنگی جد ید  و کمی جد ید تر از 
 M د وره پیزد لی است. د ر حوزه د ریاچه ارومیه فقط سه محوطه با سفال های شاخص گوی
کاوش شد ه است. ارزیابی این د اد ه ها د ر یک منطقه جغرافیایی وسیع برای مثال د ر قیاس 
با فرات علیا، شمال بین النهرین و منطقه جزیره گاه نگاری ای نسبی را برای این د وره د ر 
اختیار می گذارد . با گاه نگاری مناطق هم جوار می توان محوطه پیزد لی را متعلق به د وره فرا 
ـ عبید ی )Post Ubaid( یا د وره انتقال از د وره عبید  به د وره مس سنگی جد ید  د رنظر 

.)Hellwing 2004( گرفت
مرحله گوی M گیجلر C نیز د ر محد ود ه زمانی مس سنگی جد ید  جا می گیرد . بررسی های 
هیئت ایتالیایی از وجود  20محوطه با سفال های نوع گوی M یا گیجلر C خبر می دهد . 
علاوه براین محوطه های زیاد ی هم د ر حوزه شرقی و نیز د ر حوزه شمالی د ریاچه ارومیه 
تپه  و  عابد ی، 1389(  و  )خطیب شهید ی  هاد ی شهر  و محوطه های کول تپه  د ارد   وجود  
باروج مرند  )علیزاد ه و آذرنوش، 1381( از جمله محوطه های شاخص این د وره است. با این 
اوصاف می توان گفت که با توجه به حفاری های بسیار منظم د ر منطقه شرق آناتولی، جزیره 
و فرات علیا و بین النهرین بایسته است حوزه د ریاچه ارومیه نیز از این فرایند  د ور نماند  و 
د ر این منطقه نیز با کاوش های هد فمند  برای پر کرد ن خلا موجود  د ر زمینه فرهنگ فرا ـ 
اوروکی )Post-Uruk( تلاش شود ، زیرا پر کرد ن این خلا ما را به بازسازی هرچه بهتر 
روابط فرهنگی گسترده ای قاد ر می سازد  که د ر د وره بعد  یعنی د ر د وره مفرغ قد یم رایج بود ه 

است )خطیب شهید، عمران و عابد ی، بی تا: 464(

جغرافیا
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     این که سومریان از منطقه ای د ر آذربایجان با ترکمنستان به سوی بین النهرین مهاجرت کرده اند  
چنان مشخص است که حتی ساموئل کریمر بعد  از پنجاه سال بررسی لوحه های د انشگاه آلمن پنسیلوانیا 
و موزه شرق باستانی استامبولی که غنی ترین لوحه های سومری را د ارند  و هزاران لوحه د ر آنها استنتاخ 

شد ه به آن معترف است.

چنان که می گوید : سومریان اولیه یا شاید  چاد رنشین، از آن سوی قفقاز و د ریای خزر به 
سمت نواحی غربی ایران سرازیر شد ند  و آن را تحت فشار قرار د اد ند  )نوآکرامر، 1383: 188(. 

      اما این که آنها را بزرگترین تمد ن جهان را آفرید ند  نشناخته و همیشه اقوام سومری اولیه را یا اقوم 
قوتی را وحشی و فاقد  تمد ن د انسته ناشی از این است که با تاریخ باستانی آذربایجان و تمد ن تپه های 

مثل گوی تپه، یانیق تپه، یا قره تپه، حسنلو و گوی مسجد  آشنا نبود ه است.

امور  زمام  بود ند ،  گرفته  خوی  چپاول  به  که  سومری  آرام  نا  و  وحشی  سرد اران 
د اشتند .  د ر د ست  را  پیشین  امپراتوری  روستاهای سوخته  و  شهرهای غارت شد ه 
فاتحان سومری، خود  د ر وطن جد ید  ایمن نبود ند ، چون اند کی پس از استقرار د ر 
جنوب  به  غربی  از صحرای  نشین  مرد م صحرا  از  د یگری  گروهای  سرزمین  آن 
عراق روی آورد ند . منابع سومری این قبایل سامی را مرتو ـ مرد می که غلات را 
نمی شناسند  ـ  می نامند . حتی د ر عهد  انمرکار و لوگل بند ه هم که اوج عصر قهرمانی 
سومر است، جنگ میان صحرانشینان و سومریان که تازه به شهرنشینی خوی گرفته 
بود ند ، اد امه د اشت. د ر چنین اوضاع و احوالی که مصاد ف با آغاز حیات سومریان د ر 
بین النهرین بود ، زمینه برای پیشرفت اقتصاد ی و فنی و ابد اع آثار هنری و معماری 
مناسب نبود . تنها پیشرفتی که د ر این د وران نصیب سومریان گشت د ر فن حماسه 
سرایی بود . شعرای د رباری و خنیانگران د ر مد ح د لاوری های پاد شاهان سومری د اد  

سخن می د اد ند )نوآکرامر، 1383: 189(. 
 

     جالب این که این چه اقوام مهاجمی بود ند  که می توانستند  یک امپراتوری را تسخیر کنند  و اد اره 
کنند  و بالند ه سازند  و د ر عین حال آن همه پیشرفت های بزرگ را د ر حوزه جهان بینی، هنر، معماری، 
خط، ریاضیات و نجوم به د ست آورند  و د نیا را تحت تاثیر قرار د هند ؟ مشخصا باید  این اقوام هوری یا 
اوری که شهر اور را بنیان نهاد ند  یا اوروک و ... را شهرنشین بود ه باشند  و صاحب تمد ن والا که آن را به 

بین النهرین منتقل کرد ه و بسط و رشد  داده اند .
      منابع د ر این خصوص از سوی غربیان جانبد ارانه است. د لیل اساطیری بود ن مناطق شرقی سومر که 
مسیر و خانگاه آنان را نشان می دهد  چه عاملی می توانست باشد ؟ آنها همیشه د ر آرزو و حسرت آذربایجان 
زیستند  و این فرهنگ سومری به کرات مشاهد ه می شود.  هم چنان که اکنون ترکان قشقایی د ر جنوب 

ایران می سرایند : بویول گئد یر تبریزه ...
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     حتی راه تبریز را با حسرت د ر اشعار خود  به زبان می آورند  سرزمین د یلمون و ارتته نیز د ر زبان 
سومریان جاری بود . د ر کتاب گزارش سمینار لوکونین می خوانیم:

برای  نواحی  این  د اد  که  این موضوع جالب بحث کرد  و نشان  راجر کوری د رباره  د کتر 
سومریان سرزمین اساطیری بود ه است، همان طور که به نظر اسپانیایی ها الد وراد و سرزمینی 
افسانه های سرشار از طلا و سنگ های قیمتی به شمار می رفت. این مطلب د ر اشعاری هر 

چند  متاخر ـ چون آن مرکز و فرمانروای آراتا منعکس شد ه است )کرتیس، 1389: 20(. 

قطعا مشهورترین بناهای مذهبی سومر زیگورات های بزرگ یا برجهای پله د ار هستند  که 
بر شهرهای مهم اشراف د اشتند . به نظر نی آید  که زیگورات د ر پی توسعه منطقی سنت 
د یرپای ساخت معابد  روی سکوها یا تراس هایی بلند تر از بناهای اطراف برپا شد  سابقه این 
سنت به د وره عبید  باز می گردد  )Busink،1970( سکّوها و زیگورات های جد ید  ظاهرا با 
اهد اف یکسانی، به مظور نزدیک تر کرد ن خانه خد ا به آسمان، بنا می شد ند . پژوهشگران 
سالیان سال بر سر هد ف ساخت این بناها بحث کرد ند . پیشنهاد ات آنها احتمالات بسیاری را 
د ر برمی گیرد ، از جمله این پیشنهاد  را که زیگورات بازتاب حافظه جمعی از مرد م از سرزمینی 
کوهستانی است که ممکن است زاد  بوم سومریان بود ه یا نبود ه باشد . نظریه د یگر این است 
که زیگورات محراب عظیمی برای مراسم قربانی بود . نام های زیگورات بی ترد ید  د ر موارد  
بسیاری واژه کوهستان را به همراه د ارند ، اما این واژه ها به چیزی بیش از اند ازه و شکل آنها 

اشاره ند ارد )کرافورد ، 1387: 103(. 

      د ر این رابطه باید  توجه کرد  که د ر بالای کوه های آذربایجان پرستشگاه هایی وجود  د ارند  و د ر نمونه 
خطی آن زیارتگاه عینالی را می توان مثال زد  د ر سومر نیز چنین عاد تی را گرامی می د انستند .

معمولا گمان می رود  که روی زیگورات ها نیایشگاهی وجود  د اشت، گرچه تنها گواه 
این مطلب د ر نوشته های هرود وت است و هیچ مد رکی واقعی وجود  ند ارد . همچنین 
شماری از پژوهشگران گفته اند  که این نیایشگاه صحنه ازد واج مقد س، آیین اصلی 
جشن بزرگ سال نو، بود . هرود وت اسباب و اثاثیه نمایشگاه فراز زیگورات بابل را 
شرح می دهد  و می گوید  که د ر آن تخت طلایی بزرگی وجود  د اشت. همچنین گفته 
می شود  رب النوع مرد وک می آمد  و د ر نیایشگاه خویش می آرمید . احتمال یافتن چنین 
نمایشگاهی متاسفانه بعید  است. فرسایش باعث شد ه است که معمولا فقط بخشی 
از ارتفاع اصلی زیگورات های موجود  باقی بماند ، اما مد ارک بافتی هنوز واقعیت های 
بیشتری را د رباره هد ف ساخت این نیایشگاه ها فراهم می سازد  )کرافورد ، 1387: 103(.

      پروفسور آغاسی نیز به این مبد اء و خشکسالی ناشی از سرمایش د ر هزاره های ششم تا چهارم اشاره 
د ارد . 

جغرافیا
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جنجالی ترین نظریه از این گروه از طرف فرید ون آقاسی اوغلو جلیلوف مطرح شد ه است. 
وی د ر مجموعه کتاب هایی را که د ر نه جلد  »تحت عنوان تاریخ ترک های آذربایجان تا 
صد ر اسلام« منتشر نمود ، به تبیین نظریات خود  د ر مورد  قومزایی آذربایجان پرد اخته است. 
اصلی ترین مد عای وی د ر نظریه »سرزمین اولیه تکوین زبان پروترک )نظریه اورمیه(« 
آلتایی که  زبان  این نظریه همچون غضنفر کاظموف نظریه خانواد ه  آمد ه است. وی د ر 
منشاء زبان ترکی را د ر منطقه ای بین کوه های اورال و آلتای می داند  رد  کرد ه و بر این باور 
است که خاستگاه زبان ترکی منطقه آسیای مقد م و از جمله آذربایجان می باشد . به نظر 
او د ر نتیجه مهاجرت های گسترد ه ناشی از تغیرات اقلیمی د ر هزاره چهارم قبل از میلاد  
خانواد ه زبان ها به گویش ها و لهجه ها توسعه یافته اند  به نظر او این قاعد ه برای زبان ترکی 
نیز صاد ق بود ه است. د ر هزاره چهارم قبل از میلاد  د ر نتیجه خشکسالی گسترد ه د ر آسیای 
مقد م و قفقاز مهاجرت هایی به نواحی شرقی و شمالی روی د اد  و د ر نتیجه این روید اد  
زبان ترکی به د و شاخه شرقی و غربی منشعب گرد ید  )فرید ون آقاسی اوغلوجلیلوف، سایت 

تورکوژی، د سترسی 20، 08، 1394(، )فصلنامه غروب، 1397(

      گوبکلی تپه ترکیه نیز چون د شت سولد وز یک حلقه میانی د ر رابطه با حرکت اولیه سومریان است.

د ر حد ود  آذربایجان باستانی که از زیر د ریای سیاه تا ترکمنستان و از جنوب از همد ان و 
مازند ران تا شمال د ر قفقاز را د ر بر گرفته بود منطقه ای باستانی وجود  د ارد  که با سنگ های 
بزرگ و معابد  د ایره ای با ارتفاع سنگ هایی تا 6 متر و وزن هر کد ام تا 50 تن شناخته شد ه 
و با نام گوبکلی تپه نام گذاری شد ه است. د ر کتیبه ها و لوح های سومری و آکاد ی این ناحیه 
د ر حد ود  5 هزار سال پیش محل زند گی سوبارها ذکر شد ه است. این نیز مطابق نظریه اورمو 
است که پروتوترکان سوبار را د ر منطقه سوبارها د ولتی را تشکیل د اد ه بود ند  که از سال 673 
قبل میلاد  از بین رفته بود . سازه های سنگی مانند  گوبکلی تپه ثابت می کند  که منشع این نوع 
سازه ها د ر آسیای مقد م است و د ر واقع از این منطقه با مهاجرت اقوام به نقاط مختلف آسیا 
و اروپا برد ه شده اند . سازند گان بنای گوبکلی تپه 8 هزار سال پیش با مهارت تمام آن را به 
د لیل ضرورت زیر خاک مد فون کرده اند ، اما علت آن هنوز هم به صورت معما ماند ه است. 
البته کاوش های باستان شناسی د ر گوبکلی تپه هنوز هم اد امه د ارد  )آغاسی اوغلو، 1396: 11(. 

      د کتر بهرام آجرلو نیز تاثیرات این خشکسالی د ر هزاره ششم را مورد  تاکید  قرار می دهد .

بعضی از مد ارک موجود  از وجود  یک خشک سالی بزرگ بین دوره های فرهنگی حسونا 
و حلف د ر هزاره ی ششم پ.م حکایت می کند ؛ که شاید  لااقل تا حد ی مسئله ی شکاف 
و گسست و فترت میان لایه های سنت های حسونایی و حلفی را د ر هزاره ی ششم پ.م 

توضیح د اد ه و توجیه کند  )ماتیوز، 1393: 298(. 

     این خشکسالی د قیقا د ر زمانی مشاهد ه می شود  که من به آن مبد أ مهاجرت می گویم یعنی حرکت 
د ر پنج هزار سال قبل از میلاد .
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      گاین د انیل معتقد  است سومریان از یک سرزمین کوهستانی به بین النهرین مهاجرت کرده اند . کریمر: 
قفقاز را و اطراف خزر را مبد اء حرکت می داند ، احتمال می رود  سومریان از آن سوی قفقاز و د ریای کاسپین 
به نواحی غربی ایران سرازیر شد ه باشند . پروفسورجرج کامرون از آمریکا: )صفحه 33( نیز ترکمنستان تا 

ایلام را یک مبد اء می داند . 

د ر حفریاتی که د ر نزد یکی عشق اباد  توسط »پوم پلی« امریکایی به عمل امد  د ر گور »کان 
آلو« بعضی اشیاء یافتند  که شباهت به اشیا و سومری و ایلامی د اشت بنابراین حد س می زنند  
که شاید  سومری ها و ایلامی ها د ر کوهستان های شمال ایران بوده اند  و ... ساموئل هوک 
د ر یکی از کتب خود  د ر مورد  خاورمیانه ریشه نژاد ی سومریان را ساکنین قد یم آذربایجان 
قوتی ها؛ لولوبی ها و ... یکی می داند هنری فیلد  د ر کتاب »مرد م شناسی ایران« صفحه 175 

سکونت سومرها را د ر آذربایجان و جنوب خزر ثابت می کند  )آلتونگوک، 1394: 28(. 

     مهاجرت های شرق و غرب د ر آنو تا وان را از چهارراه آذربایجان کنونی د ر شمال ایران می توان 
ریشه یابی کرد .

مازند ران مشخص شد ه  از کانون های زیست د ر کناره های د ریای  آمد ه  به د ست  آثار  از 
است که د ر هزاره های چهارم و سوم پ.م این کانون ها د ارای تمد ن شهری بود ند  و اغلب 
مجتمع های مسکونی آن به د نبال کوچ ها و آمد ن مرد مان جد ید  به منطقه تشکیل گرد ید   

)عبد لی فرد ، 1396: 54(. 

      شروع مهاجرت د ر هزاره چهارم ابتد ا به مناطق نزد یک تر قابل لمس است. 

از ماساگت ها نوشته اند  که د ر هزاره چهارم پ.م  برخی پژوهشگران »مازها« را گروهی 
از آسیای میانه به غرب کوچ و د ر کناره های جنوب شرقی د ریای کاسپین ساکن شد ند   

)عبد لی فرد ، 1396: 56(.

تعیین خاستگاه های این مرد مان د ر گرو کاوش آثار آنان د ر آذربایجان و شاید  به د ست آمد ن 
اطلاعات بیشتر درباره ی باستان شناسی سرزمین نائیری، د ر حد  فاصل د ریاچه های وان و 

ارومیه، می باشد  )هنری د ایسون، 1389: 41(. 

به شکل های  توجه  با  و  تاریخ  قبل  ما  د وران  د ر  با عنوان سومر  بریتانیکا،  د ایره المعارف 
هند سی سفال های قد یمی سومر، آنان را احتمالا، نشات گرفته از حد ود  ارمنستان، )قفقاز و 
آذربایجان( می داند . این ورود ، ظاهرا بد ون سابقه سکونت اولیه د ر محل و یک مرتبه ای به 
وقوع پیوسته، به طوری که از اثار مفرغی که د ر سومر به د ست آمد ه، چنین برمی آید  که 
ورود  آنان به سواحل فرات، به طور ناگهانی صورت گرفته و قوم مزبور، از جنوب خاوری 
بحر خزر کوچ کرد ه و تمد ن خویش را به همراه آورد ه )رضایی، 1398: 1/ 97(، )زرگری، 

 .)146 :1393
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می شد ه،  شامل  را  آناتولی  از  وسیع تری  منطقه  که  آذربایجان  منطقه  د ر  هوریان  و  اورارتو  تمد ن      
نمی توانسته با تمد ن سومری با تباد لات نزد یک اقتصاد ی موجبات رخنه لغات و فرهنگ مشترک باشد . 
هم چنان که د ر بیلگه میش می بینیم سفر به مبد ا که احتمالا حوالی خزر تا اورمیه باشد  روزهای بسیاری 

را شامل می شد ه است.

چون این تمد ن از لحاظ مسافت جغرافیایی، فاصله بسیار زیاد ی از هم د ارند ، ارتباط د اد ن 
بین  ارتباطات  که  د ر عصری  هم  آن  تجارت،  یا  و  فرهنگی  تباد لات  اثر  د ر  واژه ها  این 
تمدن ها و د ولت ها بسیار ابتد ایی و محد ود  و هنوز وسایل حمل و نقلی ابد اع نشد ه بود ه، 
علمی به نظر نمی رسد  و استمرار این تشابهات، قطعا نمی توانسته د لیلی غیر از وابستگی های 

نژاد ی یا یک رخد اد  تاریخی و مهاجرتی، د اشته باشد  )زرگری، 1393: 179(. 

      بزرگترین اشتباهی که مورخین به عمد  و گاهاً به سهو د ر صد  سال اخیر انجام داده اند  آفرینش اقوام 
آریایی و منشاء کرد ن این قوم به عنوان قومی حاکم، اشرافی، اصیل و برتر می باشد  که نه قبلًا مشخص 
است د ر کجا می زیستند  و نه آثار و نشانه ای برجا گذاشته اند  نه د ر این مورد  آزمایش صورت گرفته و 
تماماً مبنی بر خیالات و حد سیات و گمان ها و آرزوهاست و جنبه علمی ند ارد . د ر همه سطوری که نوشته 
شد ه است این تکیه کلام به چشم می خورد  »به نظر می رسد «، »گمان می رود «، »احتمالًا«، »شاید « 
ولی معلوم نیست این تکیه کلام ها بر اساس چه مبنای علمی و چه آثار تاریخی و باستان شناسی بیان 
می گردند . گر چه قطعیت د ر تاریخ یک استنتاج ساد ه لوحانه است ولی فراوانی بالای این گونه اد بیات 

ناشی از فقد ان مستند ات کافی است.
      بنابراین یک مساله اساسی که سال ها همه را فریفته این است که همه نشانه های رفت و بازگشت 
سومریان را به آریایی ها نسبت داده اند . بالاخره نه سومریان از مریخ آمد ند  و نه یکباره گم شد ند . این یک 
د روغ بزرگ است. تمد ن به آن بزرگی که همه د نیا آن را تحسین کرد ه نه می توانست از زیر بته خارج شود  
و نه یک شبه زیر بته برود . چه ناگوار که رفت و بازگشت سومریان را از آذربایجان تماماً ناد ید ه گرفتند  
و هر نشانه کوچ و تحول فرهنگی را به قومی به نام آریایی بستند . که نه تمد ن بزرگی را د ر مغولستان 
یا هند وستان د اشت و نه می توانست یکباره ظاهر شود . به عنوان نمونه به نظریات این تاریخ د ان ارجاع 
می د هم. به عنوان مثال به نمونه زیر که همزمان با ناپد ید  شد ن سومریان د ر ایران رخ د اد ه است را به 
جای اقوام التصاقی چگونه به آریائیان تحلیلی و بد ون هیچ پیشینه و نشانه و هزار و پانصد  سال گسست 

بعد ی مربوط کرده اند ؟

د ر آغاز هزاره د وم پیش از میلاد  با ورود  تد ریجی قبایل آریایی که بیشتر د امد ار، کشاورز 
و صنعت گر بود ه و د ر تهیه ی وسایل فلزی و سفال سازی و کوزه سازی با چرخ کوزه گری 
مهارت د اشتند ، این صنایع د ر سراسر جنوب غرب آسیا رواج پید ا کرد  و تغییراتی فراوان 
د ر کانون هایی مثل حصار، سیلک، تورنگ تپه، گوی تپه، شوش و گیان نهاوند  که محل 
اقوام جنوب شرقی  و  ایلامی ها  لولوبی ها و گوتی ها،  بومی مثل کاسی ها،  اقوام  سکونت 
د ریای کاسپین و د شت گرگان بود  پد ید ار و هم زمان مشابه این صنایع د ر قفقاز، آسیای 
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کوچک، میان رود ان و رارود  و ترکمنستان مشاهد ه شد  که د ارای همگونی های فراوان و 
نشان د هند ه ی ارتباط وسیع این مناطق با هم بود . د ر این تغییرات اقوام کاسی و کاد وسیان 

بزرگ ترین نقش را بازی کرد ند )عبد لی فرد ، 1396: 35(. 

      اما به هر حال مبد اء مهاجرت و بازگشت هم چنان نشانه های خود  را محفوظ د ارد . د ر تمامی تپه های 
شمال غرب از چشمه علی تا سیلک و زاغه و قزوین نشانه هایی از شروع مهاجرت به سوی سومر د ید ه 
می شود . این اقامتگاه ها به تد ریج د ر هزاره چهارم قبل از میلاد  یعنی زمان تشکیل سومر مشاهد ه می شود  

بعد  از زاغه و سیلک، چشمه علی د ر منطقه »ری« سومین کانون با سابقه جامعه ای متمد ن 
د ر فلات است که د رهزاره ی ششم پیش از میلاد  د ر مرحله ی یکجانشینی و ایجاد  روستا 
د ر مجتمعی کشاورز و د امد ار بود ند . د ر هزاره پنجم پیش از میلاد  با پذیرش مهاجرانی از 
آغاز  به سوی  ازد یاد  جمعیت شد ه،  به  منجر  مدیترانه ای که  ورود   و  د یگر  سرزمین هایی 
شهرنشینی گام برد اشتند  و د ر ارتباط بازرگانی و فرهنگی با سایر تمدن های د ور و نزد یک 
از شرق تا آنو و از غرب تا آسیای کوچک و میان رود ان بود ند . مرد م چشمه علی د ر ساخت 
اد وات زند گی از نظر فنی و هنری بر اقوام سیلک برتری د اشتند . د ر هزاره چهارم د ر اد امه 
روند  ازد یاد  جمعیت و ورود  اقوام جد ید  )مدیترانه ای ها( و پیشرفت کشاورزی و رواج صنایع 

فلزی و اختراع مهر ... وارد  د وران شهرنشینی شد ند )عبد لی فرد ، 1396: 276(.

به نظر گرانتوفسکی د ر هزاره ششم گروه هایی از اقوام بومی جنوب د ریای کاسپین به پهنه 
جیحون مهاجرت کرد ند )عبد لی فرد ، 1396: 325(.

     جان کرتیس نمونه های آذربایجان باستان )بخشی از گرجستان و کشور ارمنستان امروزی( را د ر 
همین گروه ارزیابی می کند .

پروفسور پیوتروفسکی تاریخ باستان شناختی جنوب قفقاز را از هزاره چهارم مرور کرد . 
او به گور تپه های عصر مفرغ میانه که د ر تریالی )Trialeti( د ر گرجستان حفاری 
شد ه بود ند ، توجه بیشتری کرد  و بر حفاری هایی که ب.ا.کوفتین )B.A. Kuftin( بین 
این  پیوتروفسکی،  به نظر  تاکید  د اشت.  بود ،  د اد ه  انجام  سال های 1936 و 1940 
تدفین ها متعلق به خوانین قبایل ثروتمند ی بود  که به د امد اری اشتغال د اشتند . اجساد  
بود ند ، روی گاری های  پاد شاهان هیتی سوزاند ه شد ه  را، که همچون  این خوانین 
گاوکش چهارچرخه قرار د اد ه و د ورتا د ور آنها لاشه گاو و گوسفند  گذاشته بود ند . 
یپوتروفسکی ساغری نقره ای )از گورتپه 5( را با د و نوار نقش برجسته به د قت شرح 
د اد . د ر صحنه بالا نقش مرد ی نشسته د ر ضیافتی د ید ه می شود  که د سته ای از افراد  
با د م گرگ به طرف او حرکت می کنند . د ر صحنه پایین افریزی با نقش گوزن است.

این ساغر با نمونه د یگری آوانیسیان )H. Hovhannisyan( د ر سال 1987 د ر گورتپه 
پید ا کرد ه  ارمنستان  د ر   )Razdan( رازد ان  رود   د ر سواحل   )karashamp( قره شامپ 
مقایسه شد ه است. این ساغر با پنج نوار از نقش برجسته د ر قیاس با ساغر تریالی ساخت 
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بسیار ماهرانه تری د ارد . نوارهای بیرونی نقوش جانوری از جمله خرس، شیر و پلنگ د ارد . د و 
Imdu- )افریز مرکزی به ترتیب، پاد شاهی را د ر بزمی و عقابی شیر سر، یا نقش ایمد وگود  
gud( را همراه با افراد ی بد ون سر که د م گرگ د ارند  نشان می دهد . پیوتروفسکی توجه را 

به عناصر سومری د ر تزئین این ظرف جلب کرد . د ر گورتپه قره شامب تبرزینی نقره ای نیز 
کشف شد ه که به نمونه های مکشوف از بین النهرین و ایران شباهت د اشت. این شباهت ها، 
تاریخی د ر اواخر هزاره د وم را برای گورتپه قره شامب تعیین می کند  )کرتیس، 1389: 8(. 

     جان لوئیز سومرشناس نیز به این مهاجرت به سوی جنوب اشاره می کند :

د ر طول هزاره پنجم پ م؛ ساکنان شمال بین النهرین به تد ریج به سوی د لتاهای آبرفتی 
جنوب کوچ کرد ند  و شروع به ساخت روستاهای کوچک د ر حاشیه د و رود  د جله و فرات 

نمود ند . البته د لیل اصلی این مهاجرت ها د قیقا مشخص نیست)لوییز، 1392: 21(. 

د ر جلد  30 تورک انسیکلوپد یسی )انسیکلوپد ی ترک( د ر ماد ه مربوط به سومر از جمله چنین 
آمد ه است: د ر طبقات تمد نی که د ر نتیجه تحقیقات باستان شناسی د ر سومر جنوبی به ویژه 
خرابه های شهر اوروک تثبیت گرد ید ه و مقایسه این طبقات با نمونه های مشابهی که از 
د یگر نقاط بین النهرین بد ست آمد ه است می توان گفت که سومریان بومیان بین النهرین 
نبود ه بلکه د ر د وران مربوط به نخستین طبقه تمد ن اوروک از سرزمین د یگری به این 
منطقه آمده اند  .. از سوی د یگر بنا به تحلیل و تشخیص »بننو لاند زبرگر« به زبان تک 
هجایی سومری، پس از آن که آنان به بین النهرین آمد ه و اسکان گزید ه اند ، تعد اد  زیاد ی 
کلمات با ویژگی های گرامری متفاوت که از د و هجا و بیشتر تشکیل یافته بود  وارد  شد ه 
است. این کلمات بیشتر نام های مربوط به نام شهرها، پیشه ها و د یگر کلمات مد نی می باشد .
این گونه د لایل باستان شناسانه و زبان شناسانه مانع از آن گشته است تا نظرات برخی از 
صاحب نظران به رهبری »ه.فرانکفورت« مبنی بر حضور سومریان از زمان های بسیار قد یم 

یعنی د وران العبید  حقانیت کسب کند  )ب. گری، 1388: 32(.  

      چنین روند ی لز طرف راجرماتیوز هم مورد  اشاره قرار می گیرد :

د ر اوایل هزاره ی ششم پ.م موقعیت جغرافیایی د هکد ه هایی مثل ام الد باغیه بر افزایش 
حضور و سکونت انسان د ر مناطقی د لالت د ارد  که پیش از آن غیر مسکونی بود ؛ مثل 

حواشی بیایان غربی )ماتیوز، 1393: 313(.
 

      د ر نیمه ی د وم هزاره ی ششم پ.م. بود  که حضور د هکد ه های سامرایی گرایش جد ید  به سکونت د ر 
حواشی و یا نواحی نزد یک به تراس های رودخانه ها د ر بین النهرین مرکزی را نشان می دهد ؛ که از باغوز 
د ر ساحل فرات شروع شد ه؛ و تا تل الصوان و سامراء د ر ساحل د جله؛ و از آن جا تا چغاممی د ر ساحل رود  
کنگیر اد امه می یابد . د هکد ه های سامرایی همچنین به دشت های علیای بین النهرین می رسند . گسترش پر 
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شمار د هکد ه های حلفی د ر پایان هزاره ی ششم و اوایل هزاره ی پنجم پ.م، ترجیح مرد مان صاحب این 
فرهنگ را برای سکونت د ر اراضی مرتعی و مستعد  زراعت د ارای میانگین بارش سالیانه ی 250 م.م نشان 
می دهد ؛ کما این که حتی حضور د هکد ه های حلفی د ر ارتفاعات بالاتر از کمربند  250 م.م از تمایل ایشان 

به د سترسی و بهره برد اری از اراضی زراعی، بای نحوا، حکایت می کند )ماتیوز، 1393: 313(. 

جمع بند ی  استقرار  و  سکونت  الگوهای  لحاظ  به  را  پیشرفت  فرایند   این  بخواهیم  اگر 
آنان  از مناطق مرتفع کوهستانی؛ و سکونت  انسانی  اجتماعات  پایین آمد ن  کنیم، شاهد  
مبد اء  از  این جغرافیا هستیم؛ همین حرکت  از  بهره برد اری  و  پایین د ست  د ر دشت های 
د ر  انسان  ماؤاگزینی  جغرافیایی  و شاخص  ویژگی  مهم ترین  د شت،  مقصد   به  کوهستان 
سراسر پیش از تاریخ د یرین بین النهرین است. منشاء و اتکاء این فرایند  نیز همانند  د یگر 
مناطق، نقش بنیاد ین دوره ی تحولی هولوسین د یرین د ر پایان واپسین د وران یخبند ان 
است؛ یعنی وقتی که تحولات مثبت اقلیمی منطقه برای اولین بار زمینه ای فراهم کرد  که 
سکونت های انسانی به توانند  د ر دشت های شمالی بین النهرین پد ید ار شد ه؛ و شکل بگیرند ؛ 
زیرا آب و هوای سرد  و خشکی که د ر واپسین د وران یخبند ان بر منطقه حاکم شد ه بود ، از 
شکل گیری و تثبیت سکونت های اولیه و د یرین د ر این دشت ها ممانعت می کرد . تاثٔیرات 
انسانی منطقه، د ر بعد  زمان و بستر  پاید ار جریانات آب و هوایی محلی بر سکونت های 

مکان، هنوز هم بر جای ماند ه است؛ و مشاهد ه می شود )ماتیوز، 1393: 313(.

     د لایل اقلیمی همچنان یکی از تکیه گاه های ما چه از منظر رفت و نگاه به تحولاتی چون توسعه 
شهرنشینی یا د ر آمد ن این تواسع به صورت عشایری و موقت نشانگر وجود  رکود  معیشت و اقتصاد  و نوع 

حیوانات و استخوان شناسی حتی مسیر بازگشت را معین می سازد .

نخستین پروسه ی ذوب یخبند ان از 20000 سال پیش از این آغاز و تا 12500 سال پیش 
اد امه د اشته است. د ر این دوره  یخچال های شمال اروپا و شمال آسیا با سرعت آغاز به 
پیوسته د ر کنار  به هم  نتیجه ی آن د ریاچه های بزرگ یخی  ذوب شد ن می کند ، که د ر 
جنوب  سوی  به  د ریاچه ها  این  از  که  فراوانی  سیلاب های  می شود .  پد ید ار  شمال  قطب 
د ریای  به  ایریس  و  توبول  اورال،  د ون،  د نیپر،  رود هایی چون  از طریق  سرازیر گشته اند ، 
سیاه، د ریای خزر و ارال می ریخت ... د ر شرایط جوی دوره یخبند ان )یونگر د ریاس( که د ر 
فاصله سال های موجود  12500-11500 سال قبل حاکم می گردد ، باران ها کاهش می یابد ، 
آب های موجود  د ر تعد اد ی از د ریاچه های یخی کنار قطب شمال که کمی عقب نشینی کرد ه 
بود ند ، به جای آن که مانند  گذشته به سوی د ریاهای د اخلی جنوب جاری شود ، آغاز به 
سرازیر شد ن به د ریای آد ریاتیک و د ریای شمال می کنند . د ر نتیجه آب رود های بزرگی که 
آرال، خزر و .. را تامین می کرد  به طور قابل توجهی کاهش یافته و برخی نیز خشکید ه بود  و 
د ر اد امه این شرایط سه د ریای خزر، آرال و سیاه با یکد یگر قطع گشته، هر یک با رود هایی 

که آب شان را تامین می کرد  جد ا ماند ند )ب. گری، 1388: 21(.  

بر اساس عقاید  ژئولوئست ها حد ود  20 هزار سال قبل از میلاد ، آب شد ن یخ های آسیا موجب 

جغرافیا
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به زیر آب رفتن د شت تورانیان و سرریز شد ن رود خانه ها شد ه و آب خزر د ر د ه هزار سال 
قبل از میلاد  به طرف اراضی آذربایجان، نصف کشور ترکیه کنونی سرریز شد ه است و این 

مناطق را تبد یل به یک د ریاچه نمود ه بود  )علمیه چیغ، 2014: 56(. 

هم زمان با پد ید آمد ن د وران )مینی آیس ایج( د ر حد ود  6200 قبل از میلاد  و وزش طوفان های شد ید  
میزان بارند گی کمتر شد . رود ها و د ریاچه ها تبخیر شد ند  و د ریاچه ارومیه نیز کویری شد . د ریاچه ارومیه 
که د ارای حیات بود  و فسیل ها نشان از وجود  آب شیرین، ماهیان و زند گی د ر آن بود  به یک سرزمین بایر 
نمکی تبد یل گرد ید  خاک شور به باغات و کشتزارها وزید ن گرفت و آباد ی ها د ر زیر شن و نمک و ماسه 
مد فون شد . مرد م برای یافتن زمین های پرآب و حاصلخیز چاره ای جز مهاجرت به منطقه ای بهتر ند اشتند . 
     چون د ریاچه آرال و خزر نیز چنین وضعیتی د اشت مرد م ترکمنستان و قفقاز نیز د ر این مهاجرت 
بزرگ سهیم بود ند . منطقه ای که از تمد ن آنو، حسنلو تا هیتی را د ر برمی گرفت و یک نژاد  مشترک و زبان 
مشترک و تاریخ و فرهنگ مشترک را د ر کمال صلح و آرامش سپری می کرد  به سوی جنوب حرکت 
کرد ند . تمدن های جنوبی بعد  از این مهاجرت بزرگ و توسط این قوم بزرگ تورک ساخته شد  و تمامی 

د لایل این مجموعه نوشته ها موید  این نکته است.

سومرشناس نامی »س.ن.کرامر« نیز اظهار د اشته است که سومریان د ر نیمه د وم هزاره 
اساس  بر  باور وی  به  بنا  بین النهرین گشته اند .  وارد   ناشناخته ای  از سرزمین  چهارم ق.م 
و  مرکار«  ـ  »ان  شهر  د و  اطراف  د ر  که  سومری  د رافسانه های  موجود   روایات  یکسری 
»آرتتا« واقع می گردد  می توان چنین حکم کرد  که احتمالَا نخستین فرمانروایان سومری با 
د و شهر ـ د ولتی که د ر اطراف بحر خزر تاسیس شد ه بود  روابط تنگاتنگی داشته اند . از سوی 
د یگر زبان سومری نیز که یک زبان التصاقی می باشد  و به میزان معینی زبان های »اورال 
ـ آلتایی « را به خاطر می آورد ، همانند  شهر »آرتتا« به همان سرزمین ها )اطراف خزر( تعلق 

د ارد )امین  بیلقیج، 1980: 119 ـ 115(.

      اگر د ر بحث بالا به اسامی ان ـ مر ـ کار و ارتتا د قت کنیم و اگر قاعد ه چپ خوانی ان ـ مر ـ کار را 
رعایت کنیم کلمه به شکل ان ـ مر ـ کار به چشم می خورد . کئر )خاک( مرند  و ارتتا )ارتتابیل( ارد بیل را 

به ذهن متباد ر می کند . نویسند ه به د رستی به آرتتا د ر اطراف سرزمین خزر اشاره نمود ه است.

مورخ ایرانی حسن پیرنیا »مشیرالد وله« د ر این رابطه معتقد  است که: با توجه به شباهت زیاد ی 
که از نظر استیل هنری بین ظروفی که از، انو، د ر ترکمنستان و تورنگ تپه )به نظر برخی ها 
توران تپه( د ر نزد یک استراباد  )این تپه د ر ترکمن صحرا واقع شد ه است( و د ره گز )شرق 
منطقه ترکمن صحرا که ساکنین آن ترک و ترکمن می باشند ( با نمونه های مشابه د ر ایلام 
می توان نتیجه گرفت که بین تمدن های ایلام و ترکمنستان ارتباط وجود  د ارد . و نیز با توجه 
به تصویر سومریان بر روی لعاب برخی ظروف یافت شد ه از، انو، برخی به این فکر رسیده اند  

که سومریان از سوی شمال به بین النهرین وارد  شده اند  )حسن پیرنیا، 1362: 114 ـ 113(. 
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د ر  می دهد :  توضیح  چنین  را  د یگر  سرزمین  از  سومریان  آمد ن  د لایل  »ه.ج.نیسه ن« 
گوناگون  رشته های  کوتاهی  بسیار  زمانی  د رفاصله  سال های 3200 ق.م  د ر  بین النهرین 
تمد ن به طور غیرمنتظره ای انکشاف پید ا می کند . چنین تغییر سریعی تنها زمانی می تواند  
اقوام قبلی  از سرزمین های متمد ن د یگری آمده اند  جایگزین  اقوامی که  یابد  که،  تحقق 
گرد د . وی همچنین هفت برابر شد ن جمعیت ساکنین بین النهرین د ر همین فاصله زمانی 

کوتاه را نیز با آمد ن سومریان به این سرزمین مرتبط می داند  )نیسه ن، 1999: 72 ـ 71(. 

فرصت  یک  د ر  انان  که  برمی آید   چنین  است  شد ه  یافته  سومر  د ر  که  برنزی  اشیای  از 
غیرمنتظره ناگهان به اطراف رود  فرات سرازیر گرد ید ه اند  و تمد ن خود  را نیز از جنوب شرقی 
بحر خزر با خود  آورد ه اند . اما برخی از صاحب نظران نیز بر این باورند  که آنان از سوی د ریا 

آمده اند  )مشکور، 1364: 115(.

نام های جغرافیایی د ر بین النهرین که د ر زبان  با د ر نظر گرفتن وجود  برخی  د انشمند ان 
سومری معنی ویژه ای ند ارد ، به این نتیجه رسیده اند  که قبل از سومریان نیز اقوام د یگری د ر 
آنجا می زیسته اند  و سومریان از سرزمین د یگری به این منطقه مهاجرت نمود ه اند  )ب.گری، 

 .)40 :1388

نظریه د یگرعلمی اینست که جبل الطارق شکسته شد ه و آب اقیانوس اطلس به د ریاچه بسته 
آن زمان و د ریای مد یترانه امروزی فروریخته و جریان آب آن از طریق ترکیه، خاورمیانه 
و ایران به اقیانوس هند  ریخته است. سه سال قبل غاری د ر زیر د ریای مد یترانه کشف 
شد ، که محل زیست انسان های اولیه بود ه است و نقاشی های بسیار زیبا و حفظ شد ه آن 
حاکیست که قبل از شکستن جبل الطارق آنجا محل زیست انسان بود ه و امروز بنا به قانون 
تعاد ل مایعات و به سبب بالا آمد ن سطح آب د ریای مد یترانه، مد خل آن زیر آب قرار گرفته 

است )ب.گری، 1388: 84(. 

     د ر نظریه د وم برای طوفانی که ما به نام طوفان نوح نیز می شناسیم و د ر افسانه بیلگه میش به 
نام طوفان )اوتنان پیشد یم( نام برد ه شد ه است. به طوفان اد واری نیز می توان فکر کرد . آنچه از این د و 
مبحث مشخص می شود  این که د ر هر د و حالت آب از مابین خزر و مد یترانه را د ر قسمت اعظم سرزمین 

آذربایجان قد یم را د ر برمی گرفت ولی نکته مهم تر این که این طوفان قابل پیش بینی بود ه است.

نظام د قیقا منطبق بر منابع موجود  د ر سولد وز بود  و احتمالا د ر مقایسه با هزاره ی هفتم ق.م 
اتکای بیشتری بر گله د اری د اشت. حتی، موضوع مهم تر آن است که گفته می شود  آن د سته 
از ساکنان محوطه های حاجی فیروز که د ر نیمه ی اول هزاره ی ششم ق.م به د ره ی گد ار )و 
احتمالا به د یگر نواحی حوضه ی د ریاچه ی ارومیه( مهاجرت کرده اند  روابط نزد یکی با اقوام 
قد یمی حسونا داشته اند . تشابهات سفالی حاجی فیروز و محوطه های قد یمی حسونا پرشمار 
و مشخص هستند . با این حال، سفال های حاجی فیروز که این تشابهات با استفاد ه از آنها 
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مشخص شد ه است بیش از نیم هزاره ی بعد  از سفال های قدیمی تر حسونا ساخته شده اند . 
د ر مجموعه ی یافته های حاجی فیروز و حسونا، با قد مت اواخر هزاره ی ششم ق.م، به یقین 
انسانی و سرد وک، را می توان  اشیا، به طور مثال پیکرک های  برخی گونه های مشترک 
مشاهد ه کرد  و شواهد ی از روابط این مناطق د ر قالب سفال های وارد اتی د ید ه می شود . 
منطقی ترین تفسیر داده های موجود  آن است که مرد مانی که د ر سولد وز واشنویه ساکن 
شده اند  ارتباط نزد یکی با اقوام قد یمی حسونا، شاید  اقوام ساکن د ر د شت بین النهرین یااقوام 
ساکن د ر مناطق کوهستانی واقع د رحد  فاصل شمال بین النهرین و حوضه ی ارومیه، د اشتند .
اگر این تفسیر صحیح باشد ، ساکنان حاجی فیروز مرد مانی سنت گرا بود ند  و منطقه ای را برای 
مهاجرت انتخاب کرده اند  که تنها مستلزم تغییرات بسیار اند ک د ر نظام معیشتی نهاد ینه ی 
آنان بود ، نه تغییرات اساسی که اقوام قد یمی سامرا به آن د ست زد ه اند . روی آورد ن به نظام 
معیشتی فشرد ه تر و شکل پیچید ه تر سازمان د هی اقتصاد ی )و نتیجتا اجتماعی و سیاسی( د ر 
د شت بین النهرین معمولا، به سبب اهمیت آن د ر شکل گیری جوامعی با نظام های اقتصاد ی 
و سیاسی متفاوت د ر منطقه، مورد  تاکید  قرار می گیرد . با این حال، د ر محوطه هایی چون 
ق.م  ششم  هزاره ی  شاخصه ی  که  می شود   د ید ه  انطباق  از  جد ید ی  اشکال  حاجی فیروز 
د ر بین النهرین است و این محوطه ها مثالی از شیوه های زند گی متنوعی را که با اسکان 
اقوام مهاجر د ر مناطق جد ید  و بهره برد اری از منابع جد ید  به منصه ی ظهور رسیده اند  ارایه 

می دهند )ام.ویت، 1387: 488(. 

با وارد  شد ن منطقه آذربایجان به د وره مس سنگی قد یم یا همان مرحله فرهنگی د الما باز 
هم اطلاعات ما محد ود  به حفاری های معد ود  انجام شد ه د ر محوطه د الما و چند  محوطه 
د یگر است این د وره از مهم ترین دوره های پیش از تاریخی منطقه و داده های آن بسیار 
محد ود  و نیازمند  بررسی و حفاری های کاملا علمی است. تحقیقات گسترده ای د ر مورد  
فرهنگ د الما و چگونگی گسترش آن به سمت زاگرس مرکزی تا لرستان شمالی وحتی تا 
برخی قسمت های بین النهرین انجام شد ه )Henrickson 1985:87( و نتایج آن نشان 
د اد ه که عمد ه گسترش این سنت سفالی از حوزه د ریاچه ارومیه و به ویژه قسمت های جنوبی 
د ریاچه بود ه است. تحقیقات اخیر وجود  گونه های سفالی و فرهنگ د الما را د ر منطقه خوی 
و گستره و نفوذ شمالی این فرهنگ را تا این بخش از شمال غرب نشان می دهد ) خطیب 

شهید، عمران و عابد ی، بی تا: 464(. 

شهد اد  که د ر د وران اسلامی به خبیص معروف بود ، د ر یکصد  کیلومتری شمال شرق و شرق 
کرمان د ر کنار جنوبی د شت لوت واقع شد ه و آثار شهرنشینی د ر آن به هزاره چهارم پیش 
از میلاد  می رسد  که د ر اد امه از نیمه د وم هزاره سوم )2300 پیش از میلاد ( به بلوغ کامل 
سیاسی رسید ه و د وران پررونقی پید ا کرد  و مرکز ارتباطات سیاسی و فرهنگی و بازرگانی 
شرق ایران د ر ارتباط با سایر کانون ها شد . شاید  علت توسعه ی شهد اد  د ر زمینه بازرگانی 
باید  همین حضور د ر شبکه وسیع بازرگانی جنوب غرب آسیا و ارتباط فراوان با بازرگانان و 
نمایند گی های تجاری د یگر کانون ها بود ه باشد . حتی می توان کوچ های گروهی ار اقوام از 
شرق و غرب اواخر هزاره ی چهارم پیش از میلاد  را )به سمت میان رود ان( از همین شهد اد  
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د انست. شهد اد  نیز د ر اواخر هزاره سوم به د نبال د گرگونی هایی نامعلوم به احتمال تغییرات 
جوی و خشکسالی و گسترش کویر، به تد ریج از سکونت خالی و سرانجام به کلی متروک 

شد )عبد لی فرد، 1396: 294(. 

      بـه نظر می رسـد  این اقـوام که د ر جنوبی ترین نقاط آذربایجان باستان بود ند  اخرین اقوام مهاجر به 
سومر باشند .

از  مانع جغرافیایی  بد ون هیچ  تنها  نه  است  واقع  آن  د ر  منطقه ای که محوطه ی حسنلو 
سواحل غربی و شرقی د ریاچه ی ارومیه و مناطق شمالی بلکه از مناطق شرقی و جنوبی نیز 
به آسانی قابل د سترسی است. موضوع بسیار با اهمیت د یگر آن است که این محوطه د ر 
جوار گذرگاه های متعد د ی، به ویژه گذرگاه کله شین، قرار د ارد  که ایران را به عراق متصل 
می کند . از این رو، د ر محوطه ی حسنلو می توانست شرایط طبیعی یک باراند از یا اطراق گاه 

کاروان ها شکل بگیرد  )وایت ماسکارلا، 1387: 283(. 

د ر طی آخرین عصر یخبند ان )تا 9000 سال پیش(، منطقه پوشید ه از استپ آرتمیسیا بود . از 
9000 تا 8000 سال پیش، د ر پی افزایش میزان رطوبت و افزایش د ما، استپ جنگلی رفته 
رفته رشد  می کند  و اقلیم منطقه حد ود  7000 سال پیش طبق نظر بوتما )1986( یا د ر سال 
3500 ق.م طبق برآورد  فان زایست شرایطی شبیه شرایط کنونی پید ا می کند . به اعتقاد  
بوبک )1968 :293( پوشش گیاهی پس از عصر یخبند ان غرب ایران د ر هزاره د وم ق.م 
پس از تثبیت شد ن اقلیم د ر هزاره چهارم ق.م به اوج می رسد . این تاریخ با د وره اوج استقرار 
د ر حسنلو مسلما به د وره هفتم حسنلو یا عصر مفرغ قد یم، تقارن می یابد )د انتی، 1396: 9(. 

د ر هزاره چهارم قبل از میلاد  به د لیل تغییرات اقلیمی کوچ های بزرگ شروع شد ه و اقوام 
و زبان هایشان به شاخه های مختلف تقسیم شد ه بود ند . زبان های متنوعی از آنها منشعب 
شد ه بود . مثلا زبان های هند  و اروپایی د ر اروپا، زبان های سامی د ر شبه جزیره عربستان، 
زبان های قفقازی د ر شمال قفقاز ایجاد  شده اند  و رخ د اد ن همین پد ید ه برای زبان ترکی 
نیز مثل سایر زبان ها امری طبیعی است بد ین صورت که د ر هزاره ششم قبل از میلاد  
به د لیل مهاجرت ترکان به شرق )آسیای میانه، حوزه ایتیل و آلتای( و غرب )اروپا( زبان 
ترکی نیز به د و شاخه شرقی و غربی تقسیم شد ه است. کوچ بزرگ بعد ی د ر هزاره چهارم 
قبل از میلاد  رخ د اد ه است. د ر نتیجه این کوچ ها اقوامی که د ر آلتای و آسیای میانه ساکن 
شده اند  آنجا را تبد یل به وطن د وم خود  کرده اند  و این خود  باعث بروز اشتباه شد ه و وطن 
اولیه ترکان را آلتای و آسیای میانه حساب کرده اند  که البته نه مد ارک باستان شناسی، نه 
مد ارک متولوژی، نه مد ارک د موگرافی و نه مد ارک تاریخ جغرافیا و آنتروپولوژی و نه سایر 

علوم آن را تایید  می کنند . 
وطن اولیه ترکان را مناطق مختلفی ذکر می کنند  د ر حالی که برای حل کرد ن این مشکل 
اولین  نظر گرفت.  د ر  را  آنها  بزرگ و جهت  تاریخی  به کوچ های  آن  وابستگی های  باید  
کوچ های بزرگ د ر هزاره چهارم قبل از میلاد  د ر نتیجه وقوع خشکسالی د ر منطقه آسیای 

جغرافیا



روابط سومر و آذربایجان باستان هزاره ششم تا دوم 248

مقد م و قفقاز جنوبی به سمت شرق و شمال صورت گرفت. پروتوترکانی که د ر آسیای میانه 
ساکن شد ه بود ند  د ر 2000 سال قبل از میلاد  به د لیل تشد ید  خشکسالی به نقاط د ورتر 
مهاجرت کرده اند  و د ر استپ های بین اورال و قزاقستان ساکن شد ند )آغاسی اوغلو، 1396: 

 .)27

     چنین مشاهد ه می شود  که زمان حضور سومریان د ر هزاره چهارم میلاد  تا هزاره د وم قبل از میلاد  
است که به د لیل قحطی و خشکسالی بود ه و د ر د و هزار قبل از میلاد  این خشکسالی د ر آسیای میانه و 
بین النهرین هم اتفاق افتاد ه و موجب جابه جایی هایی شد ه و د لیل بازگشت سومریان نیز د ر د و هزار قبل 
از میلاد  همین امر می باشد . به عنوان مثال آنچه د ر کتاب »فلز د ر آذربایجان باستان« نوشته ام و توجه به 

ریشه فلزکاری که از قفقاز به د شت قزوین کشید ه شد  نیز موید  این نکته است.

 با توجه به این واقعیت که د ر بین النهرین د ر یک فاصله زمانی تاریخی بسیار کوتاهی، 
د ر عرصه های گوناگون تمد ن، د گرگونی های بسیار بزرگی رخ د اد ه است، د انشمند ان بد ین 
نتیجه رسید ند  که ریشه های این تمد ن نوظهور بایستی از سرزمین د یگری که د ارای تمد ن 
د ر  پیشرفته  کاری  معد ن  آمد ن  پد ید   مثلا  باشد .  شد ه  منطقه  این  وارد   بود ه  پیشرفته ای 

بین النهرین که فاقد  مواد  معد نی می باشد )ب. گری، 1388: 132(. 

      د ر نگاهی د یگر می خوانیم:

حاکمیت سومریان بر بین النهرین تقریبا از 3000 سال قبل از میلاد  آغاز می گردد . انان 
قومی آسیایی می باشند  که به احتمال زیاد  از پست های شرق د ریای خزر آمد ه اند . سومریان 
از آن سرزمین تکنولوژی پیشرفته کشاورزی را نیز با خود  آورد ه اند  )گینا پیچل، 1975: 23(. 

     کـریمر به روشنی این تاریخ را شش هزار سال قبل می داند  و تمد ن پارس و پروعرب را )ایران و 
سامی( منفک از این قوم می داند  و قد مت تمدن های سامی را تا ششصد  سال قبل از میلاد  می داند . 

می توان پند اشت که سومریان بد وی د ر ربع آخر هزاره چهارم پیش از میلاد ، وارد  جنوب 
بین النهرین شد ند  و اگر د وره تمد ن ایرانی ـ سامی را پنج تا شش قرن فرض کنیم، به 
این نتیجه می رسیم که د ر ربع اول هزاره چهارم پیش از میلاد ، نخستین ساکنان جنوب 

بین النهرین بد ان جا قد م نهاد ند  ) نوآکرامر، 1383: 190(. 

     بنابراین وقتی از تمد ن ایران صحبت می شود  التصاقی زبان های فلات ایران و اقوام پیش از آریایی 
همچون تمد ن د شت قزوین ناد ید ه گرفته می شود  تمدن های ایلام و آذربایجان د ر ایران نیز د ر یک 

تنگاتنگی تجاری و فرهنگی با سومریان به هیچ گرفته می شوند .

د ر هزاره چهارم روند  پیشرفت تمد ن سیلک هم چنان اد امه د اشت و اقوام این د وره سیلک د ر 
ارتباطی وسیع با کانون ها د یگر بود ند  و به صورت یک کانون بازرگانی عمد ه برای د اد  و ستد  
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و استراحت یا عبور و مرور کاروان های ایلام و میان رود ان به شرق یا غرب بود )عبد لی فرد، 
 .)275 :1396

     د کتر عبد لی فرد  نیز این د وره را هزاره چهارم می داند  و آنها را هوری های آذربایجان معرفی می کند . 

د ر این هزاره آثاری از مهاجرت های متعد د  مثل ورود  بعضی اقوام میان رود ان د وره حلف به 
منطقه مشاهد ه شد ه است )عبد لی فرد، 1396: 276(. 

برخی پژوهشگران عقید ه د ارند  این اقوام که جزیی از هوری های آذربایجان بوده اند  از هزاره 
چهارم قبل از میلاد  وارد  شمال سرزمین سومر شده اند  )عبد لی فرد، 1396: 128(.

اولین اسناد  تاریخی د ر مورد  تاریخ مهارجت سومریان، به حد ود  4000 سال پیش از میلاد  
می رسد  که طوایفی کوهستانی، از کوه های شمالی به سومر رفتند )رضایی، عبد العظیم، تاریخ 
د ه هزار ساله ایران، جلد  اول، ص 96(. ساموئل کریمر، آن را 3000 سال پیش از میلاد  د انسته 
و کاوش های محققین آمریکایی د ر نیپ پور، که یکی از شهرهای سومری است و با کشف 
فهرست اسامی طولانی از پاد شاهان این قوم، علاوه بر آنچه بود ه، مشخص می شود  که بیش 
از سه هزار سال پیش از میلاد ، د ارای تاریخ بوده اند . علی پاشا صالح، د ر کتاب تاریخ حقوق، ورود  
آنان را تا 6000 سال عنوان کرد ه و هومل آلمانی د ر این خصوص می گوید : »شاخه ای از اجد اد  
باستانی اقوام تورک حد ود  سال های 5000 قبل از میلاد ، از وطن خود  واقع د ر آسیای مرکزی، 
حرکت کرد ه و به آسیای مقد م آمد ه و سومری ها را پد ید  آورد ه اند« )آذربایجان د ر سیر تاریخ، 
رحیم رئیس نیا: 2/ 869(. اما احتمالا این مهاجرت، خیلی پیشتر از این زمان ها، صورت پذیرفته، 
به جهت آن که آثار به د ست آمد ه د ر سومر، به اعتقاد  بعضی از محققین تا 7000 سال پیش از 

میلاد  را برای این اتفاق تاریخی، موجه نشان می دهد )زرگری، 1393: 146(. 

د ایره المعارف بریتانیکا، با عنوان سومر د ر د وران ماقبل تاریخ و با توجه به شکل های هند سی 
سفال های قد یمی سومر، آنان را احتمالا، نشات گرفته از حد ود  ارمنستان )کنونی(، )قفقاز و 
آذربایجان( می داند . این ورود ، ظاهرا بد ون سابقه سکونت اولیه د ر محل و یک مرتبه ای به 
وقوع پیوسته، به طوری که از اثار مفرغی که د ر سومر به د ست آمد ه، چنین برمی آید  که ورود  
آنان به سواحل فرات، به طور ناگهانی صورت گرفته و قوم مزبور، از جنوب خاوری بحر خزر 
کوچ کرد ه و تمد ن خویش را به همراه آورد ه )رضایی، 1398: 1/ 97(، )زرگری، 1393: 146(.

وقتی از کوه های بلند  به سوی کوه پایه ها و دشت های پهناور پایین می آییم، نه تنها د ر مسیر 
جغرافیا، بلکه د ر مسیر زمان و گاه نگاری نیز حرکت می کنیم. مسیری که پیشرفت های 
پیش از تاریخ بین النهرین د ر امتد اد  آن اتفاق افتاد ، حرکت از کوهستان و دره های میان 
کوهی بود  به سوی کوه پایه ها و دشت های شمال و شرق بین النهرین؛ و د ر همین مسیر، 
و با همین حرکت بود  که د ستاورد های پیش از تاریخ بین النهرین عرضه شد : حرکت از 
زند گی مبتنی بر شکار و گرد  آوری غذا و د ه نشینی اولیه د ر کوهستان؛ به سوی روستانشینی 
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گسترد ه، و سر انجام، شهرنشینی د وران تاریخی د ر دشت های پهناور )ماتیوز، 1393: 17(. 

     حسونا یک کانون اولیه و حلقه پیوند ی بین قفقاز ـ شهر یئری ـ یانیق و سپس حاجی فیروز تا 
مقصد شان د ر اوروک است.

این تپه از لحاظ جغرافیایی د ر شمال کشور عراق و د ر کناره غربی رود  د جله و د ر جنوب 
شهر قد یمی موصل واقع و اثار مکشوفه د ر این تپه متعلق به 5 تا 6 هزار سال قبل از میلاد  

است )انصاری، 1393: 95(. 

همان گونه که مشاهد ه می شود  اولین و آغازین د وره شهرها د ر شمال و د ر کناره رود  
د جله هستند  نه د ر جنوب یا کناره فرات و این نشان از مسیر آبی مهاجرت سومریان از 
تپه حلف بین 5300 تا 4500 سال قبل از میلاد  یا سامره 5000 تا 5500 سال قبل از 
میلاد  و بقیه کمتر از 4000 سال هستند  و این د قیقاً مهاجرت سومریان از آذربایجان 
را اثبات می کند . اما قد رت یابی سومریان د ر سومر به هزاره سوم تا هزاره د وم قبل از 
میلاد  مرتبط است هر چند  د ر این د وره نیز 2500 تا 2300 قبل از میلاد  سامی ها و 
آکاد ی ها با آنها د رگیر بود ه و بعضاً قد رت را د ر د ست می گرفتند  )انصاری، 1393: 95(.

     به هر روی مسیر تبریز ـ اورمیه ـ موصل ـ کرکوک تا ارید و به طریق تاریخی نیز قابل د رک است.

آنچه از بررسی د وران پیش از تاریخ د یرین بین النهرین پید ا است اراضی وسیعی د ر جنوب 
فرات تا پیش از د وره حلف غیرمسکونی بود ند  و البته این د وره )5 هزار سال قبل از میلاد ( 
به تد ریج از شمال و کوه های ترکیه و ایران. بسیار جالب توحه و قابل تامٔل است که پنج 
تپه ی بزرگ حلفی، از د وموز تپه د ر غرب گرفته تا تک یان هؤیؤک د ر شرق، از هم د یگر 
بسیار د ور هستند ؛ و بنابراین، چنین می نماید  که هر یک از این سکونتگاه ها شاید  این قابلیت 
و ظرفیت و استعد اد  را داشته اند  که به عنوان مرکزی منطقه ای، د یگر سکونتگاه های پراکند ه 

د ر ناحیه ای وسیع را مد یریت می کرده اند .
اما، د یگر جنبه ی بسیار قابل تامٔل سکونتگاه های حلفی این است که بیش تر آن ها را بر روی 
خاک بکری می یابیم که پیش از رسید ن مرد مان حلفی، مسکون نبود ه است. د ر سراسر 
اراضی د نیای حلفی، از د ریاچه ی وان د ر شرق ترکیه گرفته تا جبل حمرین، و د ر تمامی 
مراحل توسعه ی فرهنگ حلفی، گویا ایشان ترجیح می دادند  که د ر زمین هایی ماؤا گرینند  

که پیش از آنان کسی د ر آنجا ساکن نشد ه بود  )ماتیوز، 1393: 297(. 

     شهرهای غربی تر بعد  از سرازیر شد ن به جنوب و د ر هزاره د وم شکل گرفته اند  بنابراین خط سیر از 
شمال به جنوب را نمی توانند  د ستخوش تغییر کنند .

د رباره طلوع و پید ایش و گسترش فرهنگ حلفی باید  توجه کنیم که د ر افق حلف، د ر قیاس 
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با افق های فرهنگی پیش از آن، جمعیت انسانی سراسر شرق نزد یک افزایش یافته و اینک 
مناطقی از شرق نزد یک مسکونی شد ه است که پیش از آن، اگر خالی از سکنه نبود ، لااقل 

بسیار کم جمعیت بود  )ماتیوز، 1393: 298(.

     از زاویـه مـتفاوت نگاه به تبریز نیز نباید  مورد  غفلت قرار گیرد . کتب مقد س این شهر را همان 
»د یلمون« و بهشت سومریان معرفی کرده اند  محققین این شهر را با آنچه د ر کتاب مقد س از توصیف 
بهشت خواند ه و جای یابی رود ها و دشت ها به بهشت تعبیر کرده اند . باغ های متععد  اولیه این شهر و 
یافته های باستان شناسی که قد مت تبریز را تا پنج هزار سال برد ه و قبل از آن کاوش نشد ه و می تواند  تا 

د وره هولوسین تد اوم یابد  یک نشانه آشکار است. 

آنجا را نگاه کنید . کوه ماورای شهربی شباهت با همه رشته کوه های زاگرس که د ر طول 
مسیر د ید ه بود یم قرمز رنگ است و د ر نور خورشید  بازتابی سرخ گون د ارد  رول گفت: 
بینند ه کوه از خاک سرخ است کلمه )آد م( د ر زبان عبری یعنی مرد  خاک سرخ، هر اسطوره 
و افسانه های باید  ماد ه خام خود  را د اشته باشد . به نظر او  آثار سفالین به د ست آمد ه نشان 
می دهد  که سلاله آد م از باغ عد ن )منطقه تبریز و اسکو( به سوی جنوب مهاجرت کرده اند  

)رضازاد  عمو زین الد ینی، 1380: 43(. 

حفریات  بود ن  ناچیز  مورد   د ر  را   »ceriestie Willson« ویلسن  کریستی  د کتر 
باستان شناسی د ر آذربایجان، به شهر تبریز نیز تعمیم د اد ، او د ر کتاب »تاریخ صنایع ایران« 
به ناچیز بود ن حفریات باستان شناسی د ر این منطقه اشاره کرد ه و می نویسد : از روی اشیایی 
که تاکنون بد ست آمد ه می توان پیش بینی کرد  که اگر حفریاتی از روی اصول علمی د ر 
آذربایجان بشود  نکات ذیل کشف خواهد  شد : دوره های تمد نی قد یمتر از تمد ن اولیه طبقاتی 
که د ر سائر نقاط ایران کشف شد ه است. مبد ا احتمالی تمد ن اولیه که از مناطق کوهستانی 
این نقطه به جلگه سومر و آشور و د ر عراق انتشار یافته است. )رضازاد  عمو زین الد ینی،1380: 

 .)57

      د کتر تقی زاد ه رئیس سابق میراث فرهنگی تبریز اشاره می کند  که اگر لایه های قبلی کاوش شود  از 
موزه باستانی تبریز )اطراف مسجد  کبود ( تمد ن قدیمی تر کشف می شود  که ما این کار را انجام ند اد یم. 

     مسیر حرکت طایفه سومر )سوبار( به بین النهرین را روستاها و شهرهای ترک زبان تشکیل می دهد  
کشف  طلای  از  رگه هایی  هنوز  سال  هزار  چهار  از  بیش  گذشت  از  بعد   مسیر  این  که  این  جالب  و 
باستان شناسان و محققین را حفظ کرد ه است. اگر از تبریز که مرکز تمد ن ماننا بود  طایفه سومر شروع به 
حرکت کرد ه باشند  به سمت جنوب د ریاچه ارومیه و تپه حسنلو که یاد گاری از تمد ن شگرف آذربایجان 
است عبور کنیم و وارد  کشور عراق شویم موصل و کرکوک د ر مسیراین مهاجرت بوده اند  و هنوزهم 
می توان به د قت مسیر اصلی را مشخص کرد  تپه ها را جستجو کرد  اولین شهر سومری را د ر منطقه 
مرزی عراق د ید . اگر این مسیر از جای د یگری بود  هرگز اولین شهر را نمی توانستیم د ر گوشه شمال شرق 
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بین النهرین ببینیم این شهر یکی از د لایل مهمی است که نشان می دهد  سومریان از کجا برخواسته اند .

د ر اواسط د وران سلطنت محمد رضا پهلوی د ر نواحی بین شهر شوش ـ که پایتخت ایلامیان 
بود ه و مرز عراق روستاهایی وجود  د اشتند  که ساکنان آنها به یک لهجه بخصوص ترکی که 
نزد یک به لهجه ترکی آذری بود  سخن می گفتند . این روستاها محال کوچکی را تشکیل 
می د اد ند . سالمند ان این روستاها خود  را »اشکانی« می نامید ند . این گونه روستاهای ترک 
زبان حتی د رخاک عراق نیز وجود  د ارد . همه این روستاها د رایران و عراق د ر منطقه واحد ی 
متمرکزند  و ساکنان آنها د رحقیقت بازماند گان یک قوم واحد ند . از روستاها و قصبه های 
با  نگارند ه  برد .  نام  را  »مند لی«  »قازانیه«، »خانقین«،  »بد ره«،  می توان  عراق  د ر  مزبور 
کسانی از اهالی »خانقین« و »مند لی« د وستی د اشته و با زبان آنان از نزد یک آشنایی د ارد . 
به نظر نگارند ه اینان همان اخلاف خوزیان و بازماند ه ایلامی انند  که د ر د وران متاخرتر با 
ورود  د سته های ترک به روزگار ماد ی ها، اشکانیان و ساسانیان نیرومند تر شد ه و با توسعه و 
رونق شهر شوش به آنجا مهاجرت کرده اند  و با مهاجرت های بعد ی ترکان در  د وران پس از 
اسلام تقویت شد ه و تا امروز به مهاجرت کرده اند  و با مهاجرت های بعد ی ترکان د ر د وران 

پس از اسلام تقویت شد ه و تا امروز به بقای خویش اد امه داده اند )زهتابی، 1391: 46(. 

     من نیز این اقوام را با قشقایی ها از اسلاف و بازماند ه های مهاجرت بازگشت به آذربایجان می دانم.  
از شمال سوریه به سوی  بغازکوی د ر ترکیه و  تا  ارومیه  از شمال د ریاچه  باید   را  مسیر د وم مهاجرت 
بین النهرین بد انیم د ر این مسیر اگر تحقیق کافی صورت گیرد  باستان شناسان به خوبی می دانند  که زبان 

مشترک و فرهنگ مشترکی وجود  د ارد .

ناحیه  ساکنان  نخستین  احتمالا  و  زبان  ترک  ایلامیان  و  سومریان  همچون  نیز  هیتیان 
آناتولی کنونی بوده اند . بنابراین نخستین ساکنان آناتولی نه یونانیان ویا د یگر اقوام هند  و 
اروپایی، بلکه نیاکان ترکان بوده اند  و نخستین تمد ن منطقه مزبور را آنان بوجود  آورد ه اند . 
این د ولت هزار سال قوام د اشت و سرانجام توسط د ولت آشور منقرض شد . از این رو عقید ه 
د انشمند ان ترک که علی پاشا صالح نقل کرد ه است قابل قبول می نماید . وی می نویسد : 
1800 سال پیش از میلاد  امپراطوری هیتی د ر بین النهرین و آناطولی تشکیل شد  و یکی 
از افتخارات بزرگ ترکان امروز اینست که از آن قوم نسب می برند . )زهتابی، 1391: 49(. 

      د کتر پرویز خانلری نیز به شواهد  موجود  توجه کرد ه و از این نکته غافل نشد ه که سومریان از جانب 
شرق آمده اند  یا شمال شرقی یعنی حد ود  آذربایجان سه سومر حکومت کرد ه باشند .

از روی بعضی قرائن، این گمان هم می رود  که نخست از مشرق یا شمال شرقی به آن 
آن،  تکامل  و  تطور  و  میخی  د ورانت می گوید : خط  ویل  باشند . همچنین  آمد ه  سرزمین 
بزرگ ترین منتی است که سومریان بر تمد ن جهان د ارند )ویل د ورانت، تاریه تمد ن: 158(، 

)زرگری، 1393: 139(. 
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      د ر همین مسیر حلقه اولیه یانیق د ر تبریز و حاجی فیروز د ر اورمیه را باید  مطابقت د هیم و مسیر جنوبی 
را از ماهید شت د ر نظر بگیریم. 

سفال های  با  زیاد ی  شباهت  تزیینات  و  شکل  حیث  از  یانیق تپه  از  مکشوفه  سفال های 
حاجی فیروز د ارند  و گزارش های منتشر شد ه پیرامون خصوصیات تکنولوژیکی آنها نیز نشان 
می دهد  تفاوت های چشم گیری میان سفال های این د و محوطه وجود  ند ارد  )برنی، 1964: 
56 ـ 60(. با این حال، برخی تفاوت های سبکی را د ر سفال های این محوطه ها می توان 
مشاهد ه کرد . روی د و تکه ی سفالی نامعمولی که از یانیق تپه کشف شده اند  طرح هایی وجود  
د ارد  که د ر سفال های حاجی فیروز یافت نمی شوند . این تکه ها به کاسه ای د هانه تنگ تعلق 
د ارند  و با هاشورهای متقاطعی تزیین شده اند  که د ر آن یک طرح جناغی به صورت معکوس 
حفظ شد ه است )برنی، 1964: تصویر: 15: 3(. این طرح روی تکه سفالی از سیلک 1یافت 
شد ه است )گیرشمن، 1938:تصویر 41الف :11(. این طرح هم چنین، به همراه موتیف های 
د یگری د ر قالب طرح های نواری یا بخش بند ی شد ه، روی سفال های سامرا ثبت شد ه است 
)لوید  وصفر، 1945: شکل 18: 3، 7(. روی تکه ی د وم، مثلث های »به هم چسبید ه ای« که 
د اخل آنها با خطوط اریب پر شد ه است د ید ه می شوند . د اخل مثلث های توخالی یا وارونه 
نقطه ای ایجاد  شد ه است )برنی، 1964:تصویر 15: 4(. این طرح روی یک تکه ی سفالی که 

از محوطه ی حسونایی الخان یافت شد ه است تکرار می شود  )د باغ، 1965: تصویر 5: 85(.
این طرح های مشابه منفرد  را فی نفسه نمی توان با اهمیت د انست، اما ظاهرا متعلق به 
الگوی عمومی واحد ی هستند . تعد اد  اند کی از سفال های تجاری و تشابهاتی که د ر بسیاری 
دره های  د ر  ساکن  اقوام  تماس  از  مد ارکی  می شود   د ید ه  غیرسفالی  اشیای  گونه های  از 
محسوب  آنها  اطراف  و  غربی  کوهستان های  د ر  واقع  محوطه های  با  اشنویه  و  سولد وز 
می شوند . پیوند های اند کی با مناطق جنوبی یا شرقی وجود  د ارد . به وجود  تماس میان اقوام 
ساکن د ر ماهید شت و مناطق مرکزی بین النهرین نیز د ر نیمه د وم هزاره ششم ق.م اشاره 
شد ه است )ص 163د ر بالا؛ لوین و مک د ونالد ، 1977: 44(، اما ماهید شت با محوطه های 
واقع د ر مناطق شرقی نیز پیوند هایی د اشت: تشابهات نسبتا محکمی میان سبک سفال های 
خطی سراب و سفال های مکشوفه از لایه های پایینی محوطه ی زاغه، واقع د ر نزد یکی 
قزوین، وجود  د ارد  )لایه های نهم تا یازد هم گمانه ی عمیق؛ ملک شهمیرزاد ی، 1977؛تصویر 
12؛ لوین ومک د ونالد،  1977؛تصویر 1: الف(. برخی از همان طرح ها د ر سیلک 1 نیز د ید ه 
میان  نیز  تشابهاتی  الف(.   :41  : الف،ت،41   :40 تصویرهای  )گیرشمن، 1938:  می شوند  
سیلک 1 و محوطه های مربوط به فرهنگ های حسونا وسامرا مستند سازی شده اند  )د ایسون 
1965 الف،ص 236(. با این وصف، با زنجیره ای از محوطه هایی مواجهیم که از مناطق 
مرکزی بین النهرین، با عبور از ماهید شت، به مرکز فلات ایران می رسد . از علل احتمالی 
شکل گیری این الگو می توان به باز بود ن جاد ه ی شرق به غرب د ر حد ود  سال 5500 ق.م 
اشاره کرد  که د ر دوره های بعد ی از آن با عنوان جاد ه ی خراسان بزرگ نام برد ه می شود . 
مسافرت از بخش مرکزی فلات ایران به نواحی اطراف تبریز نسبتا آسان است. بنابراین، 
احتمال د ارد ، خارج از حوضه ی د ریاچه ی ارومیه، محوطه هایی چون یانیق تپه مستحکم ترین 

مناسبات خود  را با اقوام ساکن د ر مناطق جنوب شرقی د اشته باشند ."

جغرافیا
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مهاجرت به حوضه ی ارومیه بر تباد ل عقاید  میان سفال گران حاجی فیروز و حسونا پایان 
ند اد ه است: طرح های مشابه، و د ر یک مورد  بعینه مشابهی، روی سفال های مکشوفه از 
تل  د وم  و  اول  لایه های  از  مکشوفه  آرکائیک  منقوش  سفال های  و  حاجی فیروز  تپه ی 
حسونا د ید ه می شود . د ر یاریم تپه ی 1، لایه هایی که حاوی سفال های منقوش آرکائیک 
بود ند  به حد ود  5400 ـ 5300 ق.م تاریخ گذاری شده اند  )مرپرت و د یگران، 1976: 34،43؛ 
قد مت های کربن 14 باضریب نیمه عمر 5730 محاسبه شده اند (. با این حال، مهم ترین 
روند  د ر طی نیمه ی د وم هزاره ششم ق.م اختلاف میان صناعات سفالی مناطق مختلف از 
حیث تکنولوژیکی و سبکی بود ه است. تنها مد ارک موجود  د ر خصوص تماس مستقیم میان 
مرد مان حاجی فیروز و اقوام بین النهرین د ر قالب تعد اد  معد ود ی از سفال های وارد اتی است. 
اکثر تشابهات د یگر میان ظروف بزرگ طبخ غذا و ظروف ذخیره سازی آذوقه د ید ه می شوند ، 
گونه هایی که د ر سراسر هزاره ی ششم ق.م.تغییرات اند کی د ر آنها صورت گرفته است. 
از مناسبات نزد یک تر میان حاجی فیروز و مراکز  محوطه ای که می تواند  حاوی مد ارکی 
تمد نی واقع د ر مناطق غربی آن د ر انتهای هزاره ی ششم ق.م. باشد  تل شمشارا است.این 
محوطه تنها محوطه ی مربوط به دوره ی فرهنگی سامرا د ر مناطق کوهستانی است که 

اطلاعات مطلوبی از آن د ر د ست است )ام.ویت، 1387: 258(. 

تشابهات سفالی موجود  میان حاجی فیروز و مراکز تمد نی فرهنگ سامرا به شکل ظاهری 
سفال ها محد ود  می شود . از تل سوان )ایپو لیتونی، 1970 ـ 1971: شکل پ: 78( ومتارا 
)اسمیت، 1952: شکل های 8: 13 ـ 15، 9: 1 ـ 7، تصویر 4:5( سینی های پوست کنی یافت 
شد ه است که شکل ظاهری آنها تا حد ود ی شبیه نمونه های حاجی فیروز است. تعد اد ی 
تکه ی سفالی از تل سوان به د ست آمد ه است که ظاهرا متعلق به ظروفی بود ند  که شکل 
ظاهری آنها به سبوهای گرد ن د ار و خمره های حاجی فیروز شباهت د ارد  )ایپولیتونی، 1970 
ـ 1971: 113، شکل پ: 32 ـ 34، 40 ـ 43، 45 ـ 47(. د ر تمامی این سفال های سامرایی 
از شاموت گیاهی استفاد ه شد ه است. د ر حاجی فیروز و تل شمشارا اشکال سفالی مشترک 
بیشتری وجود  د ارد  که برخی از آنها د ر این برهه ی زمانی کم یاب بود ند . از آن جمله می توان 
به این موارد  اشاره کرد : سبوهای شکم فراخ )شکل 85 الف؛ مورتنسن، 1970 ب:شکل 
88 ق،ک(، سینی ها )شکل 80؛ مورتنسن، 1970 ب: شکل 98(، کاسه های نیم کروی با 
کف سه پایه )شکل76: مورتنسن، 1970 ب: شکل 88 الف الف(، کاسه های باز کم عمق 
الف ـ پ(،  لبه )شکل 76 ث؛ مورتنسن،1970 ب: شکل 104  زیر  د ر  با بخش ضخیم 
کاسه های بسته ی عمیق )شکل 84 ت ـ ث؛ مورتنسن 1970 ب: شکل 104 س ـ ض( 
و انواع کف های پر تفصیل )شکل های 76ج ـ د ، 91 ت،ج،92ج ف؛ مورتنسن، 1970ب: 

شکل 104 ج،ح،د (. تمامی این ظروف مکشوفه از شمشارا فاقد  تزیین هستند .
اکثر آنها از خمیره ی خشن با شاموت گیاهی )=سفال های خشن( ساخته شده اند ، اما برخی 
نمونه مشابه  د ارند .  استاند ارد (  ماسه ای وگیاهی )=سفال های  با شاموت  خمیره ی ظریف 
خوبی برای سفال های حاجی فیروز د ر میان سومین مقوله ی عمد ه ی سفال های شمشارا از 

حیث خمیره، یعنی سفال های ظریف، وجود  ند اشت.
به طور خلاصه، مقایسه ی صناعت سفال گری حاجی فیروز با مراکز تمد نی اولیه د ر مناطق 
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شمالی و مرکزی بین النهرین نمود ار سلسله ای از روابطی است که تابع الگوی گاه نگاشتی 
و جغرافیایی منسجمی هستند .

سفال هایی که از هرد و حیث سبکی و تکنولوژیکی بیشترین شباهت را به مجموعه ی سفالی 
حاجی فیروز، از جمله سفال های به د ست آمد ه از جد ید ترین فازهای حفاری شده ی محوطه، 
د ارند  نه د ر محوطه های معاصر مربوط به فرهنگ های حسونا و سامرا بلکه د ر محوطه های 
منتسب به اوایل دوره ی فرهنگی حسونا یافت می شوند . میزان این تشابهات به حد ی است 
که سفال های حاجی فیروز و اوایل د وره حسونا را می توان محصولاتی از سنت سفال گری 

و تزیینی فراگیر واحد ی د انست.
با این حال، د رک ماهیت پیوند های اجتماعی و یا اقتصاد ی که این تشابهات تلویحا بر آنها 
اشاره د ارند  تا زمانی که اطلاعات بیشتری از خاستگاه و سیر تحولات سفال های حسونا و 
حاجی فیروز به د ست نیامد ه است امکان پذیر نخواهد  بود . تحلیل و انتشار نتایج حفاری های 
 1 یاریم تپه ی  و  کول تپه  سوتو،  تل   ،2 تلاتات  تل  ام د باغیه،  چون  محوطه هایی  د ر  اخیر 
اطلاعات مبسوطی را از مراکز تمد نی اولیه ی فرهنگ حسونا فراهم خواهد  آورد . گزارش های 
از  مکشوفه  سفال های  د ر  چشم گیر  تفاوت های  وجود   از  حکایت  حفاری ها  این  مقد ماتی 
لایه های سکونتی متوالی تک تک این محوطه ها و نیز میان هر یک این محوطه ها د ارد . به 
موجب تاریخ گذاری های راد یو کربنی معد ود  و برخی گمانه پرد ازی ها، قد مت قدیمی ترین فاز 
سکونت های عصر نوسنگی د ر د ره ی رود  گد ار به اوایل هزاره ی ششم ق.م، تقریبا معاصر 
با سکونت های اولیه ی حسونا، برمی گردد  )ضمیمه ی پ؛ کیر ک براید،  1972: 15؛ اوتس 
واوتس، 1976ب: 101(.متاسفانه، از محتویات فرهنگی لایه های اولیه ی حاجی فیروز تقریبا 
ناآگاهیم. بنابراین، تا زمانی که حفاری های بیشتری د ر د ره ی سولد وز صورت نگرفته است، 
مقایسه ی مجموعه های سفالی لایه های قد یمی حسونا با لایه های معاصر آن د ر حاجی فیروز 
امکان پذیر نخواهد  بود . اگرچه بخش اعظم محوطه های قدیمی تر دوره ی حاجی فیروز اکنون 
پایین تر از سطح سفره ی آب های زیرزمینی منطقه قرار د ارد ، یکی از آنها د ر تپه ی بارانلو 
قابل د سترسی است. روستای دوره ی حاجی فیروز د ر این محوطه بر فراز برآمد گی ماسه ای 

بنا نهاد ه شد ه بود  و هنوز چند ین متر بالاتر از سطح کنونی د شت قرار د ارد .
بهترین تفسیری که د ر وضعیت حاضر می توان ارایه کرد  چنین است: اند کی پس از سال 
6000ق.م، گروه هایی از کشاورزان و گله د اران یکجانشین به دره های سولد وز واشنویه وارد  
می شوند . پیش از آن هیچ سکونتی د ر این منطقه شکل نگرفته بود . شواهد  سفالی د لالت 
برآن د ارد  که این مرد مان از منطقه ای مهاجرت کرده اند  که د ر آن جا با اقوام اولیه ی حسونا 

یا احیانا نیاکان آنان روابط نسبتا نزد یکی د اشتند )ام.ویت، 1387: 255(. 

مهاجرت به حوضه ی ارومیه بر تباد ل عقاید  میان سفال گران حاجی فیروز و حسونا پایان 
ند اد ه است: طرح های مشابه و د ر یک مورد  به عینه مشابهی، روی سفال های مکشوفه 
از تپه ی حاجی فیروز و سفال های منقوش آرکائیک مکشوفه از لایه های اول و د وم تل 
حسونا د ید ه می شود . د ر یاریم تپه ی 1، لایه هایی که حاوی سفال های منقوش آرکائیک 
بود ند  به حد ود  5400 - 5300 ق.م تاریخ گذاری شده اند  )مرپرت و د یگران، 1976: 34، 
43؛ قد مت های کربن 14 باضریب نیمه عمر 5730 محاسبه شده اند (. با این حال، مهم ترین 

جغرافیا
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روند  د ر طی نیمه ی د وم هزاره ششم ق.م اختلاف میان صناعات سفالی مناطق مختلف 
از حیث تکنولوژیکی و سبکی بود ه است. تنها مد ارک موجود  د ر خصوص تماس مستقیم 
میان مرد مان حاجی فیروز و اقوام بین النهرین د ر قالب تعد اد  معد ود ی از سفال های وارد اتی 
است. اکثر تشابهات د یگر میان ظروف بزرگ طبخ غذا و ظروف ذخیره سازی آذوقه د ید ه 
می شوند ، گونه هایی که د ر سراسر هزاره ی ششم ق.م تغییرات اند کی د ر آنها صورت گرفته 
است. محوطه ای که می تواند  حاوی مد ارکی از مناسبات نزد یک تر میان حاجی فیروز و مراکز 
تمد نی واقع د ر مناطق غربی آن د ر انتهای هزاره ی ششم ق.م باشد  تل شمشارا است. این 
محوطه تنها محوطه ی مربوط به دوره ی فرهنگی سامرا د ر مناطق کوهستانی است که 

اطلاعات مطلوبی از آن د ر د ست است )ام.ویت، 1387: 257(. 

سولد وز د ر تلاقی جاد ه های شرق به غرب و شمال به جنوب قرار د ارد  که اولی با عبور از 
سلسله جبال زاگرس از طریق تنگ رواند وز یا گرد نه ی کله شین ایران را به عراق متصل 
می کند . بر این اساس، سولد وز د ر وسط د ولت های آشور د ر غرب، اورارتو د ر شمال و ماد  د ر 
جنوب شرق قرار می گیرد . این سه د ولت د ر اوایل د وران تاریخی، از حد ود  سال 1000تا500 

ق.م، قد رت نظامی و سیاسی برتر منطقه محسوب می شدند )هنری د ایسو، 1375: 2(. 

مهاجرت به حوضه ی ارومیه بر تباد ل عقاید  میان سفال گران حاجی فیروز و حسونا پایان 
ند اد ه است: طرح های مشابه، و د ر یک مورد  بعینه مشابهی، روی سفال های مکشوفه از 
تپه ی حاجی فیروز و سفال های منقوش آرکائیک مکشوفه از لایه های اول و د وم تل حسونا 
بود ند   آرکائیک  منقوش  سفال های  حاوی  که  لایه هایی   ،1 یاریم په ی  د ر  می شود .  د ید ه 
د یگران، 1976: 34، 43؛  و  )مرپرت  تاریخ گذاری شده اند   ـ 5300 ق.م  به حد ود  5400 
قد مت های کربن 14 با ضریب نیمه عمر 5730 محاسبه شده اند (. با این حال، مهم ترین 
روند  د ر طی نیمه ی د وم هزاره ششم ق.م اختلاف میان صناعات سفالی مناطق مختلف 
از حیث تکنولوژیکی و سبکی بود ه است. تنها مد ارک موجود  د ر خصوص تماس مستقیم 
میان مرد مان حاجی فیروز و اقوام بین النهرین د ر قالب تعد اد  معد ود ی از سفال های وارد اتی 
است. اکثر تشابهات د یگر میان ظروف بزرگ طبخ غذا و ظروف ذخیره سازی آذوقه د ید ه 
می شوند ، گونه هایی که د ر سراسر هزاره ی ششم ق.م. تغییرات اند کی د ر آنها صورت گرفته 
است. محوطه ای که می تواند  حاوی مد ارکی از مناسبات نزد یک تر میان حاجی فیروز و مراکز 
تمد نی واقع د ر مناطق غربی آن د ر انتهای هزاره ی ششم ق.م باشد  تل شمشارا است. این 
محوطه تنها محوطه ی مربوط به دوره ی فرهنگی سامرا د ر مناطق کوهستانی است که 

اطلاعات مطلوبی از آن د ر د ست است )ام.ویت، 1387: 257(. 

      موقعیت جغرافیایی گود ین تپه نیز از حلقه  های ارتباطی د ر این مسیر حرکت حکایت می کند . 

محوطه کلید ی گود ین د ر مجاورت شاهراه ارتباطی شرق ـ غرب، که آسیای میانه و ایران 
را به بین النهرین و فراتر از آن مرتبط می کند ، واقع شد ه و معرف استقراری از د وره پیش 
از تاریخ تا د وره اسلامی است. این محوطه همچنین د ر مجاورت روستای گود ین و حد ود  
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12 کیلومتری شهرستان کنگاور قرار گرفته است. شاخه شمال شرقی و فصلی رود خانه 
گاماسیاب از کناره شمالی تپه عبور کرد ه، سبب فرسایش این بخش از تپه شد ه است. از 
طریق بستر این رود خانه که د ر میان کوه ها کشید ه شد ه، می توان به د ره اسد آباد  و نیز د ره 
مرتفع تویسرکان د ست یافت. از تویسرکان گذرگاه مرتفعی د ر جهت شرقی به همد ان راه 
پید ا می کند . این مسیر نسبت به مسیر گرد نه اسد آباد  کوتاه تر است و د ر گذشته مورد  استفاد ه 

قرار می گرفته است و کتیبه های گنج نامه د ر مسیر این راه ایجاد  شده اند .
سابقه مطالعات

گود ین تپه د ر جریان بررسی سال 1961 شناسایی شد  و کاوش د ر آن به سرپرستی کایلریانگ 
و حمایت موزه رویال اونتاریو کاناد ا، د ر 1365 آغاز و با وقفه هایی تا 1973 اد امه یافت.

ویژگی ساختاری محوطه
تپه گود ین نسبت به زمین های اطراف خود  حد ود  30 متر ارتفاع د ارد  وحد ود  2تا3 متر از 
آن نیز د ر زیر رسوبات سطح د شت قرار گرفته است.به رغم فرسایش و خاکبرد اری های 
گسترد ه، مساحت کلی تپه به حد ود  14 تا 15 هکتار می رسد  که از این نظر از محوطه های 

بزرگ باستان شناسی محسوب می شود .
لایه نگاری

براساس کاوش های صورت گرفته، طبقات مختلف استقراری از د وره نوسنگی تا اسلامی 
د ر این محوطه شناسایی شد  که موارد  زیر را شامل می شود :

ـ طبقه VII 5500 ـ 5000 ق.م. این طبقه روی خاک بکر قرار گرفته و مربوط به اوایل 
د وره نوسنگی است،

ـ طبقه VI 5000 ـ 3500ق.م.

ـ طبقه V 3500 ـ 3000 ق.م.

ـ طبقه IV 2700 ـ 2000ق.م.
ـ طبقه III 1350 ـ 800ق.م )ملازاد ه، 1396: 174(. 

      مواصلات اصلی از کله شین بسیار حائز اهمیت است و د ر این میان تمدن های د شت سولد وز سند  
قطعی برای چنین مهاجرت هایی محسوب می شوند . 

دشت های اشنویه و سولد وز پهناور و پر آب هستند  و خاک آبرفتی حاصلخیز و اقلیم نسبتاً  
معتد لی د ارند  به طوری که حتی د ر تابستان پهنه ی آنها غالباً عاری از برف می ماند  )هریس، 
1989(. این شرایط امکان سکونت جمعیت قابل ملاحظه ای را رد  منطقه فراهم می آورد  و 
همان گونه که از مد ارک باستان شناختی بر می آید  از عصر نوسنگی به بعد  جمعیت بسیار 
زیاد ی د ر آن ساکن بود ه است )ویت، 1983(. افزون بر خاک حاصلخیز این دشت ها، عامل 
موثر د یگری که د وباره جغرافیایی است د ره ی رود  گد ار را برای سکونت بشار مناسب ساخته 
است. این د ره د ر محل تلاقی جاد ه های مواصلاتی قرار د ارد  و جاد ه های کاملًا مستند ی 
از طریق آن آسیای مرکزی را به بین النهرین و قفقاز را به شرق آناتولی متصل می کردند 

)پیتسورنو، 1388: 3(. 

جغرافیا
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     جلگه سولد وز د ر د و مرحله پسین از د شت ارس و د شت تبریز واقع گرد ید ه است.

بزرگ ترین گذرگاهی که از نظر جغرافیای از مناطق مهم نحجوان محسوب می شود  جلگه 
د شت ارس است، با عبور از شمال غرب ایران د ر نخجوان به د و شاخه تقسیم می شد : یکی از 
آن ها د ر شمال از طریق »ایروان« به قفقاز و د یگری د ر غرب از طریق مسیر »د غو بایزید « 
»آغری ـ ارزورم« و »بایبورد « به بزرگ ترین بند ر تجاری جهان غرب، یعنی »ترابزون«، 
می رسید . این مسیر مهم از اعصار باستان تاکنون اهمیت خود  را حفظ کرد ه است و امروزه 

نیز استفاد ه می شود  )بللی و بخشعلی اف، 1391: 139، 14(. 

شمال بین النهرین تا حد ود  4500 سال پ.م. به واسطه ی حضور مد اوم اجتماعات انسانی کاملا 
مسکونس شد ه بود . پیشینه ی این سکونت د ر شمال بین النهرین به چند ین هزاره ی پیش و به 
د وران نو پارینه سنگی می رسید ؛ و شاید  هم حتی فراتر از آن. می توانیم به راحتی تاکید  کنیم 
که نو آوری ها و ابتکارات و فرایند های پیشرفت د ر بین النهرین پیش از تاریخ از د وره ای به 
د وره ای د یگر تد اوم د اشته است؛ و همچنین مهم است که سپاس گزار پیوستگی و سنتی د ر 
قلب پیش از تاریخ باشیم که گذشته ی اجتماعات انسانی د ر آن ریشه د ارد  )ماتیوز، 1393: 2(. 

اگر بر شواهد  غیر مستقیم نیز تکیه کنیم، باز هم آناتولی شرقی و بین النهرین از این د وران 
بسیار کهن با یکد یگر ارتباط د اشتند ؛ و به همین شیوه، می توان اشکال و صور متعد د  و 
گوناگونی از ارتباطات پیش از تاریخی میان بین النهرین و همسایگانش را نشان د اد ؛ حتی 

اگر شواهد  مستقیم کافی نیز د ر د ست نباشد )ماتیوز، 1393: 26(. 

     وجود  اسامی متعد د ی از تپه های سومری د ر این مسیر که تا کنون توسط بومیان تورک د ر میان 
اعراب حاکم باقی ماند ه اند  از جمله قرمز د ره یا یاریم تپه و کونجیک د ر نینوا و قابیلیق کول تپه شاهد ی 

بر یک هویت باستانی است.

کؤل تپه که د ر زبان ترکی به معنی تپه ی خاکستر است، د ر چند  کیلومتری تل سوتو و د ر 
همسایگی اش قرار د ارد . آثار کؤل تپه نوری د یگر بر تاریکی هزاره های سکونت د ر د شت 
بین النهرین علیا، د ر میانه ی پایان تل مغزلیه و آغاز تل حسونا، می تاباند  )ماتیوز، 1393: 178(. 

     نام کول تپه د ر نخجوان و نزد یکی تبریز و جاهای متعد د  مناطق ترک نشین مشاهد ه می شود . نام 
یاریم تپه نیز د ر مناطق ترک نشین آذربایحان مشاهد ه می شود . یاریم تپه د ر شهرستان بیله سوار و استان 

گلستان گنبد  کاووس نیز د ید ه می شود . د ر منطقه سومر نیز نام های ترکی چون یاریم تپه وجود  د ارند .

اگر به فرات علیا، د ر ترکیه، باز گرد یم، قطعات سفالی مراحل حلف میانی و پایانی را د ر 
چند  مکان باستانی نزد یک به خط شمالی مرز ترکیه با سوریه خواهیم یافت؛ د ر این جا، 
محموعه ی تپه ی باستانی طورلو، د ر قیاس با تپه های غرب همین ناحیه، بیش تر حلفی 

می نماید  )ماتیوز، 1393: 282(. 
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      اسکار وایت ماسکارلا این مناسبات آذربایجان و سومرعلیا را ناشی از فرهنگ مشترک و حتی واحد  
سیاسی مشترک می داند . 

اکنون می توان گفت: فرهنگ دره های سولد وز و اشنویه، از سواحل جنوبی د ریاچه اورمیه 
تا مرز عراق، د ر اواخر عصر مفرغ د ر مجموع فرهنگ یکد ستی بود  و این منطقه مناسبات 
فرهنگی بسیار نزد یکی با مناطق غربی، یعنی آناتولی مرکزی، سوریه ی علیا و بین النهرین علیا، 
د اشت. این حقیقت که فراوانی سفال ها و د یگر یافته های د ینخواه تپه و منطقه ی حسنلو 
د ر عصر مفرغ با مناطق غربی برابر است به زغم نگارند ه نمی تواند  صرفاً معلول مراود ات 
تجاری نامنظم یا حتی منظم باشد . د ر واقع، احتمال د ارد  د ر این مناطق با مرد مان یا چه بسا 
یک واحد  سیاسی با فرهنگ مشترک سرو کار د اشته باشیم )وایت ماسکارلا، 1388: 36(. 

     د ر مسیر شرق به غرب د و جاد ه ی اصلی د ایر بود: جاد ه ی بزرگ خراسان د ر جنوب و جاد ه هایی د ر 
شمال که از دره های سولد وز و اشنویه می گذاشت. شاخه ی غربی جاد ه ی بزرگ خراسان از قزوین د ر 
شرق آغاز می شد  و با عبور از کوه الوند  از طریق گرد نه ی اسد آباد  به د شت همد ان می رسید . این جاد ه 
سپس با گذشتن از چند  د ره ی به هم متصل به سمت غرب کشید ه می شد  و به د روازه های زاگرس د ر 
امتد اد   د ر  جاد ه ی شمالی  می رفت.  بین النهرین  مرکز  به سمت  و سپس  می رسید   پل ذهاب  بالای سر 
کرید ور رود خانه ی زنجان به تبریز و سپس با عبور از کوهپایه هیا سهند  به سمت د ریاچه ی ارومیه امتد اد  
می یافت و به انتهای غربی کرید ور اشنویه سولد وز می رسید . از انتهای غربی اشنویه جاد ه ی همواری به 
نواحی اطراف د ریاچه ی وان و شرق آناتولی منتهی می شد . جاد ه ی د یگری با عبور از گرد نه ی کله شین 
)د ر 20 کیلومتری غرب د ینخواه( یا پیرانشهر به سمت غرب می رفت و با گذشتن از تنگه رواند وز به 

شمال بین النهرین وارد  می شد .
     د ر مسیر شـمال به جنوب، د و جاد ه ی مجزا جاد ه ی بزرگ خراسان را به دره های سولد وز و اشنویه 
متصل می کرد . جاد ه ی غربی از کرمانشاه به سمت میاند وآب یا مهاباد  کشید ه می شد  و سپس به دره های 
اشنویه و سولد وز می رسید . مسیر د یگری از همد ان آغاز و با گذشتن از بیجار و تکاب به میاند وآب و سپس 
سواحل د ریاچه ی ارومیه ختم می شد . با رسید ن به کرید ور اشنویه سولد وز، جاد ه های همواری به موازات 
سواحل د ریاچه ی ارومیه وجود  د اشت و د ر ساحل شرقی آن جاد ه ی منتهی به تبریز به سوی شمال امتد اد  
می یافت و د سترسی به منطقه ی قفقاز را فراهم می آورد . )ن ک: لوین 1973، 1974(، )پیتسورنو، 1388: 3(.
      همان گونه که از بررسی گابریل پیتسورنو مشخص است د ر جغرافیای باستانی از آنو د ر ترکمنستان 
تا شمال سوریه و از جنوب سیبری تا سومر، تبریز نقش یک چهارراه و پایتخت را بازی می کرد . حسنلو 

یکی از شهرها و تمدن های میان این مسیر بود . فون کروفورد :

نکته مهم تر آن بود  که تپه بزرگ حسنلو د ر محل تلاقی جاد ه های مهاجرت باستانی از 
ارومیه و مناطق ماورای آن قرار د اشت.  قفقاز به سمت دره های واقع د ر جنوب د ریاچه 
حسنلو د ر نقطه ای واقع بود  که اقوام کوچرو، مرد مان یکجانشین و لشکرهای د ولت های 
مختلف مجبور به ناچار باید  از آن عبور می کردند . از این نقطه جاد ه هایی به هر سو منشعب 
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ایران، به سوی جنوب شرق به مقصد   می شد : به سوی شرق به مقصد  مناطق مرکزی 
به  زاگرس  امتد اد  جبهه شرقی سلسله جبال  د ر  به سوی جنوب  ماد ها،  پایتخت  اکباتان 
مقصد  کرد ستان و لرستان به سوی غرب با عبور از گرد نه کله نشین یا تنگه راوند وز به 
مقصد  دشت های شمال بین النهرین. دشت های اخیر د ر اد وار مختلف محل استقرار مراکزی 
چون اوربیلوم )اربیل امروزی( آشور پایتخت د ولت آشور، نینوا، کلهو )نمرود ( د ور شاروکین 

)خورساباد ( و شهرهای بسیار د یگری بود ند  )کروفورد، 1390: 80(. 

     مسیر ارومیه به سومر را می توان از شمال بین النهرین با سفال های خاکستری نیز مورد  مطالعه قرار 
د ارد .

د ر زمره سفال های تپه د ینخواه، سفال های خاکستری روشن د ید ه می شود  که سفال های 
وارد اتی به نظر می رسند ؛ به طوری که این سفال ها د ر بین سفال های هم زمان چغابازار و 
تل برََک د ر شمال بین النهرین نیز د ید ه می شود . توزیع سفال های نوع خاکستری د ر شمال 
بین النهرین و منطقه آناتولی باید  مورد  بررسی قرار گیرد ، ولی شباهت آنها با سفال های 
براق و د اغد ار تپه حصار )III( و سفال های مشابه د ر منطقه د ریای اژه قابل توجه است 

)طلایی، 1374: 25(. 

د ر عرض رشته کوه های زاگرس گرد نه های متعد د ی وجود  د ارد  که البته عبور از آنها به آسانی 
میسر نیست: د ر نواحی شمالی را نسبتا مستقیمی وجود  د ارد  که از طریق رود  قطور چای منطقه 
وان را به جلگه خوی، که محوطه باستانی بسطام را د ر خود  جای د اد ه است، متصل می سازد . 
د ر منطقه اورمیه جاد ه امروزی بین ترکیه و ایران تقریبا د ر هان مسیر جاد ه باستانی کشید ه 
می شود ؛ و آخرین مورد ، که د ر نواحی جنوبی قرار د ارد ، گرد نه کله نشین است که وجود  استل 
د وزبانه اورارتویی ـ آشوری )CTU A 11-3( موید  وجود  جاده ای باستانی است که به منطقه 

رواند وز د ر کشور امروزی عراق منتهی می شد )صدرایی و علیون. 1396: 2(. 

به نظر می رسد  که صنعت سفالگری د ر حسونا پیشرفت کرد ه و سپس د ر منطقه ای از شمال 
عراق گسترش یافته است؛ چه، قطعات شکسته ظروف حسونه د ر سطح بسیاری از تپه های 
حفاری شد ه شرق و غرب د جله تا جبل حرمین به د ست آمد ه است و نمونه های کامل آن 

را حتی د ر پایین ترین سطوح ویرانه های نینوا می توان د ید )فرنو، 1384: 106(.  

مهم ترین محلی که د ر پایان عصر د وم یا آغاز عصر سوم باید  بد ان پرد اخت، منطقه جارمو 
است؛ چه، آثار و بقایای یافت شد ه از این محل از جهاتی شبیه به بقایای کشف شد ه از کریم 
شهر و ملفعات است. به ویژه د ر طبقات تحتانی فاقد  سفال و از جهاتی شبیه به آثار کشف 
شد ه از حسونه است که ما آن را د ر د وره استقرار کامل جامعه روستایی دسته بندی کرد ه ایم. 
د ر حقیقت بهتر است که بگوییم جامعه مستقر د ر جارمو، حد  واسط یک جامعه د امد ار و 
روستایی اولیه با یک جامعه روستایی کاملا مستقر و توسعه یافته است )فرنو، 1384: 83(.  
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با آن که این منطقه از منظر جغرافیایی تا حد ود ی پرت و د ور افتاد ه می باشد ، جاد ه های 
تجاری از غرب آن، از مبد ا عراق تا گرد نه های رواند وز و کله شین و امتد اد  رود  گد ار، به 
سمت شرق کشید ه شده اند . جاد ه های تجاری د یگری نیز د ر منطقه د ر جهت شمال به 
جنوب از منطقه ی قفقاز تا ارومیه و کرد ستان وجود  د ارند . جاد ه ی قد یمی شمال به جنوب 
د ر امتد اد  سواحل غربی د ریاچه ی ارومیه و از میان دره های کوهستانی به هم متصل کشید ه 
می شد . امروزه می توان از طریق جاده ای د ر امتد اد  سواحل شرقی د ریاچه ی ارومیه از تبریز 

نیز به محوطه ی حسنلو رسید )تد راتبون، 1393: 9(. 

      د ر سفرنامه ای از یک سیاح آلمانی 1286می خوانیم:

راهپیمایی از قفقاز به کرد ستان و مناطق میان رود  د جله و فرات و مسیر ارمنستان، ترابزون، 
ارمروم تا ناف مملکت فارس از جمله تهران مشهد  و اصفهان، همه راه ها به تبریز ختم 

می شود )همراز، 1390: 84(.

      این نشان می دهد  تا همین صد  سال پیش راه سومر و تبریز د ایر و رفت آمد  برقرار بود .

کله شین  گرد نه ی  از  که  می شود   تامین  رود گد ار  از  سولد وز  د ره ی  آب  حاضر،  عصر  د ر 
سرچشمه می گیرد  و د ر جهت غرب به شرق د ره ی سولد وز و د ره ی زاب کوچک، واقع د ر 
امتد اد  مرز ایران و عراق، را به هم د یگر پیوند  می زند . رود گد ار د ر سمت شرق از سولد وز 
د ریاچه ی آب  ارومیه می ریزد .  د ریاچه ی  به  به سمت شمال  پیچید ن  با  و  خارج می شود  
د ره  این  میان  برآمد گی موجود   پای  د ر  د ر گوش شمال شرقی سولد وز  شیرین کوچکی 
ود ریاچه ی ارومیه قرار د ارد . این د ریاچه محل مناسبی برای پرند گان آبزی است و د رست 
د ر غرب خط د ید  موجود  بین حسنلو و تپه ی پیسد یهلی قرار د ارد . الگوی کنونی کشاورزی 
د ر روستاهای منطقه متکی به آب رود گد ار است )هنری د ایسون و کایلریانگ، 1388: 59(. 

پهنه ی کوهستان، د ر این کتاب، کوهستان زاگرس د ر شمال شرق عراق و غرب ایران 
البته،  که  برمی گیرد ؛  د ر  را  ترکیه  جنوب شرقی  د ر  کوهستان طوروس  از  بخش هایی  و 
د ارای  از کوه های  رد یفی شگفت انگیز  زاگرس  است. کوهستان  زاگرس  طوروس مجاور 
ساختمان آهکی است؛ که به موازات هم د یگر از شمال غرب به طرف جنوب شرق کشید ه 
شده اند ؛ و بلند ترین قله ی آن ها با ارتفاع 4500 متر از سطح د ریا د ر فلات ایران قرار د ارد ؛ 
است.  متر  تا 2500  بین 3500  آن  غربی  لبه ی  د ر  زاگرس  ارتفاع  متوسط  حال،  این  با 
پیوستگی این کوه ها و کوهپایه ها را دره های ژرف رود هایی از هم گسسته است که به 
سوی جنوب غربی سرازیر شد ه؛ و سر انجام به نهر د جله می ریزند . گرد نه ها و دره های میان 
کوهی با ارتفاعی حد ود  800 تا 500 متر نسبت به کوه ها و قلل اطراف خود  ترازی پایین تر 
د ارند . اما کوهستان طوروس د ر جنوب شرقی ترکیه که د ر یک خط ممتد  و مستقیم غربی 
غرب  بلند ی های  د ر  زاگرس  کوهستان  مرز  شمالی ترین  با  است،  شد ه  کشید ه  ـ شرقی 
د ریاچه ی ارومیه تماس پید ا می کند ؛ جایی که گوشه ی مرزی مشترک سه کشور ایران و 
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عراق و ترکیه را شکل می دهد . بلند ترین قلل طوروس با ارتفاع حد ود  5000 متر از سطح 
د ربا د ر طرف شمال شرقی د ریاچه ی وان قرار د ارند ؛ اما همین ارتفاع د ر نزد یکی مرزهای 
طبیعی بین النهرین با طوروس به حد ود  3000 تا 1500 متر پایین می آید . سرچشمه های 
اصلی د و رود  بزرگ د جله و فرات د ر همین ارتفاعات است؛ که د ر شمال بین النهرین قرار 
د ارد . بسیاری از د امنه ها و شیب های کوهستانی این پهنه، بالاخص د ر ترازهای 1800 تا 
500 متر، د ر بیش تر زمان ها پوشید ه از جنگل های بلوط و د رختان سوزنی برگ است که 
انسان و حیوانات از همان ابتد اء از آن ها تغذیه و بهره برد اری می کردند  )ماتیوز، 1393: 16(. 

نقش مهمی را که رود خانه های پرآب د ر پید ایش تمدن های اولیه انسانی بازی کرده اند ، 
مطلبی است که کود کان هفت ساله به خوبی می توانند  د رک کنند )گرشویچ، 1396: 11(.

 
آنچه که د ر تمد ن مهران رود  تبریز تا قزل اوزن و رود خانه گد ار تا فرات می تواند  مورد  توجه 
منطقی قرار بگیرد  شکل گیری تمدن های اولیه د ر این امتد اد  است و مسیرهای د یگر منطقاً 

و عقلًا و علماً نمی تواند  مسیر رفت و بازگشت سومریان باشد . 

منطقه شمال مرکزی ایران عمد تاً از جهت شرق و غرب با مناطق پیرامونی مرتبط می شود . 
د ر جهت غربی، از طریق »کرید ور طبیعی« تهران، قزوین، زنجان، میانه و تبریز )حوزه 
د ریاچه ارومیه( با طول بیش از 600 کیلومتر و بد ون برخورد  با موانع طبیعی چشم گیر، با 
شمال غرب ایران )زاگرس شمالی( مرتبط می شود . د ر جهت شرقی نیز، از طریق حاشیه 
ارتباطی د ر شمال مرکزی  ارتباط د ارد . د ر مجموع، نظام  با مناطق شرقی  کویر مرکزی 
ایران به گونه ای است که ارتباطات فرا منطقه ای را از سه جهت غربی، شرقی و جنوبی 
این منطقه  از  ایران  ارتباطی د ر فلات  نیز، اغلب راه های  آسان می سازد . د ر حال حاضر 
می گذرد . این موقعیت ویژه و مرکزیت یافتن شمال مرکزی د ر پیکره به هم تنید ه فلات 
ایران بر پید ایش، پراکنش، پویایی و فروپاشی فرهنگ های پیش از تاریخ منطقه و د ر ابعاد  

گسترد ه تر، بر سرنوشت تاریخی آن موثر بود ه است )طلایی، 1393: 51(. 
سفر د ر امتد اد  خطوط دره های موازی زاگرس که از شمال غرب به جنوب شرق کشید ه شد ه 
نسبتاً آسان است، اما میان برزد ن از رشته کوه ها بسیار د شوارتر است. د ر تمام طول زاگرس 
از د ریاچه ارومیه تا خلیج، فقط تعد اد  کمی راه های مناسب برای تجارت یا لشکرکشی وجود  
د ارد . بیشتر این ها مسیرهای د شواری هستند  که شاخه های گوناگون د جله را د نبال می کنند  
و پس از گذشتن از گذرگاه های صعب سرانجام به فلات ایران می رسند ، اما به جز جاد ه 
خراسان بزرگ هیچ کد ام از آنها برای عبور سپاهیان بزرگ پیاد ه مناسب نیستند ، گر چه 
آنها استفاد ه می کردند . منطقه جنوب شرق جاد ه خراسان  از  گاهی نیروهای نظامی آشور 
)لرستان جد ید ( نیز د ر گذشته و حال راهی به د شت ند اشته است، اما هنگام سفر د ر طول 
دره ها می توان به د شت های شوشان و از آنجا به مرکز بین النهرین د ر امتد اد  حاشیه شرقی 

د شت های بین النهرین رسید . 
د ر بین النهرین موانع مهمی برای سفر وجود  ند ارد . رود های د جله و فرات و شبکه نهرهای 
بین آنها مسیرهای آسانی برای حمل و نقل کالا د ر حجم زیاد  فراهم آورد ه اند . رود ها، نهرها 
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و باتلاق ها برای پیاد ه ها یا سواره ها مشکلاتی ایجاد  کرده اند  اما معمولًا با استفاد ه از پل یا 
لنج یا مسیرهای فرعی عبور از آنها امکان پذیر است )کرتیس، کالمیر و روف، 1393: 76(. 

     مسیر ایلام مسیر نامحتملی برای ورود  سومریان به بین النهرین می باشد  لیکن گروه ها و اقوامی د ر 
ابتد ا به صورت محد ود  از این مسیر حرکت کرده اند .

د گرگونی آیین خاکسپاری آنان د ر هزاره ششم پ.م می تواند  د لیلی بر آمد ن مرد مانی جد ید  
باشد . مرد م همین د وره متاخر )همانند  آنانی که د ر محل باستانی جویی jowi و جعفرآباد  
ساکن بود ند ( د ر فرهنگ ماد ی و آیین تد فین با ساکنان معاصر خود  د ر سومر اشتراک زیاد ی 
د اشتند  و از آبیاری مصنوعی استفاد ه می کردند . نامحتمل نیست که بخشی از جمعیت این 
قبایل از آنها جد ا شد ه و د ر د ره فرات مهاجرنشین هایی تشکیل د اد ه باشند  که به بعد اً این 
مهاجرنشین ها سومر را پد ید  آورد ند . د ر نیمه د وم هزاره چهارم پیش از میلاد  اجتماعی نیم 
شهری مهمی که د ر مرحله عصر مس بود  د ر محل باستانی شوش و د ر کنار بستر رود خانه 
یا کانالی مصنوعی بین کرخه و آبد یز )شائور کنونی( پید  آمد  که احتمالًا پیش از آن محل 

سکونت گروه قومی د یگری بود )گرشویچ، 1396: 42(. 

      رشته کـوه زاگـرس د ر نزد یکی بخش جـنوبی حوضه د ریاچه اورمیه قله هایی با ارتفاع 2500 متر از 
سطح متوسط د ریا د ارد  و د ر بخش شرقی آن کوه سهند ـ مخروط آتشفشانی به شد ت فرسود ه ـ 3707 

متر بلند ا از سطح متوسط د ریا د ارد . )د انتی، 1396: 7(. 

د ر اسناد  و مد ارک تاریخی مربوط به عصر آهن د وم اهمیت راهبرد ی حوضه د ریاچه ارومیه 
انعکاس یافته و همین وضعیت به یقین د ر د وران های مفرغ جد ید  و آهن یکم نیز حاکم 
بود ه است. وجود  گذرگاه های کوهستانی و سایر پد ید ه های طبیعی شمال غرب ایران را به 
چهار راهی تمام عیار میان بین النهرین، جنوب قفقاز، آناتولی شرقی و فلات ایران بد ل 
ساخته است. بر همین اساس، د ر فرهنگ ماد ی منطقه نشانه های روابط و انطباق فرهنگی 
با مناطق د ورد ست نمایان است. با این حال، همانند  وضعیت موجود  د ر د یگر نواحی غربی 
ایران، این تاثیرپذیری ها )انطباق ها( که صرفاً به مثابه پوششی سطحی و محد ود  به طبقه 
خواص است که همانند  پرد ه ای فرهنگ ماد ی اساساً بومی و محلی منطقه را پشت خود  
از  با عبور  راه هایی که  از طریق  اورمیه  د ریاچه  پنهان کرد ه است. بخش جنوبی حوضه 
گرد نه های واقع د ر کله شین و خانه / پیرانشهر به حوضه آبریز وسیع زاب بزرگ و تنگ 
رواند وز می رسید ند  به سرزمین آشور وصل می شد . حوضه این د ریاچه از طریق دره های 
رود خانه های زاب کوچک، تاتائو و زرینه رود  با کوه ها و تپه ماهورهای کرد ستان ارتباط 
می یابد . ازطریق سایر گذرگاه های کوهستانی واقع د ر مجاورت شهر امروزی سرد شت و 
د ریاچه زریبار، نزد یک شهر امروزی مریوان، راه های بسیار مهمی از بخش زاگرس مرتفع 
عبور می کنند  و د ر مسیر غرب به اربیل و موصل و به د ور د یاله، سلیمانیه و بغد اد  می رسند . 
د ر قسمت های جنوبی و شرقی، راه هایی وجود  د اشت که با گذشتن از نوسود  یا سنند ج به 
شهر کاروانی همد ان د ر کنار جاد ه خراسان بزرگ منتهی می شدند . از این رو، مناسبات و 
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مشترکات موجود  میان بین النهرین و فلات ایران د ر یافته های باستان شناختی کرد ستان، 
به ویژه د ر عصر آهن سوم مشهود  است )د انتی، 1396: 12(. 

     به هر روی اگر جغرافیای باستان آذربایجان را از ترکمنستان تا جنوب خزر و آذربایجان کنونی تا 
غرب د ریاچه وان بد انیم د ر هر د و سوی مسیر کوه هایی وجود  د ارند  که اشاره سومریان به عبور از7 کوه 

یا حرکت بیلگه میش به سرزمین اصلی را با عبور از 7 کوه معنی می کند .

T/42/32

از سوی د یگر رشته کوه های زاگرس، به ویژه بخش های مرکزی آن، به مثابه یک د یوار 
عظیم سرزمین اصلی بین النهرین را از فلات ایران متمایز می کند . این وضعیت د ر بخش های 
شمالی بین النهرین نیز حاکم است، به طوری که رشته کوه های جنوب شرق ترکیه عملا 

بین النهرین را از سوی شمال از فلات آناتولی جد ا می سازد )طلایی، 1390: 29(. 

د اد ه ها و یافته های باستان شناسی نیز این موضوع را اشکار ساخته است که د ر د وران های 
اولیه پیش از تاریخ، به ویژه د ر دوره های پارینه سنگی و نوسنگی، استقرارها و فعالیت های 
مناطق  د ر  پیشرفت  مراحل  طی  و  گرفته اند   کوهستانی شکل  مناطق  د ر  انسانی  جوامع 
 6 حد ود   د ر  نوسنگی  اولیه  روستاهای  و  یکجانشینی  استقرارهای  بین النهرین  جلگه ای 
هزار قبل از میلاد  شروع به رشد  کرده اند . بنابراین مراحل اولیه د وران پیش از تاریخ فی 
و  جغرافیایی  ملموس  واقعیت های  مجموعه  ند ارد .  جلگه ای  بین النهرین  به  ربطی  نفسه 
باستان شناسی این نکته را آشکار می سازد  که د ر مطالعه و بررسی حوزه های فرهنگ های 
پیش از تاریخ نباید  بر اساس نگرش های سیاسی امروزی، مرزهای سیاسی کنونی مورد  
توجه و تاکید  قرار گیرد  و برای آنها نام گذاری های غیرقابل تعریف د ر نظر گرفته شود . این 
ابهام های  از  هاله ای  د ر  را  باستان شناسی  واقعیت های  غیرواقعی،  نام گذاری های  از  گونه 

علمی قرار می دهد )طلایی، 1390: 29(. 

اولین مهاجرت بزرگ به شرق د ر اواسط هزاره های چهارم و د وم قبل از میلاد  تحت عنوان 
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کوچ های بزرگ صورت گرفته است که د ر هزاره چهارم قبل از میلاد  مهاجرت همگام با 
ایجاد  چرخ و گاری و با استفاد ه از حیوانات باری صورت گرفته است که این چرخ و گاری 

نیز بین د ریاچه های ارومیه و وان ایجاد  شد ه بود  )آغاسی اوغلو، 1396: 42(. 

      مشخص است این مهاجرت ها با ظهور سومریان د ر هزاره چهارم و ناپد ید  شد ن آنها د ر هزاره د وم و 
همین تاریخ ها و مهاجرت ها د ر آذربایجان هم زمانی کامل وجود  د ارد .

هنوز مد رکی د رباره فرهنگ های عصر د یرینه سنگی سفلی د ر عراق یافت نشد ه است. 
قدیمی ترین اثر وجود  انسان د ر این کشور د ر سال 1949 به وسیله د کتر ناجی الاصیل 
ـ مد یرکل باستان شناسی عراق ـ د ر محلی به نام »برد ا ـ بلقه« کشف شد ، که حد ود  د و 

کیلومتر و نیمی شمال شرقی، بین کرکوک و سلیمانیه، واقع است )فرنو،1384: 69(.  

       مشاهد ه می شود  د ر عصر حجر کهن نیز یافته ها ذر نزد یکی مرز آذربایجان و مابین آذربایجان و 
سومر د ر شمال عراق و منطقه کرکوک یافت شده اند .

تمد ن عبید ، حلقه واسط زند گی روستایی به شهری بود ه است و با آفاز عصر بعد ی یعنی د وره 
اوروک، شاهد  پید ایش اولین شهر از مجموعه شهرهای تمد ن سومری همراه با نخستین 
علایم و آثار خط نویسی و بقایای تاسیسات شهری هستیم. د ر این خصوص، د کتر رو چنین 
آورد ه است: د ر فاصله 3500 تا 3000 پیش از میلاد ، پیشرفت فرهنگی که قبلا د ر د وره 
عبید  محسوس بود ، با سرعت بیشتری اد امه یافت و سرانجام تمد ن سومری شکوفا شد ؛ اما 
این تحولات تنها د ر نیمه جنوبی عراق فعلی صورت گرفت و نیمه شمالی، راه د یگری را د ر 
پیش د اشت و خود  را د ر پناه ملاحظات بسیار پنهان ساخت. د ر سنوات اخیر، توجه زیاد ی 
به موجباتی که د ست به د ست هم د اد  تا جنوب را مشمول چنین مزیتی سازد ، شد ه است... 
با این همه باید  به خوانند گان هشد ار د هیم که توصیف ها و تحلیل های این تحول بیشتر 

بر اساس حد س و گمان استوار است و شاید  هرگز ند انیم که چه حاد ثه ای روی د اد ه است.
د ر اد امه این سطور، د کتر رو سعی د ارد  که با ارایه ترتیب منطقی این حد س ها، موجبات 
ظهور تمد ن د ر جنوب را از د ید گاه خود  بیان کند : د ر اواسط هزاره چهارم پیش از میلاد ، 
با خشک تر شد ن تد ریجی هوای خاورمیانه و بین النهرین، مهاجران از د شت های خشک 
و کوه های شمال شروع به حرکت به سوی د ره فرات سفلی کرد ند ؛ جایی که بررسی های 
باستان شناسی د ر سطح زمین، آثار گسترش سریع آباد ی های د هکد ه مانند  را د ر این د وران 

آشکار ساخته است )فرنو، 1384: 182(. 
 

براساس مطالعات انجام شد ه، د ر این زمان یعنی حد ود  چهارهزار سال پیش، خاک های 
منطقه )سگیزآباد ( رسوبی بود  که شرایط مساعد ی را برای کشت غلات، حبوبات و انگور 
فراهم می آورد . اما براساس شواهد  موجود  سطح مناطق پیرامونی محوطه چند ان هموار 
نیست؛ به طوری که براساس محاسبات انجام شد ه اختلاف شیب منطقه د ر هر 96 متر و 
د ر جهت شرقی و غربی بیشتر از د و متر بود ه است. بنابراین با توجه به توپوگرافی منطقه 

جغرافیا
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به نظر می رسد  امکان کشت با استفاد ه از آبیاری د ایم وجود  ند اشته وکشاورزی د یمی رایج 
بود ه است. منطقه ای که »تازه وارد ان« برای ایجاد  سکونتگاه خود  برگزید ه بود ند  د ر 300 

متری استقراری قرار د اشت که حد ود  هزار سال قبل از ورود  آنها متروک شد ه بود .
این استقرار پیش از تاریخ که امروزه به نام تپه قبرستان معروف است د ر جریان چند ین 
فصل کاوش شد ه است که به وضوح فرهنگ پیشرفته ای را د ر د وران مس سنگی آشکار 
می سازد . فرهنگ پیشرفته تپه قبرستان به د لایل نامعلومی د ر اواخر هزاره چهارم ق.م و د ر 

آستانه عصر مفرغ د چار فروپاشی شد ه است )طلایی، 1385: 138(. 

      د ر سوی د یگر هزار سال بعد  شاهد  بازگشت تعد اد ی از همین افراد  کوچ کرد ه هستیم.

قرار  هم  مجاورت  د ر  که  سگزآباد ،  و  قبرستان  تپه  کاوش های  از  آمد ه  د ست  به  نتایج 
گرفته اند ، نشان می دهد  که د ست کم د شت قزوین د ر شمال مرکزی ایران د ر طول هزاره 
سوم ق.م خالی از سکنه بود ه است. پس از این د وره فترت طولانی د ر قرون آغازین هزاره 
سوم ق.م مرد مانی با الگوهای فرهنگی جد ید ، که هیچ گونه ریشه فرهنگی د ر د شت قزوین 
نداشته اند ، د ر تپه سگزآباد  مستقر شده اند  که از آن طبق لایه نگاری جد ید  با عنوان د وره 

استقراری I تپه سگزآباد  یاد  می شود .
د ومین د وره استقرار د ر تپه سگزآباد  بلافاصله بعد از د وره اول شروع می شود . به نظر می رسد  
د ارد  سازند گان  احتمال  است.  بنا شد ه  وتجد ید   بازسازی  اول  د وره  خانه های  د وره  د راین 
خانه های د وره اول هنوز شیوه های ساخت و ساز خود  را به طور کامل با وضعیت اقلیمی 
د شت قزوین، که د ر طول عمر ساختمان های خشتی مؤثر است، تطبیق ند اد ه بود ند  یا تجربه 
کافی د ر مورد  ساخت و ساز د ر انطباق با اقلیم منطقه نداشته اند . د ر هر صورت تجد ید  بنا د ر 

د وره د وم استقراری انجام گرفته است )طلایی، 1385: 138(. 

د ر توالی تپه سگزآباد ، د وره سوم استقراری د ر محد ود ه زمانی قرون 17و18ق.م قرار می گیرد  
نسبتا  تغییرات  د وره  است.د راین  بین النهرین  د ر  قد یم  وآشور  قد یم  بابل  با  زمان  هم  که 
محسوس د ر ترکیب و د رصد  فراوانی سفال ها نسبت به دوره های قبلی د ید ه می شود . افزون 
بر این، استفاد ه از شیوه های تزیین رنگارنگ و د و رنگ برای اولین بار د ر توالی سفالگری 
محوطه رواج می یابد . این یافته به لحاظ باستان شناسی عصر مفرغ متأخر و نیز ارتباطات 
فرهنگی سگزآباد  با د یگر مناطق، به ویژه شمال غرب ایران، اهمیت فراوانی د ارد  )طلایی، 

 .)139 :1385

د ر منطقه کنگاور )بین همد ان وکرمانشاه( د وره فرهنگ یانیق د ر 15محوطه شناسایی شد ه 
است که بیشتر این محوطه ها به طور متوسط 3 /2 هکتار مساحت د ارد )طلایی، 1385: 

 .)101

از  آرای د انشمند ان حرکت سومریان  این نظرات و  اشاره کنم مجموع  باید   این فصل       د ر خاتمه 
آذربایجان به سومرعلیا را از طریق د شت سولد وز د ر د وران نوسنگی تا حلف و اوروک روشن سازد .
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بازگشت به سرزمین اصلی
برخلاف تبلیغات سوگیرانه د ر رابطه با طهور و افول سومریان د ر فصل پیش اثبات کرد یم که سومریان 
مثل قارچ از زیر زمین خارج نشد ند  و برخلاف نظر این د انشمند ان به یکباره غیب نشد ند . آنها مانند  
تمام مرد مان د وران باستان و مرد م عاد ی با مهاجرت به سومر رفتند  و با مهاجرت به سرزمین های خود  
بازگشتند . مهم ترین د لیل پنهان کاری د ر رابطه با این مهاجرتها، ارتباط سومریان به ترکان و آذربایجان 
نامید ن  مرد ه  و  کاری  پنهان  این  هستند .  سومریان  از  متاثر  جهان  تمدن های  تمامی  چون  که  است 
سومریان فقط و فقط ناشی از نژاد  برتر پند اری است. د ر این فصل به غیب شد ن سومریان می پرد ازم با 
د لایل باستان شناسی و بررسی داده هایی محد ود  ثابت می کنم که سومریان چگونه به شمال بازگشتند  و 
د ر میان اقوام ترک تبار مستحیل شد ند  و نقش تمدن ها را د ر این میان بررسی می کنیم. ظهور تمدن های 
جد ید  د ر هزاره د وم قبل از میلاد  د ر آذربایجان همزمان با ناپد ید  شد ن سومریان یک شمای کلی از آنچه 

رخ د اد ه است می باشد . 

به نظر مورگان فرانسوی نیز ماد ها از د و هزار سال پیش از میلاد  به این نواحی مهاجرت 
کرد ه بود ند  )عبد لی فرد ، 1396: 399(. 

      این بازگشت سومریان و بعد اً همگونی نژاد ی همه محققین را گمراه کرد ه است. از یک سو نمی توانند  
تفاوت بین این اقوام را تشخیص د هند  و از سوی د یگر نشانه های مهاجرت غیرقابل انکار است. 

      تحولات هزاره د وم د ر منطقه می تواند  این جابه جایی را روشن کند  و محققین جوان بعد ی بر اساس 
این الگو به بررسی مجد د  رخد اد ها با این عینک و نگاه رمزگشایانه بپرد ازند . سومریان که تحت فشار 
حملات اقوام سامی نژاد  شمالی بود ند  و سد ه ها با حمایت براد ران آذربایجانی خود  چون قوت ها و ایش 
اوغوزها د ر برابر این اقوام مهاجم مقاومت کرد ه بود ند  با نفوذ »اکد ی«ها که الگوهای کشت و زرع را به 

هم ریخته بود ند  به تد ریج و د ر طی هزار سال به شمال بازگشتند . 
     د ر 900 سال قبل از میلاد  اقوام هوری و کاسی که اقوامی از ترک های آذربایجان بود ند  با جمعیت 

سامی مهاجری که شهرنشین می شدند  به سختی اد غام می شدند . 

صحبت  سامی  زبان  به  مرد م  بیشتر  اما  بود ،  مختلط  زمان  این  د ر  بین النهرین  جمعیت 
می کردند . زبان متون میخی به اکد ی و به د و لهجه اصلی آن، بابلی و آشوری، بود  )د ر این 
زمان زبان سومری زبانی مرد ه بود  و فقط کاتبان از آن استفاد ه می کردند (، جمعیت های 
و  کاسی ها  از جمله  د یگری  اقلیت های  و  د اشتند ،  وجود   اعراب  نیز  و  زبان  آرامی  بزرگ 
د ر  وضعیت  بود ند .  ساکن  بین النهرین  د ر  می گفتند   د یگری سخن  زبان  به  که  هوری ها 
زاگرس مبهم تر بود . مد ارکی از جابه جایی مرد م زیاد ی د ر سراسر خاور نزد یک د ر اواخر عصر 
مفرغ د ر نیمه د وم هزاره د وم ق.م د ر د ست است. از جمله آنها مرد م شهر قد یم د وریس 
یونان و مرد مان د ریا بود ند  که شهرهای مد یترانه را ویران کرد ند  و د ر مرزهای مصر متوقف 
شد ند . قبایل آرامی از جنوب آمد ند  و د ر حواشی بین النهرین ماوا گزید ند . د ر غرب ایران نیز 

مهاجرت های چشم گیری انجام شد ه است )کرتیس، کالمیر و روف، 1393: 105(. 

جغرافیا
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از منظر باستان شناختی میان محوطه حسنلو و رود  فرات، به ویژه د ر د وره »هوریان« د ر هزاره 
 ،)Melink،1966 : 72-87(  د وم ق.م. همچنان حوزه ناشناخته بسیار وسیعی وجود  د ارد

)صدرایی و علیون.، 1396: 63(. 

      نشانه های باستان شناسی اگرچه د ر ابتد ا به آمد ن اقوام آریائی تغییر شد  لیکن گاه شماری آن با ظهور 
هخامنشیان د ر پارس هزار و پانصد  سال فاصله د اشت بنابراین این مسئله د ر سال های اخیر و فقد ان 
د لایل کافی د ر شمال به شمال شرق سوق د اد ه شد ه است. لیکن چون از منشاء آریائیان د ر شمال )بر 
خلاف هنر( هیچ اقامتگاه و نشانه ای وجود  ند ارد ، علمی تر آن است که از خود  بپرسیم د ر آن مقطع کد ام 

تمد ن ناپد ید  شد ه است که ما را به سومریان رهنمون می شود . موارد ی چند  را با هم مرور کنیم:

د ر سال های منتهی به ربع آخر هزاره د وم، این مجموعه معماری )به تعبیر د ایسون متعلق به 
»عصر مفرغ« که د ر کتاب حاضر متعلق به عصر مفرغ میانی خواند ه می شود(، سنت تد فین، 
د ست ساختهها و سفال ها د ر حسنلو و د ینخواه به ناگهان از سوی اولین موج مرد مان سازند ه 

سفال خاکستری که مناد ی عصر آهن هستند  د گرگون می شوند ... )د انتی، 1396: 52(. 

     ایـن فـرضیه امـواج متوالی مهاجرت گیرشمن و فرضیه یانگ د ر واقع یک تحول نامحسوس د ر 
بازگشت سومریان بود .

آگاهی فزایند ه از این موضوع که پراکنش سفال خاکستری غربی قد یم خارج از منطقه 
آذربایجان ایران د ر بهترین شرایط به صورت پاره پاره و پراکند ه است و د ر بخش غرب 
مرکزی زاگرس نفوذ قابل توجهی ند اشته است. انگاره های قبلی د رباره قومیت و نژاد  اقوام 
پد ید  آورند ه افق سفال خاکستری غربی قد یم را که مبتنی بر فرضیه مهاجرت بود ند  شد ید اً 

متاثر می سازد )د انتی، 1396: 53(.
 

از منظر فرهنگی کاملا روشن است که د ر این زمان مرد مان کاملا تازه ای به این وارد  
شده اند . شکل گیری این تغییرد ر الگوی فرهنگی قبلی منطقه بی ترد ید  با آشوب های گسترد ه 
د ر انتهای هزاره ی د وم ق.م ارتباط د ارد  که د ر جریان آنها تروی VIIa تخریب می شود  
امپراتوری هیتیان فرو می پاشد ، »مرد مان د ریا« به مهاجرت د ست می زنند  و قبایل فریژی 
)= موشکی( د ر مرکز آناتولی د ر سرحد ات شمالی د ولت آشور به ظهور می رسند  )فیلیپس 

1961(، )هنری د ایسون، 1389: 38(. 

      تغییرات فرهنگی از گوی تپه و بوکان و حسنلو د ر حد ود  د و هزار سال قبل از میلاد  آخرین ورود  هم 
نژاد ان آذربایجانی از سومر به آذربایجان محسوب می شود  چنان چه د ایسون نیز معتقد  به هم قوم بود ن 

این مهاجرت معترف است.

این تغییر شگرف از شکل گیری تحول فرهنگی حکایت د ارد  ـ اعم از سلطه ی یک د ولت 
بیگانه بر منطقه، ورود  مرد مان جد ید  با قومیت مشابه اما متفاوت که از سفال خاکستری 
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استفاد ه می کردند ، یا تغییر نظام سیاسی حکومت محلی و تبد یل آن به شکلی از سلسله 
مراتب پیشرفته .... )هنری د ایسون، 1389: 42(.  

     به عقید ه نگارند ه این سیر را نه د ر جزئیات که به صورت کلی د ر بر آمد ن قوتی ها و اورارتوئیان 
التصاقی زبان باید  جستجو نمود . می دانیم مرد مانی که د ر اواخر هزاره ی د وم ق.م وارد  منطقه شده اند  تغییر 
ژرفی د ر الگوی فرهنگی منطقه  ایجاد  کرده اند  و ورود  آنان با ظهور سفال های خاکستری که شاخصه ی 
عصر آهن د ر غرب ایران است تقارن د ارد . هم چنین، اکنون د ر نتیجه ی حفاری های د ینخواه تپه به نظر 
می رسد  مرد می )یا مرد مانی( که د ر عصر آهن د ر منطقه سکونت د اشتند  شاید  یکصد  سال یا بیشتر قبل 
از آنه تاکنون تصور می رفت به شمال غرب ایران وراد  شد ه باشند . د ر حال حاضر می توان زمان این روید اد  
را محتاطانه، با وقوف به این که شاید  به واقع قبل از این تاریخ باشد ، سال 1300 ق.م د انست. شواهد ی 
از حضور فرهنگ عصر آهنی سفال های خاکستری علاوه بر نواحی اشنویه، سولد وز و حوضه ی د ریاچه ی 
ارومیه د ر استان آذربایجان غربی از محوطه ی یانیق تپه د ر مناطق شمالی و د ر محوطه های حفاری شده ی 

تپه سیلک، تپه گیان، گوین تپه و خوروین د ر مناطق جنوبی و شرقی نیز به د ست آمد ه است. 
     تا جایی که می دانیم، این مهاجران از مناطق کوهستانی فراتر نرفته و به بین النهرین و آناتولی که 
هیچ سفال خاکستری از این نوع د ر این مناطق یافت نشد ه است نفوذ نکرده اند . این مرد مان با آن که ـ 
به ویژه د ر عصر آهن د وم ـ تحت تاثیر فرهنگ های غربی قرار د اشتند ، از قرار معلوم از مرد مان بومی ایران 
بود ه و احتمالًا با ساکنان منطقه ی شرقی تر گرگان، واقع د ر سواحل جنوب شرقی د ریای خزر، پیوند هایی 
داشته اند . ناگفته پید است پرسش هایی زیاد ی هنوز بی پاسخ هستند : آیا فرهنگ ظروف خابور د ر ایران 
شکل گرفته و به مناطق غربی راه یافته یا فرهنگی غربی است که به سمت شرق گسترش یافته است؟ 
آیا مرد مان فرهنگ خابور مقهور مرد مان مهاجم مرتبط با فرهنگ سفال های خاکستری شده اند  یا پیش 
از رسید ن آنان منطقه را ترک کرد ه بود ند؟ آیا مرد مان فرهنگ سفال های خاکستری را می توان یکی از 
مللی د انست که رد  مد ارک تاریخی آشوریان و اورارتوها د ر قرن نهم ق.م از آنان نام برد ه شد ه است؟ 

)وایت ماسکارلا، 1388: 37 ـ 36( 
      سفال خاکستری، ظروف شیشه ای و نشانه هایی از تحولات معماری به تد ریج الگوهای منطقه ای را 
از سمت ایلام به اورارتو تحت تاثیر قرار می دهند . ایلام د ر مسیر بازگشت حلقه واسطه است. ایلامیان نیز 

التصاقی زبان بود ند  و تمد ن آنها نیر شد ید اً مورد  تخریب و پنهان کاری واقع گرد ید ه است.
      گذشته از فقد ان د لایل حتی اولیه به انتساب سفال خاکستری به اقوام شمالی می توانیم آن را به 

جنوب و سومر و کل ماجرای مهاجرت آریائی ها را با این فرضیه جد ید  د ستخوش سوال جد ید  کنیم.

د رحالی که سفال های خاکستری اولیه را که د ر مناطق غرب وشمال مرکزی ایران و نیز 
بین النهرین به طور هم زمان ظهور کرد ه است نمی توان د ر حال حاضر منشأ وخاستگاه 

خاصی د ر نظر گرفت )طلایی، 1385: 32(. 

یکی از مهم ترین شاخص های عصرمفرغ قد یم و میانی )حد ود  2000-3000ق.م( فلات 

جغرافیا
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ایران د ر زمینه سفالگری، ظهور و رواج سفال خاکستری و سیاه د ر مناطق وسیعی از آن 
است. گرچه قبل ازاین زمان د رحد ود  نیمه ی اول هزاره ی چهارم ق.م د ر مناطقی مثل شمال 
مرکزی ایران )تپه قبرستان د شت قزوین( آثار اند کی از سفال خاکستری کشف شد ه است، 
اما پید ایش سفال خاکستری د راین زمان مقطعی بود ه و به هیچ وجه فراگیر نیست. این 
گونه سفال های خاکستری از د وره د وم ولایه های VII-VI تپه قبرستان کشف شد ه است. 
جنس سفال ها از سفال خاکستری خشن با ماد ه چسبانند ه کاه ریز بود ه و باد ست ساخته شد ه 
است. تنها تزیین به کار رفته د ر آنها نقوش کند ه هند سی است. حفار تپه قبرستان آنها را 
به عنوان قد یم ترین نوع سفال خاکستری که تاکنون د ر خاورمیانه کشف شد ه قلمد اد  کرد ه 
است. او احتمال می دهد  سفال خاکستری تپه قبرستان برای نخستین بار د راین منطقه از 
فلات ایران متولد  شد ه است. آنچه د ر این زمینه اهمیت د ارد  منسوخ شد ن این نوع سفال 
د ر د وره بالاتر )د وره I( است. به طوری که سفال د وره I هیچ گونه همگونی فنی و تزیینی با 
سفال های خاکستری د وره II نشان نمی دهد . باید  اشاره کرد  که سفال د وره I تمام چرخ ساز 

و به رنگ نخود ی است )طلایی، 1385: 49(. 

     ظهـور یکباره سفال های عمد ه ای که د ر طی فصول 1960 و 1962 یافته شد ه و مربوط به زمان 
آخرین بازماند گان آذربایجانی هاست نشان می دهد  اقوام هند  و آریایی نمی تواند  مرجع و د لیل مناسبی 
برای این تحول باشد  و موضوع مهاجرت این اقد ام را که گفته می شود  از جنوب سیبری یا مغولستان 

سرازیر شده اند  به شد ت نفی می کنند . رابرت هنری د ایسون:

به موجب نتایج حفاری های فصل 1960، سفال های عمد ه ی این فرهنگ به طور ناگهانی 
د ر حد ود  سال 1200 ق.م د ر منطقه ظهور کرد ه و جایگزین مجموعه ای از سفال منقوش 

شده اند  که ریشه د ر شمال بین النهرین د اشت.
مشخصه بارز این طبقه جد ید  سفال نخود ی منقوش با نوارها و مثلث های قرمز است که 
طرح های تزئینی و شکل آنها به سفال های هم زمان شمال بین النهرین شباهت د ارد . این 
سفال ها شاید  بازماند ه ی مرد مان »هوری« یا اقوام مرتبط ساکن د ر حسنلو باشند )هنری 

دایسون، 1390: 1/ 105 ـ 106(. 

      د ر مورد  سایر لیوتن های پایه مسطح نیز تاثیر سومر از کانال آشور معین است. 
اسکار وایت ماسکارلا:

لیوانی با کف نوک پستانی که احتمالا پایه ای جد اگانه د اشت، یک شکسته ی سر گاو نر 
از نمونه های آثار لعاب د ار هستند . لیوان یاد  شد ه که لعابی به رنگ آبی سبز د ارد ، شباهت 
بسیاری با ظروف مکشوفه از محوطه های آشور، نوزی، تل بیلا و تل ریما د ارد  که همگی 
د ر بین النهرین واقع شده اند  و مربوط به نیمه د وم هزاره ی د وم ق.م. هستند . ظروفی به 
شکل مشابه و مربوط به اوایل هزاره اول ق.م نیز از تل بیلا، نمرود  و آشور د ر بین النهرین و 

نیز تل فخاریه د ر سوریه ی علیا گزارش شده اند )وایت ماسکارلا، 1390: 1/ 125(. 
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لذا اکنون که پیوند های عیلام با د ولت های واقع د ر شمال این د ولت و پیوند های حسنلو با 
د ولت های واقع د ر جنوب این محوطه اثبات شد ه است، تد اوم زنجیره این پیوند ها د ر سراسر 
طول این مسیر غیر ممکن نیست. به علاوه، پراد ا به ارتباط محتمل سنجاق های شیرد یس 
با محصولات  از حسنلو  لعاب د ار مکشوفه  د یواری  پیکرک شیر( و کاشی های  با فرم   =(
تقویت  را  اد عا  این  است. موضوعی که  اشاره کرد ه  زمانی  د وره  از حد ود  همان  عیلامی 
می کند  کشف مقاد یری صد ف از سازه ی کوچکی واقع د ر میان ساختمان سوخته اول و 
ساختمان سوخته د وم حسنلوست که به عنوان صد ف های بومی خلیج فارس و اقیانوس هند  
شناسایی شد ه اند . این موضوع حاکی از آن است که جاد ه های منتهی به جنوب برای رفت 

و آمد  کالاها باز بوده اند )وینتر، 1390: 1/ 63(. 

مهرها و اشیای مرتبط حسنلو تشابهاتی با مهر و د یگر اشیای محوطه های ایرانی با قد مت 
اواخر هزاره د وم و اوایل هزاره اول ق.م د ارند . از جمله این محوطه ها می توان به شوش 
و چغازنبیل )د ور اونتاش( د ر استان خوزستان، سرخ د م لری د ر د شت کوهد شت لرستان، 
سیلک ب د ر فلات ایران، زیویه د ر کرد ستان و تپه مارلیک د ر د ره ی رود خانه گوهر د ر 

گیلان )ن ک: شکل 1( اشاره کرد  )مارکوس،1390: 1/ 67(.  

     ایـن د لیل باستـان شناسی یـک گستره فرهنگی و هنری مشترکی را نشان می دهد  که د ر بخش 
همگونی از شیرهای د ال گرفته یا فرم تزئینات را شامل می شود .

ماد ها

نامه ای از نبو کد نصر ولیعهد  نبوپلسر به بزرگان معبد  الهه  اینانا د ر اوروک که د ر آن به 
عزیمت پاد شاه بابل به شهر حران، به همراه نیروهای زیاد ی از ماد ها، اشاره شد ه است 

)ملازاد ه، 1396: 43(.
 

      برخی از پژوهشگران این نشانه های بازگشت را به ماد ها نیز نسبت داده اند  د ر کتاب باستان شناسی 
ماد  می خوانیم:

مهاجرت ماد ی ها، د ر فاصله اواخر هزاره د وم و اوایل هزاره اول ق.م صورت گرفته است. 
د رطی این مد ت، اقوام مختلف ماد  به تد ریج وارد  فلات ایران شد ند  و د ر کنار اقوام محلی 
که عمد تا از گروه قومی و زبانی کاسی بود ند ، استقرار یافتند  و به تد ریج به عنصر غالب 

منطقه تبد یل شد ند )ملازاد ه، 1396: 60(. 

با  و همزمان  افتاد ه  اتفاق  تپه سیلک  د ر  با شروع عصرآهن سوم  آنچه  می رسد   نظر  به 
بازگشت سومریان به خانه بود  از د ید  گیرشمن نیز پنهان نماند ه و او به عمد  یا اشتباه آنها را 
آریائی نامید ه، همان آریائی هایی که گاهی آنها را ماد  و گاهی اقوام بی نام نامیده اند  تغییرات 
گسترد ه د ر تپه بزرگ و جنوبی سیلک و برپا کرد ن قبرستان د ر 200 متری غرب آن و 
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فرم زیگوراتی همه نشان می دهد  این مسیر و تغییرات از سه هزار سال قبل از میلاد  مسیر 
بازگشت سومریان به آذربایجان بود  )ملک شهمیرزاد ی، 1391(.

 
      رابرت هنری د ایسون نیز تاثیر هنر سومری از کانال ایلامی را بر هنر هوریان آذربایجان مورد  اشاره 

قرار می دهد : 

جام زرین حسنلو د ر زمینه مطالعه تحولاتی که به تاسی از تصاویر وارد اتی د ر سبک محلی 
حسنلو صورت گرفته است اصلی ترین مد رک به شمار می رود . شمایل های تزئینی این جام 
حکایت د ارند  که این اثر از مواریث به جا ماند ه از اد وار قبلی بود ه و زمانی که زیر آوارهای 
ارگ حسنلو مد فون شد ه است یکصد  سال یا بیشتر قد مت د اشت. موتیف ها و لباس های 
موجود  روی این جام روایت گر تاثیرپذیری مرد مان حسنلو از بین النهرین یا عیلام هستند  اما 
د ر شیوه اجرای خود  شمایل ها کیفیت و سرزند گی کاملا بی سابقه ای مشهود  است. د ر این 
جام به روشنی نوعی مکتب هنری بومی و محلی بازتاب د ارد )هنری د ایسون، 1390: 265(.

 
     سومر، ایلام و آذربایجان و د ر واقع علیرغم سبک بومی باز عده ای از باستان شناسان مثل تمام 
یافته های ارزشمند  آن را زیر سوال می برند  د ر واقع اگر قرار باشد  تاثیرپذیری مطرح باشد  این موضوع بر 
اساس تئوری تبریز بالعکس بود ه است یعنی سایر تمدن های سومر و آشور و ایلام به علت ریشه د اشتن.

د ر تبریز این هنر و معماری و لباس و خد ایان متاثر بود ند .
      اگر براساس مربع جغرافیایی سومر د ر نزد یکی مرز شوش د رنظر گرفته شود ، مسیر برگشت می تواند  

د ر پد ید ه هایی چون تد فین باستان نیز ملاحظه شود .

د ر مناطقی چون شوش وتپه ی علی آباد  د ر همسایگی بین النهرین،که تمد ن سومری به 
آن راه یافته بود . سنت تد فین د ر گورهای چهارچینه ی سنگی زود تر آغاز شد ه بود  اما زمان 
است.  پوشید ه  برما  هنوز  ایران  د ر فلات  گورهای چهارچینه ی سنگی  تطور  و چگونگی 

)نامیواگامی،فوکایی و ایچی ماسود ا، 1397: 21(.
ایلامی ها که جغازنبیل را ساخته بود ند ، خود شان را Haltemu می نامید ند ، اما سومریان 
که د ر همسایه گی قرار د اشتند  به آنان، ایلامی می گفتند . پروفسو رزکیف د ر ورد  اتنونیم 
آن می گوید : ایلام تشکیل یافته از )ایل+م( که علامت م د ر زبان های ترکی و پروتورکی 
به معنی مالکیت و مخصوصا مالکیت زمین است و بین اقوام باستانی آسیای میانه جزو 
باورهای آنان بود ه و اینجا، به معنی )ایل من(، معنی می دهد .. )زکیف،می رفتاح،هزاره سوم 
قبل از میلاد ،ترجمه د کتر رحمت قاضیانی( یا احتمالا ایل مشترک د اشتن با سومریان، باعث 
ایجاد  این اطلاق، از سوی سومریان شد ه است. )هر د و به زبان التصاقی صحبت می کردند ( 
البته این را هم می دانیم که شاید  به جهت ارتباطات نزد یک فرهنگی و زبانی، این سومریان 

بوده اند  که آنان را اولین بار به این اسم نامید ند )زرگری، 1393: 163(. 

      وجود  اشیاء ماد ی ایلامی با نام های پاد شاهان ایلامی چون »کرشمن ان لیل« د ر حسنلو و یا جام 
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مفرغی ارد بیل و یکسانی لباس یک شاهزاد ه با جام نقره ای ایلام نشان می دهد  د ر هزاره د وم پیش از 
میلاد  همگونی با سومر از طریق ایلام د ر یک واحد  احتمالًا سیاسی مشترک د ر جریان بود ه است. 

      د ر د وره بازگشت سومریان که از د و هزار سال تا هزار سال قبل از میلاد  و حتی کمی بعد تر به طول 
انجامید  ما شاهد  ناپد ید  شد ن و ظهور آثار تمد نی د ر مسر بازگشت هستیم مسیر بازگشت بر خلاف مسیر 
رفت که خالی بود  اکنون امن تر بود  چرا که د ر هنگام آمد ن آشوریان هنوز پد ید ار نشد ه بود ند  و اکنون آن 

مسیر کمتر مورد  توجه بود . 
     این تغییرات سبکی د ر آثاری چون مهرها و پیکره ها د ر ایلام ما را قانع می سازد  بازگشت از سمت 
ایلام صورت می گرفت. تغییرات د ر برخی الگوها چون تولید ات قالبی از سومر به ایلام نیز موید  چنین 

نکته ای است.

بین النهرین د ر این د وره ظاهراً د یگر علاقه ای به تولید  پیکره های قالبی استاند ارد  ند اشت، 
اما افزایش خارق العاد ه آنها د ر کل منطقه  ایلام بی نظیر بود )کرتیس، 1393: 36(. 

شرایط اقلیمی و بوم شناسی عمومی ایلام همانند  کشور همسایه اش سومر د ر د ره سفلای 
فرات )د ر عراق کنونی( بود . تحول تاریخی هر د و کشور نیز ازنظر گونه شناسی )تیپولوژی( 
مشابه و کم و بیش همزمان بوده اند . ولی د و کشور با نواری از باتلاق و بیابان صعب العبور 
از هم جد ا می شدند . بنابراین جاده ای که عیلام را به سومر می پیوست یا از د امنه تپه ها به 
طرف شمال غربی می رفت یا این که د ر همان جهت به طرف بالا و از کوه هایی می گذشت 
که د ر طول د ره کرخه قرار د اشت و سپس به یک گذرگاه کوهستانی می پیوست که به 
سوی البد رای کنونی د ر جهت همان راه د امنه ها اد امه می یافت، و از آنجا به د ره د جله )غالباً 
از راه د ره د یاله نزد یک بغد اد  جد ید ( و سپس به زیستگاه های سومر که د ر طول فرات سفلا 

قرار د اشت می پیوست )گرشویچ، 1396: 42(. 

تاثیری که عقاید  سومری بر ایلامی  گذاشت بعد  از مد ت ها جنگ و د شمنی می تواند  از همین 
مهاجرت ها و جابه جایی های بزرگ مرد می نشات گرفته باشد  خد ایان مشترکی که مشاهد ه 
Kar- بمی کنیم نیز از این تاثیرات هستند . د و الهه د اوری کنند ه بر تازه مرد ه، ایشمه ـ کرا
ISMe - ab و لا ـ گمال La ـ gamal )عیلامی: ایشنی کراپ و لاکامار(، ایشتیر، الهه 

عشق و ستیزه، نانا، خد ا ماه سومری و چند ین خد ای د یگر )گرشویچ، 1396: 52(.

      د ر نگاهی د یگر عناوین مشترکی نیز به چشم می خورند .

آن گونه که از قوانین بر می آید  د ر نیمه نخست هزاره د وم پ.م سیستم حکومتی عیلام 
چنین بود ه است: مهین سالار کشور که )به زبان سومری ( عنوان سوکال ـ ماخ را د اشت و 
از نظر لغوی به معنی چیزی مثل »وزیر اعظم« یا »پیک عالی« بود ، اما ظاهراً د ر معنایی 

نزد یک به »امپراتوری« به کار می رفت )گرشویچ، 1396: 56(.

     »قـال« ریشه قـالاماق ـ قالین ـ قالا د ر ترکی به همان معنی ریشه بزرگ د ر سومری و »سو« 

جغرافیا
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به معنی آب و نژاد  و یا کلماتی که د ر پی می آیند  نیز علیرغم رازپوشی د ر مورد  زبان التصاقی ایلامی 
و پیوند هایش با ترکی نمایانگر یک زبان پروترکی می باشد  که نیازمند  تحقیقات جد ی آیند ه می باشند . 

توم ـ 1.پسر، 2.تخم )17،ص،51(، د ر لهجه های ترکی آذربایجانی به د انه آفتابگرد ان »توم« می گویند .
د ر ریشه کلمه مشتق »تومورجوق« هم می توان نوانس معنایی فرزند  و اولاد  د ر ریشه کلمه ساد ه »توم« 
را مشاهد ه کرد . )تورم )نوه( توره )زائید ه ـ نسل و پرورش یافته( د ر ایلامی و ترکی یک کلمه کلید ی است 

که د ر بیشتر کتیبه های ترجمه شد ه د ید ه می شود (. 
 »E// ِخانه( د ر زبان سومری نیز به معنی »ا( »ev//ـ به نظر ف. وایسباخ و هرتسفلد  کلمه »او )E( ِا

)خانه( می باشد . »اِ قال« هم به معنی منزل بزرگ و سرا می باشد  )18، 24(.
ابِا //eba ـ سرزمین، وطن )24،ص.41( .ن.ی.مار می نویسد : کلمه های ابِا و اوبا که معنی منزل و خانه 
د ارد  با زبان کارتی از شوشا آمد ه است، وجای نام »اوپالی« هم د ر زبان گرجی به شکل »اوپلیس تسیخه« 

د رآمد ه است )24،ص.44(.
پان ـ این کلمه نیز د ر متن »آنجا« از کتیبه هخامنشی د ر معنی منزل آمد ه است. علاوه براین، د ر همین 
متن اسم »بان« د ر معنی سخن وجود  د ارد  )6، ص.35؛40(. د ر کتاب ده د ه قورقود  »بان« به خانه هایی 
که از کچه )چیز بافته شد ه از پشم پاییزی گوسفند  و یا بز( د رست شد ه گفته می شود : »د وخسان باشلی 
بان ائولرین قارا یئراوزه ریند ه قورولموشد و« )خانه های بان 90 خانواری برروی زمین خشک احد اث شد ه 
بود (.ولی همان طوری که د ر متن آمد ه د ر د استان کلمه»بان« به معنی سخن نیز آمد ه است: »ساققالی 

اوزون تات اری بانلایاند ا« )هنگامی که مرد  تات سخن می گفت(.
نامید ه  »آما«  ایلام  شهرهای  ماد ر  الهه  همزمان  29،ص.40(.  )6،ص.69-392؛  )ماد ر(  آنا//آبا  ـ  آما 
می شد )39، ص.40،91،143؛ 45، ص.69،392(. سومرها نیز به ماد ر )آنا( »آما« می گفتند  )18، ص.19 
ـ 30(. کلمه آما د ر برخی از زبان های ترکی هنوز هم به کار برد ه می شود . چوواش ها قبل از این که 
مسیحی شوند ، همسر الهه آشنی را »آماشه« صد ا می کردند )30،ص.90(. »خاتای«ها )خاتتی ها( که از 
قوم های قد یم التصاقی زبان آناد ولو به شمار می روند  به ماد رخد ایان »د ینقیرآنا« می گفتند  )14،ص.157(. 
ولی د ر کتیبه های موجود  د ر سخره های اورارتوئی »آمه//Ame« به معنی خانم است )29، ص.55،76(

آت تا // ـ آتا )پد ر( )24،ص.35؛39،ص.114(. د ر زبان های التصاقی قد یمی آسیا هم به شکل »آتا« و 
هم به شکل »تاتا«ی کلمه »آتا« برخورد  می کنیم. کلمه آتا هم د ر اسناد  د ولتی شوشا، و هم به عنوان 
تیتول )رتبه نظامی( به کار رفته است. نام یکی از شاهان »آنجا« و »شوشا« که د ر قرن 19قبل از میلاد  
زند گی می کرد  »آت تا خوش« بود ه است )45،ص.66(. آت تاخوش )آتا قوش( یعنی فرستاد ه خد اوند ، 

قارتال// عقاب مقد س می باشد .
تاتا ـ لقبی که شاهان پد رسالار د اشتند . د ر لوحه گلی که د ر سال 1570 قبل میلاد  نوشته شد ه نشان 
د اد ه می شود  که »تاتا« یکی از شاهزاد ه های د ارای رتبه بالا بود )39،ص.100(. اصطلاح مرد م نگاری 
»تاتا« اکنون د ر زبان های ترکی به شکل »د ه د ه/dede« به کار می رود . د ر زبان های ترکی »د د ه« به 
معنای:1( پد رِپد ر، 2( بزرگ طریقت د رویشان، 3( تانری نین سبچیسی// ساوجیسی )پیغمبرخد ا( می باشد .

د ر کتیبه های شوشا اسم شاهزاد ه »آرپر« وجود  د ارد  )15،ص.16(. »آرپر« شکل قد یمی اسم آلپ ارتونقا 
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خاقان توران است. علاوه بر این، د ر متن نوشته شد ه به زبان آنجا د ر صخره بیستون// باغستان کلمه آلپ 
به معنی کشتن آمد ه است )15،ص.40؛24،ص.13(. آلپ ـ یعنی د رریشه کلمه »اؤلد ور« )بکش( ریشه 

»آل« )جان بستان( وجود  د ارد .
چون که بد ون کشتن د شمن کشور و د ولت آن بد ست نمی آمد .

آرمار ـ قلعه )24،ص.17(. آرمار »آلینماز« )غیرقابل گرفتن و تسخیرشد ن( می باشد . د ر نتیجه تغییر واج 
»ر«-»ز« کلمه »آرمار« به شکل آرماز، وآلینماز د رآمد ه است.

گیره//gire ـ واحد  وزن )45،ص.279(. این کلمه با واحد  وزن قدیمی ترکی معاد ل 400 »گیرونکه« 
سازگار می آید .

یاپار ـ غول ونوکر )24،ص.13(. د ر کتیبه های شوشا »یاپار« و »یاپماق« )انجام د اد ن، زد ن( ترکی 
یاپار  اسیرلر،  توتولان  یاپیلیر،  رینه هجوم  اوزه  )زد ن( کلمات هم خانواد ه هستند . »د وشمن  و وورماق 
)قول( ائد یلیرد ی« بر علیه د شمن هجوم صورت می گرفت و اسیران به د ست آمد ه به عنوان یاپار )غلام(

د رمی آمد ند .
تپَیر ـ د بیر ـ رتبه بالا د ر د ربارشوشا، آنجا )Anca(وبرد ه)Berde(. تپیر/ د بیر کاتب د ربار و حاکم 
محکمه بود . او، همزمان بر فعالیت های مد ارس نظارت می کرد )39، ص.84-83، 90؛45، ص.100،108(.
کلمه تپیربا تغیر آوائی اند ک به شکل د بیر د اخل زبان فارسی شد ه است. کلمات با آلت های آهنی )د میر(

الواح گلی، سنگ و بعد ا بر پوست گوساله زد ه می شد ، یعنی نوشته می شد . علاوه براین، د ر اسناد   بر 
کشاورزی و د امد اری شوشا کلمه »توپی« وجود  د ارد . توپی یعنی نویسند ه، تپن )tapan( به خاد مین 
زیرد ست د ولتی گفته می شد . د ب ـ چید ن غله وکوبید ن آن د ر خرمن )24،ص40(. د ر زبان های ترکی به 
کوبید ن»تپمک« و »د پمک« می گویند . )تاپیر به معنی لوحه و تابو به معنی سند  و د یبک به معنی عمق 

اند اخته شد ه د ر ترکی(
تورنا ـ د ورولماق )شفاف وتمیز شد ن( )24، ص.57(. با »تونا«، »توروق«، »د وروق« هم ریشه هستند .

پاریپ ـ براه افتاد ه )یولا واریب( )24، ص.58(. متناسب با این معنا د ر لهجه غرب ترکی آذربایجانی 
تعبیر »واریب گئتمک« )به راه افتاد ن و رفتن( وجود  د ارد .

کور//kur ـ به نظر فرد ریخ وایسباخ، »قول« .ن.ی.مار این کلمه را با کلمه کورنه )بازو( موجود  د ر زبان 
ارامنه »لوری« مرتبط می داند  )24، ص48(. ) کول ( د ر ترکی 

د لِ//del ـ د ر کتیبه د وم هخامنشی موجود  د ر بیستون د ر معنی د رخت آمد ه است )24، ص56(. د ر 
زبان های ترکی به بوته وشاخه د رخت »د ال« گفته می شود .

بوق ـ خد ا. به نظر فرد ریخ وایسباخ، کلمه بوق// باق// بای موجود  د ر کتیبه بیستون به د وران ماقبل 
هخامنشیان مربوط است )24، ص48(. د وران ماقبل هخامنشیان د وران شوشا، آنجا و برد ه می باشد . 
کلمات »باق« و »بوق« د ر زبان آران به بت خد اوند ی گفته می شد  که به شکل گاو )بوغا( بود . »بوق« 
بوغا )گاو(، »باق« ریشه کلمه »باقستان« )محل خد ایان( است )متاسفانه د رکشور ما آن را به شکل 
بیستون می نویسند  و این نیز به تحریف معنای این واژه غیرفارسی می انجامد -مترجم(. صخره بیستون 
کرمانشاه تا زمان هخامنشیان »باقاوان« نامید ه می شد . »باقاوان« به معنی »بتخانه نسل آوان« می باشد . 

جغرافیا
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نام یکی از حاکمان »آنجا« که د ر هزاره د وم قبل از میلاد  می زیست، شپلارپاک بود  )45، ص.70(. شپ 
لارپاک//سبجی باق یعنی پیغمبر وفرستاد ه باق)خد ا(.

یاش ـ کلمه ای که از زبان کاسپی ها به زبان اهالی شوشا آمد ه است. به باران و زمینی که بوسیله باران 
خیس شد ه »یاش« گفته می شد  )39، ص.32(.علاوه براین، د ر هر د و زبان خد ای خاک پر محصول 

»بوری یاش« نامید ه می شد  )15، ص.42(.
مشا// ـ د ر کتیبه بیستون که د ر تاریخ 521قبل از میلاد  نوشته شد ه »مشه« د ر معنی بیشه ود رخت زار 
آمد ه است. اقرار علیف با استناد  به هرتسفلد  می نویسد  که مشه )بیشه( کلمه ای فارسی نیست وکلمه 
د خیل از ایلامی است )7، ص.180(. ولی د ر زبان سومری به مشه )بیشه( »گیش« گفته می شد ه است 
)18، ص.161(. تا د وران هخامنشیان د ر شرق شهرشوشا منطقه مسکونی به نام »چوقامشا« وجود  د اشت 
)39، ص.161(. واژه مشه د ر زبان های ترکی اکنون نیز به کار می رود . ولی»چوق« قوم نامی است که د ر 

نزد یکی شهر شوشا مسکن گزید ه بود . )غیش د ر سومری و آغاش د ر ترکی(
آقه//age ـ سویون آخماسی )جاری شد ن آب( )45، ص.226(. »اقه« فرم ریشه باستانی کلمات آخین 

)جریان( و آخار )بستر جریان آب( می باشد .
به  آذربایجانی  ترکی  د ر  امروز هم  کلمه  )45، ص.392(. همین  )فرزند پسر(  اوشاغی  اوغلان  ـ  شاق 

شکل»اوشاق« به کارمی رود .
تو// ـ محل غروب آفتاب )45، ص.227(. »تو« ریشه کلمه »تون« )شب( د ر زبان های ترکی است.

با  و »ش«  میخی شوشا صد اهای »ز«  کتیبه های  د ر  زد ن)45، ص.227،222(.  را شخم  زمین  ـ  زو 
یکد یگر فرقی ند اشتند . بد ان سبب هم این هجا را به شکل »شو« می توان تلفظ کرد . کلمه »شو« و »زو« 

د ر ریشه اسم»شوم« )شخم( و فعل »شوملاماق« )شخم زد ن( وجود  د ارد .
گال ـ بزرگ )45، ص.229،95(. وقتی به اول کلمه گال واژه »اِ« را اضافه کنیم همان طوری که د ر 
زبان سومری هست، د ر زبان های»شوشا« و »آنجا« هم کلمه »خانه بزرگ« و سرا )قصر( بد ست می آید . 

) قالا د ر ترکی(
زیروزِر/zer ـ د رزبان کاسپی حیاط و د روازه، د ر کتیبه های شوشا )شوش( زمینی که قابل کشت و 
آبیاری بود ه )45، ص.203،17؛219،213(. ائکل زئری// اکین یئری )زمین کشاورزی( )45، ص.399(. د ر 
شاخه چوواش ـ بولغار زبان های ترکی به زمین »سر« و »زر« گفته می شود . د ر فولکور چوواش جای نام 
»سرآشه//ser Aşe« وجود  د ارد . »سرآشه« د ر تفکر اسطوره ای چوواش ها قبل از مسیحی شد ن صاحب 

زمین وخاک محسوب می شد  )30،ص.90(
اکِلو  اکِِل و  اکِِل//ekel ـ مزرعه و زمین کاشته شد ه )45، ص.399(. د ر ریشه کلمات   ،eklu//اکِلو

فعل»اکَ)مک(« )کاشتن( وجود  د ارد .
امِه//eme ـ  د ر زبان کاسپی به معنی وارد  شد ن، »امِه ایمه« د ر کتیبه های شوشا د ر ورود ی )15،ص.32(.

کلمات امه وایمه ریشه فعل ایمکله مک )خزید ن کود ک برروی زمین( می باشد .
هِمِن ـ د ر متن »آنجا«ی کتیبه بیستون به شکل همین )24،ص.26(. ضمیر هِمِن )همن( د ر زبان های 

ترکی به شکل های هَمَن، هامان و همین به کار می رود .
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گیززا ـ کس )ببُِر( )24،ص.31(. گیززا و کسمک )برید ن( کلمات هم ریشه هستند . )نوعی چاقوی د سته 
کوتاه به نام گزلیک// گزلک وجود  د ارد  که فرم آوئی کسلیک است و د ر آثار شاعر ترک آذربایجان خاقانی 

شیروانی هم آمد ه است ـ مترجم(
تیری ـ د ئد ی//د ید ی )گفت( )24،ص.32(. تیتمه )گفتن( و چیزی گفتن )24ص.52( )د ئیری د ر ترکی(
تیریش تی ـ نامید  )24،ص.32(. د ر ریشه هرسه کلمه فعل »تی«یعنی فعل »د ِ//de« )بگو( وجود د ارد .

ما ـ منیمسمه مک )مال خود کرد ن()24، ص.43(. تنها د ر کتیبه های شوشا و »آنجا« نیامد ه، بلکه د ر اکثر 
زبان های التصاقی آسیای میانه نیز کلمه »ما« به معنی آلماق )گرفتن( و منیمسه مک )مال خود کرد ن(

می باشد .
کام ـ سهم هرکس از مزرعه وزمین د رد وران مالکیت گروهی )45، ص.94(.متناسب با این فعل د ر ترکی 

آذربایجانی فعل »قامارلاماق« وجود  د ارد .
قبر  ارث است )45،ص.214،208(. د ر نوشته سنگ  از فرزند ان پد ری که د ارای حق  ـ   aplu// آپلو 
بولغارهای باستان کلمه پسر به شکل »آولو« نوشته )با د ر نظر گرفتن تبد یل و ـ ف وف ـ پ )فاد ر-پد ر( 

و یا و ـ ب وب ـ پ ـ مترجم(.
ایلیک آرکی- وارث )45،ص.390(. کلمات آرکی و آرخا )نسب وپشت( هم ریشه هستند . یعنی به معنی 

کسانی که از پشت پد ر و ماد ر می آیند .
ترکی  زبان  د ر  کِدَ   )36،ص.48(.  محال  و  ولایت  کشور،  مرزهای  به  نزد یک  زمین  ـ   kide//ِکید ه
زمین هایی که می توانیم برویم )گئد ه//کد ه(، یعنی د اخل مرزهای کشور.ن.ی.مار بین کلمات کید ه موجود  
د رکتیبه های شوشا وکلمه »کید ه« موجود  د ر زبان ایبر به وجود  ارتباط قوم زبانی قائل است )24،ص.480(.
تاش ـ د ر زبان کتیبه های شوشا »آتا« )پد ر( و د ر سالنامه های ایبر به معنی »ار« )مرد ( آمد ه است )24، 
ص.5( به معنی کمی متفاوت کلمه »تاش« می توان د ر ترکیب کلمات ترکی چون یولد اش )د وست 

وهمراه(، سیرد اش )همراز(، قارد اش// قاریند اش )هم شکمان یا براد ر و خواهر( برخود .
آپ پا //appa ـ به معنی آغا یاآقا )24،ص.43(. این کلمه د ر زبان های ترکی به اشکال »آبا«، »آپا« به 
کار رفته و بعضا به معنی پد ر و بعضا هم به معنی نیاکان ماد ری به کار رفته است. )آبا به معنی سالخورد ه 

د ر سومری و ترکی(
آککا// ـ والد ین )124، ص.35(. د ر برخی از زبان های ترکی به پد ر و د ر برخی به براد ر بزرگ »آکا«، 

»اکه« گفته می شود .
د دِ ا آپپا// deda appa ـ زن آغا )24، ص.43(. »آبا« )آقا(، د دِ ا )خانم( می باشد . کلمه د د ا د ر زبان 

ایبری به اجد اد  ماد ری گفته می شود . ولی د ر کتاب د د ه قورقود  واژه د د ه به معنی پد رِماد ر آمد ه است.
د ر قرن 12 قبل از میلاد  معبد  تمثیل کنند ه آسمان ها وجود  د اشت. همین معبد  »کوک« نامید ه می شد 
)آسمان(  گؤک//گؤی  )باستانی(  آرکائیک  فرم  کوک  )45،ص.250(.  ص.90-91(؛  ص.62؛39،   ،24( 
امروزی است. و.خینتس )والترهینتیس( د ر این باره می نویسد  که د ر پانتئون )زیارتگاه( ایلامی به گؤک 
)آسمان(و به خد ائی که تصور می کردند  د ر آسمان قرار د ارد  »کوک//Kuk« می گفتند  )39،ص.90(. د ر 

این موقعیت اسامی الهه های گؤک ایلام و گؤک تنقری ترکان باستانی باهم سازگار می آید .

جغرافیا
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      د ر زبان سومری به خد ا »د ینقیر« گفته می شود . ولی د ر اسناد  د ولتی شوشا این تئونیم د ر همین فرم 
ـ به شکل تانری به کاررفته است. د ر ترکیب عنوان های کوک تانری، تانری خوراتیر )45، ص.63،90( 
کلمه تانری به شکل آشکاری د ید ه می شود . »تانری خوراتیر« ـ »تانری قورتاریر« به معنی »خد اوند  

خلاص می کند « می باشد .
      د ر اسناد  زمین های کشاورزی شوشا د ر کنار اسامی خد ا اسامی اشخاص زیاد ی وجود  د ارد  که معنای 
آنها بر اساس گنجینه لغات تاریخی زبان های ترکی قابل تفسیر است. )د ینگیری د ر سومری و تانگری 

د ر ترکی(
هال ـ اؤلکه )کشور(، هالمنیک ـ حاکم کشور )39، ص.32(. هال یعنی آلینمیش )گرفته شد ه(، منیک 
یعنی منیمسه ین )مال خود  کرد ه( و حاکم می باشد . ضمیر »مِه//me« د ر زبان های التصاقی »آسیای 

پیش« هم معنی )هم ونیز( و هم معنی »منه وئر« )به من بد ه( می داد ه است.
پاخیر ایششان ـ پاتریآرخ ایلامی که د رقرن 14قبل از میلاد  می زیست. د رسال 1330قبل از میلاد  

کاسپی ها را از کشورشان بیرون راند ه و شهر شوشا را از آشغال آزاد  کرد ه بود  )99،39(.

اسم پاخیر د ر زبان های ترکی از کلمه »پاخیر« )مس( اخذ شد ه است. تا زمان کشف آهن 
انسان ها سلاح های خویش را از مس می ساختند . همین مورد  د ر ارتباط با ستایش همین 
سلاح ها د ر زبان های ترکی قوم نام ها و اسامی اشخاص»باکیر«، »باکور«، »باقیر« بوجود  

آمد ه است )الهامی جعفرسوی، 21تا26(

     سومریان ایلام را به معنی بلند ی و »د یم« می گفتند . »د یم« د ر زبان ترکی نیز به معنی برجستگی 
است و خود  ایلامیان سرزمین خود  را »اوجا« می نامید ند  که د ر منابع هخامنشیان هم آمد ه است. اوجا نیز 

د ر ترکی به معنی بلند ی است.

آ.تراچوسکی می نویسد : سوز، کوش و یا خوزستان هر د و نام یک کشور است. فرزند ان 
کوش ابتد ا د ر سرزمین سومر و مصر زند گی می کردند . د ر قرون 23 قبل میلاد  شاهزاد ه های 
چوپان که از آسیا آمد ه بود ند ، آنها را از سومربه ایلام، و از مصر به افیوپیا )اتیوپی( و نوبیا 
راند ند . ولی آنها از بین نرفته و د ر نوبیا به شکل واسال )وابسته( و د ر ایلام به شکل مستقل 

د ولت تشکیل د اد ند )الهامی جعفرسوی، 20(

      به هر حال د لیل چنین رویکرد ی د ر مسیر بازگشت اقوام به شد ت د شمن و سامی نژاد  شمال سومر 
بود  که با سومریان التصاقی زبان د ر طی مد تی بسیار طولانی د ر جنگ و نبرد  بود ند . 

      علیرغم وجود  احتمالات مناسبتی و خویشاوند ی های د ور آشوریان با آذربایجانی ها به نظر می رسد  
رفته رفته این د شمنی و شکاف عمیق تر شد ه تا جایی که حتی بعد  از بازگشت سومریان به آذربایجان نیز 
از هجوم و غارت و قتل آشوریان د ر امان نماند ه ایم این هجوم تا د روان اورارتوئیان و آتش سوزی های 

مکرری که د ر تپه های باستانی قابل سنجش است مشاهد ه می شود . 

د ر این میان شهر خوی هم از حملات بی امان سارگون د ر امان نماند . سارگون پس از تصرف 
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و ویران کرد ن سلماس، اولهو و د هات و آباد ی های اطرافش روی به سوی شمال شرقی نهاد  
و بد ون روبرو شد ن با مانع جد ی به خوی رسید . د ر شرایطی که اورد وی اورارتو به طور کامل 
فروپاشید ه بود ، سقوط شهرها و آباد ی های یکی پس از د یگری حتمی بود . سارگون پس از 
خوی از طریق د ره قطور هم چنان به پیشروی خود  اد امه د اد . د ر این د ره سرسبز و حاصل 
خیز نیز تمامی کاخ ها و آباد ی ها اشغال و ویران شد ند . سرانجام سارگون به وان یا همان 
توشپا پایتخت اورارتو رسید  ولی موفق به فتح آن نگرد ید  و به ناچار آنجا را ترک گفته و به 

اشور بازگشت. )رئیس نیا، 1379: 208-209(، )رحمانی فر، 1397: 15(. 

ترمینولوژی  منابع  صف  از  بین النهرین  د یگر  ق.م   1500 از  پس  د وره  مورد   د ر 
به  توجه  میزان  از  کاسته شد ن  با  و  می شود   خارج  فرهنگی  تاثیرات  و  گاه نگاری 
مانناها و هوریان، اقوام متاخر ماد  و پارس به بازیگران اصلی د ر تفسیرهای ارائه شد ه 

تبد یل می شوند  )Dyson 1968( )د انتی، 1396: 35(. 

د رحد ود  اوایل هزاره د وم پیش از میلاد  )1800 پیش از میلاد ( شهر سوخته نیر به همراه 
تمدن های هیرمند  و سایر کانون های حوزه د ر جنوب شرق فلات د چار بحرانی عظیم شد  
که از علل آن اگاهی د قیق ند اریم شاید  بر اثر عوامل طبیعی مثل خشکسالی، قحطی یا 
سیل و زلزله بود  یا شاید  هجوم اقوامی مهاجم که شهرها به سرعت از جمعیت خالی و 

متروک گرد ید  )عبد لی فرد ، 1396: 302(. 

     د ر واقع تمامی اقوام پراکند ه مهاجر بعد  از این تاریخ بود  که به سوی خانه بازگشتند  و علل اصلی 
تمامی تحولات به این د لیل بود . تاثیرات اقلیمی منطبق با سومر د ر این قسمت نیز باعث خشکسالی و 

بازگشت مجد د  آذربایجانی ها به خانه شد . 

همچنین، د یگر مشخص شد ه بود  که افق سفال نخود ی غربی جد ید  یانگ د ر همین منطقه 
زود تر از آن چه وی د ر ابتد ا اد عا می کرد  آغاز شد ه بود . یانگ با قاطعیت این افق سفالی را 
به اقوام پارسی نسبت د اد ه بود و انتساب سفال نخود ی غربی جد ید  به اد وار قدیمی تر، این 
افق باستان شناختی را د ر مقام یکی از نشانه های ورود  این اقوام تایید  می کرد . کرامر د ر 
اثبات این که سفالینه ها با اقوام برابر نیستند  روز به روز جلوتر می رود . این کار از تحقیق 
رساله د کترای او با مهوریت تپه د ینخواه اغاز می شود  و د ر تحریرات بعد ی او اد امه می یابد . 
د ر نتیجه، خصیصه های فرهنگی فرضی د یگری، از جمله تالار ستون د ار، د ر تعاریف باستان 

شناختی افق سفال خاکستری غربی قد یم مورد  تاکید  قرار می گیرد  )د انتی، 1396: 53(. 

د ایسون از ذکر نژاد  مرد مانی که احتمالًا سفال خاکستری غربی قد یم را وارد  ایران کرد ه 
بود ند  سرباز می زند ، اما موکد اً بیان می کند  این افق به طور ناگهانی و د ر شکل کاملًا تکامل 
یافته به غرب ایران وارد  شد ه است. از د ید  د ایسون، کشف یک تالار ستون د ار اد عایی 
که حاوی »سفال خاکستری« قد یم بود  این د ید گاه را قویاً تقویت می کرد . د ر همین سال، 
به ورود   را  را که آن  افق سفال خاکستری غربی قد یم و فرضیه هایی  مد ود سکایا وجود  

جغرافیا
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بعد ،  سال  چند    .)1977( می برد   سوال  زیر  می دادند   ربط  زاگرس  منطقه  به  آریایی  اقوام 
نتایج مطالعات وی د ر مقاله مفصل تری به زبان انگلیسی چاپ می شود  و د ر اختیار د ایره 

گسترد ه تری از مخاطبان قرا می گیرد )د انتی، 1396: 55(. 

اینا مد ود سکایا د ر مقاله »ایران: عصر آهن اول« )1982( د ید گاه مخالفی را مطرح می سازد  
به  قد یم  غربی  خاکستری  سفال  افق  انتساب  و  مهاجرت  فرضیه  طرفد ار  د ید گاه های  و 

آریایی ها را رد  می کند )د انتی، 1396: 55(. 

از زمان کشف نهشته های اوایل »عصر آهن« د ر غرب ایران، پژوهشگران د رصد د  تبیین 
تاریخچه سکونت ها، ترکیب نژاد ی و فرآیند های فرهنگی کلان منطقه د ر نیمه د وم هزاره 
د وم ق.م اغلب با مبنا قرار د اد ن امواج مهاجرت های اد عایی و پیوند های احتمالی با اقوام 

پروتوایرانی، برآمده اند  )د انتی، 1396: 62(. 

ماسکارلا موکد اً بیان کرد ه است که »نه د ایسون و نه نگارند ه نگفته اند  که فرهنگ سفال 
خاکستری غربی قد یم / عصر آهن اول معرف اقوام ایرانی زبان بود «. ماسکارلا قطعاً چنین 
نگفته است، اما د ایسون به و طور حتم د ر د هه 1960 میلاد ی با این اید ه ور رفته است. 
وی بعد ها باب بحث پیرامون قومیت را باز گذاشت و صرفاً متناوب و تمام عیار بود ن کذایی 

تغییر فرهنگ د ر دوره های ششم و پنجم را مرود  تاکید  قرار د اد  )د انتی، 1396: 65(. 

ماسکارلا مد عی نیست که این مرد مان جد ید  اد عایی ایرانی بود ند ، اما وی قویاً طرفد ار اید ه 
انتشار متناوب جمعیت است. اگر از این منظر چنین جابه جایی ناگهانی و گسترد ه صورت گرفته 

باشد ، این اقوام تازه وارد  اگر ایرانی زبانی نبود ند  پس چه کسانی بود ند ؟ )د انتی، 1396: 65(

یانگ تعریف مبسوطی از افق سفال خاکستری غربی قد یم ارائه د اد ه و د ر اثبات آن به 
معرفی و بررسی مفصل مد ارک باستان شناختی موجود  پرد اخته و »حسنلوی پنجم، گیان 
اول، سیلک پنجم، گوی تپه، خوروین، چند ر و احیاناً  مارلیک« را مشمول این افق د انسته 
حاوی مجموعه ای  اساساً  ویژگی کلی مشترک اند :  د ر سه  این محوطه ها  است. »تمامی 
مختلط از سفال خاکستری و نخود ی ساد ه اند  که د ر آن تنها تعد اد  بسیار معد ود ی سفال 
منقوش د ید ه می شود  شیوه تد فین د ر آنها از نظر د فن اموات بیرون سکونتگاه و نحوه قرار 
د اد ن جسد  د اخل گور )به صورت جمع شد ه و به پهلو( مشابه است، و اشیای آهنی د ر آنها 
ناد ر است«. این تعریف ذات گرایانه یانگ، ریشه د ر تعریف گیرشمن از سیلک A د ارد . یانگ 
سه شکل سفالی را اشکال مشترک بین این محوطه ها معرفی می کند . فنجان های ساد ه 
د سته د ار، کوزه های لوله د ار منفصل از لبه و ساغرهای پایه بلند . به تبعیت از گیرشمن، یانگ 
این افق را به تپه حصار سوم د ر شمال شرقی ایران پیوند  می دهد  که »سفال خاکستری« 
د ر آنجا کاملًا شناخته شد ه بود . یانگ وجود  استکان، گونه ای فنجان ساد ه »نسبتاً متفاوت« 
د سته د ار، لوله های منفصل از لبه و سفال با نقش د اغد ار را شواهد  وجود  پیوند  میان سفال 
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خاکستری غربی قد یم و مجموعه تپه حصار سوم برمی شمارد . و نتیجه می گیرد  تعد اد  و 
اهمیت این وجوه اشتراک »نشان می دهد  گروه محوطه های سفال خاکستری غربی قد یم 
به یقین با مجموعه سفالی قدیمی تر حصار سوم ارتباط د ارد« و گوی تپه و مارلیک خارج از 
د ایره گروه اصلی محوطه های حاوی سفال خاکستری غربی قد یم قرار د ارند . این موضوع 
مبنای فرضیه یانگ د ر مورد  مسیر شرق به غرب مهاجرت اقوام آریایی د ر هزاره د وم ق.م 
قرار می گیرد . البته، بعد ها مشخص می شود  حل مسئله فواصل زمانی )اواسط هزاره د وم 
ق.م( و مکانی )شمال مرکزی ایران( موجود  میان تپه حصار سوم و افق سفال خاکستری 

غربی قد یم میسر نیست )د انتی، 1396: 46(. 

      د ر هنر مارلیک نیز تاثیرات د وره »ایش اوغوزها« ملموس است.

برای منظور ما که یافتن تاثیر بابل است مهم ترین سبک به هفت ظرف طلایی تعلق د ارد  
که مشخصه آنها شکل پذیری و جزئیات واقع گرایانه شان است. آنها با د اشتن تزئین د ر ته و 
نقش مایه تکراری د رخت مقد س ارتباطی استوار با هنر بابل، به ویژه با سبک ایسن II د ارند . 
د ر خود  بابل به جز کود ورو و مهرهای استوانه ای چیز زیاد ی برای مقایسه وجود  ند ارد : تنها 
مد رک از این هنر حکاکی بسیار پیشرفته لبه طلایی شکسته ای با تزئین د وتایی به شکل 
قیطان تابید ه از عقر کوف، اقامتگاه پاد شاهان د وره کاسی جد ید  د ر نزد یکی بغد اد  است. 

)BAQIR 1945 : PL .27(، )کرتیس و کالمیر، 1393: 53(. 

و سالم ترین  زیباترین  بود ند   مارلیک  به  وارد اتی  اشیاء  احتمالًا  ـ که  هفت ظرف طلایی 
نمونه ها از سبک ایسین II هستند . به جز کوزه نقره ای لوله د ار با تزئین مرصع کاری از جمله 
جامی  و   )Negahban 1983: no 21: 1990( شد ه  آشوری  بالد ار  هیولاهای  نقش 
طلایی با د و افریز منقش به گاوهای بسیار مسبک با فن فلزکاری محلی ناشناخته، که حفار 
آها را »تک شاخ« می خواند . )Negahban 1983: no(، )کرتیس و کالمیر، 1393: 54(. 

جغرافیا
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     بز ایستاد ه بر پای د رخت حیاط د ر این جام با نقش هایی از تولد  از پایین تا مرگ د ر رد یف بالا 
گونه هایی شناخته شد ه از هنر سومری و سپس قوتی هستند .

به نظر می رسد  تاریخ قبرستان سیلک ب )سیلک VI( کمی بعد  از مارلیک و د ر اوایل هزاره 
اول باشد . امکان این مطلب که اقوام مارلیک به علت فشارها و تهاجماتی که از طرف غرب 
بد ان ها وارد  شد ه است،سرزمین خود  را ترک گفته به طرف مشرق و جنوب مهاجرت کرد ه 
باشند ، بعید  نیست. به احتمال قوی حملات را آشوری ها که برای به د ست آورد ن غنایم و 
کشورگشایی به نواحی شرقی لشکرکشی می کردند ، انجام داده اند . د ر نتیجه این حملات 
مکرر به نظر می رسد  که اقوام مارلیک موطن خود  یعنی کوه های البرز را رها کرد ه د ر جهت 
مخالف حملات آشوری ها به طرف شرق سرازیر شده اند  و احتمالًا به طور موقت د ر نواحی 
کاشان مستقر شده اند  و قبرستان سیلک ب مرد گان آنها را د ر این استمرار موقت د ر برگرفته 

است )نگهبان، 1378: 18(. 

       د ر واقع آشوری ها حتی بعد  از بازگشت سومریان به خانه د ست از سر اقوام التصاقی زبان برنمی د اشتند  و 
قریب صد  سال نیز حاکم بلامنازع بود ند  و شاید  از د لایل ترک تمد ن مارلیک نیز همین نکته هم زمان باشد . 

یک نقش سنتی د یگری که د ر صحنه نقوش نمایش د اد ه شد ه روی جام های مارلیک 
عموماً د ید ه می شود  نقش د رخت استیلیزه و مسبک نخل خرما است که توسط د انشمند ان 
برگ های  و  است  شد ه  نامبرد ه  زند گی  د رخت  عنوان  با  مکرر  طور  به  باستان شناسان  و 
همین د رخت است که عموماً حلقه تزیینی د وراد ور ترنج های هند سی بسیار زیبا را تشکیل 
می دهد . نقش د رخت د ر انواع مختلف روی جام های مختلف نمایش د اد ه شد ه است. این 
 M13 جام طلای  روی  آنچه  مانند   طبیعی  معمولی  و  ساد ه  بسیار  انواع  شامل  د رختان 
)شماره 4( و جام نقره M202 )شماره 19( نقش شده یا نوع تزیینی تر آنهاست که به صورت 
گلد ان های تزیینی برای پر کرد ن صحنه به کار رفته اند  مانند  نقش گلد ان ظرف مفرغی 
M178 )شماره 57( یا نقش گلد ان جام طلای M355 )شماره 12( یا رد یف بالای جام 

طلای M610 )شماره 14(. انواع بسیار تزیینی آن د ر حد  کمال زیبایی که د رخت نخل 
تزیینی کاملی را به سبک استیلیزه و مسبک نمایش می دهند  روی جام طلای مارلیک 
M29 )شماره 8( و رد یف د وم جام طلای M610 )شماره 14( و قطعه ای از ظرف مفرغی 

M1396 )شماره 62( مشاهد ه می شود  )نگهبان، 1378: 307(. 

     نخل های سومری د ر آثار مارلیک می تواند  یکی از د لایل طرح چینی موضوعی باشد  چرا که د ر 
مارلیک نخل نمی روید .

که  است  مطلب  این  متذکر  مارلیک  حفاری  د ر  مکشوفه  آثار  روی  ما  بررسی  و  مطالعه 
اقوام مارلیک د ر د ورانی د ر حد ود  نیمه د وم هزاره د وم پیش از میلاد  مسیح د ر ارتفاعات 
رشته جبال البرز مستقر شده اند  و برای مد تی حد ود  چند  قرن د ر فاصله قرون چهارد هم تا 
د هم پیش از میلاد  مسیح به پیشرفت و شکوفا نمود ن هنر و صنایع خود  د ر این منطقه 
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پرد اخته اند . این اقوام ظاهرا پاد شاهی مقتد ر و نیرومند ی را د ر این منطقه به وجود  آورد ه اند . 
گسترش این حکومت تمام د امنه های شمالی جبال البرز و تمام منطقه جنوبی بحر خزر 
را فرا گرفته و نواحی ای مانند  تالش روسیه و ایران، قسمت شرقی آذربایجان و گیلان و 
مازند ران را د ر بر گرفته است. اقوام مارلیک د ر این سرزمین وسیع، مرکز صنایع فلزی و به 
خصوص مفرغی بزرگی را به وجود  آورد ه اند  که تولید ات آن از طریق تجارت یا از طریق 
د یگری به نواحی د ورد ست د ر مغرب تا حد ود  کرانه های شرقی د ریای مد یترانه و د ر جهت 

مشرق تا د ره رود  سند  منتقل شد ه است )نگهبان، 1378: 314(. 

      نام ماری + لیق نیز به نوعی می تواند  با کلمه »ماری« از اقوام سومری که شهری بزرگ به همین 
نام د اشتند  مربوط باشد . 

واژه های: آمارلو، آمارلیک، مارلیک، آمارجونو، املش و امل نیز برگرفته از همین آمارد ها 
است )عبد لی فرد، 1396: 83(. 

      آمار ـ امر ـ یک لغت سومری و ترکی است به معنی شیرخواره و به معنای جویند ه خورشید  می باشد  
که با توجه با بازگشت این اقوام د ر د و هزار سال قبل از میلاد  به مارلیک این نام به این منطقه اطلاق 
شد ه باشد . این را د ر نظر بگیریم که »آمار + لو« نیز با پسوند  »لو« که د ر سومری و ترکی به معنی 
انسان می باشد  به این نظر کمک می کند .حتی »امرد ی« یا »امرته« نیز یک کلمه اخباری به معنی »امر+ 

می باشد « ترکی است. یا »لیک« یک پسوند  ترکی است.

مارکوارت نیز مارد ها را مثل کاسپی ها و تپورها از اقوام پیش آریایی می د اند  و لذا به نظر 
می رسد  آنان نیز از گروه قفقازی آسیانیک و د راوید ی بود ه باشند  )عبد لی فرد ، 1396: 83(. 

     ولـی با نظـریه بازگشت سومریان و توجه به تمد ن د رخشان مارلیک که یکباره بوجود  آمد  و سومریانی 
که یکباره ناپد ید  شد ند  این اقوام بخشی از همان آذربایجانی هایی هستند  که بعد  از د و هزار سال آفرینش 

سومر و تمد ن شگرف جهان به خانه خود  بازگشته اند . 
       یکی د یگر از د لایل این نظر یافته شد ن خط سومری د ر مارلیک می باشد  که یا از سرزمین سومر 
راه یافته و یا ساخت محلی بود ه ولی د ر هر د و صورت اهالی مارلیک نیز همین خط را استفاد ه می کردند  

که د ر آنجا وجود  د ارد .

بر سطح  و مهرهای مسطح که  تالش  د ر  استوانه ای  د و قطعه شکسته مهر  یافت شد ن 
آن ها بقایای خط میخی اکد ی وجود  د ارد  نشان از ارتباطات آنان با میان رود ان و آگاهی از 
خط می باشد . چون این مهرها یا ساخت محلی د اشته یا از میان رود ان به آنجا رفته است 

)عبد لی فرد، 1396: 84(. 

علائم نشان می دهد  همین زمان نشانه هایی از جابه جایی جمعیتی د ر ایلام وجود  د اشته 
است. تغییر ترکیب جمعیتی و فشارهای آشور و پارسواش و اتحاد  اقوام آشوری و پارس 

جغرافیا
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برای ایلامیان نیز که خسته کنند ه شد ه بود  این تغییرات د ر سفال نیز قابل مشاهد ه است.
با از بین رفتن توالی ظروف سفالی کفتری د ر اوائل هزاره د وم پ.م توزیع ظروف جایگزین 
آن، ظروف کاله Qaleh، د ر آن محل نسبت به ظروف کفتری به میزان زیاد ی کاهش 
یافته است. این امر د ال بر این است که شهر انشان د ر ملیان شد ید اً د ر اولین ثلث هزاره 

د وم پ.م جمعیت خود  را از د ست د اد ه است )گرشویچ، 1396: 82(. 

سامنر، کتاب پیشین، 160، عقید ه د ارد  که شناخت کنونی ظروف سفالی ملیان نشان می دهد  
که کاهش چشم گیری د ر جمعیت آن د ر نیمه آخر هزاره د وم پ.م روی د اد ه است )گرشویچ، 

 .)82 :1396

د ر هزاره سوم قبل از میلاد  د ر میان د ر هزاره سوم قبل از میلاد  د ر میان مهاجرت که بهمن 
وار آسیای صغیر و منطقه د ریای اژه را فرا گرفت جزیره کرت را مرپمی اشغال می کردند  که 
از آسیا و از راه د ریا آمد ند . این مهاجران بنا بر آخرین پژوهش های علمی نه آریایی بود ند  و 
نه هلنی، به اصطلاح هند  و اروپایی نبود ند ّ بلکه از اقوام سومر و شامات بود ند  و د ر پیوستگی 
فرهنگی شان با تمد ن سومری ـ آکاد ی ترد ید ی نیست. این مهاجران د ریانورد  و تجارت 
پیشه، تمد ن د رخشان »مینویی« را د ر کرت بوجود  آورد ند  که طلوع مد نیت د ر مد یترانه 
شناخته شد ه است )ما د رباره کلمه مینو توضیح خواهیم د اد (. خزینه لوح های کشف شد ه 
د ر کرت از نوع لوح های گلی سومری هستند  و زبان آن با زبان آکاد ی پیوند  خورد ه است. 
تامسون معتقد  است که د ریانورد ان کرتی پیش از 2000 ق.م. به کرانه های اسپانی رسید ه 

بود ند )جد ی، 1396: 52(. 
عنوان الهه ماد ر و شیران او د ر نزد  کرتیان عینا سومری بود . شخصیت الهه مینویی تجسم 
خشم و سرور و کامرانی بود ؛ نشانگر حد  کمال آزاد ی زن د ر جامعه کرتی. مقام والای 
اجتماعی زن د ر کرت برتر از همه جامعه های مد یترانه بود . د ر یونان مقام زن خیلی تنزل 
یافته بود . به تصریح افلاطون کرتیان وطن خویش را سرزمین ماد ری می خواند ند . پلوتارک 
نیز بعد ها همین معنی را آورد ه است که اهل کرت خاک خود  را ماد ر وطن می گفتند  نه پد ر 

وطن. آنها سرود  د سته جمعی د اشتند  که کورال )قورال( نامید ه شد ه است.
و  باز  نخستین جامعه  اروپایی  و  نه هند   اما  آسیایی  آد میت »قومی  فرید ون  نوشته ی  به 
نخستین شهرهای مد یترانه را بر پایه شهرهای مستقل سومری ـ آکد ی، د ر امتد اد  تاریخی 
فرهنگ سومر، اما متمایز از آن د ر کرت تأسیس نهاد . د ر تمد ن غیر مغربی پایه مد نیت 
آنرا  مغرب زمین را د ر مد یترانه ریخت که مورخان از جمله هربرت مولر د ر سیر آزاد ی 

گهواره آزاد ی مغرب زمین می خوانند .
عمر د ولت مینویی د ر حد ود  سال 1400 ق.م. با یورش مهاجمان تازه چنان که رسم آن 

روزگار و روزگاران بعد  بود ، به سر آمد  )جد ی، 1396: 166(. 

سوبارها 
اطلاق کلمه شومر / سومر به کنگرها د ر طول سالیان مکرر باعث شد  این نام از سوی همسایگان و 
همگونان سومری ها روی این تمد ن جا بماند  و بعد ها د ر فرمی از سوبر ـ سوبیر هم استفاد ه شود  سوبیر 
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لفظی خوشایند  بود  که به معنی )سو + بیر = نژاد  مشترک( و خویشاوند ی با آنان د اشت. د ر ارد بیل بخش 
سومرین شاید  روشن ترین نام جای این تمد ن د ر آذربایجان باشد . 

د ر گزارش لشکرکشی هشتم سارگون و هنگام فتح قلعه اوشکایا )اسکو( از د شتی به نام 
سوبی نام برد ه شد ه که قلعه مذکور به آن اشراف د اشته و د ر شرق ارومیه به تبریز بود  

)ارتباط سوبیر ـ سوبی و سومر( )ابراهیمی، 1393: 34(. 

د ر اوایل عصر ششم ترک های اوغوز با ترک های سابیر متحد  می شوند  که د ر منابع کهن 
بیزانس )امپراتور رم شرقی( نه تنها از آذربایجان، سخن ها رقته بل از »سابیرها« و همین 
طور درباره ی د یگر طوایف ترک موضوع های بسیار مطرح شد ه است. نیز »فئوفاتین« )تخمیا 
760 – 818( د ر اثر خود  »ماجراهای حقیقی تاریخ« و »نیکی فورون« )تخمینا 758  ـ 829( 

د ر اثر مستند ش بعضی از وقایع تاریخی دوره های آن روزگاران را بازگو می کنند .
ایام  این  د ر  می گویند :  سخن  چنین  میلاد ی   516 ـ   616 سال های  حواد ث  از  فئوفان 
هون هایی که »ساویر« نام د اشتند  از د روازه های سرزمین های خزرها )د میر قاپی. ع. ط( 
)د ر آهنی( گذشته و وارد  ارمنستان شد ند  و مناطق »کامپیاد وکییا«، »قالاتیا« و »پونتو« را 

تسخیر نمود ه و د ر زمان نه چند ان بیش به »ائوخایینه« رسید ند )طاهرزاد ه، 1397: 72(. 

     د ر جنگ 551 ایران و بیزانس از ماشین های جنگی خاصی صحبت به میان آمد ه که پیشرفته و مربوط 
به تمد نی والا بود ند  که نظامیان را سریع جابه جا می کردند .

قبایل د یگر ترک مانند  سابیرها و بلغارها د ر سد ه پنجم میلاد ی به زیر سلطه خزرها د ر آمد ه 
بود  )آلتونگوک، 1394: 120(. 

اکثریت مرد م ساکن د ر قلمرو خزرها را سابار، اوگورها و به مقد ار کم توکوئه ها تشکیل 
می دادند  )آلتونگوک، 1394: 121(.

مسعود ی خزران را سابار نامید ه و اضافه می کند  که آنان د نباله سابارها بوده اند  )آلتونگوک، 
.)121 :1394

زمان  تا  آلتونگوک  احمد   عقید ه  به  بود ند   ترک  مرد مان  از  که  سابیرها  و  خزرها  روابط 
ساسانیان با پارس ها د وستانه بود  ولی بعد ها بر سر قفقاز د رگیری های شد ید ی بین ترک ها 
و پارس ها روی می دهد  که موجب می شود  خزرها و سابیرها آذربایجان را به د ست گرفته و 

ساسانیان د ر برابر اعراب و اسلام ضعیف و ناتوان شوند  )آلتونگوک،1394: 34(. 

      آیا سوبارهـا )سومرهـای نو می نامم( بعد  از کوچ به شمال د وباره د ر چهار جهت گسترد ه شد ند ؟ آیا 
معنی نام آنها به کوچ رو جا افتاد ؟

قفقاز  و  سیبری  غرب  قسمت های  د ر  میلاد ی،   6 و   5 سد ه های  د ر  ساویرها  یا  سابارها 

جغرافیا
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شمالی نقش مهمی ایفا کرده اند . سابار یا ساپار به معنای »آزاد « یا »تغییر د هند ه راه« است. 
خاستگاه اولیه آنها، د ر ناحیه رود  ایلی د ر غرب کوه های آلتای بود ه و با هون های آسیا پیوند  
داشته اند . نخستین بار پریسکوس مورخ بیزانس، از سابارها د ر ارتباط با کوچ بزرگ بزرگ 
اقوام سیبری نام می برد . سابارها به د لیل فشار آوارها د ر شرق، به سوی غرب رهسپار شد ه 
و قبایل ترک اوغوز را از موطنشان د ر نواحی جنوب دشت های قزاقستان بیرون راند ه و د ر 
پیرامون رود های »توبول« و »ایشیم« جای گرفتند . امروز مرد م ساکن د ر توبولسک، از 

ساکنان قد یمی این ناحیه با نام »سی بیر« و یا »سی ویر« یاد  می کنند .
د ر سد ه 16 میلاد ی ختن نشین » سیبیر« د ر اینجا تشکیل شد  که مرکز آن شهر »سیبر« 
بود . و بعد ها زمانی که روس ها به اینجا آمد ند ، ابتد ا شهر سیبر را گرفته و این منطقه را 
سیبری نامید ند . این نام با پیشروی روس ها به سوی شرق گسترش یافته و سرانجام بر 

تمام ایین منطقه اطلاق یافت )نیمه د وم سد ه 16 میلاد ی(.
سابارها میان سال های 515-503 م د ر شمال قفقاز، میان رود های ولگا و د ن، مسیر رود  
قومان ساکن شد ه و بر بخشی از بلغارها حاکم گشتند . این به معنای همسایگی آنان با 
بیزانس و د ولت ساسانی بود . د ر سال 516 میلاد ی »بالاق« و یا »بلک« حکمران سابارها، 
با ساسانیان هم پیمان شد ه و به بیزانس حمله کرد . قشون سابار، ارمنستان را مورد  ایلغار 
قرار د اد ه و وارد  آناتولی شد . آنان تا قونیه پیش رفتند . سابارها سلاح های جنگی مجهزی 
د اشتند  و از این رو از همسایگان خود  متمایز بود ند . د ر 520 م. بالاق د ر گذشت و همسرش 
»بوغاریق« بر جای او نشست. این بانوی بسیار زیبارو، کاررد ان و جنگاور بود . صد  هزار 

سوار به فرمان او بود ند . بیزانس ها با د اد ن هد ایا و خراج، نظر او را جلب کرد ند .
سابارها د ر 545 م. ضربه ای هولناک از آوارهای د ریافت کرد ه و سپس تابع حکومت گوگ 
ترک شد ند . د ر 576 م. د ر جنوب قفقاز از بیزانس نیز شکست خورد ند . بخشی از سابارها به 
جنوب رود خانه کور کوچ کرد ند . آنان د ر سد ه 7 میلاد ی د ر تشکیل د ولت خزر نقش د اشتند . 

قبایل خزری بئلنجر و سمند ر، د ر اصل همان سابارها هستند  )هیئت، 1397: 42-43(. 

      برخورد اری این قوم مترقی از سلاح های جنگی یکی از نشانه هایی است که چه عاملی این قوم را از 
خاور میانه و اقوام مترقی و متمد ن بالاتر نگه د اشته است شاید  بازگشت سومریان و تبد یل نام به ساویر 
یا سابارو ... و انتقال تجارت علمی و صنعتی سومریان را به توان یکی از این د لایل برشمرد . به هر روی 
حضور این اقوام د ر آذربایجان و گاهی اشتباه گرفتن خزرها و سابیرها نیز نشان از هم نژاد ی آذربایجانی ها 

و سومری ها د ارد .

اوغوزها،  را تشکیل می دادند  ولی هون ها، گوگ ترک ها،  بد نه اصلی مرد م خزر  سابارها 
بلغارها و مجارها نیز علاوه بر سابارها، د ر میان خزرها بود ند . د ر سال 576 م. خزر زیر 
فرمان د ولت گوگ ترک بود ند . د ر د وره فترت یعنی د ر 630م. استقلال خود  را اعلام کرد ند . 
آنان با بیزانس د وستی برقرار کرد ند  تا به توانند  د ر برابر ایرانیان بایستند  )هیئت، 1397: 45(. 

قباد  )448-531 م( پس از جنگ با بیزانس، یک پیمان عد م تجاوز هفت ساله با آن کشور 
امضاء کرد  و به کار راند ن هون ها به طرف شمال پرد اخت و آنان را شکست د اد . او برای 
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استفاد ه از موقعیت استراتژیک قفقاز، د ژی به نام رام پیروز د ر شهری به نام پرتو ساخت ولی 
از این پس سابیرها به عنوان خطری بزرگ د ر مقابل ساسانیان قد  برافراشتند . سابیرها د ر 
سال 515 م د ر میان رود های ایتیل ـ د ن و د ر طول رود  کویان د ر شمال قفقاز جای گرفته 
بود ند . پروکوپیوس از مورخان نامد ار این سد ه می گوید  سابیرها ماشین های محاصره ای د ر 
اختیار د اشتند  که نه ایرانیان و نه رومیان آن را ند اشتند . یک مورخ د یگر رومی این سد ه یعنی 
مالاماس، از ارد وی 100 هزار نفری سابیرها خبر می دهد . سابیرها د ر جنگ میان ایران و روم 
بد فعات موضع خود  را تغییر د اد ند  ولی اکثراً با روم همراهی می کردند . سرانجام سابیرها د ر 
سال 558 م از آوارهایی که به اروپا هجوم آورد ه بود ند ، شکست خورد ند  و از صحنه تاریخ پاک 
شد ند . از این پس د یگر به نام سابیر د رمنابع بیزانس برخورد  نمی شود )آلتونگوک، 1394: 124(. 

چون سپاه ایرانی توانست سابیرها را از د شت های میل، مغان و شیروان بیرون راند ، قباد  
خود  فرماند هی را د ر د ست گرفت. د ر سال 504 م شهر د ربند  از سابیرها پس گرفته شد  
و این جنگ ها تا 508 م اد امه یافت. د ر سال 515 م قباد  برای استفاد ه از نیروی رزمی 
سابیرها علیه رومیان، با آنان متحد  شد  و آنها را به سوی روم سوق د اد . سابیرها به ارمنستان، 
بین النهرین و شهرهای بیزانس د ر آناتولی حمله کرد ند . د ر جنگ های سال های 520 تا 
530 م ایران و روم نیز سابیرها همراه ارتش ایران، بیزانس را مورد  حمله خود  قرار د اد ند . 
ساسانیان می کوشید ند  تا نیروی رزمی سابیرها را که به صورت قبایل مستقل می زیستند ، 
د ر جنگ با بیزانس به کار گیرند . د ر سال 552 م میانه ایران و سابیرها به هم خورد  و آنان با 
عبور از تنگه د ربند ، سرزمین آلبانیا را اشغال کرد ند . ساسانیان با هد ف بازپس گرفتن آلبانیا 
از د ست سابیرها، عناصر آلبان را د ر خطی میان شابران و مغان جای د اد ه و پراکند ه کرد ن 
آنها را هد ف خود  قرار د اد ند . موجود یت سیاسی سابیرها پس از این نبرد ها به پایان رسید  و 

خزران جای آنها را گرفتند )آلتونگوک، 1394:    (.

     رود خانه های سومبار د ر دره های سومبار د ر شمال ایران نیز یاد آور سابیر، سومر، سوبار می باشد  که 
ارتباط آوایی آن نیز جالب است.  این نام د ر اواخر د وره سومریان از سوی اکدی ها به این اقوام اطلاق شد .

پ.م  سوم  هزاره  د ر  و  موند «  آنی  »لوگال  حکومت  د وره  از  لوحه ای  د ر  بار  اولین  برای 
اکد ی جزو حوزه  زمان سارگن  د ر  است.  برد ه شد ه  نام  به صورت »سوبیر«  از سوباروها 
متصرفات آکاد  شد ه بود ند  ولی د ر زمان نارام سین که مستقل شد ه بود ند  نارام سین د ر 

لوحه ای از آنان به صورت »سوبارتیم« نام برد ه است. 
د ر آثار مکتوب دوره های مختلف از هزاره سوم تا هزاره اول پ.م به صورت های »سوبارو« 
»سو« »شوباری« »شوبارو« »سوباری« »سوباریتم« »سوبارتو« »سوبریا« و »شوبارتو« از 
آنان نام برد ه شد ه است. از اواخر حکومت آشور د یگر نامی از سوبارو د ر اسناد  نیست و به 

جای آن از منطقه یا اقوام »نایری« صحبت شد ه است )عبد لی فرد، 1396: 211(. 

      د کتر عبد لی فرد  نیز به چنین ارتباطی اشاره نمود ه است.

جغرافیا



روابط سومر و آذربایجان باستان هزاره ششم تا دوم 288

زبان  و  نژاد   از  و  کنار هم  د ر  واژه ی »سوبار« و »سومر« که  د و  بین  نیز  ارتباطی  شاید  
مشترک بود ند  نیز وجود  د اشته باشد  که بایستی تحقیق شود  )عبد لی فرد، 1396: 212(. 

      همراهی اقوام سوبار با هوری و میتانی نیز د ر کتیبه ها نشانگر اتفاق این اقوام همگون است. 

همچنین د ر کتیبه هایی که مربوط به »آموری« های سد ه هجد هم پ.م )زمان حمورابی( 
د ر  که  این  نتیجه  می شود .  د ید ه  هوری  و  سوباری  خاص  اسامی  نظیر  نام هایی  است 
هزاره های سوم د وم پ.م نام های سوباری، هوری، میتانی و آموری د ر تمام اراضی ساحل 

شرقی د جله )از کرکوک تا اوگاریت( رایج بود ه است )عبد لی فرد ، 1396: 213(. 

     ابد ال نام سومری به هوری یا استفاد ه جا به جا از آن مورد  توجه تاریخ نگاران بود ه است. سوبار و 
سومر د ر جایی با هم تلاقی می کنند  و آن د ر آذربایجان است. د ر واقع تفاوتی مابین سوبارها و هوری های 

آذربایجان وجود  ند ارد .

و  هورلی  آنان  به  هیتی ها  که  اورهوئن ها  یا  هوروها  یا  خوری ها  یا  )هوری ها(  هوری ها 
کهن تر  نام  سوباری  احتمال  به  می گفتند .  سوبارتو  اکد ها  و  سوباری  آنان  به  سومری ها 
هوری ها تا اواخر هزاره سوم پیش از میلاد  بود ه و از آن به بعد  د ر اسناد  آنان را با نام هوری 

می شناسیم )عبد لی فرد ، 1396: 115(.
 

      حتی میتانی ها نیز د ر این میان یک نام همگون محسوب می شوند . 

بیشتر پژوهشگران اقوام میتانی را نیز مثل هیتی ها و هوریان جزو اقوام بومی و از شاخه ی 
قفقازی آسیانیک می دانند  که پس از جابجایی و کوچ از شمال د ریای کاسپین د ر سرزمین 
میتان یا میتانو ساکن شد ند  و مرکزشلن شهر قد یمی نوزی )د ر یورگان تپه ترکیه( بود  

)عبد لی فرد ، 1396: 121(. 

عده ای نیز میتانی ها را شعبه ای از قوم سوبارو و یا سوبارتو و گروهی از آنان را شاخه ای از 
قوم کاسی می دانند  که د ر سد ه ی شانزد هم حکومتی بزرگ د ر منطقه ی سوباری تشکیل 

د اد ند  که جزو چهار حکومت جهان د ر ان زمان بود  )عبد لی فرد، 1396: 121(. 

      د ر ارتباط با نام ترک محمود  کاشغری نیز د ر سرآغاز اثر خود  از بیست قبیله ترک که به پسر نوح 
»یافث« نسبت می دهد  از قبیله ای بنام »سووار« نام می برد  که باز کلمه »سووار« یعنی آبیاری کرد ن 

تورکی را تد اعی می کند . 

شایان ذکر است که د ر برخی از منابع تاریخی از سکونت اقوامی همچون سو، تورک کی، 
سورناکی، اوتی، اود ین و حتی د ولتی به نام آراتتا یا ارتته د ر سرزمین آذربایجان یاد  شد ه 
است. چنان چه پروفسور یوسفوف می نویسد : اقوامی که به نام های مختلفی همچون سو، 
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به یکی  احتمالا  بوده اند  و  آراتتا  لولوبی شناخته شده اند ، ساکنان سرزمین  تورک کی مو 
آلتایی تکلم می نمود ه اند  )ر.ک خود یف، 1377: 20( وی د ر اد امه می افزاید :  از زبان های 
احتمالا د ر ترکیب این اقوام اهالی متکلم به زبان های قفقازی و آلتای ـ پروتوترک )نظر به 
مشابهت آراتتا ـ آلتای( وجود  داشته اند . این گفته ها د ر مورد  اقوام لولوبی و ...که به یقین از 
لحاظ زبانی و قومی وارثان اهالی آراتتا بوده اند  نیز صاد ق می باشد . گفتنی است، این اقوام 

د ر روزگار ماننا خصوصیات زبانی خود  را حفظ کرد ه بود ند  )رحمانی فر، 1397: 7(. 

سوبی را د ره تبریز نیز نامیده اند . نام سوبیر ـ سومر می تواند  به همین نام اصلی مرتبط باشد  
که بعد  از مهاجرت و بازگشت نشان از جای نام اصلی خود  را حفظ کرد ه است )گرشویچ، 

 .)129 :1396

د ر حد ود  آذربایجان باستانی که از زیر د ریای سیاه تا ترکمنستان و از جنوب از همد ان و 
مازند ران تا شمال د ر قفقاز را د ر بر گرفته بود منطقه ای باستانی وجود  د ارد  که با سنگ های 
بزرگ و معابد  د ایره ای با ارتفاع سنگ هایی تا 6 متر و وزن هر کد ام تا 50 تن شناخته شد ه 

و با نام گوبکلی تپه نام گذاری شد ه است.
د ر کتیبه ها و لوح های سومری و آکاد ی این ناحیه د ر حد ود  5 هزار سال پیش محل زند گی 
سوبارها ذکر شد ه است. این نیز مطابق نظریه اورمو است که پروتوترکان سوبار را د ر منطقه 
سوبارها د ولتی را تشکیل د اد ه بود ند  که از سال 673 قبل میلاد  از بین رفته بود . سازه های 
سنگی مانند  گوبکلی تپه ثابت می کند  که منشاء این نوع سازه ها د ر آسیای مقد م است و 
د ر واقع از این منطقه با مهاجرت اقوام به نقاط مختلف آسیا و اروپا برد ه شده اند . سازند گان 
بنای گوبکلی تپه 8 هزار سال پیش با مهارت تمام آن را به د لیل ضرورت زیر خاک مد فون 
کرده اند ، اما علت آن هنوز هم به صورت معما ماند ه است. البته کاوش های باستان شناسی 

د ر گوبکلی تپه هنوز هم اد امه د ارد )آغاسی اوغلو، 1396: 11(. 

از هرود وت که د ر قرن 5 ق.م می زیسته  گوکاسیان مورخ ارمنی بر این است که پیش 
توضیح می دهد   باشقیر می زیسته اند . وی  و  آوار  سابیر،  زبان  ترک  آذربایجان طوایف  د ر 
که »سوبار«های غیرسامی همسایگان هوریان بوده اند . هوریان قومی بود ند  که د ر هزاره 
سوم و د وم پیش از میلاد  د ر مغرب ارومیه می زیسته اند . بنابراین به نظر گوکاسیان سابیرها 
= سابارها د ر 1500-2000 سال پیش از میلاد  همزمان با گوتیان و لولوبیان، د ر قلمرو 
کلمه  و  شد ه  ذکر  سوبیر  سومری،  کتیبه های  د ر  طایفه  این  نام  می زیسته اند .  آذربایجان 
»سیبری« با نام همین قوم ترک زبان مربوط است. هرود ت از قبایل ساسپر که د ر منطقه 
کوهستانی ساحل ارس د ر همسایگی ماد ها می زیستند  نام برد ه است. به نظر گوکاسیان 
این ساسپرها، همان سوبار = سوبیر = سابیرهای ترک زبان بعد ی بوده اند  که بر اساس 
نوشته هرود وت اتحاد یه ای پد ید  آورد ه و د ر دشت های میان کر ـ ارس واقع د ر شمال غرب 
آذربایجان شمالی کنونی می زیسته اند . مورخان ارمنی و بیزانسی سد ه های بعد ی ساویرها را 
نیرومند ترین خلق ترک قفقاز خواند ه اند . ترد ید ی وجود  ند ارد  که نام »بیله سوار« د ر ارتباط 

با نام آنان پد ید  آمد ه است )زهتابی، 165:1391(. 

جغرافیا
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از  است که سوبار = سابیر= ساویرها  بوده اند . محقق  واقع همان »سوبار«ها  د ر  هوریان 
مهم ترین و قدیمی ترین طوایف ترک بوده اند . بعلاوه از هوریان نبشته ها و کتیبه های زیاد ی 
د ر د ست است. زبان آنان معلوم و شناخته است. این زبان به زبان های ایلامی و اورارتویی 
دانسته اند   هوریان  از  بخشی  را  ماتینیان  یا  و  میتانی ها  باستان  تاریخ  علمای  بود   نزد یک 

)زهتابی، 1391: 178(. 

سومریان اگر بر خلاف د یگران که آن ها را سومر می نامید ند  و سومر می تواند  طایفه سوبار 
باشد  یا سو که د ر ترکی قد یم »هو« خواند ه می شد  همان هوری ها باشند  خود  را موی سر 
سیاه می نامید ند . بوریس Berose نیز آنها را اقوامی موی سرسیاه می نامد  که از سرزمینی 
به عقید ه  آذربایجان که  این سرزمین و کوهستان های  آمده اند  شمال شرقی  کوهستانی 

محققین جایگاه اصلی سومریان است این گونه هوید اتر می شود . 
قومی که د ارای تمد نی عالی تر بود ند  )سومریان( موی تیره د اشتند . سرزمین اصلی آنها 
کوهستانی بود  و د ر حالی که بر روی کوه ها ایستاد ه بود ند ، خد ایان شان را نمایش می دادند 

)رضایی،عبد العظیم،تاریخ د ه هزار ساله ایران،جلد  اول،96(، )زرگری، 1393: 142(. 

      سرانجام این اقوام د ر ماد ها متجلی می شود .

د ر سد ه نهم قبل از میلاد  ماد ها د ر کرانه های اورمیه جای گرفتند  و پارس ها نیز با جای 
گرفتن د ر منطقه پارس د ر جنوب، وارد  جغرافیای ایران شد ند . ماد ها، پارس ها را مغلوب 
کرد ند  و کمی بعد  با سکاها روبرو شد ند  و آنان را بی اثر کرد ند . کمی بعد  آنان با بابلیان 
متحد  شد ه و آشوریان را براند اختند . د ر سال 580 قبل از میلاد ، ماد ها تحت تاثیر تمد ن 

بین النهرین واقع شد ه و از صحنه تاریخ پاک شد ند  و رفتند )آلتونگوک، 1394: 25(. 

بود ند   شد ه  معرفی  شمال  جانب  از  و  آریائیان  تحول  این  تاریخ صاحبان  طول  د ر  چون  واقع  د ر      
باستان شناسان از د رک معمای همگونی جنوب با شمال آذربایجان باستانی عاجز بوده اند . د ایسون نیز از 

این قاعد ه مستثنی نیست و می گوید :

میزان هم زمانی تمد ن سیلک ب با دوره ی چهارم حسنلو از مسائل حل نشده ی بسیار 
قابل تأمل است. صاحبان فرهنگ سیلک ب موج جد ید ی از اقوام مهاجر خواند ه شده اند  که 
پس از مرد مان سازند ه ی سفال خاکستری د ر قرن د هم یا نهم ق. م به منطقه آمده اند  )گیر 

شمن، 1964 الف: 3، 17، 280 (، )هنری د ایسون، 1389: 46(. 

د ر  تشابهات سلاح هاست،  و  که شامل سفال ها  د وره،  این  تاریخ گذاری  به  مربوط  اسناد  
مقاله ی د یگری ارایه شد ه است )د ایسون، 1964 ب(. اشکال شاخص سفال تک رنگ این 
د وره لیوان ساقه د ار با یک د سته ی حلقوی و کاسه ی د اغد ار است )د ایسون، 1964 ب(. 
این لیوان ها شباهت هایی با ظروف مشابه مکشوفه از گیان I3 ،I4 و ـ بند رت ـ I2 و نیز 
سیلک الف د ارند  )د ایسون، 1962: شکل 4؛ یانگ، 1963(، )هنری د ایسون، 1389: 38(. 
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      د ر واقع سال های 1250 ما شاهد ه همگونی د ر مسیر جنوب از سوی سیک و گیان به حسنلو هستیم.

گمانه U22 حسنلو
لایه u22 یک لایه مصنوعی د ر این رابطه است که د ر کتاب مایکل د انتی کلًا رد  شد ه است. این لایه 

برای آفرینش د استان »آریا« توسط د ایسون و یانگ ساخته شد ه بود . 

د اد ه  به د ست  را  از حسنلو  باستان شناختی موجود   توالی  U22 کامل ترین  پیشرو  گمانه 
و یکی از د لایل این امر آن است که طبقات زیرین آن ـ دوره های ششم و هفتم ـ با 
استفاد ه از روش های علمی تر ثبت اطلاعات و برد اشت آثار کاوش شده اند . اطلاعات طبقات 
فوقانی این گمانه )دوره های یکم تا ششم(، که عمد تاً د ر فصل 1962 کاوش شد ه بود ند ، 
چند ان د قیق ثبت نشد ه است، اما کاوشگران به یقین به اهمیت اشیای مربوط به قبل از 
د وره ششم واقف بود ند  و اکثر سفال های شاخص دوره های چهارم تا ششم را نگهد اری 
کرده اند . این اشیا محور اصلی رساله د کترای تئود ور کایلر یانگ )1963( هستند ، هر چند  
سفال های مرتبط، به رغم نقش اساسی که بعد اٌ د ر تفسیر افق سفال خاکستری غربی قد یم 
ایفا می کنند ، د ر این رساله معرفی نشده اند  و د ر هیچ تقریر د یگری نیر به آن ها پرد اخته 

نشد ه است )د انتی، 1396: 87(. 
از داده های این گمانه نباید  د ر طرح اد عای ظهور ناگهانی افق سفال خاکستری غربی قد یم 

د ر شکل کاملًا تکامل یافته ۀن د ر حسنلو استفاد ه می شد  )د انتی، 1396: 87(. 

     همه مد ارک عینی موجود  د رباره شکاف »فرهنگی« مشهور میان »عصر مفرغ« و »عصر آهن« 
د ردره های اشنویه و سولد وز است ـ د ر تمامی بخش های د یگر د ر حسنلو و تپه د ینخواه، د ر حد  فاصل آثار 
مربوط به این د و افق سفالی، مواد  فرهنگی بینابینی وجود  د ارند  یا ـ لااقل ـ شواهد  و قراین موجود  قویاً 

حاکی از وجود  چننی موارد ی هستند . 
     پژوهشگران پروژه حسنلو این مد ارک را که ناقض د ید گاه های آننا بود ، غالباً ناد ید ه گرفته اند  و د ر 
تایید  اد عای وجود  گسست فرهنگی به توالی معرفی نشد ه و ایراد  د ار کمانه U22 استناد  کرده اند . قد ر 
مسلم، پیرامون رابطه لایه 10 با لایه 11 اطلاعات تناقض آمیز بسیاری، از جمله استد لال هایی مبنی بر 
گسست لایه نگاشتی، استمرار لایه نگاشتی، تسطیح عمد ی که به گفت گوی شخصی با د ایسون ارجاع 
د اد ه است و گسست فرهنگی فاحش انتشار یافته است . شناخت و د رک اطلاعات لایه نگاشتی این برهه 
حیاتی کار بسیار د شواری بود ه است. زیرا کاوشگران د ر فصل 1962 تنها کروکی بخش بسیار کوچکی 
از برش شمالی ترانشه را کشید ه بود ند  که رابطه د یوار 1 ـ 10 را با د یگر شاخص های لایه نگاشتی اصلی 
نشان می داد  و تنها طرح برش شرقی ترانشه را برد اشته بود ند ـ آثار معماری د ست نخورد ه اوایل د وره 
پنجم د ر برش اخیر نیامد ه است. د ر فصل 1972، طرح مفصل تری از برش شمالی گمانه U22، از قاعد ه 
ساختمان لایه های 6 ـ 5، برد اشت می شود  اما طبعاً د ر آن زمان اطلاعات لایه نگاشتی د ر نتیجه فرسایش 
و نیز پاکسازی سطح بازوها تا حد ود ی تغییر یافته بود  و کاوشگران د ر فصل 1972 لایه های کاوش شد ه 

د ر فصل 1962 را به صورت د ل بخواهی شماره کرده اند . 

جغرافیا
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     د ر فصل 1962، کاوش د ر گمانه U22 تا لایه 12 اد امه می یابد . با این حال، کاوشگران اطلاعات 
فوق الذکر  برش های  همراه  به  از »لایه 10«  معماری  پلان  تنها  و  نکرد ه  ثبت  را  تا 12   7 لایه های 
برداشته اند . تکه سفال های به د ست آمد ه از این گمانه نگهد اری شد ه و اکنون )سال 2012 میلاد ی( د ر 
موزه د انشگاهی د انشگاه پنسیلوانیا قرار د ارند . تنها تعد اد  اند کی سفال خابور از لایه های 9 ـ 10 یافت شد ه 
است و د لیل وجود  این نمونه ها به یقین قرار د اشتن این لایه ها بلافاصله روی نهشته ای از مفرغ میانی 
د وم است که حاوی مقاد یر زیاد ی از این نوع سفالی بود . نهشته های لایه های 11 ـ 12 ـ برابر انتظار 
ـ تقریباً فاقد  سفال تک رنگ د اغد ار بود ند  و مشخصه بارز آنها نمونه های سفال خابور از همان قسم به 

د ست آمد ه از د ینخواه چهارم است )د انتی، 1396: 94(.

د ر د ید گاه سنتی، حسنلوی د وره پنجم پس از برهه ای از حضور پر رنگ ساکنان غیر بومی 
د ر بخش جنوبی حوضه د ریاچه ارومیه )یعنی حسنلوی ششم( که مشخصه آن مجموعه ای 
از سفال های خابور الهام گرفته ـ اگر نگوییم نشات گرفته ـ از بین النهرین است و قد مت 
آن به اوایل تا اواسط هزاره د وم ق.م بر می گردد ، آغاز شد ه است. گسست اد عایی میان 
دوره های شش و پنجم حسنلو )دوره های ششم و سوم د ینخواه( اساس فرضیه پرد ازی های 
گستره ای پیرامون روند های فرهنگی د خیل قرار گرفته و د ر این زمینه، اجماع حول گسست 
تازه وارد  بود ه  اقوام  ار سنت های فرهنگی قبلی یعنی »عصر مفرغ« د ر پی ورود   کامل 
است. گاه نیز وقفه یا خلائی د ر سکونت های منطقه بین این د و د وره د ر نظر گرفته شد ه 
است. این تفسیرها و د ید گاه ها اغلب د ر فضای سیاست »ایرانی سازی )آریاسازی(« منطقه 
طرح شده اند ، البته د ر آنها عموماً از اشاره مستقیم به قوم خاص اجتناب شد ه است )د انتی، 

.)2 :1396

      بنابراین اساس چنین فرضیه ای از اساس مطرود  است.

تحولات هزاره نهایی
برجسته شد ن مانناها و بعد  ماد ها د ر سیر نهایی آخرین رگه های حضور اقوام سومر د ر آذربایجان محسوب 
می شوند .تپه های د شت سولد وز کورسویی برای د ین رد یابی است. استمرار این اقامت ها د ر تحولات نهایی 

د ر هفتان تپه لایه C.A بین النهرین تد اوم د ارد  ) جلالی،1400: 73 ـ 72(

نازک  و  نخود ی  سفال  نوع  از  تکه ظرفی  تپه،  راس  د ر  اسلامی  آثار  تحتانی  بخش  د ر 
د ر  به مثلث هایی قهوه ای رنگ که  زاویه د ار و مزین  بد نه ی  با  به کاسه کوچکی  متعلق 
حول حاشیه ی لبه د اخلیف کشف شد ه است. این تکه عینا شبیه سفال هایی است که سال 
گذشته که از زیویه جمع آوری شد ه بود ند  وبه همراه مد ارک د یگر، از سکونتی حد کایت 
د ارد  که تا حد اقل اواسط هزاره اول ق.م. و شاید  پس از آن استمرار یافته است ) علیون و 

صد رایی.1390: 1/ 31(. 

گورد خمه د کان د اود  برسینه کوه کل د اود ، د ر 3کیلومتری جنوب شرقی سرپل ذهاب و د ر 
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مسیر جاد ه مهمی که فلات وغرب ایران را به بین النهرین پیوند  می دهد ، واقع شد ه است 
)ملازاد ه، 1396: 372(.

      مسیر تبریز ـ اورمیه تا کرکوک و سومر را تا د وره اسلامی می توان رد یابی و مشخص کرد .

یکی از راه های نسبتاً قابل عبور از بخش )سنجاق( جد ید  سلیمانیه د ر شمال کرد ستان به 
د ریاچه ارومیه، د ر مسیر شمال به شمال غربی امتد اد  یافته است. ساسانیان برای زیارت آتش 
مقد س د ر تخت سلیمان د ر این مسیر سفر می کردند  و اشیاء گرانبهای کاسی احتمالًا از این 

راه به حسنلو می رفت )کرتیس وکالمیر، 1393: 42(. 

برجسته   er از معد ود  گذرگاه های آسان، چهار نقش  نزد یکی سر پل ذهاب، د ر یکی  د ر 
صخره ای از اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره د وم ق.م که هنوز باقی هستند ،به اهمیت این 
مکان اشاره د ارند  )kens 1984: fig .1 Vanden Berghe and Sme(، )کرتیس 

و کالمیر، 1393: 44(. 

مستقیم ترین راه به سمت بین النهرین گذشتن از گذرگاه کله شین و رواند وز و سپس اربیل 
و رسید ن به د شت بین النهرین است. مسافرت از طریق این مسیر د ر ماه های تابستان نسبتا 
به سهولت صورت می گیرد ، اما از اوایل شهریور تا اواخربهار، به د لیل باد های شد ید  و برف 
سنگین، گذشتن از این راه غیرممکن است. راه د یگر به سمت بین النهرین ازطریق حرکت 
از جنوب د ره ی اشنویه به سمت خانه )= پیرانشهر( و عبور از گذرگاه گوورشینکه و رسید ن 

به رواند وز است )ام.ویت، 1387: 409(. 
مابین سومر و شوش موانع مهمی وجود  ند ارد  مساله د ر مسیر بازگشت رشته کوه البرز است. 

با نگاهی به د وران بابل می توان حلقه مفقود  بازگشت را د رک کرد .
وقتی بابلیان می خواستند  غلات یا کالاهای تجملاتی شان را با اسب های نواحی مرتفع یا 
مس و آهن کوه های شمالی معامله کنند ، باید  از د روازه آسیا کار را شروع می کردند . آنها 
ناگریز بود ند  د و سوم جاد ه خراسان بزرگ را طی کنند . سپس کاروان ها از د شت قزوین د ر 
د امنه جنوبی رشته کوه البرز به مسیر شمال غربی می پیچید ند  که د ر آنجا رود  قزن اوزون یا 
سفید رود  )رود  طلایی یا سفید ( د ر طول قرون از میان البرز جاری شد ه بود . از اینجا امکان 
رسید ن به دره های مهم و د شت های حاصل خیز ساحلی د ریای خزر میسر بود )کرتیس و 

کالمیر، 1393: 52(.

     ظهور تمد نی بزرگ د ر جغرافیای آذربایجان باستان د ر زمان ناپد ید  شد ن سومریان از جمله شواهد  
بازگشت به خانه سومریان است.

از هزاره د وم تا اوایل هزاره اول پ.م تمد نی عظیم و واحد  د ر منطقه گیلان و مازند ران 
و  بسط  و  ایجاد  کرد ه  نواحی مجاور خود   با  رابطه گسترده ای  تمد ن  این  و  د اشته  وجود  
د امنه ی این ارتباط د ر جنوب تا نواحی کاشان و د ر نواحی جنوب غرب تا لرستان و د ر 
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شمال غرب تا قفقاز گسترش د اشته است )عبد لی فرد ، 1396: 62(. 
 

      کاد وسیان د ر قره د اغ آذربایجان می زیستند  و از نژاد  قفقازی بود ند . این اقوام تا اوایل د وره اسلامی 
همگون با سایر مناطق آذربایجان باستان نشانه ای از این رفت و برگشت است.

از گروه  را  آنان  نیز  و عده ای  مد یترانه ای  را مهاجران گروه  آنان  پژوهشگران  از  عده ای 
قفقازی آسیانیک ها و د راوید یان می دانند  که از هزاره چهارم پیش از میلاد  به این منطقه 
کوچ کرد ند . هنری فیلد  معتقد  است که د ر همین تاریخ بود  که عده ای از آنان نیز کوچ 
و از این منطقه به ایلام و میان رود ان رفته و اقوام ایلامی و سومری را تشکیل د اد ند  

)عبد لی فرد، 1396: 66(. 

     اما د ر نهایت این اقوام به زبان سومری خاک و سرزمین )ماد ( نامید ه شد ند . بعد  از بازگشت سومر، 
همکاری های آذربایجان و سومر د ر قالب ماد  و بابل اد امه یافت که نشان از قرابت نژاد ی این او می داد  
بازماند گان سومریان د ر بابل هنوز احساس خویشاوند ی با ماد  می کردند  و به طور د ر سامی ها تجزیه نشد ه 
بود ند . چنان که یکی از شمال و یکی از جنوب می توانستند  د شمن مشترکی را د ر میانه و مرکز شکست 

د هند .
ماد ها د ر حد ود  612 ق.م قد رتی بزرگ بود ند . آنها د ر آن سال همراه با بابلیان به آشور حمله 
و شهرهای مهم آن از جمله نیمرود  و نینوا را تاراج کرد ند . مرز تقریبی میان آنها د ر شرق 
احتمالًا فراتر از د جله و امتد اد  زاب سفلی رفت و حد ود  590 ق.م قلب آشور زیر سلطه ماد ها 
د ر آمد . )Curtis 1989 b:52-4(. با این حال تاریخ این د وره هنوز د ر ابهام است، و حتی 
اگر ماد ها زمام اختیار شمال عراق را د ر د ست داشته اند  بعید  است که به لحاظ اجرایی بر 
این ناحیه سلطه ای اعمال کرد ه باشند . بخش غربی امپراتوری آشور، به ویژه سوریه و فنقیه 
به د ست بابلی ها افتاد ، اما تا پیش از شکست سپاه مصر د ر نزد یکی حملات د ر 605 ق.م 

این اتفاق نیفتاد )کرتیس، 1393: 25(.

      همکاری ماد  و بابل به عنوان بازماند گان و یاد گاران نیاکان علیه آشور نیز و نابود ی این اقوام غارتگر 
و هماهنگی ها بر علیه یک سلطنت ستمکار مشاهد ه می شود .

د ر 612، ماد ها و بابلیان هماهنگ با هم عمل کرد ند . د و سپاه ظاهراً به نیروهای د ره رود  
د یاله پیوستند  و از رود  رد ان )اد هم( د ر جایی که به د جله می ریزد ، عبور و تا د یوارهای نینوا 

پیشروی کرد ند )گرشویچ، 1396: 208(. 
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خاتمه کلام
اطمینان د اریم که بازگشت سومریان به د لیل ورود  مهاجرات سامی نژاد  از هر گوشه و  امروزه تقریباً 
نفوذ آنها د ر جلگه ها بود  که منابع طبیعی را نابود  می کردند  زه کشی ها و کانال ها را ترمیم نمی کردند  و 
سرزمین سومر کم کم به صورت یک شوره زار د ر می آمد . این اقوام سامی نژاد  کم کم مذهب و سیستم 
حکومتی و فرهنگی و اخلاقی پیشرفته سومریان را تغییر می داد  و ساختار اجتماعی را از هم می پاشید . 
)آنتوان مورتگارت( حکومت های شمالی که سامی بود ند  از سوی د یگر با مزاحمت های مکرر آسایش و 
امنیت را سلب کرد ه و منابع سومریان صلح جو را غارت می کردند  به طوری که حتی کمک های صد  ساله 
»قوت«های آذربایجان و قریب پنج قرنی »ایش اوغوزها« نیز با د رد سرهایی همراه بود  بنابراین سومریان 
که موقع آمد ن از طریق شمال عراق وارد  جلگه بین النهرین شد ه بود ند  و این پروسه د و هزار سال به 
تد ریج و برپایی شهرهای مختلف از شمال به وقوع پیوسته بود  نتوانستند  از آن راه بازگرد ند  و بعد  از یک 
د وره طلایی که همه تمدن های جهان وامد ار آن بود ند  از طریق خویشاوند ان ایلامی به شمال بازگشتند  
آنها به صورت معد ود  و محد ود  تا بلند ی های »گولان / جولان« د ر غرب و »آنو« د ر شرق و سیبری د ر 
شمال رفتند . طوایف محد ود ی د ر همه جا پراکند ه بود ند  اما عمد ه ترین آنها د ر آذربایجان ساکن شد ند . 
آنها د ر هزاره د وم تا هزاره اول به صورت بیشتری به سرزمین اجد اد ی خود  بازگشتند  و از همین روست 
که زبان سومری ،بیشترین همگونی را با ترکی لهجه آذربایجانی د ارد . آنها نام های مختلفی چون »گیل« 
»ماری«، »کاد وسی«، »سابیر«، »هوری«، »هیتی« و ... بر خود  گرفتند  و خط و زبانشان تحت تاثیر 

ایلامی کم کم فراموش شد  تا جایی که د ر د وره ماد ها کلًا اطلاعی از خط و زبان آذربایجان ند اریم. 
می سازد ،  را سخت  بررسی  و  مطالعه  کار  سومریان  بازگشت  روند   از  سال  هـزار  چـهار  گـذشت      
محد ود یت های خود ساخته و د یگر ساخته نیز د ر این میان کار تحقیق را محد ود  می سازد  که د ر کتاب 
»واقعیت توطئه« شرح داده ام. لیکن بعد  از نوشتن شانزد ه کتاب د ر مورد  تاریخ آذربایان باستان نگارند ه به 
تائید ات آرکولوژی چنین فرضیه ای اطمینان د ارد  و چون از نظر زبان شناسی نیز همراهی کاملی وجود  د ارد  

این مساله مطرح و امید  است د ر تحقیقات و بررسی های علمی آیند ه موضوع روشن تر گرد د . 

جغرافیا
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